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  فراخوان دعوت به همكاری

بر اساس مصوبه هیئت امنای دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیـه قـم،  ه اسلام و مطالعات اجتماعیفصلنام
ای علمی و فکری مراکز حوزوی و دانشگاهی و بـا هـدف تولیـد دانـش و معرفـت ه مندی از ظرفیت با بهره

های پژوهشی و آثار اندیشمندان در حوزۀ مطالعات اجتماعی معطوف به دیـن و  علمی، ترویج و انتشار یافته
  .شود امور حوزوی، با صاحب امتیازی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی منتشر می

هـای فرهنگـی و اجتمـاعی و نـاظر بـه  در عرصه مطالعات و پژوهش اجتماعی ه اسلام و مطالعاتفصلنام 
  :شود اهداف ذیل منتشر می

 توسعه تحقیقات در حوزه مطالعات فرهنگی و اجتماعی با رویکرد دینی؛ .١
 تبیین مبانی معرفتی و فلسفی علم اجتماعی دینی؛ .٢
 تدوین و ترویج دانش اجتماعی اندیشمندان مسلمان؛ .٣
های دانـش نظـری و کـاربردی در عرصـه فرهنگـی و اجتمـاعی متناسـب بـا  حوزهگسترش و هدایت  .۴

 اسلامی؛ـ  نیازهای جامعه هدف، در جهت تکوین علوم انسانی
 اسلامی در حوزه فرهنگ و اجتماع؛ـ  تولید ادبیات بومی .۵
 ایجاد انگیزه و بسترسازی پژوهش در حوزه مطالعات فرهنگی و اسلامی؛ .۶
 ی میان استادان و پژوهشگران حوزه و دانشگاه؛توسعه همکاری و تعامل علم .٧
 پژوهان حوزوی و دانشگاهی؛ ارتقای سطح علمی استادان و دانش .٨
 پژوهشی اندیشمندان حوزوی و دانشگاهی؛ـ  سازی نشر دستاوردهای علمی زمینه .٩
 پژوهی؛ محوری، راهبردپردازی و آیندهمسئله های معطوف به  تقویت پژوهش .١٠

  امه با رویکرد دینی، اعتقادی و تطبیقی های پژوهشی فصلن اولویت
 بازخوانی و نقد نظریات حوزه علوم اجتماعی؛  .١
 شناسی حوزه مطالعات فرهنگی اجتماعی؛ جریان .٢
 پژوهی ناظر به مسائل فرهنگی و اجتماعی جامعه؛ سیاست .٣
کید بر نظریات فرهنگی روش .۴   .شناسی حوزه علوم اجتماعی با تأ

  رویکردهای اساسی 
  ای  رشته ی بر مباحث فرهنگی و اجتماعی معطوف به حوزه دین با رویکرد تطبیقی، بینتمرکز محتوای .١
  ویژه در ابعاد روشی و نظری؛ پژوهشی به ـ  رعایت معیارها و ضوابط علمی .٢
کید بر پژوهش پژوهش .٣   های میدانی و پیمایشی؛ محوری با تأ
کید بر مطالعات کاربردی مسئله .۴   .محوری و راهبردپردازی با تأ

تا آثار خود را جهت بررسی و چـاپ  شود مند دعوت می نظران، استادان و پژوهشگران علاقه کلیه صاحباز 
سـامانه بر اساس ضوابط و شرایط مندرج در این فراخوان از طریـق  ه اسلام و مطالعات اجتماعیدر فصلنام

  .ارسال نمایند jiss.isca.ac.irبه آدرس  نشریه



  راهنمای تنظيم مقاله

  ی شکلی مقالهها ویژگی
  فصلنامه ارسال شود؛ سامانهبه آدرس  )صفحه ٢۵حداکثر (شده  اصل مقاله تایپ .١
 چینی شده باشد؛ حروف) ١۴نازک  Noorzarبا قلم ( Microsoft Word2007افزار  مقاله در نرم .٢
 ؛)صفحه یا صفحات :نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار(ارجاعات داخل متن درج شود  .٣
 گذاری و معادل لاتین آن در پایین صفحه درج شود؛ در داخل متن شماره کلمات غیرفارسی .۴
 فهرست منابع و مآخذ در پایان مقاله به ترتیب حروف الفبا ذکر شود؛ .۵
 :به روش زیر تدوین و در پایان مقاله اضافه شود) نامه کتاب( فهرست منابع و مآخذ .۶

 ناشر: مترجم، جلد، محل نشر ، عنوان کتاب،)سال انتشار(نام خانوادگی، نام  :ها کتاب.  
 نام نشریه، دوره و شماره نشـریه، مکـان »عنوان مقاله«، )سال انتشار(نام خانوادگی، نام  :مقالات ،

  .نشر
 عنـوان مقالـه یـا «، )تاریخ مراجعـه بـه سـایت یـا وبـلاگ(نام خانوادگی، نام  :منابع الکترونیکی

  ....)و  CD(، آدرس دقیق اینترنتی یا دسترسی »نوشته
 رشـته ، عنوان رسـاله، )سال تحصیلی که از رساله دفاع شده است(نام خانوادگی، نام  :ها نامه پایان

  .نام دانشگاه: شهر محل استقرار دانشگاه یا دانشکدهتحصیلی، 

  های محتوایی مقاله ویژگی
درس و آخـانوادگی، مرتبـه علمـی دانشـگاهی  عنوان کامل مقاله، نام و نام.١: صفحه اول شامل) الف

کلمـه؛  ٢۵٠حداکثر کلمه و  ١۵٠حداقل چکیده فارسی .٢پست الکترونیکی نویسنده یا نویسندگان؛ 
  .کلمه ٧تا  ٣های کلیدی بین  واژه. ٣

  : تذکر
 نامه باشد یا سازمان و نهادی هزینه مالی پروژه را پرداخت کرده  در صورتی که مقاله برگرفته از پایان

 .درج شود باشد، مراتب در پاورقی صفحه اول
  اعضای هیأت علمی، اساتید و محققان مراکز آموزشی و پژوهشی موظفنـد در مقالـه خـود آدرس

 .الکترونیکی سازمانی خود را وارد کنند
 در پـاورقی و در مقابـل اسـم او درج ) نویسـنده مسـئول(که مقاله مشترک باشد، عنـوان  در صورتی
  .شود 
چـارچوب  .٣سؤال یا سـوالات تحقیـق؛ . ٢ح مسئله؛ مقدمه و طر. ١: صفحات دوم تا آخر شامل) ب

روش . ۴؛ )کننـده موضـوع، مـدل نظـری هـای تبیین ها، تئوری تعریف مفاهیم، فرضیه(نظری یا مفهومی 
، تکنیـک گـردآوری اطلاعـات، قلمـرو )در مطالعات پیمایشی(تحقیق جمعیت آماری و حجم نمونه 

تجزیـه و . ۶؛ )تفصیل و در عین حال پرهیز از اطناببه (های تحقیق  یافته. ۵زمانی و مکانی تحقیق؛ 
  .)نامه کتاب(فهرست منابع و مآخذ . ٨ گیری نتیجه. ٧های انجام گرفته؛  آزمونتحلیل و 
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  مثابه دانش اجتماعى به  ديدگاه يوزف شاخت به فقه اسلامى

  *حمید پارسانیا

  **فاطمه هلالی

  ***اصل موسوی سیدسعید

  چكيده

از نظـر . انجام داده اسـت  ای درباره فقه اسلامى طالعات گستردهشناس آلمانى، م يوزف شاخت، شرق

هـای  كـه از ديگـر نظام اسـت و علـم فقـه بـا وجـود اين  جوهره انديشه اسلامى  ،حقوق اسلامى ،وی

ای  گونـه به ،پذيرفتـه يهودی و ايران عهد ساسـانى تـأثير - حقوقى همچون رم باستان، حقوق تلمودی

ايـن مقالـه . همتا تبديل شـده اسـت ای بى ده كه به پديدهكرخود ممزوج مواد وارداتى را در فرهنگ 

در قالـب گرايشـى از دانـش   دنبال پاسخ به اين پرسش است كه ديـدگاه شـاخت بـه فقـه اسـلامى به

شـناختى گلـدزيهر در  هـای تـاريخى و روش فرض اجتماعى چگونه است؟ شـاخت بـا كمـك پيش

پيوند تاريخى ميان حديث و فقه را بـا اسـتناد بـه پديـده  ،لامصدر اس  اش در مورد فقه اسلامى مطالعه

شاخت بـا ايـن . احاديث پايه حقيقى نداشته و جعلى هستند ،از نظر وی. زند مى برهم» حلقه مشترك«

دانـد كـه  همچنـين فقـه را دانشـى اجتمـاعى مى. كنـد بودن ايـن علـم تأكيـد مى بر وارداتى ،استدلال

 احكـامى ،احكـام فقـه. عـدالت اجتمـاعى اسـت ،وده و هسـته اصـلى آنكننده جامعه مسلمين ب اداره

كنشـگر و  ،انديشـگى فقـه رو، هسته اصـلى نظـامِ  از اين. شود اجتماعى است كه بر كنشگر اعمال مى 

های  متشكل از نظريـه ،كه دانشى اجتماعى است ضمن آن ،بنابراين، دانش فقه. كنشگرمحوری است

كه البته  - بودن نداشته و به سبب احكام و تقنين قرآنى شمول جهان ادعای ،اين دانش ؛ردنگر استخُ 

. اختصاص به جامعه مسـلمين دارد - شده و در اصل ريشه غربى دارد در موارد خاصى از قرآن اتخاذ

در جايگاه ديدگاهى ناهمدلانه نسبت به  -  رغم تمجيدهايش از فقه على - وی را  ،مجموع اين نظرات

  .دهد ان قرار مىدانش اجتماعى مسلمان

  ها كليدواژه
  .، فقه، حقوق اسلامى، دانش اجتماعى، حلقه مشتركشاختيوزف 

                                                           
  h.parsaniya@yahoo.com  دانشيار دانشكده علوم اجتماعى دانشگاه تهران *

  f.helali@ut.ac.ir  )نويسنده مسئول( كده علوم اجتماعى دانشگاه تهراندانشجوی دكتری دانش **
  s.s.rastkhadiv@ut.ac.ir  7دانشگاه باقرالعلوم فلسفه حقوق دانشجوی دكتری ***
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  7  ىمثابه دانش اجتماع به  ىشاخت به فقه اسلام وزفي دگاهيد

  

  مقدمه

هرچند در ساحت دانش و تفكـر اجتمـاعى مسـلمين نسـبت بـه ديگـر علـوم از   ؛مىفقه اسلا

دانش اداره جامعه  عنوان به ،ان به اين علمشناس شرقتوجه كمتری برخوردار بوده است ولى 

 معنای بـهفقـه . باشد مىالبته كه فقه   مىدانش اصلى اسلا«. اند داشتهای  وجه ويژهو حكومت ت

ترجمه و عمومـاً در مفهـوم ) jurisprudence(دانش يا شناخت است كه در زبان انگليسى به 

خداونـدی در واژه شـريعت  آلِ  ايـده اگرچـه مفهـوم حقـوقِ . شود مى جذب  مىحقوق اسلا

داده و ذيـل ايـن  كـه نظـام حقـوقى را شـكل گـردد مىقى فقه برفته است اما به رشته حقوهن

را بـه   مىترين دستاوردهای ادبى و فكـری انديشـه اسـلا حوزه از فقه است كه جهان بزرگ

منبـع و منشـأ بسـياری از تحـولات  ،اين شاخه از علـم. )3: 2012سیدیכی، ( »نشيند شهادت مى

بـرآن، فقـه   افزون. است بوده  مىلاب اسلاكه موجد دو انقلاب مشروطه و انق یطور به ؛بوده

كاركرد قانون و نهادهای قانونى را داشته كه البتـه اكنـون نيـز در برخـى از  ،در جهان اسلام

قانون و نهادهای قانونى مستقل از فقه نبـوده و قـوانين بـر  ،كشورهای مسلمان همچون ايران

ی اجتمـاعى موجـود در ها انديشها از آنجا كه فقه. شوند مى ريزی اساس اصول اين علم پايه

دانـش  مثابـه بهورود بـه بحـث دانـش فقـه  ،نـدكرد نمى علم مستقل مطـرح صورت بهفقه را 

معنا نيست كه دانش فقه صـرفاً  البته اين بدان ؛رسد مىاجتماعى امری لازم و ضروری به نظر 

انسـان بـا در فقه وجـود دارنـد كـه درخصـوص رابطـه   مىزيرا احكا ؛دانشى اجتماعى است

غيرمسـتقيم در حـوزه  طور بـه ،اين احكام. خداست و برخى از آنها را بايد در خفا انجام داد

مسـتقيم مربـوط بـه زنـدگى  طور بـهنيز وجـود دارنـد كـه   مىاحكا. اجتماعى دخالت دارند

حكـم «. دنشـو مى ناميده» حكم شرعى«مجموع اين احكام با عنوان . است ها انساناجتماعى 

ونى است كه از جانب خداوند برای تنظيم و ساماندهى زندگى انسان صادر شده قان ،شرعى

ــت ــریعتی( »اس ــאفی و ש ــی، ق ــه . )29: 1 ، ج1393 فرאن ــور از فق ــه بهمنظ ــاعى مثاب ــش اجتم  ،دان

 ،در تــاريخ علــوم اجتمــاعى. بــه زنــدگى اجتمــاعى انســان اســت كــه مربــوط اســت احكامى

: نشى پيشامدرن محسـوب شـده و بـا عنـاوينى نظيـردا عنوان بهی اجتماعى مسلمين ها انديشه

ــا » انديشــه«، »تفكــر« ــر واژه » مطالعــات«و ي ــرخلاف نظــر . شــود مىمطــرح » علــم«در براب ب

بـودن ايـن حـوزه از  ديدگاه متفاوتى نسبت به علم ،سنت آلمانى شناسىِ  شرق، شناسى جامعه
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به دانـش  -آلمانى سشنا شرق - 1بر اين اساس، رويكرد يوزف شاخت. دانش مسلمين دارد

هـدف اصـلى ايـن  ،از دانش سنتى اجتماعى در بـين مسـلمين ای شاخه عنوان بهفقه و حقوق 

دليـل تعمقـى كـه در  سـنت آلمـانى بـه ،شناسـى شرقی ها سـنتدر ميان . نوشتار قرارگرفت

دليـل انتخـاب شـاخت نيـز از . توجه محققان اسلامى است مورد، دارد  كنكاش و كاوش علمى

ّ   مىميان تما پژوهشـگران  بـه ديگـر بودن رويكرد وی نسبت متفاوت ،ت مذكورپژوهشگران سن

 ؛انـد و مفـاد و قـوانين آن نگريسـته  مىان از منظر حقوقى به فقه اسـلاشناس شرقديگر . است

بنـابراين، . را نگريسـته اسـت  مىحقوق فقه اسلا شناسى جامعهكه شاخت با رويكرد  ىدرحال

  . و نيز در كل انديشه اجتماعى مسلمين دارای جايگاه است رو ديدگاه وی در بحث پيش

  :شود مىخلاصه  فرض پيشمفروضات اين رويكرد در چند  -

 دانشى مرتبط با زندگى روزمره و موازين اخلاقى و عبادی است؛ ، مىفقه اسلا -

كه عنصر انسانى در نگارش و تـدوين آن  امعن بدين ؛دانشى انسانى است ، مىفقه اسلا -

 ه است؛دخيل بود

ای از حقوق ملل مغلـوب، سـنت جـاهلى عـرب، عـرف و برخـى  آميزه  ،مىفقه اسلا -

 ى است؛قرآنهنجارهای 

كـه تشـخيص عناصـر بيگانـه و  ای گونـه به ؛شـده  توسـط فقهـا اسـلاميزه ، مىفقه اسلا -

 سختى ممكن است؛ وارداتى در آن تنها به مدد تحليل تاريخى و به

جنبـه اجتمـاعى نداشـته و بيشـتر صـبغه  ،ركزيت فقهبا م  مىحقوق اسلا شناسى جامعه -

  2؛فردی دارد
                                                           

1 .(1902-1969) Joseph Schacht ،استاد مهدی . پژوهش كرده است  مىى آلمانى كه در حوزه فقه اسلاشناس شرق

ی خاورميانـه هـا زباننگ و وی رئيس شعبه فره: نامه شاخت را در مجله يغما چنين آورده است زندگى ،محقق

سـالگى اسـتاد  25سالگى مؤفق بـه اخـذ درجـه دكتـری گرديـد و در  21در . در دانشگاه كلمبيای آمريكا بود

 عنوان بـه 1953-1946از سـال . او سپس به انگلستان آمـد و تبعـه آن كشـور گرديـد... دانشگاه فريبرگ شد و

كرد و مدتى در الجزيره بود و عنوان دكترای افتخاری را در دانشگاه آكسفورد تدريس  مىاستاد مطالعات اسلا

المعارف اسـلام نظـارت داشـتند و نيـز مجلـه ةشاخت يكى از سه تنى بود كه بر چاپ جديد دائر. كرد تفويض

جهان را بدرود حيـات  1969شاخت در سال . شد مىنظر او و پرفسور برونشويك اداره  زير» مطالعات اسلامى«

 .گفت
بهتر مشخص  ،زند هايى كه شاخت در خصوص قانون ارث و ديگر قوانين مى ر صفحات بعد با مثالاين بحث د. 2

 .شود مى
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روش اين رويكرد، روش تاريخى اسـت كـه بـه بررسـى احاديـث فقهـى پرداختـه و  -

  .است 1»حلقه مشترك«واضع روشى به نام 

تاريخى و در زمره پژوهش اسنادی است و در  - ی توصيفىها پژوهشاز نوع  ،اين مقاله

نماينـده سـنت آلمـانى  عنوان بـه -ت كـه نظـر يـوزف شـاخت پى پاسخ به اين پرسـش اسـ

چيسـت؟ ذكـر ايـن  -حوزه فقـه اسـلامى - به دانش اجتماعى مسلمين نسبت - شناسى شرق

 ان در بررسى دانش فقه، فقه اهل تسنن را پايه قـرارشناس شرقنكته نيز حائز اهميت است كه 

ب ارتدوكس اسلام بـوده و مـذهب مذه ،مذهب تسنن ،از نظر آنان رسد مىبه نظر . اند داده

كه البته در حالت انتقادی نيـز، چـه در  شود مى جريانى انتقادی در نظر گرفته عنوان به ،تشيع

 عَ تبـَ و نيـز بـه -تسـنن - های بعدی از منظر مذهب ارتدوكس و چه در دوره گيری  شكلبدو 

  . است شده نظر گرفته ، آيين معترض درشناسى شرقآن 

  شی پژوهها يافته

  مراحل تكون دانش فقه

بررسى تاريخ آن، نحوه ظهور، رشد  ،دانشى اجتماعى عنوان بهپيش از پرداختن به دانش فقه 

مراحـل تكـون ايـن  شاخت. استضروری  ها دانشو بالندگى و تأثير و تأثرات آن از ديگر 

  مىاسـلا و معتقد است فقه داند مى 9شعبه از دانش مسلمين را از زمان بعد از رحلت پيامبر

. در خلال قسمت اعظم قرن اول هجری به مفهوم غنى كلمه هنـوز وجـود خـارجى نداشـت

هـدف نبـوت «تكوين يافت اين بود كه  9بعد از رحلت پيامبر  مىحقوق اسلا كه آنعلت 

آن نبوده كه يك سيستم حقوقى جديد وضـع نمايـد بلكـه آن حضـرت  9حضرت رسول

داده و بگويد چه اموری واجـب و كـدام  م تعليمروش زندگى صحيح را به مرد خواسته مى

مسـلمين بـه حيـات اخـروی نائـل و بـه  ،ست تا با انجام امـور مزبـورا مستحب و كدام حرام

دستورهای اخلاقى و احكام شرعى  ،قرآنالبته در . )111: 1342שאخت، ( »شوند بهشت داخل

                                                           
1 .Common link اگـر . شود مى، در كتاب دربردارنده احاديث غالباً برای حديثى واحد چندين سند متفاوت يافته

كه در آن  شود مى الگويى حاصل شوند معمولاً  هم قرارداده سندهای اين حديث از منابع گردآوری و در كنار

و سپس طرق متعدد  كند مى ای در نسل سوم يا چهارم پس از وی متصل را به راوی 9يك طريق منفرد پيامبر

  ).27: 1389آقايى، (اند  ناميده» حلقه مشترك«اين راوی مشترك را . شوند مى حديث از آن راوی منشعب
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ذهبى و اخلاقـى و ديدنـد كـه اصـول مـ لحـاظ عملـى لازم مـى به 9بسيار است ولى پيامبر

اصـول و  ،قـرآنكـه  كنيم مـى رو، ملاحظـه ايـن از. كننـد احكام شرعى ثابتى وضع و اجـرا

بنابراين، دين از ابتدا آمده تـا شـريعت داشـته . قانون و حكم شرعى دارد صورت بهقواعدی 

  .باشد

كـه بر اين نظر اسـت  ،كه شاخت از ديدگاه اهل تسنن به اسلام نگريسته جايى البته از آن

نيـز  7گفتار و رفتار امامان معصـوم«از ديدگاه شيعه  كه حالىدر ؛گذار فقه هستند پايه ،فقها

. رود مـى شـمار بهدارای اعتبار است و جزء منابع اصلى استنباط احكام  9مانند سنت پيامبر

و در دوران حضور امامان مشكل زيادی بـرای  9شيعه پس از رحلت پيامبر ،به همين دليل

تا زمانى كه شيعيان بـه پيشـوايان معصـوم  ،به همين جهت... احكام شرع نداشت دسترسى به

 معنای بـهالبتـه ايـن سـخن  ؛...شـد مىنياز چندانى به اجتهاد احساس ن ،خود دسترسى داشتند

در  آيـد مىاز منابع تاريخى بر كه چنان. توجهى به آن نيست فقدان اجتهاد در ميان شيعه يا بى

دليل دوری راه يا محبـوس و محصـوربودن امامـان يـا بـه  شيعيان كه بههمان زمان نيز برخى 

ناگزير بودند بـرای كشـف وظيفـه عملـى  ،جهات ديگر به آن بزرگواران دسترسى نداشتند

ى سـاده و صـورت بهالبتـه ايـن اجتهـاد . خود به اجتهاد بپردازند يا به مجتهـدان مراجعـه كننـد

از دو  بـيش ،جامانـده از پيـامبر بر روايات بـه ن علاوهشيعيا. )113: 1388گرجی، ( »ابتدايى بود

 منـدی از احاديـث معصـومين را گـرد هـای ارزش قرن از مكتب امامان بهره بردند و گنجينه

نيازی به قيـاس و استحسـان و ماننـد  ،ای با وجود چنين منبع گسترده ،به عقيده شيعه. آوردند

  .)864: 4 ، ج1380مطهری، ( آن نيست

مسـتقل از   مىمعنى اصطلاحى كلمه، عل نيز همانند زمان وی، به 9از پيامبربعد  ،حقوق

بــا كمــك  شــاخت«. و بــه مفهــوم فنــى كلمــه هنــوز وجــود خــارجى نداشــت 1مــذهب بــود

 صـدر  مىاش در مورد فقه اسـلا شناختى گلدزيهر در مطالعه های تاريخى و روش فرض پيش

وی برخلاف عناصر اساسـى سـنت . زند ىم پيوند تاريخى ميان حديث و فقه را برهم ،اسلام

ابتدا مستقل از ادبيات فقـه  ،اين استدلال را مطرح نمود كه ساختار فقه 2هرمنوتيكى اسلامى

                                                           
 .شكل گرفت 9يامبرپس از زمان پ  مىبدين معنى كه فقه اسلا. 1
 .دانش تفسير در بين مسلمين است» سنت هرمنوتيكى اسلامى«احتمالاً منظور كالدر از . 2
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در سـنت  ،های اصـلى فقـه از نظـر وی ريشـه. شود مى بوده است و در طول زمان نيز تشديد

تمـاعى عينـى زندگى و حيات مراكز فكری محلى و در سازگاری حقوقى با هنجارهـای اج

تدريج در قالب ساختار مفهوم هرمنـوتيكى كلاسـيك شـكل نـو بـه خـود  است كه صرفاً به

عـرف و سـنت اجتمـاعى  ،بنابراين، از نظر شاخت خاسـتگاه فقـه. )7: 1993כאلدر، ( »گيرد مى

  . شد اين مدعا در صفحات بعدی نقد خواهد. است و هيچ پيوندی با حديث ندارد

 شود كه اسلام از حقوق ديگر ممالك اسـتفاده مى مدعى) 1342( شاخت در مقاله قانون

عبارت  به. قابل شناسايى نيست هولتكرده كه به س كرده و طوری آنها را در خود مستهلك

 بندی صـورت  مىكرده و در قالب فقـه اسـلا بهتر، مسلمين حقوق ديگر ممالك را اسلاميزه

  :پذيرفت سه حوزه تأثيراز   مىبر اين اساس، فقه و حقوق اسلا. اند كرده

 .ساسانى - حقوق ايرانى تلمودی؛ -حقوق يهودی  حقوق رم كلاسيك؛. الف
اپينيــون «مفهــوم  ،كلاســيك از حقــوق رمِ  مىدر ارتبــاط بــا تــأثير حقــوق اســلا شــاخت

نـوعى يـك  اسـت و بـه» اتفـاق نظـر و اجمـاع علمـای حقـوق«معنـای  را كه به» 1پرودنسيوم

  . )37-38: 1388שאخت، ( زند مى مثال ،حقوق است رويكرد روشى در علم فقه و

اشـاره  2و اسـناد بـابليونى  مىشباهت اسناد حقـوقى اسـلا بارهدر جايى ديگر در ،شاخت

آشـنايى خـود را بـا اسـناد  شـاخت،. شود اين شباهت به نحوه تنظيم سند مربوط مى: كند مى

ظريات وی، توسعه اشكال اسناد بر اساس ن«. داند مىتجاری بابليون، مقاله آقای سان نيكولو 

تنهـا از منظـر  نـه ،اهميت اين سه مدل. تابع سه مدل بود ،تجاری از زمان بابليون تا دوره آخر

. از عقـود مـوردنظر قابـل درك اسـت غيـربلكه مطابقت آنها بـا برداشـت حقـوقى مت ،ظاهر

مرحلـه دوم شاخت، پس از توضيح مراحل تكون حقوق بابليون، تنها نظام حقوقى كه شـبيه 

شباهت مزبور، مربوط به ايجاب و قبول . داند است را حقوق اسلامى مى نظام حقوقى بابليون

  .)31: 1994، שאخت( عنوان بيان توافق طرفين و عناصر اساسى تمام عقود است به

 ها سـرزمينبا حقوق بابليون و ديگر   مىهای فقه و حقوق اسلا درخصوص برخى شباهت

پذيرفتـه   مىی ديگر كه در فقه و حقوق اسـلاها سرزمينت از حقوق بايد گفت كه آن قسم

                                                           
1. Opinion prudentium. 

2. Babylonian. 
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رايج بوده بلكه دو دليل عمـده در  ،ها سرزمينشده است به اين دليل نيست كه در عرف آن 

 ،عقـل كـه آنگردنـد بـه سـبب  مى كه به عقلانيت باز  مىنخست، احكا: دارد جودباره و اين

بنـابراين، . كه علت پذيرش آن امضاء نقل اسـت  مىدوم، احكا. يكى از منابع فقه شيعه است

مرجعيـت داشـته باشـد بلكـه   مىچنان نيست كه عرف پيشينيان اولاً و بالذات در فقه اسلا آن

قائـل  ،نقـل مذاهب و مكاتبى كه تنها بـه مرجعيـتِ . دهد مىامضاء نقل مرجعيت را به وحى 

و مـذاهب و  داننـد مىحجيت دارای  ،نقل مرجعيت عرف را تنها در صورت امضایِ  ،هستند

  . پذيرند حجيت عقل را نيز مى ،علاوه بر نقل ،دانند مىمكاتبى كه عقل را نيز جزو منابع فقه 

و » سـيره عقلايـى«، »عـرف«سـه مفهـوم  ،در اينجا لازم است بـرای تشـريح بهتـر مسـئله

در  آن شـيوه عملـى اسـت كـه بالفعـل ،سـيره عقلايـى. توضيح داده شوند» ارتكاز عقلانى«

 ،ارتكـاز عقلانـى مثـل سـيره عقلانـى ؛گـردد مى جامعه وجود دارد و به عقلانيت جامعه باز

هرچنـد كـه  ؛گـردد مى بالفعل نبوده و حالت ذهنى دارد و به عقلانيـت حـوزه فرهنـگ بـاز

از طرف ديگر، دفاع از سيره عقلانـى بـه ارتكـاز عقلانـى . فعليت آشكاری پيدا نكرده باشد

اعـم از  ،عرف. شود مىيافته نيز عرف گفته  فعليت ،چيزی كه در فرهنگ به هر. گردد مىباز

ی ارتكاز عقلانى برگردد كه بـه ها جنبهممكن است به  ،بخشى از عرف. سيره عقلايى است

ممكن است به جنبه دينى بـازگردد كـه  ،بخشى ديگر از عرف. گويند آن عرف عقلايى مى

الزامــاً بــه عقلانيــت و شــريعت  ،ســتهرچــه در عــرف ه. گوينــد بــه آن عــرف متشــرع مــى

بر اساس ديدگاه شـيعى كـه عقـل و ارتكـاز عقلانـى جـزو  ويژه بهدر شريعت، . گردد مىبرن

يعنى اگـر چيـزی در عـرف باشـد و بـه  ؛گردد مى منابع استنباط است، اين موارد به شرع باز

باشد و بـه  جايگاه دارد اما اگر بخشى در عرف  مىدر حقوق اسلا ،عقلانيت عرف بازگردد

ديگر مستقلاً يك دليل شرعى نيسـت  ،نگردد و جزو سيره عقلايى نباشد ارتكاز عقلانى باز

در فقه و  ،آن را امضاء كرده باشد ،ولى اگر نقل ؛ندارد  مىو جايگاهى در فقه و حقوق اسلا

، مىدر فقـه و حقـوق اسـلا ،معيـار پـذيرش عـرف ،بنابراين. شود مىپذيرفته   مىحقوق اسلا

نبـودن تغييـر  كـه بحـث جـدی مىهنگـا ،البته شاخت در صفحات بعد. ضای شريعت استام 

و سـنت  قـرآنبه امضاء و تأييد  ،كند مىمطرح   مىقانون بر اساس تغيير عرف را در فقه اسلا

مسئله را معكـوس كـرده و اسـتفاده از  ،در استفاده از عرف اذعان كرده است لكن در اينجا

  .گويى شده است لذا، دچار تناقض. اسلام دانسته است بودن عرف را دليل تقليدی
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ساسـانى را از ديگـر مصـاديق  - تلمودی و حقوق ايرانى - تأثير حقوق يهودی ،شاخت

 ،حقـوق يهـودی و ايرانـى ؛ولى با اين تفـاوت كـه هـر دو داند مى  مىاثرگذاری بر فقه اسلا

. اسـت  مـىحقـوق رُ  ، مىسـلاعبارت بهتر، منشأ حقوق ا به. است  مىخود مأخوذ از حقوق ر

طريق بلاغت عاميانه يونانى وارد آن شد و اين قضيه در  چه، حقوق يهودی و تلمودی نيز از

 - ساسانى نيز صـادق اسـت و دليـل آن ايـن اسـت كـه حقـوق ايرانـى -مورد حقوق ايرانى

ر بنابراين، حتى زمانى كـه از تـأثي. ساسانى در عراق در تماس با حقوق يهودی شكل گرفت

  . كند مى تحليلى اروپامحور ارايه ،راند مى  سخن  مىحقوق ملل غيراوپايى بر فقه اسلا

سوای تأثيرات حقوق رم كلاسيك به دو عنصر درونى مؤثر ديگر در فقـه  ،شاختالبته 

ازجملـه  كنـد مى نيـز اشـاره - بودنـد كـه خـلاف سـه عنصـر پيشـين كـه بيرونـى - اسلامى

مكتـب : كند مى هور فقه جديد را در قالب سه مكتب بيانظ ،وی. ى و عرفقرآنهنجارهای 

ی مهم اين ها جنبهاز . كوفه و بصره در عراق، مكتب مكه و مدينه در حجاز و مكتب سوريه

بـرخلاف قـرن نخسـت هجـری، از مجموعـه . ى بـودقرآنـگرفتن هنجارهای  یمكاتب، جدّ 

تنها به حقوق خانواده، ارث  و نهآمده  عمل به  مىى، استنتاجات رسقرآنقواعد و امثله اخلاقى 

 ،بـود نشده  ى واقعقرآنيى كه به تفصيل مورد تقنين ها زمينهو البته عبادات و مناسك بلكه به 

فقـه  ،ىقرآنـكـه نقطـه اوج پـذيرش هنجارهـای  كنـد مى صـريحاً ابـراز ،وی. گرديد اعمال

عنصر ديگـر . است در آغاز قرن دوم هجری مقارن  مىبا پيدايش مكاتب فقهى قدي  مىاسلا

يـك  عنوان بـهكـه هرچنـد  كنـد مى تصـريح ايشـان. عـرف بـود ،فقه جديد گيری  شكلدر 

 كمك فراوانى كرده ولى موضوع علم اصـول مىعرف به تكوين فقه اسلا ،واقعيت تاريخى

. كـرد  و اجماع علما از شناسايى آگاهانه عرف خـودداری - های بنيادی فقه است كه پايه -

تغيير قانون با توجه به  بارهدر  مىبات مدعای خود و در مقابله با نظر فقه اسلابرای اث ،شاخت

  :گويد مىتغيير عرف 

در فقه موضوعه اشارات پراكنده به اين اصل انتزاعى كـه قـانون بـا تغييـر عـرف يـا 

 نبايد خيلى بهـا گيرد مى نظر قانون عرف را در كه اينيا  شود مى  تغيير شرايط عوض

شـده ناظرنـد و يـا بـه  ن اشارات يا به ملاحظاتى كه در يك متن مندرجاي. شود داده

  .)پאورقی 89: 1388שאخت، ( است يا سنت از عرف شده قرآنتأييدی كه در 

تغيير عرف دقت نظـر  واسطه به - قانون - ىقرآننكردن هنجارهای  تغيير بارهدر ،شاخت
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تقادی است و بر ايـن نظـر اسـت نگاهى ان ،هرچند نگاه وی به اين مسئله ؛است خوبى داشته

درسـتى تشـخيص داده  قانون نيز تغيير كند ولى درنهايـت بـه ،رفكه شايسته است با تغيير عُ 

همانند رابطه قانون و عـرف در حقـوق مـدرن   مىاست كه رابطه قانون و عرف در فقه اسلا

قـانون از گسست عرف و  ،در انديشه خداسالاری در تقنين و توحيد در تشريع«زيرا  ؛نيست

عـرف بيـانگر اراده  ،درَ چراكه مطابق اين خِـ ؛يكديگر بيش از هر انديشه ديگر روشن است

قـانون صـورت مبـينّ و  كـه حالىدر ؛اسـت ها انسـانگروهى اجتماعى و نمودی از خواست 

هرچند ممكن است نهادی كـه مـأذون از ايـن اراده  ؛گرفته از اراده الهى است ای نشأت داده

 خوبى بـه ،اما از طرف ديگر شـاخت. )127: 1388علیدوست، (» يع كرده باشداست آن را تشر

يا سنت است كه البته مـا  قرآنتأييد  ، مىدريافته است كه معيار استفاده از عرف در فقه اسلا

ولـى . نيز در مبحث تفاوت عـرف، سـيره عقلايـى و ارتكـاز عقلانـى بـه آن اشـاره كـرديم

بـه تغييـر در عـرف  بـه تغييـر قـانون باتوجـه  مىدر فقه اسـلانتيجه گرفته كه نبايد  ،درنهايت

كـه بـا  عـرف در صـورتى  مىچندان بها داده شود لكن اين تأكيد لازم است كه در فقه اسلا

  . شود مىنظر گرفته  دين مبين سازگاری داشته باشد در

عوامـل جغرافيـايى، آداب و  واسـطه بهاختلاف مكاتب فقهى مذكور را ) 1342( شاخت

  . داند مىوم محلى و نيز وجود اختلاف طبقات مختلف اجتماعى رس

روش اجمـاع را  شـاختی موجود در مكاتـب فقهـى، ها اختلافاين تفاسير و   مىبا تما

  .)95: 1388שאخت، ( كند مى معرفى  مىمايه وحدت فقه اسلا

. نـددا مىهـای فقهـا  تلويحى تعدد و تكثر مكاتب فقهى را معلول استنباط طور به ،شاخت

البته، فقه هرگـز بـيش «: گويد مى باره اينشاخت در نسبت به نظر يكى از پژوهشگران غربى 

آل مقدس، محصولى كه درنهايـت حالـت پرهيزكارانـه دارد،  از يك برآورد انسانى از ايده

دانـانى كـه سـبك نگـارش آنهـا  توسط حقـوق ،فقه. نبود اما تلاش انسانى و البته ناقص بود

 ،وی. )4: 2012سـیدیכی، (» رشد نامحدودی را تجربه كـرد ،ادبى و فقهى بود تركيبى از نبوغ

و از  دهـد مى درنهايت اختلاف ميان مكتب مدينه و عراق را به فعاليت فقها و محققان نسبت

معنـى  بدين ؛اجتماعى است ای پديدهكه دانش فقه و اختلاف مكاتب آن  گيرد مى آن نتيجه

از دانش اجتماعى مسلمين است در بسـتری اجتمـاعى  ای شاخه كه آنبر  كه دانش فقه علاوه

متأثر از شـرايط  كاملاً بنابراين، اين رويكرد از دانش اجتماعى مسلمانان . تولد و تبلور يافت
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اجتهادی آن در مواجهه با تعامل كنشگران بـا  -رغم روش استدلالى  روز جامعه بوده و على

علـم  گـرفتن ذكر اين نكته ضروری است كه شكل. دشده و خاصيتى هنجاری دار جامعه بالنده

ازجملـه  - علـوم مىدر بستر اجتماع امری نيست كه تنها در فقه مصداق داشته باشد بلكه تما

بـرخلاف دانـش   مىفقه اسـلا. گيرند در بستر اجتماعى شكل مى -علوم دقيقه و علوم طبيعى

قرار ها را مورد توجه  ا و نيسته هست ،ها تأكيد دارد اجتماعى مدرن غربى كه فقط بر هست

 صـورت به ،فقـه. گيـرد دهد تا به بايدها و نبايدها برسد و نظـر و عمـل را توأمـان در نظـر مى مى

  .كرد كه هدف آن اصلاح و هدايت اعمال كنشگران بود دانشى نظری توسعه پيدا

مكاتــب فقهــى را نــه بــر اســاس مكــان  )2012ســیدیכی، ( برخــى ديگــر از پژوهشــگران

كـرده و بـر ايـن نظرنـد كـه  بندی افيای بلكه بر اساس مبدعان آن در چهار مكتب دستهجغر

گـذارانش  براساس آنچه كه در اسلام دوره ميانه رواج يافت، اين مكاتب پس از فوت بنيـان

وفـات (حنبـل  ، ابـن)822وفـات (، شـافعى )767وفـات (ابوحنيفه : نام وی را به خود گرفتند

همچنين، بسياری از مستشرقان غربـى ايـن اسـتدلال را ). 796فات و(انس  ابن و مالك) 855

مسئوليت مكاتبى را كه نام آنها را پس از مـرگ  ،گذاران اين مكاتب كردند كه بنيان مطرح

ندانسـته بلكـه ايـن شـاگردان ايشـان  )مالكى، حنفى، شافعى و حنبلـى(ايشان بر خود ديدند 

  . ان گذاشتندبودند كه عناصر اوليه مكتب مربوطه را بني

در . كرد به نظرات محققان مسلمان معاصر اشاره توان مى ،در نقد و تكميل نظر سيديكى

  :كند مىبندی  ادوار فقه اهل سنت را چنين دسته) 1385( اسلامى ،اين خصوص

  از بعثت تا سال يازدهم هجری؛: دوره اول؛ عصر تشريع

جاهم هجـری كـه صـحابه بـزرگ از سال يازده تا حدود سال پن: دوره دوم؛ عصر تمهيد

  زنده بودند؛

از حدود نيمه قرن اول تـا اوايـل قـرن دوم هنگـام ظهـور : دوره سوم؛ عصر استقلال فقه

  مذاهب فقهى؛

از اوايل قرن دوم تا نيمه قرن چهارم كه زمينه انسداد باب : دوره چهارم؛ عصر كمال فقه

  ؛)مذاهب اربعه گيری  شكل( اجتهاد فراهم شد

از نيمه قرن چهارم تا نيمه قـرن ششـم يعنـى آغـاز : عصر انسداد باب اجتهاد دوره پنجم؛

  حمله مغول؛
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از نيمه قرن هفتم تا اواخر قرن سـيزدهم، همزمـان بـا : دوره ششم؛ عصر انحطاط علم فقه

  آغاز تقنين فقه؛

  .)241-276: 1385אسאمی، ( از اواخر قرن سيزدهم تاكنون: دوره هفتم؛ عصر تقنين فقه

مراحل و مكاتب فقه تسـنن تنهـا محـدود  ،ن اساس و نظرات ديگر محققان مسلمانبر اي

 ،كـه آننكتـه ديگـر . باشـد مىگانـه  به مكاتب اربعـه محـدود نبـوده و دارای مراحـل هفـت

تنها تأثير شاگردان چهار امام نبود كه مكاتب اربعه را بنيان گذاشت  ،برخلاف نظر سيديكى

ی اول تا چهارم ادوار فقه اهل سنت است و پس از ايشـان ها بلكه اين مكاتب ماحصل دوره

  . نيز فقه سير و تحول خود را تا زمان معاصر ادامه داده است

 - پـذيرفت پايـان  مىدوره تكوينى فقـه اسـلا كه آننكته قابل تأمل اين است كه پس از 

در . ردكـ بـروز ،چه كسى واجد شرايط اجتهاد اسـت كه اينمسئله اجتهاد و  -عصر عباسيان

شـدن  پذيرفته. شد تفصيل تدوين به  مىآمد و فقه اسلا وجود به خاصىاين دوران نيز مكاتب 

فقهـای مترقـى توانسـتند  ،قاطع مختص ايـن دوره اسـت و در پـى آن صورت بهاصل اجماع 

نظريـات دانـش اجتمـاعى . نهـايى درآورنـد صـورت بههـای حقـوقى را  وسـيله فرضـيه بدان

قهى زمانى توسط دانشمندان به عرصه عمل رسيد كه دوره تكوين آن مسلمانان با رويكرد ف

: 1342שـאخت، ( مسـئله روز محافـل فقهـى شـد ،به انجام رسيد و مسئله اجتهاد و واجدان آن

123( .  

 ،نتيجـه در. ناقد و مخالف اصـل اجتهـاد بـود ،شافعى ، مىان فقه اسلانظر صاحباز ميان 

روی  شـد و درب تقليـد بـه بسـته  مىروی فقه اسلا هاد بههای اجت نفوذ اين انديشه عملاً درب

حتـى در دوران تقليـد نيـز فقـه  شـود مى البتـه، شـاخت متـذكر. شد شده گشوده فقه تكوين

امـا ايـن تفكـر اصـيل نتوانسـته جـز در اسـتنباطات «است  خالى از تفكر اصيل نبوده  مىاسلا

 نـه در علـم اصـول فقـه اثـریشـده هـر مكتـب و  مند انتزاعى كـه نـه در آرای تثبيـت روش

  .)100: 1388، ھمو(» مجال بروز آزادانه بيابد ،گذارد نمى

  روش فقه اسلامى

دارای تعـداد   مىشـاخت، فقـه اسـلا ويژه بـهحقـوقى،  -ان ديدگاه فقهىنظر صاحباز منظر 

بوده و فاقد محتوای ملموس  لكن اين مفاهيم كلى. برانگيزی از مفاهيم حقوقى است تحسين
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 هـای عينـى زنـدگى بلكـه از تفكـر انتزاعـى نشـأت نه از واقعيت ،چراكه اين مفاهيم ؛هستند

  :انجامد كه اين امر به اين نتيجه مى. اند گرفته

اختلاف بين دو مفهوم عام غالباً از اختلافات بين چند مفهـوم خـاص از نـوع واحـد 

از هسته اصـلى  تقابل بين دو مفهوم انتقال استدراجى جای به. نيست تر مهمتر يا  بيش

يــك مفهــوم بــه هســته اصــلى مفهــوم ديگــر وجــود دارد، همــراه بــا آثــار حقــوقى 

مثـال،  عنوان بـه. اسـت مىمختص فقـه اسـلا ،اين نحوه تفكر. شده مربوطه بندی طبقه

د آن را مورد استفاده قراردهد و اگـر دارا توان مىيابنده شىء گمشده اگر فقير باشد 

ايـن يـك  ،الوصـف مـع. دهـد است كه آن را صـدقه زاو فقط مجا. دتوان مىن ،باشد

است آن را بـه والـدين يـا فرزنـدان فقيـر خـود  چراكه او مجاز ؛صدقه كامل نيست

ايـن اصـطلاح . د به آنان بدهـدتوان مىكه اگر بخواهد صدقه متعارف بدهد ن ،بدهد

ه د هر چيزی را كتوان مىكه  رود مى كار تر از هدف وقف به وسيع  مىحتى در مفهو

  .)266: ھمאن( دربرگيرد ،نباشد مخالف  مىبا اصول اسلا

بـودن مفـاهيم حقـوقى ايـن  بودن، فاقد محتوای ملموس و انتزاعى منظور شاخت از كلى

نوع : ند وضع شوندتوان مىاست كه احكام فقهى، كه احكام اعتباری هم هستند، به دو گونه 

قرار داده شود و مسـتقيماً از آن در قبال يك موضوع  1اول آن است كه يك حكم اعتباری

نماز بخوانيـد، بيـع  :گفته شود كه اينمثل . حكم انشاء شود و يا از انشاء حكم خبر داده شود

. شـود مىو ابتـدائاً وضـع  گيـرد مىدر اين موارد حكم در برابر موضوع قرار ... جايز است و

و احكام فقهى موارد  دشون مى قواعد كلى بيان صورت بهنوع دوم آن است كه احكام فقهى 

 در بيان شاخت اين دسته از احكام، كـه از. شوند مى طريق آن احكام كلى شناخته خاص از

 احكـام انتزاعـى ناميـده عنوان بـه، شوند مى طريق قواعد و احكام كلى قبلى انتزاع و دريافت

كـه همـه  نيسـت گونـه اينبسياری از احكام از اين سنخ هسـتند و  ، مىدر فقه اسلا. شوند مى

مستقيم ناظر به موضـوعات خودشـان معرفـى شـده باشـند بلكـه  طور بهاحكام فقهى از ابتدا 

ماننـد ايـن . كنـد مىبسياری از اين احكام را فقيه از طريق احكام كلى قبلى فقهى شناسـايى 

 عنوان بـهد توانـ مىاز نظر شاخت ايـن ويژگـى فقـه . »اوفوا بالعقود«: گويد مىحكم كلى كه 

                                                           
 .شوند مى است كه ازطريق احكام قبلى شناخته مىاحكام اعتباری آن احكا. 1
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طريـق شـناخت قواعـد كلـى فقهـى در طـول  ند ازتوان مىزيرا فقيهان  ؛قوت باشد يك نقطه

  .تاريخ احكام و مسائل مستحدثه را نيز انتزاع و شناسايى كنند

به جای تقابل بين دو مفهوم انتقال اسـتدراجى از هسـته اصـلى «همچنين، مراد شاخت از 

گراف بـالا در دو نكتـه قابـل در پـارا .»يك مفهوم به هسته اصلى مفهوم ديگـر وجـود دارد

انتقـال اسـتدراجى از هسـته «و ديگـری » تقابـل«بـه  شـود مىيك نكته مربوط : بررسى است

 مـىمنظـور از تقابـل ايـن اسـت كـه در حك. »اصلى يك مفهوم به هسته اصلى مفهوم ديگر

در قـرار داده شـده اسـت ولـى » ترك ربـا«مفهوم ربا در برابر مفهوم » حرام است ،ربا«مانند  

دادن آن نقـل  خصوص يابنده شىء گمشده و نحوه صدقه برخى از احكام مانند آنچه كه در

بـه هسـته  -صـدقه -اين تقابل بين دو مفهوم وجود نداشته و از هسته يك مفهوم ،شده است

نوعى انتقـال اسـتدراجى  -صدقه به والدين يا فرزندان فقير يابنده شىء - ديگر همان مفهوم

  . صورت گرفته است

 ،دهــد ارايـه  مىشـناختى از فقـه اسـلا خواهـد تحليلـى جامعـه مـى شـاختجـا كـه  از آن

را با آن معيارها   مىكرده و سپس فقه اسلا حقوقى را مشخص شناسى جامعهبايست معيار  مى

  :شمرد وی دو معيار را با ذكر توضيحات برمى. دهد مطابقت

ميزانـى اسـت كـه موضـوعات  حدّ و :از حقوقى عبارت شناسى جامعهيك معيار مهم . 1

چنين وجه تمايزی در فقـه . شوند مى حقوقى از يكديگر متمايزشده و از هم تفاوت گذارده

به اين خاطر است كه قواعـد آيـين دادرسـى مـداوماً بـا قواعـد قـانون . ندارد وجود  مىاسلا

ــاگون مــاهوی درهــم ــده اســت و قواعــد حقــوق اساســى و حقــوق اداری در گون ــرين  تني ت

القاعـده بـه حقـوق يـا  على  مىاختيارات عمو. است ای رسالات عمده فقهى پراكندهه بخش

امان، تكليف پرداخـت زكـات دادن  مثال، حق عنوان به. است يافته تكاليف خصوصى تقليل

گزيننـد و حقـوق و  امـام يـا خليفـه برمـى عنوان بـهيا حقوق و تكاليف شخصى كه فردی را 

  . تكاليف امام يا خليفه

جبران «شود به شاخه  بندی بزرگِ چيزی كه بايد حقوق كيفری خوانده ن تقسيمدومي. 2

كه هر دو عرصـه حقـوق مـدنى و كيفـری را  ای شاخه ؛تعلق دارد 1»ها جرم خسارات در شبه

                                                           
1. Redress of tort. 
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كهـن ولـى نـه  ای پديـدهجـا  كـه در آن - آن را از عربستان جـاهلى  مىفراگرفته و فقه اسلا

بلاً حقوق عربستان جاهلى تأكيد را بـر جنبـه مـدنى قضـيه ق. است گرفته - فرد بود منحصربه

  .)268-267: ھمאن( نيز همين كار را كرد  مىبود و فقه اسلا گذارده

اسـت كـه  حقوق معتقـد شناسى جامعهدر عرصه   مىدر ارتباط با روش فقه اسلا ،شاخت

تحليلى روش : شود مى مند نظامعرصه حقوق به دو روش  دهد مى حقوق نشان شناسى جامعه

 سـاختن را بـه نحـوی بسـيار نـاب نشـان منـد نظامروش قياسـى  ، مىفقه اسـلا. و روش قياسى

گـر روش تحليلـى نبـوده و  يافتـه حقـوقى نمايـان خـوبى گسـترش وجود مفاهيم بـه. دهد مى

اما ماهيـت مفـاهيم فقـه «. همچنين وجود يك روش فتوامدارانه نمايانگر روش قياسى نيست

گـويى و  كه تفكر فقهى با بريده دهد مى هر دو نشان ،فتوامدارانه آن و ماهيت روش  مىاسلا

، يكى از چهـار منبـع يـا چهـار »قياس«از همه روش  تر مهم. كند مىپيدا تداعى معانى جريان

تجليات خاصـى از تفكـر اسـت  ها جنبههمه اين . ناب قياسى است طور بهاصل فقه اسلامى، 

  .)270: ھمאن(» است هرسوخ كرد  مىفقه اسلا  مىكه در تما

. دانـد مىكردن فقه توسـط فقهـا  را نحوه اسلاميزه  مىنكته روشى ديگر در فقه اسلا ،وی

يعنى ابتدا استدلال فقها بنا بر عقيده و  ؛است شده كردن با روش استدلال انجام اين اسلاميزه

رفتـه ولـى پيوسـته بـا مـرور زمـان  شده و بدون هـدف معينـى پـيش قضاوت شخصى شروع

آن را مرهون تحولات  بندی طبقهشاخت وضع امروزين فقه و . است شده تر تر و كامل منظم

  :بلكه معتقداست داند مىمذهبى و اخلاقى در عالم حقوق ن ،قهری مادی

كرد و توانسـت وظـايف دينـى و  و تشكيلات ساده و روانى پيدا بندی طبقهاين علم 

يعنى  ؛دارای جنبه كامل عقلانى است علاوه علم فقه به. كند دنيوی مسلمين را معين

شده همه دارای دليل و برهان و استدلال منطقى  عقايد و اصولى كه در طى آن بيان

  .)119: 1342، ھمو( ى استقرآناست و اين منطق هم بر اساس ادله و براهين 

بـا مركزيـت فقـه بـه ايـن نتيجـه   مىشـناختى حقـوق اسـلا ، بررسى جامعهشاختاز نظر 

او بـا ايـن . ه اين شكل از حقوق جنبه اجتماعى نداشته و بيشتر صـبغه فـردی داردك رسد مى

را زيـر سـؤال   مىبرجستگى تلقـى اجتمـاعى و غيرفردگرايانـه در حقـوق اسـلا ،گيری نتيجه

  :برد مى

حقوقى دو نمونه بسـيار بـارز  شناسى جامعهدرباره خصيصه شكلى حقوق موضوعه، 
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به حقوق واقعى ى مربوطيك. دهد مى را در مقابل هم قرار
گـرا اسـت كـه  يا فطرت 1

حقوق شخصى
جمع  چنين حقوقى در تحليل نهايى حاصل. كند مى افراد را تضمين 2

است به حقوقى كه خـود را  مربوط ،نمونه متضاد. امتيازات شخصى همه افراد است

وع به ن  مىفقه اسلا. جمع فرامين ويژه است و حاصل دهد مى كردن تقليل تا حد اداره

 ،داده اسلام نشـان» عمومى«چه كه بررسى ساختار حقوق  دارد و اين با آن اول تعلق

برنامه اصلاحات اجتماعى و اعتلای وضعيت فرودستان جامعه هـر ... دارد سازگاری

در سـاختار فنـى خـود عميقـاً   مىباشد، فقه اسـلا داشته قرآنای در  موقعيت برجسته

در تضـاد بـا (عنوان مثال در سـاختار قـانون ارث  هاين امر خود را ب. ستفردگرايانه ا

الارث خــود  كــه هــر وارثــى فــوراً مالــك ســهم دهــد مى نشــان) آثــار اجتمــاعى آن

ی حقــوقى، بايــد بــين اهــداف هــا نظامدر فقــه اســلامى، همچــون ديگــر ... شــود مى

: 1388שـאخت، (بگـذاريم   شناختى قـوانين وی فـرق اجتماعى شارع و ماهيت جامعه

270-271(.  

كـه  گيرد مى و بنابراين نتيجه كند مى به علم فقه نظر 3از ديدگاهى پوزيتيويستى ،شاخت

است است لذا صبغه فردی داشته و فاقـد ) مكلفين(ناظر به اعمال كنشگران  ،از آنجا كه فقه

اين در حالى است كه از موضعى غيرپوزيتيويستى و با رويكـرد وبـری . جنبه اجتماعى است

  . اجتماعى با محوريت كنشگر داشت  مىعل توان مى پيروان فكریو 

  در بررسى دانش اجتماعى فقه »شاخت«روش 

حلقــه «روش ا بــ ،وی. در بررســى دانــش اجتمــاعى فقــه رويكــردی تــاريخى دارد ،شــاخت

و  4»تحليـل سـندی«هـای  و با مـددگرفتن از تكنيـك - كه خود واضع آن است - »مشترك

                                                           
1. Objective law. 

2. Subjective law. 

معنى است كـه  بلكه بدين شود مىاين سخن بدان معنا نيست كه رويكرد پوزيتيويستى الزاماً با فردگرايى جمع ن. 3

نگرد لذا علم فقه كـه نـاظر بـه  شىء مى مثابه بهها  هغيرهنجاری است و به پديد  مىاز آنجايى كه پوزيتيويسم عل

ای  درنتيجه قابليت تعميم ندارد بنـابراين دارای صـبغهو غيرتجربى بوده و  هنجاری علمىاعمال كنشگران است 

 .فردی است
4. isnãd analysis. 
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در سير مطالعاتى  ،وی. دهد مى هى را مورد بررسى قراراحاديث فق 1»گذاری روايات تاريخ«

راويـان «نـام  جالـب بـه ای پديـدهتحليـل سـندهای احاديـث بـا  هنگـامم 1950خود در سال 

معمـول بـا سلسـله سـندهای  طور بـهاو دريافت كه احاديـث . مواجه شد» مشترك در سندها

شـترك در نسـل سـوم يـا بـه يـك راوی م 9كه از پيامبر یطور به ؛اند مختلفى روايت شده

ی متعـدد نقـل در سـندها از همـين راوی هـا راهو سـپس  رسـند مى 9چهارم پس از پيـامبر

اين  ،شاخت. شوند مى مشترك آغاز شده و هركدام به يكى از جامعان قرن دوم يا سوم ختم

از آن پـس، وی براسـاس . )171-172: 1950שאخت، ( ناميد» حلقه مشترك«راوی مشترك را 

  . كرد قه مشترك تاريخ پيدايش احاديث را بررسىمبنای حل

نقـش . كـرد ، سند را براساس حلقه مشترك به دو بخش جعلى و حقيقى تقسـيمشاخت

 ،بخـش جعلـى. در حكم نقطه اتصال اين دو بخـش بـود ،بندی حلقه مشترك در اين تقسيم

يـا  همان راهى است كه از حلقه مشـترك بـه مرجعـى متقـدم، بـرای مثـال يكـى از صـحابه

يعنـى نـام  ؛غالب در سندهای مختلف يك حديث يكسان اسـتطور بهو  رسد مى 9پيامبر

بـه نظـر او، روش . شود مى راويان در اين بخش از سندهای مختلف يك حديث عيناً تكرار

ای  بـه احتمـال زيـاد در دوره ،اسـت ديگر كه در آن حلقه مشترك حذف يـا دورزده شـده

اند اما بخش حقيقـى شـامل چنـدين راه اسـت  شده ى جعلمتأخر به موازات سلسله سند اصل

 گيری نتيجـهدرنهايت، شاخت . كند مى كه حلقه مشترك را به مؤلفان جوامع حديثى متصل

 ،شاهدی قوی بر اين مـدعا اسـت كـه آن مثابه بهوجود حلقه مشترك در سندها  :كه كند مى

نخسـتين  »حلقه مشترك«به نظر شاخت، . است گرديده روايت در دوران زندگى وی وضع

داده و در مواردی كه رواج حديث توسـط حلقـه مشـترك  كسى است كه حديث را رواج

 گرفتـه بـرده صـورت حلقه مشـترك بهـره ،كسى كه از نام او دست بهممكن نيست اين كار 

 پيـدايش روايـت دانسـت» حـد زمـانى آغـازين« توان مىاست و درنتيجه، حلقه مشترك را 

  .)175: ھمאن(

او حتى در . )ھمאن( ندارد وجود  بهاست هيچ حلقه مشتركى در نسل صحا معتقد ،شاخت

نظـر وی، سـندهايى  بـه. داشـت ترديد ،ه طبقه تابعين استمواردی كه حلقه مشترك متعلق ب

                                                           
1. Dating traditions. 
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شـده و حـديث بـه دروغ بـه آن  توسط طبقه بعدی جعل رسند مىكه در ظاهر به يك تابعى 

حدود نيمـه  احاديث در ،درنتيجه، به گمان او. )179-176: ھمאن( است تابعى نسبت داده شده

علـت ذكـر حلقـه راويـان و . )29: 1389אقאیی، ( اند آمده نخست سده دوم هجری قمری پديد

است اين است كـه نشـان دهنـد  7مرتبت مىرسيدن به راوی اوليه كه شخص حضرت خت

صـولاً نفـى ا ،آبشـخور تفكـر شـاخت. منشأ حديث وحى است نه برداشت شخصى راويـان

  .وحى است نه وجود حلقه مشترك

: است وی درباره سند روايات استوار شده فرض پيشبر دو  شاختحلقه مشترك  نظريه

اولاً او بر اين باور بـود كـه سـندها بـه مـرور زمـان . 2»تكثير سندها«و  1»رشد وارونه سندها«

تأخرتری از راويان، بـرای معنا كه اگر حديثى سندی دارد كه در طبقه م بدين ؛اند شده  كامل

تـر  حـال سـندی هـم دارد كـه بـه مرجعـى كهـن و در عين شود مى مثال طبقه تابعين متوقف

رشـد «شـاخت ايـن موضـوع را محصـول فرآينـد . سند اخير متأخر و ثانوی اسـت ،رسد مى

 شـد مى تـر متـأخرتر محسـوب سند كامل ،بنابراين، از نظر شاخت. دانست مى» وارونه سندها

علاوه، شاخت بر اين باور بود كه به موازارت  به. )165-156: 1950، ھموو  147: 1949 שאخت،(

. شده اسـت برای همان آراء يا روايات جعل» تری مراجع و راويان فزون«رشد وارونه سندها 

بود كه هدف از آن مواجهه با عدم مقبوليـت  ناميد و معتقد» تكثير سندها«وی اين پديده را 

 ،شـده بوده تا بر اين حقيقت كه آن روايت تنهـا از يـك طريـق منفـرد نقـل »آحاد«روايات 

هـای ذكرشـده  فـرض پيشبـا  شـاختترتيب،  بدين. )166: 1950، ھمو( سرپوش گذاشته شود

  . كه روايت پيش از حلقه مشترك وجود نداشته است گيرد مى نتيجه

 كنـد مىا مطـرح ، نظر انديشمندان ديگـری رشاختهربرت برگ در مقابل نظر افراطى 

او بـر ايـن . اسناد قرون سوم و چهارم حاوی سوابق دقيقـى از گذشـته هسـتند كه اينمبنى بر 

از تـاريخى، تفسـيری، قـانونى از سـوی  در مورد صحت اعتبـار اسـناد اعـم«عقيده است كه 

شـبهات جـدّی وارد شـده اسـت و ايـن  4، شـاخت و واسـنبوروگ3علمايى چون گلـدزيهر

                                                           
1. backwards growth of isnãds. 

2. spread of isnãds. 

3. Goldziher 

4. Wansbrough 
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شدت از  ه كه بهشد  مىتفسير جديد و راديكال از منابع اسلا گيری  شكلگرايى موجب  شبهه

، 1انديشمندانى مانند آبوت ،از گذشته... شود مىسوی انديشمندان مسلمان و غيرمسلمان ردّ 

اين حقيقت كه تقريباً هيچ سند  رغم بهكه  كنند مى اين استدلال را مطرح 3و ازامى 2سزگين

های بعدی قرون سوم و چهارم در  مجموعه ،در دسترس نيست مكتوب از دو قرن اول اسلام

ی اخيـر، اسـتفاده از ها سـالدر ... حمايت از اين ادعا حاوی سوابق دقيقى از گذشـته هسـتند

نسخ   مىتما... 6و شولر 5، موتسكى4تر، انديشمندانى همچون استوت ی بسيار پيچيدهها روش

بـا اسـتفاده از (ررسـى هـر دوی متـون كرده و بـا ب آوری جمعنسخ دقيق احاديث مربوطه را  

ها را  نسخ اوليه متن) الرجال با استفاده علم(و اسناد ) گرايى انتقادی های همچون تأويل روش

يـا انصـار  9كردند كه اغلب معاصر حضرت محمد تا زمان پيداكردن متن اصلى بازسازی

كه احاديث تـا  اند داده آوری نشان اقناعصورت  بهبرای اين كار معتقدند كه آنها . وی بودند

  .)260-259: 2003برگ، ( »حد زيادی معتبر هستند

را  شاختبودن اسناد روايى از نظر  نيز نظر هربرت برگ درباره جعلى) 2003( موتسكى

ِ «: كرده است چنين بررسى ، تحول امر تفسیر در دوره اولیه اسـلام :تحت عنوان ،رگمطالعه ب

برای ردّ اين ادعاها . باشد مىكننده ن قانع گيری  شكلدوره از   مىدرستى ادبيات اسلامبنى بر 

. دارد كه در حـوزه تحقيقـات تجربـى پيرامـون اسـلام اوليـه تنهـا دو موضـع فكـری وجـود

گرايان و نيـز ايـن ادعـا كـه اسـتدلال هـر دو طـرف دوری بـوده و  گرايان و غيرشـك شك

دانسـتن  فـرض پيشی اسـناد و پـذير دانسـتن و قابـل اطمينان مفـروض انتخاب تنها ميان پـيش

سـازد كـه  بود و نيز ايـن اسـتدلال را مطـرح مى طرح خواهد دلايلى قابل ،نادرستى آن است

كامـل  طور بهو اسناد  حديثی تفسيری در مورد ها سنتهای نويسنده از مطالعه  گيری نتيجه

شـده و  ادهخاص، بـيش از انـدازه تعمـيم د طور بهو تحول تفسير در دوره اوليه ظهور اسلام 

  .»های مورد مطالعه با آن همخوانى ندارد داده

                                                           
1. Abbott 

2. Sezgin 

3. Azami 

4. Stauth. 

5. Motzki 

6. Schoeler 
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از كجـا فقـه  :پرسـد را زيـر سـوال بـرده و مى شـاختنيز اعتبار نظريات ) 1993(1كالدر

كه شاخت بـه سـنت  مىو حديث مشتق شده است؟ علاوه بر اين، هنگا قرآن غيراز   مىاسلا

ی بايـد بـرای بسـط حقـوق منظور دقيق وی چيسـت؟ اسـتدلال بشـر ،كند مىزندگى اشاره 

بهترين تلاش هر فقيـه بـرای ارزيـابى و تعيـين حكـم از متـون در . اعمال شده باشد  مىاسلا

شـود،  مورد هنجار قانونى در مفهوم اجتهاد و نظريه حقوقى، كه اصـول فقـه خوانـده مى

  . دارد ريشه

  و حقوق ترميمى  مىفقه اسلا

در ابتدا بايد . م و رعايت حدود الهى استحقوقى برقراری نظ -مسئله اصلى رويكرد فقهى 

چگونـه اسـت تـا براسـاس آن بـه نحـوه هنجارپـذيری و   مىديد انواع حقـوق در فقـه اسـلا

شناسانى همانند دوركـيم  چگونگى برقراری نظم كه در برخى از متفكران اجتماعى و جامعه

 ،ی بـر فقـه اسـلامیا دیباچهدر  يوزف شاختنظر . پى برد ،مسئله اصلى است او مكتبان و هم
بـر ايـن . )1394دورכیم، ( حقوق است شناسى جامعهدرباب   مىدقيقاً يادآور ديدگاهى دوركي 

كه بـه  - بندی حقوقى دوركيم از جوامع مكانيكى و ارگانيكى در تقسيم  مىاساس، فقه اسلا

  :است تا تنبيهى مىبيشتر حقوقى ترمي - شود مى تقسيم  مىدو حقوق تنبيهى و ترمي

 هـايى بـرخلاف ى شـامل مجـازاتقرآنديد كه قانون هنجارگذار  توان مىسادگى  به

ها اساساً اخلاقى و فقط گاهى  داشت كه اين مجازات ها است ولى بايد توجه كاری

 اسـت به مجازات عبارت عنصر اصلى است و مقررات راجع ،حرمت. كيفری است

در مسائل   مىلتأسيس اسلابه نحوه عمل كارگزاران دولت جديدا راجع ای عدهقا :از

حرمـت دزدی بـر همگـان . عليه و يـا اوليـای دم راجع به قصاص، نحوه عمل مجنى

بـالعكس، شـرب . شده مقرر )38אیه  مאئدهدر سوره (مفروض است فقط مجازات آن 

بـار قمـار و  بازی زيان )90אیه  مאئده؛ سوره 43אیه  نسאء؛ سوره 219אیه  بقرهسوره (خمر 

ــاخواری حــ ــدون اين رامرب چــه در جهــنم صــورت  جــز آن(كــه مجــازاتى  اســت ب

به قصاص و ديـه، دزدی،  مقرراتى راجع. باشد ها مقرر شده برای آن) خواهدگرفت

                                                           
1. N.Colder 
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 منافيات عفت و قذف و تشريفات مربوط به اين دو فقره اخير و نيـز راهزنـى وجـود

  .)28-29: 1388שאخت، ( دارد

ــ  مــىايــن رويكــرد بــا درنظرداشــتن حقــوق ترمي  ای جامعــهنشــان از  ،رای اداره جامعــهب

 ،نشـين تمـدنى مـدنى بـوده و از اجتمـاعى باديـه ، مىتمدن اسلا. ارگانيكى و شهرنشين دارد

ارگـانيكى نـه بـا  ای جامعـهمكانيكى بـه  ای جامعهاين تغيير از . است متمدن ساخته ای جامعه

 گرفته بلكه از است صورت كار و تراكم اخلاقى و مادی استوار  كه بر تقسيم مىتعبير دوركي

شـده در برابـر فـرامين  كه تسـليم - هنجارگذاری برای تربيت مسلمان باپذيری  طريق جامعه

كار تنها عامل نبوده و ديگـر عوامـل نيـز  در اين رويكرد تقسيم. گرفت ورتص - حق است

 يـيننقش داشته ولى در نهايت هنجارگذاری و هنجارگذار است كه نحوه اداره جامعه را تع

در اين رويكرد همان بهشت و  -هيق و تنبيتشو-ى قانون ياجرا یها همچنين ضمانت. كند مى

عمال مكلفين از جانب خداونـد در قالـب هنجارهـای فقهـى بـرای أدوزخ است كه در قبال 

  . شود مى آنان تعيين

ها اساساً اخلاقى بوده و فقط گاهى كيفری است لـذا  برخى از مجازات ،در اين رويكرد

 ،يـوزف شـاخت ،تنيـدگى تنيدگى فقه و اخلاق هستيم ولى با وجود ايـن درهـم شاهد درهم

از نظـر وی . بيند دانسته و اخلاق را در سايه فقه مى  مىرا جوهره انديشه اسلا  مىحقوق اسلا

 مىدارد كه اگرچه قانون و اخـلاق دو رشـته مجـزا در انديشـه اسـلا عموماً اين باور وجود«

  .)3: 2021سیدیכی، (» گرفت قرار  مىيكن اخلاق در سايه رشد دول شود مى محسوب 

مرجع هنجارهای اجتمـاعى را در حـدود الهـى كـه در كتـاب  ،حقوقى - رويكرد فقهى

ــرآن - خــدا ــده آورده - ق ــر  ،ش ــد مىذك ــاوت. كن ــرد  از تف ــا رويك ــرد ب ــن رويك ــای اي ه

عـلاوه بـر مجـازات آكادميك اين است كه عدول از احكام فقهى و حقـوقى  شناسى جامعه

  . داشت خواهد مجازات آن دنيايى را نيز درپى ،مقررشده

تـرين مفهـوم  رايـج ،شـاختبـر اسـاس اسـتنباط . سنت است  مىمفهوم كليدی فقه اسلا

بـود، در عصـر اسـلام  عربى از سنت، كه در عصر جاهلى عرب بر پايه تقليد اسـتوار  مىقدي

ــر گروهــى از اعــراب بعــد. شــد  مىيكــى از مفــاهيم كليــدی فقــه اســلا ــه اســلام ب  ،از غلب

و همـان هنجارهـای عرفـى عصـر  شـد مى كاری كهنه سنت جاهلى دوبـاره پديـدار محافظه

سـنت در گسـتره و زمينـه «بـر ايـن نظـر اسـت كـه  ،شاخت. شد مى جاهلى بار ديگر نمايان
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و  معنى ضمنى سياسى بودخود بدواً واجد نه يك معنى ضمنى فقهى بلكه واجد يك  مىاسلا

  .)34: 1388שאخت، ( »گشت داری خليفه برمى مشى و مملكت به خط

 يافتـه تعريـف شناختى آن يعنى عادات و آداب رسوب سنت را در معنای جامعه ،شاخت

 )گـذار سـنت(آن، كه منشأيى الهى داشته و توسط سـانّ   مىاسلا معنای بهو از سنت  كند مى

بنـابراين، شـاخت نيـز سـنت را گيـدنزی . نـدرا نمـى ، سخنىشود ىم پياده  مىدر جامعه اسلا

 مىنگرش شاخت قادر به توضيح مكانيزم جـذب عـرف و سـنت توسـط فقـه اسـلا. بيند  مى

نداشــتن از  آگــاهى. هــای معرفتــى قدســى نــدارد چــون ورودی بــه مباحــث و پايــه ؛نيســت 

  . كند مى ناموفق  مىوی را در همدلى با فقه اسلا ،شناسى اسلام و هستى شناسى معرفت

ّ  ،يوزف شاخت نيز تعميم   مىشناختى درك كرده و به فقه اسلا ت را با رويكرد جامعهسن

 معنای بـهسـنت گـاه «. ديگری اسـت معنای بهسنت   مىدر انديشه اسلا كه حالىداده است در

ايـن دو معنـای . شـريعت در مقابـل بـدعت اسـت معنای بـهمستحب در مقابل واجب و گـاه 

القـول « :امـا در اصـول، سـنت عبـارت اسـت از. قصـود اسـتاصطلاحى در فقـه و كـلام م

سـنت . سـنت اسـت گانه سـهای بـه اقسـام  در اين تعريف، اشـاره. »المعصوم و فعله و تقريره

جـا آورده اسـت و سـنت  يعنـى آنچـه معصـوم بـه ؛يعنى گفتار معصوم و سنت فعلـى ؛قولى

عمال ديگران فهميـده أبا  يعنى تأييد و امضای معصوم كه از سكوت او در مواجهه ؛تقريری

متضـاد بـا نگـاه اسـلام بـه  كاملاً بنابراين، نگاه شاخت به سنت . )59: 1385אسאمی، ( »شود مى

رويكردی بيرونى است  ،ان به اسلامشناس شرقمتأسفانه رويكرد شاخت و ديگر . سنت است

. ى از سنت اسـتمغاير با تفسير سنى و شيع كاملاً  ،تفسير شاخت از سنت ،بنابراين. نه درونى

و  انـد كردهحتى در تفسير اهل تسنن از سـنت كـه سـنت صـحابه را بـه سـنت نبـوی ملحـق 

زيرا  ؛گيرد مىهنگى به خود نرنگ كُ  ،ای درخصوص عصمت صحابه ندارند نيز سنت داعيه

  . همچنان در سنت اهل تسنن ساری و جاری است 9فعل و تقرير نبى

  و نحوه اداره جامعه مىفقه اسلا

 شـاخت. اسـت عدالت اجتماعىهای فقه در جامعه مسلمين كنترل اجتماعى و  گر نقشاز دي

 تثبيـت مىنوعى توازن، كه خود را بين فقـه نظـری و فقـه عملـى در بيشـتر كشـورهای اسـلا

 ،البتـه از نظـر وی ؛داند مىبسى بين متخصصان فقه و مقامات سياسى  آتش عنوان بهكرده، را 
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 الزمـان ابـراز بودنـد و همـواره عقيـده خـود را دربـاره فسـاد علما خود از اين مطلـب آگـاه

بودنـد كـه  كـرده ايـن قاعـده را وضـع ،اجـرای عـدالت در غياب يك مرجـعِ «ند و كرد مى

 كـه حالىدر. سـازد مـى معـاف  مىها مسلمين را از رعايـت مـرّ مقـررات فقـه اسـلا ضرورت

علما مقرراتى را  ،ين عاجز بودندتقن وسيله بهاز تغيير مقررات فقهى   مىی سنتى اسلاها دولت

درخصـوص اطاعـت از  قـرآنای كه در  ند با تأكيد بر وظيفهكرد مى كه درواقع حكام وضع

 نصـفه نيمـه تأييـد )و جאھـאی دیگـر 83، 59، אیـאت نسאسوره (است  شده حكام مورد ابرام واقع

 شناسـايى واقـعيك آرمـان مـذهبى رسـماً مـورد  عنوان به  مىكه فقه اسلا مادام 1.ندكرد مى

  . )115: 1388שאخت، (» ورزيد شدن تمام در عمل اصرار نمى كاربسته بر به ،شد مى

 مـىاطلاعـات فنـى و عل ،فقهای صدر اسـلام شود مى مدعى )1342(وی در مقاله قانون 

گذاری نداشتند و فقط روش صحيح زندگى مسـلمانى را در  زيادی در حيطه حقوق و قانون 

اميـه  رسوم معموله و عرف اداری دوره بنـى ،وسيله بدين. اند داشته دنظرم  مىتدوين فقه اسلا

 صـورت بهولى اصول مزبور همه جنبـه فرضـى داشـت و اعمـال آنهـا . شد  مىجزو فقه اسلا

يعنـى قضـات و غيـره  ؛عملى خارج از قدرت فقها و در حدود صلاحيت خلفا و عمال آنان

  .)117: 1342، ھمو( بود

مــدعى اعتبــار   مىفقــه اســلا :اســت نيــز معتقــد  مىت فقــه اســلاشــاخت در مــورد ماهيــ

كامـل آن و در  صـورت به  مىبرای مسـلمانان در قلمـرو دولـت اسـلا«شمول نيست و  جهان

الاتباع اسـت و نسـبت بـه غيرمسـلمانان صـرفاً بـه ميزانـى  لازم 2سرزمين دشمن اندكى كمتر

 مىعـدم ادعـای فقـه اسـلا. )259: 1388، ھمو(» الاتباع است لازم  مىمحدود در سرزمين اسلا

لذا، طبيعى اسـت . ی دينى استها آموزهريزی آن بر اساس  شمول پايه دانشى جهان عنوان به 

 مـىعل عنوان بـهعلـم در درجـه اول و  عنوان بـهايـن علـم را  ،كه تنهـا معتقـدان بـه آن ديـن

دانشى هنجـاری   مىكه فقه و حقوق اسلا جا همچنين از آن. اجتماعى در درجه دوم بپذيرند 

و البتـه نگـاه (مـدرن  ا با ظهور نگـاه پسـتجايگاهى در علم پوزيتيويستى ندارد و تنه ،است

                                                           
و احاديث آمـده و حكومـت بايـد توسـط آن احكـام  قرآناحكام در . اين امر در فقه شيعه كاملاً عكس است .1

 .اداره شود
ند در قلمرو دشمن با غيرمسلمانان مبادرت بـه انعقـاد توان مىعنوان مثال، مطابق آرای مكتب حنفى، مسلمانان  به. 2

 .قراردادهای متضمن ربا بنمايند
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به سـاحت علـم اسـت كـه فقـه و ) متفكران مسلمان كه نگاهى درونى به فقه و حقوق است

  .يابد جايگاه خود را در علم اجتماعى بازمى  مىحقوق اسلا

  ی اجتماعىها كنشانواع 

بندی كلى بـه دو  ی اجتماعى مندرج در دانش فقه را در يك تقسيمها كنش ،ختيوزف شا

ی واجب، مسـتحب و طبقـه ها كنش: طبقه نخست: نمايد مطرح مى ،طبقه شامل پنج صورت

  .ی مباح، مكروه و حرامها كنش: دوم

اسـت كـه وحـدت  شده بندی صورتويژگى بنيادينى  اب  مىمطابق اين ديدگاه، فقه اسلا

ی كـه ارزيـابى همـه اعمـال و طور به ؛است ردهك ی متنوع آن تضمينها جنبهر عين آن را د

، از ديـدگاه مفـاهيم كنـد مى هايى كه شاخت آنها را حقوقى تلقـى آن ويژه بهروابط انسانى، 

حقوق و تكاليف مـذهبى  :است معتقد ،شاخت. است» حرام/مكروه/مستحب، مباح/واجب«

اسـت ايـن  و معتقـد دانـد مىاز مفاهيم فقهى را حقوقى  است و لذا برخى هم آميخته شده به

وی بـرای اثبـات . اسـت مفاهيم بنيادين در عرصه موضوعات حقوقى نيـز رسـوخ پيـداكرده

مثالى از تلفيق حقـوق و تكـاليف مـذهبى را در دو عرصـه عبـادات و قصـاص  ،ادعای خود

 ال ديون متوفى متـذكرمثال مرگ ولى و وظيفه وراث را در قب ،در عرصه عبادات. آورد مى

است در  لذا معتقد. باشند ديون متوفى را بپردازند مكلف كه آنوراث بدون  كه اينشود؛  مى

در مـورد . اسـت عمال واجب و ضـروری بـا اعمـال مسـتحب همـراهأ ، مىفقه و حقوق اسلا

 ،دم كه در مورد قتل عمد كـه ولـى شود مى را متذكر  مىقصاص نيز اين توصيه حقوق اسلا

لـذا . شـده در مقابـل دريافـت ديـه از قصـاص بگـذرد توصيه ،درخواست قصاص دارد حق

آيد كه اساساً صحبت از يك حقوق  است اين تصور پيش كه ممكن گيرد مى نتيجه شاخت

وی متـذكر . نـدارد در اسلام وجود 1كه گويى مفهوم حقوق یطور بهنيست  درست  مىاسلا

جزئـى از منظومـه  ،رود كـه ايـن فقـه كار اين قيد بهبايد با   مىكه اصطلاح فقه اسلا شود مى

ای بـه حكـم  اسـت ولـى تبصـره تكاليف مذهبى است كه با عناصر غيرحقوقى مخلوط شده

گرديد موضـوع  ای از تكاليف مذهبى ادغام در منظومه  مىاگرچه فقه اسلا«كه  زند مىخود 

                                                           
 .قوق، معنى مصطلح غربى غيردينى آن استمنظور شاخت از ح. 1
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تكـاليف مـذهبى و صـورت  بهكامل  طور بهروابط حقوقى . نشد حق و قانون بالمرّه مستحيل

داشت و اسـتدلال  خصلت فنى خود را نگاه ،عرصه حقوق. نكرد اخلاقى تقليل و تبيين پيدا

  .)261: ھمאن( »يابد حقوقى توانست در راستای خطوط خاص آن تحول

يك حقوق قدسـى تـا انـدازه محـدودی واجـد  مثابه به  مىفقه اسلا ،از منظر اين ديدگاه

معنى كه دو منبـع  بدين ؛ناخودگردان .و مقيد و ناخودگردان استی غيرعقلى ها جنبهبرخى 

اصـل  با مىفقه اسلا. بيانگر فرامين خداوند هستند 9و سنت پيامبر قرآن ؛از منابع مسلم آن

گـر  نمايـان - كه البته اين اصل نيز تحت شمول اقتـدار غيبـى اسـت - اجماع جامعه اسلامى

كننـده نيسـت  تنها در حقوق تعيين ،اجماع. تيك نظم حقوقى خودگردان اس سوی بهگذار 

. شود چه احاديثى بايد اصيل شمرده دارد مى زده و مقرر و احاديث را رقم قرآنبلكه تفسير 

ى كه با معـانى بـديهى قرآنحدی است كه حتى بر تفاسيری از آيات  كنندگى تا به اين تعيين

كه اين عناصر غيرعقلى  ودش مى متذكر ،شاخت... گذارد مى صحه ،است آن آيات متفاوت

دارای منشـأ  یو در مـوارد ديگـر  مىاسـلا  - دارای منشأ مذهبى یدر موارد  مىدر فقه اسلا

لعـان،   مىبرای مدعای خود كليشه ظهار، تشريفات اسلا ،وی. جادويى پيش از اسلام هستند

ه را نيـز امـا ايـن نكتـ. زنـد مى قسامه كهن عربـى و ماهيـت و كـاركرد ادلـه قـانونى را مثـال

واجد عناصـر عقلـى  ،مسئله و موضوع فقهى هر منشأيى كه داشت«گذارد كه  نمى مسكوت

بلكـه بـا روش تفسـير و  ،از همه نه بـا يـك فراينـد مسـتمر غيرعقلـى وحـى تر مهمنيز بود و 

يافـت، نظـم و نسـق گرفـت و  سازمان ،بايست تعقلى باشد كاربستن كه بنا به طبع خود مى به

 مىكه فقـه اسـلا گيرد مى از مجموع اين استنباطات نتيجه ،شاخت .)263: نھمא(» شد تكميل

بـه  گيـرد مىای از آرا و عقايـد هماهنـگ را دربر معنـى كـه مجموعـه بـدين ؛مند اسـت نظام 

  .اند كه نهادهای متعدد آن به خوبى در ارتباط با يكديگر قرارگرفته طوری

دسـتگاه انديشـگى مـنظم و فقـدان  ،شـاختنكته قابل طرح در خصـوص انـواع كـنش 

ی هـا كنشانـواع  ،او قـادر نيسـت در نظريـه خـود همچـون مـاكس وبـر. سيستماتيك است

اجتماعى را با انواع عقل ارتباط دهد و لذا برقراری ارتبـاط بـين مفـاهيم نظريـه وی انـدكى 

در فقـه  -وحـى و جـادو - هرچنـد از عناصـر غيرعقلانـى ،شـاخت. رسـد مىدشوار به نظـر 

يـافتن آن دارای نقـش مـؤثری  اما عناصر عقلانى فقـه را نيـز در سـازمان كند مىياد   مىاسلا

های عقلانيت در دستگاه انديشـگى وی مسـكوت  ذكر ساحت ،اين توجه رغم بهاما  داند مى
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د و سـپس كر بندی عقل و كنش را مطرح مى ابتدا تقسيم ،شاختیوزف كه  درصورتى. ماند

و با اين مقدمه به  داد مىمورد بحث قرار  ها كنشت را با های عقلاني رابطه هريك از ساحت

پرداخت، شـايد نظريـه  با محوريت فقه و نقش آن در اداره جامعه مى  مىبررسى حقوق اسلا

ی كنشـگران را تاحـدودی ها كنشست توان مىو  يافت مىكنندگى بيشتری  وی قدرت تبيين

تـر  هـا را نمايـان گشـت و تنـاقض برمـىديگـر  ای گونـه بهبينى نمايد و يا شايد هم ورق  پيش

  . ساخت مى

كه علم فقـه و  داند مىهمتا  بى ای پديدهرا   مىماحصل فقه اسلا ،گيری نتيجهدر  ،شاخت

وی اين امر را وابسته به دو شرط . گذار قدرت قانون دارد نه سياست و دولت در نقش قانون

  :كند مى عنوان

ايـن علـم قـدرت  ،دولـت جای بـهو  كرد ىنثبـات و تـداوم خـود را تضـمي ،علم فقه -1

  شونده بقبولاند؛ ديگری بود كه خود را بر حكومت و حكومت

  . است بود كه بر منبعى غيبى مبتنى علم فقه مدعى -2

اختلافاتى . به كاهش اختلاف آراء شد شد كه منجر شرط نخست با آموزه اجماع تأمين

ت مساوی برای مكاتب فقهـى چندگانـه طريق شناسايى متقابل حقاني كه قابل حذف نبود از

مـدعى   مىكه فقه اسـلا شد مى داد و شرط دوم كه با اين واقعيت تأمين دست اثر خود را از

 تقويـت )فقهـا( ابتناء بر منبعى غيبى است با كـاهش فزاينـده عنصـر بشـری عقيـده شخصـى

نـد و حتـى ما مرور از روش فقهى روش مكـانيكى اسـتدلال قياسـى بـاقى كه به گرديد تا آن

 ؛گرديـد خـارج» انسداد بـاب اجتهـاد«بعدی با های  استفاده از اين روش نيز از دسترس نسل

 - دانـد مىترين وجه آن  كه با احتياط اساسى - را  مىگرايى فقه اسلا البته در پايان وی سنت

  . كند مى معرفى» حقوق قدسى«ويژگى يك 

  گيری نتيجه

هـای  كـاوش در سرچشـمه. سـاحت معرفـت اسـت ای مهم و راهگشـا در حوزه ،تاريخ علم

 ،مسـلمانان دانش اجتمـاعىِ . دانش اجتماعى در ميان مسلمين نيز از اين قاعده مستثنى نيست

بـه حـوزه فقـه  شـناس شرقنظـر . اسـتدارای شعب مختلفى است كه فقه يكى از شعب آن 

بـودن  ئولوژيكىاز اين جهت حائز اهميت است كه اتهام جانبداری و ايـد» ديگری« عنوان به
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اجتمـاعى را در دانـش   مـىهای عل رگه ،شاخت ،اين توصيفات  مىبا تما. به وی وارد نيست

بودن  شـمول است، خردنگر بوده و داعيه جهان 1دانشى كه دارای پرسمان دهد مىفقه نشان 

هـای وحيـانى ايـن  ريشـه شاختهرچند . زيرا در پى حل مسائل جامعه مسملين است ؛ندارد

بودن و كارايى آن صحه گذاشته و  بيند لكن بر بديع منكر شده و آن را تاريخى مىدانش را 

و ايـران باسـتان   مـىتلفيقى كه از آميخـتن حقـوق يهـودی، ر ؛ستايد قدرت تلفيق آن را مى

زيـرا اگـر  ؛مشكل شاخت اين است كه با معرفـت وحيـانى بيگانـه اسـت. حاصل شده است

آنچه كه ما به نـام اديـان   مىكه تما يافت مىراحتى در  بهمعتقد به اين ساحت از معرفت بود 

زيـرا  ؛به عبارت ديگر، تنهـا ديـن وجـود دارد نـه اديـان. درواقع يك چيز است ،شناسيم مى

اديان و شرايع نيز يـك ديـن و   مىتما ،اديان توحيدی يكى است و بنابراين  مىشارع در تما

تـدريجى  صـورت بهای مختلـف ه رانيك شريعت هستند و به سبب ظرفيت مخاطب در دو

بنـابراين، . الاطاعه شـده اسـت ی وحيانى يك پيامبر بر مردم آن زمان لازمها آموزهدر قالب 

ی انبياء به يكـديگر شـباهت داشـته ها آموزهعجيب نيست اگر برخى از اعتقادات، احكام و 

و هــای احكــام  ايــن موضــوع را درك نكــرده و علــت برخــى از شــباهت ،شــاخت. باشــد

مرتبـت از  شده حضرت ختمى های كسب ی اسلام با يهوديت و مسحيت را آموختهها آموزه

  . داند مىاين اديان 

هـای الهـى فقـه  بـه ريشـه نسـبت ،بودن با سـاحت وحيـانى بيگانه سبب به ،يوزف شاخت

ای در  نقـش عمـده -فقهـا -بينـد كـه دانشـمندان آن مى ناآگاه است و فقه را دانشى   مىاسلا

ى قابـل قرآنـاحكام كلى فقهى در آيـات  كه حالىدر ؛اند داشتهو تكون آن بر عهده تكوين 

فقـه آن پويـايى  ،دليل وقوع برخى مسائل مسـتحدثه هرچند در طول زمان به ؛ردگيری است

  . خاص از احكام كلى انتزاع شود مىلازم را پيدا كرد كه توسط فقها احكا

. تسنن مورد مداقـه قـرار داده اسـت دانش فقه را برحسب قرائت مذهب ،يوزف شاخت

. های فقـه تشـيع مسـكوت مانـده و نقـاط قـوت آن در نظـر گرفتـه نشـده اسـت لذا، ظرفيت

قطـع  طور بـه ،شد مىدانشى اجتماعى از زاويه تشيع نگريسته  مثابه بهكه دانش فقه  درصورتى

خـرده  -زبينتي شناس شرق -هرچند بر شاخت. يافت مىديگر نمود  ای گونه بهنتيجه مباحث 

                                                           
1. Problematic. 
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. صراحت عنوان كرده كه فقه مدنظر او فقه تسنن بوده اسـت چراكه وی به ؛گرفت توان مىن

بـه مخاطـب بـرای نگريسـتن از  دادن لكن مراد از ذكر ايـن بحـث تـدقيق موضـوع و توجـه

  . ای ديگر است زاويه

در گرايش فقهى آن از نظر شاخت به شرح ذيل   مىهای دانش اسلا در مجموع، ويژگى

  :بندی است قابل جمع

 ی دانش اجتماعى است؛ها حوزه ترين مهمترين و  دانش فقه يكى از برجسته -

دليـل قـدرت امتـزاج  به  مىجهان غرب بوده ولى در موطن اسلا ،خاستگاه اين دانش -

 و دانشمندان آن تبديل به دانشى بديع شده است؛  مىبالای فرهنگ اسلا

 ردنگر دارد؛گرايش خُ دانش اجتماعى كنشگرمحور بوده و  ،فقه -

  .دانشى تجويزی بوده و ويژگى هنجاری دارد ،اين حوزه از دانش اجتماعى مسلمين -
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نقش سرمايه اجتماعى در پايداری 

  ايران مى نظام سياسى جمهوری اسلا

 *نیا رضا عیسی

 چكيده

هـای  يعنى رژيم -نويسنده تلاش كرده در قالب چارچوب نظریِ سرمايه اجتماعىِ پاتنام

و با اسـتفاده از روشِ  -شوند سياسى عامل كاهش يا افزايش سرمايه اجتماعى قلمداد مى

عنوان يكـى از عناصـر مهـم  اه، به نقش و جايگـاه مسـأله اعتمـاد بـهپژوهىِ نقشه ر آينده

سرمايه اجتماعى در حفظ و تداوم پايداری نظام سياسى جمهوری اسلامى ايران بپردازد 

بـا كـاهش اعتمـاد در سـطوح گذشـته، و به اين نتيجه رسيده اسـت كـه در چهـار دهـه 

هـايى بـرای جمهـوری  چالش ،ها و سطح نهادها ويژه سطح رجال و شخصيت به ؛گانه سه

تـری در بخـش  های جـدی انديشى نشود با چالش ايجاد شده است كه اگر چاره  اسلامى

  .بحران مشروعيت مواجه خواهيم شد

  

  ها كليدواژه

  .ها ايران، پايداری، شخصيت  سرمايه اجتماعى، اعتماد، جمهوری اسلامى
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  مقدمه

مـالى يـا اقتصـادی و سـرمايه  كـى، سـرمايهسرمايه اجتماعى كه بعد از سرمايه مادی يـا فيزي

 ،)14 :1385 ،دאدگـر و نجفـی( عنوان چهارمين مرحله از حلقه تكاملى سـرمايه اسـت انسانى؛ به

های سياسـى برخـوردار شـده اسـت؛  امروزه از جايگاه خاصى در امر توسعه و پايداری نظام

يعنـى سـرمايه  ،ها يـه سـرمايهبق .ای كه به سرمايه اجتماعى توجه نداشته باشـد بنابراين جامعه

با عنايـت بـه  .فيزيكى، مالى و انسانى را نيز به هدر خواهد داد و آنها را ابتر خواهد گذاشت

توان اين پرسش را مطـرح كـرد كـه سـرمايه  مى ،چنين جايگاهى كه سرمايه اجتماعى دارد

كنـد؟  يفـا مىاجتماعى در تداوم پايداری نظام سياسى جمهوری اسلامى ايران چه نقشى را ا

دאدگر ( ها، هنجارها، پيوندها و اعتماد اجتماعى بدانيم اگر ما سرمايه اجتماعى را شامل، شبكه

سرمايه اجتمـاعى كننده  و اعتماد اجتماعى را يكى از عناصر مهم و تعيين )14 :1385 ،و نجفی

بـه  اعتمـاد مـردم ،شود كه در جمهوری اسلامى ايـران اين سئوال مطرح مى ،محسوب كنيم

، نهادها و نظام سياسى به چه ميزانى است و اين اعتمـاد چـه انـدازه )رجال سياسى( اشخاص

  كند؟  در تداوم پايداریِ نظام سياسى نقش آفرينى مى

جايى كه چارچوب نظری متخذ اين مقاله را نظريه سرمايه اجتماعى پاتنام پوشـش  از آن

چون  .شوند ش سرمايه اجتماعى قلمداد مىهای سياسى عامل كاهش يا افزاي يعنى رژيم ؛دهد مى

شـهروندان دولـت را مقصـر خواهنـد  ،اگر ميان شهروندان و نظام سياسى اعتمـاد متقابـل نباشـد

دولــت بــر  ،دانســت و مشــاركتى در حــل امــور و مشــكلات نخواهنــد كــرد و از طــرف ديگــر

يعنى چهره  ،يگرشگانه د های سه شهروندان از راه زور و اجبار حكومت خواهد كرد و از چهره

 خصوصى يـا مكـّار گر و چهره خيرّ و نيكوكاری يا تأمين اجتماعى، چهره ايدئولوژی يا توجيه

وظايف دولت و عـدم شدن  رو، به دليل سنگين از اين. ای نحواهد برد بهره )85 :1380بשیریه، (

ظايفش عهده انجام و شان، دولت نخواهد توانست از مشاركت شهروندان در وظايف شهروندی

اعتمادی شهروندان؛ دولت مشروعيتش را از دست خواهد  خاطر بى به ،خوبى برآيد و در نتيجه به

چون شهروندان نسبت به كارهای دولـت بـدبين شـده و او را از خـود نخواهنـد دانسـت و  ؛داد

نويسندۀ مقاله تلاش كـرده چـارچوب  .گرديد زوال نظام سياسى خواهد سبب ،كاهش اعتماد

   :گانه پژوهى نقشه راه، در محورهای سه را با استفاده از روش آيندهنظری فوق 

 قـدیری،( آينـده مطلـوب .3پويش منابع  .2اعتمادی  های اعتماد و بى روندها و پيشران .1
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پژوهـى بـه مـا  آينده. و متصور از اعتماد در جمهوری اسلامى ايران دنبال كند .)14و  5 :تא بی

ايـداری نظـام سياسـى جمهـوری اسـلامى ايـران، خطرهـا، تـداوم پ تـا بـرایكند  كمك مى

ها را در حوزۀ فقـدان يـا تضـعيف سـرمايه اجتمـاعى شناسـايى  ها و در نهايت؛ بحران چالش

اعتمادی، فقدان انسجام و نبود مشاركت در  هايى كه در رابطه با بى مقابله با بيم برایكرده و 

  .رائه نمايدهايى را اكار راه ،آينده با آن مواجه خواهد شد

  بيان مسأله

 political«هـای سياسـى بتواننـد در الـزام سياسـى يـا  هـا يـا نظام ها، حكومت اگر دولت

Obligation« گـردد؛ موفـق باشـند كه در فارسى به تعهد و تكليف سياسـى نيـز ترجمـه مى، 

دولـت و   ای كـه تمـامى نتيجـه ؛اش ثبات، تداوم و پايداری نظام سياسـى خواهـد بـود نتيجه

هـا چـه كـاری بايـد انجـام دهنـد تـا  يعنى دولت ؛دنبال آن بوده و هستند های سياسى به نظام

 جعفـری،( داشته باشندپذيری  ها گردن نهند و اطاعت شهروندان به قوانين و دستورات دولت

 ،ها ها يا حكومت بايد اظهار داشت كه پايداری و بقا دولت ،با عنايت به اين نكته .)75 :1386

بـوده   اسـلامىغيرو   يرپايى است كه دغدغه و مسـأله همـه مكاتـب اعـم از اسـلامىپديده د

اصـول، نمودن  يعنى ضايع ؛ها را در چهار چيز نشانه زوال دولت 7حضرت على مثلاً  .است

، 7دאنשنאمه אمـאم علـی( راندنِ متفكران داشتن فرومايگان و به حاشيه آوردن به فروع، مقدم روی

شرط تسـليحات  -2شرط غذا  -1 :بقای دولت را بر سه شرط ،سيوسو يا كنفسو )83 :1380

هـا و  پايـداری حكومت كـه اينخلاصـه  .)73 :1372تنهـאیی( دانـد شرط اعتماد استوار مى -3

ها هميشه مسأله بوده است كه امروزه با شدت و قوت بيشتری  های سياسى برای ما انسان نظام

  .گردد دنبال مى

  ضرورت

چـه ايـن  ؛نيازمنـد هسـتند - دو ارادهبودن  يعنـى همسـو - مشروعيت های سياسى به نظام

پايه نظريهِ قهر، قرارداد اجتمـاعى، مشـروعيت الهـى، وراثـت و سـنت، نظريـه  مشروعيت بر

رضايت، اراده عمومى، عدالت و نظريه سعادت تفسير و تحليل شود و چه با نظريـه سـرمايه 

هايى اسـت كـه  اجتمـاعى يكـى از آن نظريـه جايى كه امروزه سـرمايه ولى از آن ،اجتماعى
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گانه  های سياسى متوقف بر تحقق عناصر سـه امظمدعى است كه بقا، پايداری و مشروعيت ن

 ،اگر شهروندان از حكـومتى راضـى بودنـد ،بنابراين .است) انسجام و مشاركت اعتماد،( آن

پـس ضـرورت  .افتاداطاعت، وفاداری يا الزام سياسى با صرف كمترين هزينه اتفاق خواهد 

دارد كه با بررسى وضعيت مطلوب سرمايه اجتماعى در جمهوری اسلامى ايران و وضـعيت 

موجود آن به فاصله بين آن دو دست پيدا كنـيم تـا بتـوانيم از بحـران مشـروعيت يـا بحـرانِ 

  .پايداری جلوگيری نماييم

  ها روندها و پيشران. 1

 ،يعنـى اعتمـاد، مشـاركت و انسـجام بـدانيم ؛ىاگر ما سرمايه اجتماعى را يك بستۀ سه جزئ

آزادی  .1 :های مشـاركت كـه عبارتنـد از توان بحث كرد كه برخـى از پيشـران مى وقت آن

 نبـودن دولـت حجيم .3ها و نهادهای مستقل از قدرت  نبودن راه تشكل بسته .2فعاليت مدنى 

شـركت  :انندممى ايران افراد در امور خيريه در جمهوری اسلا  ميزان مشاركت غيررسمى .4

های مـذهبى يـا بيشـتر  ها، جشن نيكوكاری و يا هيات ای همچون جشن عاطفه در امورخيريه

افـراد در كارهـايى مثـل   شور و حرارت بيشتری نسبت به ميزان مشاركت رسمى بوده و يا با

های انســجام اجتمــاعى را صــداقت،  انتخابــات در ايــران اســت و يــا برخــى از پيشــران

جمعـى ميـان  چون انسـجام اجتمـاعى را توافـق .اری، وفای به عهد و انصاف بدانيمك درست

 ،كـردن نظـام ارزشـى و هنجارهـای اسـت اعضاء يك جامعه كه حاصـل پـذيرش و درونـى

بحـث ايـن اسـت كـه  .های اعتماد را امنيت، آزادی و عدالت نام ببـريم دانيم و يا پيشران مى

ند؟ و چـرا شـهروندان جمهـوری اسـلامى ايـران بـه شـو ها مـؤثر واقـع نمى چرا اين پيشـران

  اند؟ اعتمادی رسيده ای از بى درجه

  عنوان يكى از ابعاد سرمايه اجتماعى اعتماد اجتماعى به. 1- 2

ای  بهتر است كه به جايگـاه اعتمـاد اشـاره ،اعتمادی ها و علل بى قبل از پرداختن به زمينه

بـر رشـد  1اين مطلب است كه سرمايه اجتماعىمطالعات تجربى بيانگر  .اجمالى داشته باشيم

                                                           
1. social capital 
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گانه حكومتى و ارتقاء همكاری بـين  اقتصادی، كاهش فساد اداری، بهبود كاركرد قوای سه

مفهوم اعتمـاد از اجـزای اصـلى سـرمايه اجتمـاعى و يكـى از  .شود كارگزارن را موجب مى

هايى  ه اجتماعى به جنبـهچون سرماي ؛آيد مى شمار بهگانه سرمايه اجتماعى  عناصر و منابع سه

های ارتباطــات، ســطوح بــالای اعتمــاد و هنجارهــای  شــبكه :از زنــدگى اجتمــاعى از قبيــل

سرمايه اجتمـاعى  ،و به عبارت ديگر و روابط متقابل اشاره دارد )287 :1392پאتنאم، ( همكاری

های موجـود در سيسـتم فكـری، علمـى، سياسـى، اقتصـادی و  از مجموعه هنجارها و ارزش

ها و نهادهای  ها و هنجارهايى كه حاصل تاثير شخصيت ارزش ؛شود رهنگى جامعه منتج مىف

اگـر سـرمايه اجتمـاعى در  ،بنـابراين .نهادهای اقتصادی و اجتماعى اسـتازجمله  گوناگون

 -در آن جامعـه شــاهد تعامــل اجتمــاعى ،جامعـه حــايز اهميــت باشـد و وجــود داشــته باشــد

، اعتماد متقابل و مشـاركت بـالا يـا احسـاس هويـت جامعهاعضای همكاری و همياری ميان 

را در جامعـه ايجـاد  ىهـاي جمعى و گروهى خواهيم بود ولى نبود سـرمايه اجتمـاعى فاجعـه

 وقـت آن ،اگر اعتماد در جامعه متزلزل، رو به افول و كاهش باشد ،خواهد كرد و به عبارتى

قـواره، فقـدان  ، مهـاجرت بـىدالتىعـ بىبايد گفت كه شـاهد تبعـيض، نـابرابری و  متاسفانه

هـای سياسـى، اجتمـاعى، اقتصـادی،  ، شـكافهـا مشاركت، افـزايش انحرافـات و ناهنجاری

هـزاران مشـكل ديگـر در ابعـاد سياسـى، اجتمـاعى، فرهنگـى،  قوميتى، جنسيتى، مـذهبى و

گـردد تـا دولـت از دسترسـى بـه  اقتصادی و امنيتى خواهيم شـد كـه همـه اينهـا موجـب مى

يعنـى انطبـاق، نيـل بـه هـدف، همبسـتگى حقـوقى و حـل منازعـه و  ؛اش د چهارگانهكاركر

طوری كـه گفتـه شـد اعتمـاد موجـب  همـان ،در عـوض ؛همبستگى فرهنگى محـروم شـود

گردد روابط ميان افراد به اندازه كافى عميق باشـد تـا سـرمايه اجتمـاعى مطلـوب ايجـاد  مى

ماعى هـم منبـع سـرمايه اجتمـاعى اسـت و هـم اعتماد اجت :توان گفت مى كه ايننتيجه  .شود

كـه بـه انـدازه كـافى وجـود  چون اگر سرمايه اجتماعى در صـورتى .نتيجه سرمايه اجتماعى

اعتماد همـان سـرمايه اجتمـاعى  ،كند و به عبارتى داشته باشد اعتماد ميان افراد را تقويت مى

های روابـط،  نى و شـبكههای مشـاركت مـد از دو منبعِ هنجارها و شبكه ،چون اعتماد ؛است

  .)14 :1385 ،دאدگر و نجفی( شود ناشى مى

گانه اقتصـادی، سياسـى و  يـك از ابعـاد و سـطوح سـه اعتمادی در هر بى مقوله اعتماد و

چون  ؛تواند حائز اهميت دو چندان باشد قضايى برای شهروندان جمهوری اسلامى ايران مى
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يـابى بـه  دسـت برای  رای جمهوری اسلامىبدون سرمايه اجتماعى، حفظ و تداوم پايداری ب

توسعه و تكامل فرهنگى، سياسى، اقتصادی ناهموار و دشـوار خواهـد بـود و بـدون سـرمايه 

ی زيـاد و گزافـى را ها هزينـهجمهوری اسلامى ايران برای نيل بـه اهـدافش بايـد  ،اجتماعى

  .متحمل شود

ی سياسى، نهادهای ها اعتمادی مردم نسبت به رجال و شخصيت اعتماد و بى. 2- 2

  حكومتى و نظام سياسى

 :1394درخשـه،  و 176 :1384گیـدنز، ( جايى كه اعتماد يك عمل يك طرفـه نيسـت از آن

مشــتمل دو جــزء اعتمادكننــده و اعتمادشــونده  وبلكــه يــك عمــل دوجانبــه اســت  )53-72

لمـن، כ( هر دو طرف بايد در پذيرفتن يا شكسـتن اعتمـاد دسـت بـه انتخـاب بزننـد ،باشد مى

اعتمادی مردم و شـهروندان جمهـوری اسـلامى ايـران از  بى رو، اعتماد يا از اين .)271 :1377

های سياسى يك ذهنيت مبتنى بر توطئه نيست بلكه حتما رجال سياسـى دسـت بـه  شخصيت

كـه اعتمـاد  گونـه همانچـون  ؛اعتمادی گشـته اسـت اند كه منجر به اعتماد يا بى زده  اقدامى

ف بين حاكمان و شهروندان و افـزايش وفـاداری شـهروندان در مقابـل موجب كاهش شكا

اعتمـادی نيـز  بى« ،نظام سياسى جمهوری اسلامى ايران خواهـد شـدشدن  قوانين و توانمندتر

و در  )292 :1392پאنتـאم، (» دارد مردم را از مشاركت در انواع مناسب تجربه اجتماعى بـاز مـى

و وفـاداری يـا الـزام بنـدی  شاهد اين خواهيم بود كـه پای ،اعتمادی بى اعتماد يا بعد سياسىِ 

مـداری وضـعيت خاصـى  سياسى با هزينه بسيار زيادی تحقق يابد يا در بعد قضايى قانون

  .كند پيدا

يكى  ؛توان به عوامل زيادی اشاره داشت مى ،ها شخصيت اعتمادی به رجال و در باب بى

معرفـى آنهـا از جانـب دولـت و  ری وهای كشوری و لشك عملكرد شخصيت ،از آن عوامل

دفعـات زيـادی اتفـاق  بـه  جمهوری اسـلامىاز در اين چهار دهه  مثلاً  .باشد مردان مى دولت

فـروش،  شخصـيت ديگـر را وطـن ،افتاده كه شخصيتى برای رسـيدن بـه مناصـب حكـومتى

ى كـرده و يا اسلام او را اسلام امريكايى معرفـ نمودهزده، انگليسى يا امريكايى معرفى  غرب

بـه  واقعـاً نيـز  ای عدهدو؛  اين را متحجر و سنتى قلمداد كرده و در درگيری اين ،آن ديگری

هـای  و در پسـت اند داشـتهالبته فرماليسـتى  ؛ای مذهبى چهره كه ايناند با  تاراج وطن پرداخته
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حساس مملكتى اعم از معاون اول رئيس جمهوری مشغول به كار بودند ولـى بعـدها معلـوم 

خاطر اختلافى كه  كه ميلياردها اختلاس كرده است و يا آن فرد رئيس جمهور بوده و به شد

های قوای قضـائيه يـا مقننـه را بـه  دست به افشاگری زده و ديگر شخصيت ،داشته ديگریبا 

نيـز از  ای عدهاگر چه در اين ميان  اند؛ كند و مردم هم شاهد اين مجادلات مواردی متهم مى

 .افزاينـد مىو به شدت اختلافات با شايعات خاص  اند بردههای خود را  فادهآلود است آب گل

شـهروندان  چراكه تـا ؛مسؤلين به ضرر نظام خواهد بود منازعاتولى نتيجه و پيامدهایِ اين 

ی زيادی را داده ها هزينهنظام  ،چيزهای درست يا غلط است هكه چ تشخيص دهند بخواهند

صداهای بيگانه بيرون نيامده است بلكه خود مسئولين كشور چون اين مطالب از زبان  ؛است

داری را در افساد اقتصادی، قضايى، سياسى و انواع چنين آتشى را برافروخته و آمارهايى از 

اند و ملـت  ويژه در هنگام انتخابات ارائه و در اذهان ملت جای داده های مختلف به زمان

 كسى اشتباه و يا مغرضانه ايـن گويد و چه ماند كه چه كسى درست مى نيز در ترديد مى

  است؟ مردان اتفاق افتاده يا آيا اصولاً چنين عمل ناشايستى از طرف دولتو زند  ها را مى حرف

 ،گـردد ای كه از اين حوادث، گزارشات، مسائل و مناقشات نصـيب مـردم مى تنها نتيجه

 سـخناناز  هـايى نمونـهبه  وشتارنها و نهادها خواهد بود كه در ادامه  عدم اعتماد به شخصيت

كسب كرسـى  برایكنيم كه اين مباحث و مسائل در مناقشاتى كه  مسئولين كشور اشاره مى

 از شعارهای انتخاباتى برخـى از كانديـداها بيـرون آمـده ،اند داشتهقدرت در زمان انتخابات 

در كنـار ديگـر آن شـعارها كـردن  عدم تحقق آنها و يا عدم توانايى آنان در اجرايى واست 

هم داده است تا تصـويری از ناكارآمـدی نهادهـا و مسـؤلين بـرای  دست بهدست  مشكلات

  .شوداعتمادی آنان  مردم ايجاد و منجر به بى

مشـكلات جمهـوری حـل شعارهايى كه كارگزاران و مسـؤلين نظـام در بـاب برخى از 

بـازی و  يـا مشـكل پـارتىمشـكل بيكـاری  :كـه عبارتنـد از اين انـد دادهاعـلام اسلامى ايران 

قاچاق مبـارزه خـواهيم كـرد و يـا  و عدالتى بى خواری را حل خواهيم كرد يا با پديده رانت

بايـد گفـت  با تأسفولى  .ها مواردی مانند آنخواهيم كرد و  اقتصاد اين مرز بوم را اسلامى

از  یرداه مـواز باب نمونه بـ .تنها به اين اظهارات عمل نشد بلكه برعكسِ آن عمل شد كه نه

 برای حل مشكلات داده 1384شعارهايى كه كانديداها در انتخابات رياست جمهوری سال 

ثانياً  ؛خودِ مسئولين به چه مشكلاتى واقف هستند اولاً  ؛تا مشخص گردد شود شده، اشاره مى
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 ، نهادهـا و نظـام داشـتهكنند تا مردم اميد به رجال حلاند آن مشكلات را  چه اندازه توانسته

   .باشند

  على لاريجانى و شعارهای انتخاباتى وی. 2

ّ   انقلاب اسلامى« .1 از   قشر عظيمـى كه اينبار گذشته را تغيير دهد نه  تآمد تا شرايط رق

 ).11/3/84( »رو سازد همشكلات جديد روب جامعه را با
 هـا و معضل بيكاری؛ اين مشكل در ايران قابل حل است البته بـا مـديرانى كـه پسـت .2

 لاريجانى مبارزه بـا فقـر، فسـاد و). 11/3/84( را طعمه برای خود قرار ندهند مسندها

كـه  او تصريح نمود .عنوان كرد »دولت اميد« های كاری ترين اولويت تبعيض را مهم

ميليون نفر در كشور بيكار هستند كه اين ميزان  5/4براساس آمارهای موجود، حدود 

سـالانه نيـاز بـه توليـد  ،رای حل اين مشكللذا ب .نسبت به جمعيت كشور زياد هستند

اكنـون در ايـن زمينـه سـالانه  كه رقم توليد كشـور هـم حالى رد درهزار شغل دا 800

 ).24/3/84( هزار است 450حدود 
و همچنـين  )11/3/84( هـا آقـازاده هـا و درشـت جود تبعيض در جامعه؛ داستان دانهو .3

 نكردن از نيروهای شايسته و استفاده همچنين باشد و عقد قراداد موقت با كارگران مى

 ).24/3/84(باشد  ها مى در مناطق مختلف كشور از ديگر تبعيض  خلاق بومى
مطمئنـاً بـه مـردم  ،مديران بايد خداترس باشند وگرنه مديرانى كه خدا تـرس نباشـند .4

  ).21/3/84(ظلم خواهندكرد 
معيشـتى دارنـد شـان بـه درد آمـده اسـت و مشـكل  مـردم از تـورم دل: مشكل تـورم .5

)21/3/84.( 
ــم و مســاله .6 ــدالت، مشــكل داري ــه اجــرای ع ــروز در زمين ــى ام ــدالتى، تبعــيض و  ب ع

هاست كه چهره نظام مـا را زشـت نشـان  خواری در كشور ما وجود دارد و اين رشوه

 ).12/3/84(دهد  مى
ترين آفت جامعه حضور مديران سياسى در عرصه اقتصادی است كه متاسفانه  بزرگ .7

هـای اجرايـى بـرای رفـع مشـكلات مـالى خـود فعاليـت  ز مـديران دسـتگاهشماری ا

 ).15/2/84(كنند  اقتصادی مى
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هـای  اند كه زمينـه اسـتفاده از رانـت قاچاق، بسياری از مديران ضوابط را وضع كرده .8

 بـهبسـياری از مراجعـان  ،اقتصادی را برای خود فراهم كرده و در نتيجـه اطلاعاتى و

يعنى پرداخت رشـوه  ،سردرگم شده و در نتيجه آلوده به فساد سالاری گاه ديواندست 

های كشـور در زمينـه  سالانه شاهد حـداقل پـنج ميليـارد دلار از سـرمايه شوند؛ ما مى

 ).16/3/84(هستيم  ،شود مشروع و قاچاق كه صرف مىغيراقتصاد 
 ،ايم گرفتهای كه برای دولت مدرن در نظر  در برنامه«: على لاريجانى همچنين اعلام كرد .9

 وضـعيت ،شدن تـورم رقمى معيشت مردم و قدرت خريد آنان دو برابر خواهد شد و با يك

 بخـש دوم؛/ 84تیـر  3بـא عنـوאن یאدمـאن حمאسـه  سאیت رجאنیوز( شود اقشار مختلف متحول مى

  .)http://www.rajanews.com/news/77491 ؟گفتند چه می... قאلیبאف، אریجאنی، ھאשمی، כروبی، معین و

  احمدی نژاد و شعارهای انتخاباتى وی. 3

جانبه در نگرش، منش و رفتـار خـود  همه ما نيازمند تحول بنيادی و: عدالتى بىوجود . 1

افـزاری  افـزاری و نـرم عدالتى در سيستم بانكى موجود، تمركز سخت بى هستيم، و ريشه اين

چـرخش ). 11/3/1384(ت اس عدالتى های بى ريشه ،آور دولت سرسامی ها هزينهامكانات و 

 عـدالتى بىهـای روشـن  تهران از نشانه درصد از فعاليت اقتصادی كشور در شهر 60بيش از 

 .)18/3/84(است 
ما وضعيتى حاكم شده است كه اجازه تحقق حكومت  امروز دركشور: فاصله طبقاتى. 2

كـه بـين اقشـار  و فاصله طبقاتى است عدالتى بىهای آن  يكى از نشانه دهد و را نمى  اسلامى

 ).21/2/84(وجود آمده است  مردم به مختلف
مشـكلات فعلـى  :ايشـان گفتنـد ؛ريشـه در مـديريت اجرايـى دارد ،مشكلات كشـور. 3

گـردد  كشور ربطى بـه ملـت نـدارد بلكـه ريشـه آن بـه بخشـى از مـديريت اجرايـى بـاز مى

)10/3/84(. 
مشـكلاتى اسـت ازجمله  وميتفاصله طبقاتى، تبعيض، فساد اداری و محر وجود فقر،. 4

وی سـود بـالای بـانكى در كشـور را از ). 10/3/84( نـژاد مطـرح كردنـد كه آقای احمـدی

  .)18/3/84(تبعيض دانست  ترين علل فقر و مهم
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هـای بانـك  با اجرای دستورات اسلامى، دستورالعمل«؛ نبود سيستم اقتصادی اسلامى. 5

  ).21/3/84( »خته شوندالمللى پول بايد دور ري صندوق بين جهانى و

  محسن رضايى و شعارهای انتخاباتى وی. 4

موانع پيشرفت كشور از فكر و انديشه تا ساختار بوركراتيك دولـت : جانبه تحول همه. 1

 تـوان آنهـا را مرتفـع كـرد قدر زياد است كه بدون تحـول بـزرگ نمى و مسائل فرهنگى آن

  .نگ روی دهدتحول بايد در اقتصاد، مديريت و فره ).11/3/84(
 راهكـارو  اسـتبودن سـن مـديران  گرايى؛ يكى از علل ناكارآمدی بـالا فقدان جوان. 2

 ).21/3/84(است گرايى  جوان سوی بهبرداشتن  گرايش و گام آن،
 هـای كشـور اسـت كـه برابـری، عـدالت و عدالتى، فقر و فساد ازجملـه نابسـامانى بى .3

دولت آينده است  مساوات از ضروريات نظام و و اقوام از جهت برابری  بودن تمامى سو يك

)18/3/84.(  

  قاليباف و شعارهای انتخاباتى وی. 5

البتـه بايـد گفـت كـه جمهـوری  ؛توقعات مردم از اين حكومت برآورده نشده اسـت. 1

 ).11/3/84(های دشمنان ؛ كارنامه قابل دفاعى دارد  اسلامى ايران با همه كارشكنى
 هـا در نيـروی انتظـامى بودن كيفيـت ماموريـت پـائين شـوه وشـتم و ر وجود ضرب و. 2

) 11/3/84.( 
های سياسـت تعـديل اقتصـادی لـه  ميليون نفر از افراد كشورمان زير چرخ 20بيش از . 3

 ).11/3/84(اند  شده
شــود و  ميليــارد دلار قاچــاق بــه ايــران وارد مى 6ســالانه  ؛)11/3/84(مشــكل قاچــاق . 4

كننـد  و زدوبند و جعل اسناد بـه ايـن جريـان كمـك مى  ی رسمىافرادی كه از طريق مجار

)18/3/84(. 
برانگيز است؛ چـون  تصميمات متخذه آن مفسده بيماری اقتصادی؛ سيستم اقتصادی و. 5

خوار بـزرگ اسـت و وقتـى از سـرمايه  نهاد دولت از قبل از انقلاب تاكنون خود يك رانت



  45  رانيا  ىاسلام یجمهور ىاسينظام س یداريدر پا ىاجتماع هينقش سرما

  

تـوان  نمى ،كه اين وضع اصلاح نشود د لذا تا زمانىيازی به مردم ندارن ،كند نفتى استفاده مى

 ).11/3/84(كاری كرد 
 ).18/3/84(اند  قانونى به ثروت رسيدهغيركه از راه  ای عده ها و مشكل آقازاده. 6
مديريتى اول انقلاب باعث شـده بـود كـه  فضای حاكم بر؛ فاصله بين مردم و مديران. 7

ان اعتماد داشته باشند اما با گذشت زمان، ثـروت مجموعه كارگزار مردم نسبت به مديران و

فريبى كرد تا كار به جايى رساند كه فاصـله بـين مـردم و مـديران در  و قدرت در كشور دل

 ).12/3/84(های مختلف نسبت به گذشته افزايش يافت  بخش
/ 84تیـر  3 یאدمאن حمאسه، رجאنیوز( برند خواری رنج مى مردم از تبعيض، انحصار و رانت: قاليباف .8

  .)http://www.rajanews.com/news/77491 ؟گفتند چه می.. .قאلیبאف، אریجאنی، ھאשمی، כروبی، معین و بخש دوم؛

  رفسنجانى و شعارهای انتخاباتى وی  هاشمى. 6

 در كسـب قـدرت هـا گروه الطوايفى در احـزاب، افـراد و وجود تفكر و رفتار ملوك. 1

)21/2/84.( 
هـای  نيافتگى برخـى از بخـش های كشور، توسعه وجود تورم، بيكاری، ركود سرمايه. 2

ترين مسائل كنونى  ر ميان طبقاتى از جامعه همچنين تهديدهای خارجى از مهمكشور، فقر د

 ).10/3/84( باشد كشور مى
هـر چنـد  ؛های جديـدی داشـتكار راهيى به مطالبات نسل جديد بايد گو پاسخبرای . 3

ايـن اسـاس  شود اما بايـد بـر كهنه نمى ،های انقلاب كه در عقيده و فطرت ريشه دارد برنامه

 ).12/3/84(ای جديدی خلق كرد كاره راه
بنـابراين تحجـر،  ؛حال تحول سريع است و اين تحول در ايران نيز وجود دارد دنيا در. 4

آفت ايـن دوره اسـت و بايـد بـا روحيـه آزادانديشـى،  سم و ،انديشى كردن، دگمگرد عقب

 ).12/3/84(به استقبال تحولات جهانى رفت   خردجمعى و افكار عمومى
دغدغه ذهن جوانان و  كعنوان ي اشتغال به. رده استكگى مردم را سخت زند ،تورم .5

قאلیبـאف، بخـש دوم / 84تیـر  3یאدمאن حمאسه  ،رجאنیوز( رده اسـتكهای آنان را مشغول  خانواده

  .)http://www.rajanews.com/news/77491گفتند؟ چه می. .. אریجאنی، ھאשمی، כروبی، معین و
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  مصطفى معين و شعارهای انتخاباتى وی. 7

در كشور ناشى از ) اجتماعى نگى، اقتصادی واعم از سياسى، فره( های موجود بحران. 1

 ).84/ 21/2(مديريت است  سوء
 عرب و، اقوام كرد، ترك، لر، بلوچ، تركمن؛ در ايران  های قومى تضييع حقوق اقليت. 2

ساسـى آنهـا توجـه نشـده اسـت در اقليت هستند، به حقـوق ا كه اينخاطر  غيره هستند كه به

)17/3/84.( 
در بعـد اقتصـادی ( شدن جامعه ايرانى دوقطبى :اعى عبارتند ازيكى از مشكلات اجتم. 3

عقيـده  آزادی بيان، قلـم و گيرد و يعنى حقوق شهروندی مورد تعدی قرار مى ؛)و بعد مدنى

های غيرعلنى و بدون  مورد تهديد قرارگرفته است و فعالان سياسى بدون محاكمه در دادگاه

  ).24/3/84(است  عدالتى بى شوند و اين از مظاهر هيات منصفه محكوم مى

  ولايتى و شعارهای انتخاباتى وی. 8

در زمان نهمين دوره رياست جمهـوری   ولايتى نيز مشكلات زير را برای جمهوری اسلامى

 :كند ايران مطرح مى
تاكيد بر توسعه متوازن گويای نگاه عادلانـه ؛ توسعه نامتوازن وجود مناطق محروم و

خـواهيم در كشـور شـاهد وجـود منـاطق محـروم  نمـىبه همه نقاط كشور است، ما 

  ).21/2/84(حه برنامه خود قرار دهيم بايد توازن در توسعه را سرلو ،بنابراين ؛باشيم

  كروبى و شعارهای انتخاباتى وی. 9

 ،های مـن خواری مبارزه كنيم، فلذا يكى از برنامه تما بايد با منشاء ران ؛خواری رانت -1

مطالبى كه از كانديـداها   تمامى) 25/3/84(مجاز در كشور است رغياسكله  150آوری  جمع

  .بوده است 1384از شماره يك تا هشت ارائه گرديد از روزنامه ايران، خرداد، 

كانديـداهای نهمـين دوره رياسـت جمهـوری در سـال  عوامل مشتركى كـه طور كلى  به

داده  هـا ملـى بـرای رفـع آنآن اذعان و اقرار داشته و قولِ مبـارزه جـدی و ع وجود به 1384

 عـدالتى بىمـديريت،  كنى آن، تبعـيض، ضـعف و سـوء وجود فقر و ريشه :عبارت از ،بودند

شـدن  خـواری، آفـتِ تشـديد دوقطبى رانـت) قضايى، سياسى و اقتصادی عدالتى بىاعم از (
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د سـخنان كسـانى بـو برخاسته ازاين مسايل . فاصله طبقاتى، فساد و قاچاق بود جامعه، تورم،

خـود مـذكور هر يك با شعارهای  ،يابى به كرسى قدرت جلب آرای ملت و دست برایكه 

 يكى با تشكيل وزارت حقوق بشر در ايـران قصـد داشـت كـه مشـكل ؛كردند را معرفى مى

دموكراسى و تشكيل دولت مدرن و سازی  وفصل كند و ديگری با غنى ايران را حل حقوقى

هـزار  50گى و آن ديگـری درصـدد بـود بـا پرداخـت يكى نيز با وعده تحقق كار و سازند

تومان برای هر ايرانى مشكل ايرانيان را با تحقق دولت مقتدر و كارآمد برای توسـعه پايـدار 

يكى هم با شعارِ پـيش  و برخى نيز با تحقق دولت رفاه و )285-200 :1384بאستאنی، ( حل كند

  .بود )319-318 :1388دאرאبی، ( دولت اسلامىسوی  به

 همه آنهـااز شعارهای تبليغاتى كانديداهای نهمين دوره انتخابات رياست جمهوری؛ كه 

در آن ای كــه  كــه جامعــه تــوان رســيد داشــتند؛ بــه ايــن مطلــب مى عهــده بهنيــز مســؤليتى را 

چگونه  ،انصاف بيشتر به خاطره يا مخاطره شبيه هست و داقت، وفای به عهدص ،درستكاری

های سياسـى و نهادهـا اعـم از  تواننـد بـه شخصـيت چگونه ملت مى تواند پايدار باشد؟ و مى

يا قـوانين   شان تدوين، اجرا و نظارت احكام اسلامى كه وظايف رسمىغيرو   نهادهای رسمى

 كـه اينكـردن فقـر از جامعـه اسـت بـا  كـن و فقرزدايى و ريشه بارزه با فقرم ازجمله  اسلامى

انـد كـه نبايـد در  گفتـه انـد و يه را گوشـزد كردهات اين قضـكرّ  به  رهبران جمهوری اسلامى

 ،ولـى بـا ايـن وجـود .)9/1381/ 15بیאنـאت مقـאم معظـم رھبـری، (جامعه فقر و محروميت باشد 

را شاهد هستيم و يـا   ميليون بيكار در جمهوری اسلامى 5/3نشين و  ميليون حاشيه 20امروزه 

/ 16بیאنـאت مقـאم معظـم رھبـری، ( دشـود از مجـادلات سياسـى پرهيـز كنيـ گفتـه مى كه اينبا 

منطقى تا جايى كه مقام معظم رهبری غيرولى كشور پر است از مجادلات سياسى  ،)1/1381

بـاز در بـين «.... : گوينـد اين نوع مجادلات را به مجادلات دوران جاهلى تشبيه كـرده و مـى

ه باز كاتى هست اختلاف كبيند ي ند، انسان مىا جهت رند و همكه همفكهايى  همين مجموعه

در سאیت فאرسی 1385 بیאنאت مقאم معظم رھبری؛ سאل(» اى سابق است از قبيل همان اختلافات قبيله

توانـد اعتمادشـان را نسـبت بـه  ملـت چگونـه مى، آمـده پـيشبا همه ايـن وضـعيتى  )אی خאمنه

نظـر  هه بـهـای ميانـ عنوان يكـى از راه پاسخى كه به! نهادها و نظام داشته باشند؟ ،ها شخصيت

عمـل كننـد و بـه حـرف درمـانى  ،دهند مىرسد اين است كه آنچه مسؤلين به آن وعده  مى

  .بسنده نگردد
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  پويش منابع 

گر سرمايه اجتماعى است يـا ضـدش  و تقويت  های دينى ما حامى و آموزه  آيا منابع اسلامى

های روابـط و  شـبكه .1 :باشد؟ اگر ما عناصر و منابع سرمايه اجتماعى را عبارت بدانيم از مى

ارتبـاط  -مشـاركت اجتمـاعى ب -الـف :ها خـود بـه سـه دسـته اين شـبكه( مشاركت مدنى

وقـت دو سـؤال  هنجارهـا؛ آن .3اعتماد  .2) گردند مشاركت سياسى تقسيم مى -اجتماعى ج

  :شود مطرح مى

تقويـت ايجـاد و  برایكه  داريمهايى را  گزاره ، های اسلامى آيا ما در آموزه كه ايناول 

د و يا ما را تشويق به تحقـق، نكرده باش يىها اين منابع و عناصر سرمايه اجتماعى به ما توصيه

  حفظ و تداوم سرمايه اجتماعى نمايد؟ 

هم  ولى باز همه توصيه برای تحقق سرمايه اجتماعى چرا با داشتن اين ،كه اينسؤال دوم 

  .هستيم  در جمهوری اسلامى ای های اساسى مشكل داشته و دچار چالش زمينهدر اين 

هايى در  ی دينى چه توصـيهها آموزه كه اين ؛پردازيم در ادامه ابتدا به پاسخِ سؤال اول مى

ارائـه هايى را نيز برای مقابلـه بـا عـدم تحقـق آن كار راهو چه  دارندعناصر سرمايه اجتماعى 

  :دهند مى

  های روابط و مشاركت مدنى شبكه

  مشاركت اجتماعى : الف

تعـاون و  .3مشـورت  .2پذيری  مسـؤليت .1 ؛ركت اجتماعى دربرگيرنده سه مفهـوممشا

هـای  هـايى كـه در آموزه برخـى از گزاره ،بنابراين .)56-55: 1395زאرعی، ( باشد همكاری مى

گانه مـا را  و سخنان انديشمندان مسلمان در باب اهميت و التزام بـه ايـن مفـاهيم سـه  اسلامى

  .شود مى، اشاره اند توجه داده

 تعاون و همكاری. 1

های مشاركت اجتماعى است كه خداوند سبحان به آن  يكى از مولفه تعاون و همكاری،

مسلمان، سى حق « :فرمايد باره مى نيز در اين 9و پيامبر) 2 :سوره مאئده( سفارش نموده است



  49  رانيا  ىاسلام یجمهور ىاسينظام س یداريدر پا ىاجتماع هينقش سرما

  

را از سـتم بـاز  او ،اگر ظالم است ،بايد او را ياری رسانده .. ..گردن برادر مسلمانش دارد بر

 .)550: 8 ، ج1388حرعאملی، (» برگرفتن حقش كمك كند ،دارد و اگر مظلوم است

 پذيری مسؤليت. 2

پذيری هر فرد مسـلمانى قبـل از هـر چيـز مسـؤل سـلامت و  در باب مسؤليت و مسؤليت

 اهلش حساس باشد و زيستن خانواده سپس بايد به پاك. )105 :مائدهسوره ( پاكى خود بوده

ای كـه در آن  داشتن و پـرداختن بـه جامعـه مسؤل پاك نگاه ،و در نهايت) 6 :تحريمه سور(

ةً وَسَطاً «: فرمايد كه خداوند سبحان مى گونه همانكند؛ باشد  زندگى مى كذلكِ جَعَلنْاكمْ أُم

ر بر اساس اين بينش و اين نـوع رويكـرد كـه همـه د ).143 :بقره(» لتِكَونوُا شُهَداءَ عَلىَ الناس

 ج ،1380رשـאد، (» كلكم راعٍ و كلكم مسؤولٌ عن رعيتـه«قبال ديگران مسؤل هستند؛ حديثِ 

جـا ذكـر آن خـالى از  ای كـه در ايـن نكتـه. رساند معنای خود را به منصه ظهور مى .)191 :6

نظران اين روايت را فقط در سـطح رفتـار و  فايده نخواهد بود اين است كه برخى از صاحب

اين مسـئوليت بـه رتبـه و مقـام اجتمـاعى « اند كه اند بلكه گفته نحصر نكردهمقام اجتماعى م

فرودسـتان  ،كه مسئولان بر رفتار زيردستان نظـارت دارنـد گونه همان ؛شخص وابسته نيست

 ؛)192 :ھمـאن(» بايد بر رفتار و كردار و حتـى گفتـار مسـئولان توجـه و نظـارت كننـد نيز مى

مسـؤليت در مقابـل وجـدان  -1 :وع مسـؤليت مواجـه اسـتبا سه ن طوركلى بهه انسان كچرا

  .مسؤليت در مقابل خدا -3مسؤليت در مقابل اجتماع  -2خودش 

شـان و  شهروندان قبل از هر نوع احساس مسؤليتى در مقابل وجدان ، در فرهنگ اسلامى

 ؛چون مسؤليت در مقابل خدا ؛كنند در برابر خداوند احساس مسؤليت مى ،در مقابل اجتماع

كـس و ازجملـه  هـيچ .او است سوی بهمعتقد شويم كه همه چيز از او، مال او و  كه اينيعنى 

گيرد، مـال خـودش  هايى كه در اختيار انسان قرار مى نعمت .انسان از خودش استقلال ندارد

 ،هايى كه در خارج از وجود اوست هايى كه در بدن يا روحش هست يا نعمت نعمت .نيست

طور همۀ قوای مـادی  همين ؛مال خدا است ،ى، زن و فرزند؛ مال او نيستخانه، زندگ :مانند

پذيری شـهروندان در  ؛ مسـؤليتكـه ايننتيجـه  .)173 :1373مصـبאح یـزدی، ( او مال خدا است

طور نيست كه مسؤليت منحصـر  اين ،بنابراين .گيرد رنگ و بوی ديگری مى  ،جامعه اسلامى
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همـه مسـؤل خـود و اجتمـاع خـود  و همه ؛ودستای خاص بلكه فرادست و فر شود در عده

  .هستند

حساسـيت داشـته   های عمـومى يعنى مديران حكومتى نسبت به خواسته ؛پذيری مسؤليت

از جامعـه زدوده  ...يعنى فقر، بيكاری، دروغ، حسد و ؛تلاش نمايند تا اجناس رذايل باشند و

بـاره در .قـرار گيـرد فضايل اخلاقى پايـه همبسـتگى اجتمـاعى و سياسـى ،شود و در عوض

 7سفارش علـىازجمله  ؛های زيادی شده است توصيه  در فرهنگ اسلامى مسؤليتِ انسان،

زيـرا شـما  ؛از خدا بترسيد درباره بندگان خـدا و شـهرهای او !ای انسان: فرمايد است كه مى

 ).288 :9 ، ج168 خطبـه ،1404אلحدیـد،  אبـن אبـی( و چارپايان مسـؤليد ها حتى نسبت به سرزمين

  :با سه نوع مسؤليت مواجه است طوركلى به ،كه گفته شد انسان گونه همان

باره گفته شـده، هـركس قـدر خويشـتن را  در اين ؛مسؤليت در مقابل وجدان خودش. 1

و اصـولاً  )335 :5 ، ج1360خوאنسאری، ( كشاند شونده به پستى نمى آن را به امور فانى ،شناخت

از هر نوع پلشـتى  .)10و 9 :سوره שمس(داشتن نفس ناطقه  هرستگاری انسان منوط به پاك نگ

  .و بدكاری است

در باب مسؤليت در مقابل اجتمـاع در   فرهنگ اسلامى مسؤليت در مقابل اجتماع؛ در. 2

  :پنج سطح سفارش شده است

چـون  ؛گذاشتن به مـال، جـان و نـاموس يكـديگر كردن و احترام احساس مسؤليت. 1-2

اسـت كـه   هـا و اموالتـان بـر يكـديگر ماننـد احترامـى احترام خون :فرمودند 9رسول خدا

اعمالتـان  امروزتان در اين ماه و اين سرزمين دارد تـا روزی كـه خـدا را ملاقـات كنيـد و از

  . )88 :17، ج 1388حرعאملی، ( وجو كند پرس

باشـد كـه  دومين سطح از سطوح مسؤليت در مقابل اجتماع مى تعاون و همكاری،. 2-2

  . سطور پيشين به آنها توجه داده شددر 

 :8 ، جھمـאن(شهروند مسلمان بايد در رفع گرفتاری جامعه احسـاس مسـؤليت كنـد . 3-2

131(.   

های اجتمـاعى اسـت كـه  معـروف و نهـى از منكـر يكـى ديگـر از مسـؤليت امر به. 4-2

گرند، خلـق را مردان و زنان مؤمن همه ياور و دوستدار يكدي :فرمايد باره مى خداوند در اين

  .)71 :سوره توبه( كنند به كار نيكو وادار و از كار زشت منع مى
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بـاره  رسـانى اسـت كـه در ايـن سطحِ خـدمات ،آخرين سطح از مسؤليت اجتماعى. 5-2

بندگان، عيال خدا هستند، پس بهترين مـردم نـزد خـدا كسـى اسـت كـه  :توصيه شده است

  . )164 :8 ، ج1388حرعאملی، ( ی را خوشحال كندا بيشتر به عيال خدا سود برساند و خانواده

 .مسؤليت در مقابل خدا -3

  مشورت. 3

ای را نـازل فرمـود كـه  درباره مشورت، آيه 159عمران آيه  سوره آل خداوند سبحان در

  :باشد مىمردان  بيانگر سه دستور برای دولت

جـذب ملايمت و ملاطفت و دوری از هرگونه بدخويى و غلظت كـه پايـه و اسـاس  .1

  ؛شود طرد آنان مى و مايه جلوگيری از يأس و  نيروهای مردمى
زند و طلب آمرزش برای آنـان  هايى كه احياناً از برخى سر مى پوشى از ناروايى چشم .2

  ؛شود همگان مى  گرمى مايه دل ،كه اين امر
تابانـد و  مـى هـا دلتـرين نـور اميـد را بـر  كه اين امر فروزان ؛مشورت مستمر با مردم .3

دارد و اين حضور هميشـگى  های سياست وا مى صحنه  مگان را به حضور در تمامىه

تـا جـايى  .)195 :1380رשאد، ( استواریِ نظام حاكم است همردمى، نيرومندترين پشتوان

سيره پيـامبر  چه قدر از مداليل كتاب و سنت و احكام شريعت و«: گويد كه نائينى مى

ملى را هذه بضاعتنا ردّت الينا   كه شورای عمومى و به جای آن! خبريم و امام خود بى

   .)85 :1361نאئینی، (» شماريم بگوييم با اسلاميت مخالفش مى

  ارتباط اجتماعى: ب

گروهـى  گروهـى و بيـرون اعم از ارتبـاط درون ،كنيم وقتى بحث از ارتباط اجتماعى مى

كرده است كه در روابط با  ايىه به ما توصيه قرآن ،مثلاً در باب رابطه با خانواده .خواهد بود

و يـا برخـى از  )223و  187 :بقـرهسـوره ( را مورد توجه قـرار دهـيم ها خانواده و اقوام بايد آن

و  )1 :سوره نسאء( كند رحم با اقوام را سفارش مى روابط همسر، فرزند و صله چگونگىآيات 

در آيـه : ه اسـتگروهى نيز به سطوح مختلـف سـفارش كـرد در باب ارتباط اجتماعى برون

مَا المُْؤْمنِوُنَ إِخْوَةٌ « به برادری در جامعه مومنين توصيه كـرده و بـه رعايـت  ؛)10 :حجرאت(» إِن
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و اجتنـاب از اهانـت بـه مقدسـات ديگـران حتـى  )8: مאئدهسوره ( عدالت در ميان غيرمومنان

  .ده استكراشاره و تاكيد  )108 :אنعאمسوره ( مشركان

  مشاركت سياسى: ج

ــ ــامى ؛اركتمش ــى تم ــد   يعن ــايى در فراين ــق نهاده ــتقيماً از طري ــهروندان بايســتى مس ش

طور مشـخص در متـون  گيری شركت داشته باشند، اگر چه واژه مشاركت سياسى به تصميم

 )32 :1377علیخـאنی، ( اسـتفاده نشـده اسـت آنفقهى وجود ندارد و در هيچ آيه و روايتـى از 

هـای  از مفـاهيم و واژهتـوان  مـىسـاس مبنـای فقهـى ولى برای بررسى مشاركت سياسـى برا

  .گر اين مفهوم باشند استفاده ببريم توانند حكايت ديگری كه مى

  : مواردی را برشمردتوان  در يك نگاه اجمالى به كتاب و سنت پيرامون اصل شورا مى

: یשـور(» امـرهم شـوری بيـنهم و«، )159: عمرאن אل( »وشاورهم فى الامر« :آياتى مانند -1

نظـرات «: كنـد به فرزندش محمد حنفيه چنـين توصـيه مى 7كلام حضرت على نيز ؛ و)38

ترينش را به صواب و دورترين آنها را  آوری كن و سپس نزديك نظر را جمع مردان صاحب

 مانند و همچنين سخنان عالمان دينى )386 :4  ق، ج1413صدوق، ( »از شك و شبهه انتخاب نما

چگونه شخصى را خداوند سرپرسـت يـك ملـت « :گويد دی كه مىالدين اسدآبا سيدجمال

سپارد كه مصـالح كامـل آن در تحـت فرمـان و اراده وی  سازد و زمام امور را به وی مى مى

ترديد اين فرد به مشـورت و اسـتفاده از آرای عقـلا از  بى .نياز از مشورت باشد باشد و او بى

بـه  .متناسب با گستره ساحت سـلطه وی اسـت اندازه نياز او به مشورت .استتر  همه محتاج

نمايد  چنين تعليم و ارشاد مى ،كه معصوم از خطاست همين جهت خداوند نبى خود را با آن

  .)1327، 153: ق1417אسدאبאدی، (» وشاورهم فى الامر«

رواياتى كه در آنها ترغيب و تشويق به مشـورت شـده و در ضـمن آنهـا بـه مـلاك  -2

 :1380صـرאمی، ( اشـاره دارد -كه همان رسيدن به واقع مصالح است  -مطلوبيت مشورت نيز 

  . )337 :5 ، ج1360خوאنسאری،  ؛502  :1425صبحی صאلح،  ؛228

كند مانند روايتـى كـه  روايات كه به كثرتِ مشاورين ترغيب مىای از  همچنين دسته -3

هر يك دوبار  ،با پنج نفر با ده نفر از مؤمنان مشورت كند، اگر نتوانست گاه آن ...« گويد مى
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 صـورت بـا يـك نفـر ده بـار مشـورت كـن ايـن هريك پنج بار، در غيـر ،و اگر نه با دو نفر

  . )252 :91 ق، ج1403مجلسی، (

تنهـا « :فرمايـد كند مانند روايتـى كـه مى روايات كه استبداد به رأی را نفى و منع مى -4

 ؛501 :1425صـبحی صـאلح، ( د گـرددنـابو ،رأی خود را پسنديده ندان، كسى كه چنـين كنـد

 صــفات و اعضــای شــورا را تعيــين و روايــاتى كــه افــراد و -5 .)317 :1 ، ج1360خوאنســאری، 

 ،گيرنـد بهترين كسانى كه مورد مشـورتت قـرار مى« :كند چنين ذكر مى خصوصيات آنها را اين

 :3 ج ،1360ری، خوאنسـא(» بايد صاحبان خرد و آگاهى و دارندگان تجربـه و دورانديشـى باشـند

ويژگـى  پنج با كسانى مشورت كنيد كه دارای« :كنند توصيه مى 7همچنين امام صادق ).428

يقتضى الدين  شاور فى امورك مما«. پرهيزكاری باشند عقل،آگاهى، خبرويت، خيرخواهى، و

 )103 :75 ، ج1403مجلسـی، (» نصـح و تقـوی عقـل و علـم و تجربـه و: من فيه خمس خصال

 .نبايد از مشورت با او پرهيز و مخالفت كرد ،كسى كه خيرخواه عاقل استبنابراين 

  )دومين عنصر از سرمايه اجتماعى( اعتماد

ای از انتظـار  اعتماد سياسى ارتباط نزديكى با كارآمـدی حاكمـان دارد و بيـانگر درجـه

אد، خرمשـ(شهروندان از توانايى و موفقيت حاكمان است كه متناسـب بـا انتظـار مـردم باشـد 

نيـز  9مردم از اموری اسـت كـه لازم اسـت و پيـامبر اكـرم نظر اعتماد و جلب )279 :1385

ورزی در دنيـای  سياست .)251 :17 ، ج1378 אمאم خمینی،( دنبال اين بود كه مردم را جلب كند

 .تـوان پـای در قلمـرو سياسـت گذاشـت ای است كـه بـدون اعتمـاد نمى گونه امروزی نيز به

ها و نهادهای حكومتى  توان گفت كه كارآمدی دولت ب ضرورتِ اعتماد مىدر با ،بنابراين

 ؛ها اسـت همكاری بهتر با آن ،ها و در نتيجه تا اندازه زيادی منوط به اعتماد شهروندان به آن

نظـام  -1 :سـه متعلـق دارد يـا متعلـقِ اعتمـاد معمولاً سياسى  البته بايد توجه داشت كه اعتماد

كنشگران سياسى هستند هر يك از ايـن  -3دهای سياسى است و يا، نها -2سياسى است يا، 

 :1388سـردאرنیא، ( های مختلفى در جوامع بروز كنـد ممكن است به صورت ،سه سطح اعتماد

بـر ايـن بـاور اسـت كـه اعتمـاد سياسـى بـه  1نيـوتن. )179 - 153 :1387به نقل אز שאیگאن،  140

                                                           
1. Kennet Newton 
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از  .ارزيـابى نحـوه عملكـرد نظـام سياسـى اسـتنهادهای سياسى تا اندازه زيـادی مبتنـى بـر 

رو، اين پديده تحت تأثير عواملى چون تـورم، بيكـاری، فسـاد سياسـى يـا نـاتوانى نظـام  اين

اينهـا  .رم و غيـره اسـتسياسى، پيـروزی يـا شكسـت در جنـگ، رشـد اقتصـادی، نـرخ جُـ

يك اندازه گذارد اگرچه بر همه به  های عملكرد دولت است كه بر هر كسى اثر مى شاخص

ولى اعتمادداشتن به مؤسسات دولتى تنها راه جلوگيری از . )144 :1388سردאرنیא، ( مؤثر نيست

نيـازی اسـت و ايـن  احسـاس بى - پس از ايمان محكم - المال فساد اداری و خيانت در بيت

آشـكار يـا پنهـان آن را در آحـاد كارمنـدان و شـهروندان صـورت   بهوظيفه دولت است تا 

 ،دار و در پنهـان پـس بـر كارهـای آنـان مراقبـت«: فرمايـد مى 7حضرت علـى .ندايجاد ك

تر آنان را  اند بر آنان بگمار؛ زيرا اين مراقبت پنهانى، بيش گو و وفا پيشه كسانى را كه راست

سـن يعنـى حُ  ؛توانند به مردم مهربـانى كننـد دارد و آنان بهتر مى داری وا مى به پاكى و امانت

هـيچ «البتـه حكمرانـان بايـد توجـه داشـته باشـند كـه  .)194 :1380رשאد، ( خدمت نشان دهند

برای جلب اعتماد والى به رعيت، بهتر از نيكوكاری به مـردم و تخفيـف ماليـات و ای  وسيله

   .)406: 53، نאمه 1382 دשتی،(» باشد نمى ،عدم اجبار مردم به كاری كه دوست ندارند

  )تماعىسومين عنصر از سرمايه اج( هنجارها

بـرای رفتـار و تنظـيم روابـط اسـت كـه اكثريـت از آن پيـروی   مقياس و قاعـده ،هنجار

. )185: 1382 پـور، به نقـل אز رفیع 90: 1395 زאرعی،(از آن مجازات دارد   پيروی  كنند و عدم مى

اجتمـاعى در جامعـه بـه دو مكانيسـم زيـر   نامه خود برای رعايت هنجارهای زارعى در پايان

 شناسـى باشـد كـه در اصـطلاح جامعه آموزشـى مى  اولين مكانيسم، مكانيسـم :كند ىاشاره م

  يعنى هنجارهـای درسـت بـه افـراد آموختـه ؛شود ناميده مى» شدن پذيری يا اجتماعى جامعه«

  كنتـرل«، و دومين مكانيسم كه اين هنجارها را رعايت كنند  رود مى  شود و از افراد انتظار مى

هنجارهـای اجتمـاعى   آيدكه افراد از رعايت كار مى مكانيسم زمانى بـه اين .است» اعىاجتم

مكانيسم دفاعى و انضباطى جامعه در برابر عدم رعايت   نوعى  به  اين مكانيسم. زنند سرباز مى

واجب، حرام، مستحب،  :هنجارها در پنج دسته ،در انديشه اسلام .است  هنجارهای اجتماعى

  .)ھمאن(ند شو مكروه و مباح تقسيم مى

گانه  بايد شهروندان و كارگزاران جمهوری اسلامى ايران احكام پنج ،در بخش هنجارها
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نـد، مـثلاً از ند، از حـرام اجتنـاب و دوری كنـيعنـى عمـل بـه واجبـات كن ؛را رعايت كننـد

كـاهش سـرمايه اجتمـاعى  سببنش چون اين كُ  ؛های دروغين به مردم اجتناب نمايند وعده

كننـده جامعـه اسـت و  معروف و نهى از منكر از ابزارهـای نظـارتى و كنترلى امر به. شود مى

 معـروف و نهـى از منكـر اصـل امـر بـه«: گويد مى 4براساس اين ابزار است كه امام خمينى

به هـر ... تان راعى هستيد عنى همهي... كلكم راع... همين است كه جامعه اصلاح شود] براى[

اصل  .)110: 10، ج )ب( 1378 موسوی خمینی،(» معروف كند بهامر  كه اينفردى لازم كرده، به 

نيز به سومين عنصر سرمايه اجتماعى يعنى هنجارِ امـر   هشتم قانون اساسى جمهوری اسلامى

دعـوت بـه اصل آمده اسـت كـه در اين  .كند معروف و نهى از منكر با صراحت اشاره مى به

همگانى و متقابل بر عهده مردم نسـبت بـه  اى است معروف و نهى از منكر وظيفه خير، امر به

يكديگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت بـه دولـت، شـرائط و حـدود و كيفيـت آن را 

 .)قאنون אسאسی، אصل ھשتم(كند  قانون معين مى

  اسلامى ايرانآينده مطلوب و متصور از اعتماد در جمهوری 

 افـزايشود و مطلـوب و برای ترسيم وضع مطلـوب و رفـعِ فاصـله ميـان وضـعيت موجـ

هـای دينـى و  آموزهاز تـوان  نظام سياسـى جمهـوری اسـلامى ايـران مى درسرمايه اجتماعى 

ای  گيـری از نقشـه راه، آينـده بـا بهـره گـاه آن .بهـره بـرد نظامديدگاه انديشمندان و رهبران 

، كـار راهبـه امـا قبـل از پـرداختن . پيشنهاد داد ترسيم وهای مناسب كار راهمطمئن را با ارايه 

ای از حساســيتِ مــردم و كــارگزاران نســبت بــه اعتمــاد يــا  لازم اســت كــه جريــان شناســى

اعتمـادی در  كلى در باب حساسيت نسـبت بـه اعتمـاد يـا بىطور به .اعتمادی داشته باشيم بى

   :گران زير مواجه هستيم نشجمهوری اسلامى ايران با چهار دسته از كُ 

برانـدازی نظـام درصدد  شود كه ه از مخالفانى اطلاق مىدست آناپوزيسيون برانداز به  .1

عبارت  مندان نظام از اريكه قدرت هستند و به حكومتى جامعه يا به زيركشيدن قدرت

اعتمادی مردم نسبت به نظـام سياسـى در  بى افزايشكه خواهان  هستند كسانى ،ديگر

 .تـار آينـدچند خودشـان هـم در مصـايب آن گرفهر ؛هستند جمهوری اسلامى ايران

چون اين دسته مخالف اصل نظام بوده و خواهان شكسـت جمهـوری اسـلامى ايـران 

 .هستند
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ای كـه منـزوی بـوده و  جريان و دسته: گرانى كه به دنبال زندگى راحت هستند كنش .2

شـان  ردن زنـدگى عـادیكـ گيری و گذران شان در همين انزوا و كناره اصولا زندگى

خواهـد در شـغل  تنهـا مـى ،كه باشـد سى، قومىچون يك فرد عادی از هر جن ؛است

خود آدم موفقى باشد و از يك سطح نسـبتاً بـالای يـك زنـدگى تـوأم بـا فراغـت و 

ست كه هنگام ناخوشـى و سـلامت ا وی در پى آن .امكان مسافرت برخوردار گردد

از خانواده خود نگهداری كنـد و امكـان تحصـيلات خـوبى را بـرای فرزنـدان خـود 

شـود چـون بـراين  در همـين محـدوده خلاصـه مى اين گروهآرزوهای  .فراهم سازد

قدرت اين ندارد كه نظرات اصلاحى خود را بر ديگران اعمال و در جامعـه  تا ندباور

بايد در اين باشد كه اعتماد اين دسـته   هنر كارگزاران جمهوری اسلامى .جاری كند

م به نظام ديگری گـرايش صورت اين دسته از مرد اين چون در غير ؛ست آوردد هرا ب

 .را به زير خواهند كشيد  پيدا خواهند كرد و جمهوری اسلامى
ای كـه در مسـير انقـلاب بـه هـر  دسـته: گرانى كه به اسلام فرهنگى باور دارند كنش .3

تواند موفـق بشـود و  دليلى به اين نقطه رسيدند كه اسلام سياسى يا اسلام فقاهتى نمى

و فرهنگى يا فـردی را بـديل و جـايگزينش معرفـى  برای نجات آن، اسلام اجتماعى

پـذيرش اسـلام  -1: هـايى همچـون كنند كـه ويژگـى سفارش مى  كرده و به اسلامى

كـردن  كـه سـودای يكـى اسـلامى -2عنوان يك انتخاب فردی نه هنجار حكومتى  به

 .)4: 1383 قوچـאنی،( كنـد دين و دنيا، سنت و تجدد، تقليد و تحقيق ندارد را دنبال مى

دادن روابط اجتماعى و مشاركت  اعتمادی و از دست ترويج و شيوع بى ،كه ايننتيجه 

توانـد مهـم  اسـت بـرای آنهـا مى ،مدنى و انسجام كه پايانش فقدان مشـروعيت نظـام

 .نباشد و با اهميت قلمداد نگردد و قابل توجيه باشد
بـه  وزشـى هسـتند جريان انقلابى ناميده آن دسته از شهروندان و كـارگزارانى كـه ار .4

باور داشته و نسبت به مسائل و مشكلات جمهـوری اسـلامى   گفتمان انقلاب اسلامى

 اعتمادی در جمهوری اسـلامى اينان بايد پاسخى برای مشكل بى .ايران دغدغه دارند

 ؛آوردن تعـادل دسـت بهاين دسته از افراد اعم از كارگزاران و شهروندان برای  .بيابند 

هـای اجتمـاعى بـه طريقـى بـا هـم  در آن هنجارها، نهادهـا و نقـشيعنى وضعيتى كه 

ای برای تغييرات در ديگری محسوب  كننده ارتباط پيدا كنند تا هريك عامل تصحيح
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توانند به مقابله بـا كـاهش  در دو سطح مى اخيرتوانند بكنند؟ اين دسته  شوند، چه مى

سـطح  -2اعتمـاد  سـطح نظـری -1اعتمادی بپردازند  ويژه با بى سرمايه اجتماعى و به

اعتمادی يك توجيه و تبيـين عقلانـى ارائـه  يعنى يا بايد از اعتماد يا بى. عملى اعتماد

بايد عملكرد كارگزاران و مسـؤلين نظـام را بـه تيـغ نقـادی و  ،نمايند و اگر نتوانستند

از  .گری قائل نيست چون جريان انقلابى؛ پايان زمانى برای انقلابى ؛بازسازی بكشانند

آنان بايد با تبعـيض، ، اعتماد نشوند مردم نسبت به نظام سياسى بى كه اينرو، برای  اين

كفـايتى هيئـت حاكمـه،  ايـى، بىگر طلبـى، مصـرف فقر، گـرايش مسـئولان بـه رفـاه

پرستى و اسراف، فساد اداری در ميان برخى از كارگزاران به مقابله برخاسته تا  تجمل

های مادی و معنوی  به آنچه كه برايش تلاش كرده و هزينهبتوانند اعتماد مردم نسبت 

 .اند را حفظ كنند بسيار داده

  1اعتماد در نظر يا سطح نظری اعتماد

گيـری سـرمايه  استعداد زيادی را در اصول و نظـر بـرای پـى ،چون اسلام و مذهب تشيع

هــار دهــۀ بــه همــين دليــل در ايــن چ ،باشــد اعتمــاد دارا مىازجملــه  اجتمــاعى و عناصــر آن

عـدم كـارآيى اسـلام صـورت دادن  های زيادی بـرای نشـان هجمه ،جمهوری اسلامى ايران

ی انحرافى تمركزشـان ها فرقهرَق انحرافى اشاره داشت توان به فِ  گرفت كه از باب نمونه مى

را روی ماهيت انديشه شيعه گذاشته و شبهاتى را در اطراف آن از طريق تشكيك در مبـانى 

چون يكـى از عـواملى كـه موجـب واگرايـى و عـدم انسـجام ملـى و  .اند هدينى مطرح كرد

 :هم در سـه سـطح آن ؛است گرايى فرقهعامل  ،شود مى  اعتقادات رايج در جمهوری اسلامى

هريـك از ايـن سـه سـطح از  .سياسـى گرايى فرقـهمـذهبى و  گرايى فرقـهقومى،  گرايى فرقه

های حقوق بشـری و امنيتـى ايجـاد  تى، فعاليتهايى را از حيث عقيد توانند چالش مى ها فرقه

منـدی از  بهـره ، ها و طرق مبارزه با انقلاب اسـلامى طور كه گفته شد يكى از راه همان. كنند

ی تصوف، بهائيت ها فرقه :ی منحرف مانندها فرقهاست كه هريك از اين  ها فرقهها و  مسلك

انـد  ترتيب داده  ليه انقلاب اسلامىای ع جانبه های همه های كاذب و نوظهور حمله و معنويت
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كـه  )خبرگـزאری مهـر، سـאیت 1390، زمـאنی( فرقـه نوظهـور 2500كه امروزه چيزی در حدود 

ها و هنجارهای انقلاب اسلامى ايـران بـود را  شان خشكاندن اعتقادات، باورها، ارزش هدف

اعتمادی از  ايجاد بىدر   اگرچه نقش رقبا و مخالفين انقلاب اسلامى ؛دهند مىدر ايران آمار 

طريق ترويج شبهات جای شك و ترديدی نيست و به ضرورت و اهميت مبارزه با آنان نيـز 

گويى به آن شـبهات را  واقف هستيم و دستگاه فكری شيعه نيز در حوزه نظری قدرت پاسخ

تر، آنچه كه جمهوری اسلامى ايران را بيش از شبهات نظری مطروحه،  دارد ولى از آن مهم

يعنى چه  ؛مسأله اعتماد عمل است ،در آن زمينه ارائه داد كار راهكند و بايد  ر مشكل مىدچا

اعتمـادی نشـود؟ يـا چـرا بـا  منجر بـه بى )אعم אز שهروندאن و כאرگزאرאن( كار كنيم كه اعمال ما

ما در حوزه نظری يعنى منابع، مبـانى و فهـم در رابطـه بـا سـرمايه اجتمـاعى مشـكلى  كه اين

ولـى  ،ای باشـيم هـم در سـطح بسـيار عـالى بايد شاهد حضور سرمايه اجتمـاعى آن نداريم و

آنچه باعث شد تا در سرمايه اجتماعى در جمهوری  در عمل دچار مشكل هستيم و متاسفانه

  .وجو كنيم با چالش جدی مواجه شويم را بايد در عمل و عملكردمان جست  اسلامى

   1اعتماد در عمل

هـم بـر پايـه چـارچوب  آن» -يا اعتماد براساس اسناد بالادستى -اصل«اگرچه اعتماد در 

چه ما دارای منـابع، اگر ،عبارتى ديگر ايدئولوژی قابل پيگيری است و به مثابه نظری اسلام به

ای در حـوزه مطالعـاتى سـرمايه اجتمـاعى هسـتيم كـه بـه زيبـايى  مبانى و فهم معرفتى قـوی

قـאنون אسאسـی  23و  19، 14אصـول (كنـد  ا ترسيم مىاعتماد رازجمله  جايگاه سرمايه اجتماعى

گانه سـرمايه اجتمـاعى بـا  ولى در حوزه عمـل در تحقـق عناصـر سـه .)جمهوری אسאمی אیرאن

مكانيسـم آموزشـى  .1: هـايى همچـون ای مواجه هستيم كه بايد از مكانيسم مشكلات جدی

بهره ببريم تـا در جـايى ردن ك مكانيسم كنترل اجتماعى و اقدام عملى .2پذيری  جامعه :مانند

هـا ماننـد مكانيسـم كنتـرل  بتوانيم از آن مكانيسـم ،شود كه هنجارهای اجتماعى رعايت نمى

  .اجتماعى بهره برده و سرمايه اجتماعى را احيا نماييم
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  گيری نتيجه

هـا و  داشتن سـرمايه اجتمـاعى در ثبـات و پايـداری دولت بودن و نقش امروزه در تاثيرگذار

نظـران داخلـى و خـارجى  جمهوری اسلامى ايران در ميان صـاحبازجمله  سياسى های نظام

اينان كاهش سرمايه اجتمـاعى در نظـام سياسـى را مسـاوی بـا  ،جای شك و ترديدی نيست

چالش معرفتى يا شناختى، چالش مهارتى و چـالش انگيزشـى  :های متعددی همچون چالش

صـور كنـيم يـا سرمايه اجتماعى را دوتايى ت اين هم مهم نيست كه ابعاد .قلمداد خواهندكرد

ها و يكـى از  مؤلفه اعتماد يكـى از مولفـه ،در هر حال .تايى و يا چهارتايى فرض بگيريم سه

چـون  ؛كه بايد به آن توجـه جـدی داشـت گردد اساسى سرمايه اجتماعى محسوب مى ابعاد

با اعتماد است كه در دهد و  سياسى را تشكيل مى  - عنصر اساسى زندگى اجتماعى ،اعتماد

  .كنند كنند و نظم و ثبات سياسى را در جامعه حاكم مى جامعه افراد احساس امنيت مى

چـه عناصـر سـرمايه اجتمـاعى در سـطح به اين مهم توجه داده شد كـه اگر در اين مقاله

های انديشـمندان  چـه در كتـاب و سـنت و چـه در توصـيه  - های اسلامى نظری و در آموزه

اسـت كـه در  بـه وفـور بـه آنهـا سـفارش شـده -رهبران جمهوری اسلامى ايران مسلمان و 

گروهى مواظب باشند تـا بتـوانيم بـه سـرمايه اجتمـاعى دسـت  گروهى و بيرون ارتباط درون

بيابيم ولى آنچه برای ثبات و پايداری و تداوم نظام جمهوری اسلامى ايران بيش از هر چيـز 

 ؛رداختن به بعُد عملى اعتماد يا سـرمايه اجتمـاعى اسـتپ ،شود ديگر مهم و اساسى تلقى مى

 ّ ت و تأمل كنيم در سطح عمل چه كار كنـيم كـه جمهـوری اسـلامى ايـران هماننـد يعنى دق

   .تحقق سرمايه اجتماعى گام برداردسوی  بههای قبل  دهه

اگرچه امروزه تداوم نظام جمهوری اسلامى ايران به بعُد عملى اعتماد متكى اسـت ولـى 

اند كه  شان در اين چند دهه كارهايى را انجام داده يد اظهار داشت كه كارگزاران با اعمالبا

تبع آن باعث ثبات و پايداری نظام نگرديـده اسـت لـذا  موجب تقويت سرمايه اجتماعى و به

شـان را فـدای مصـالح  افراد منافع نفسانى خودشان را و منـافع روزمـره جنـاحى كه اينبرای 

مكانيسـم  :ازجملـه ىهـاي بايـد مكانيسـم ،اعتمـادی نشـوند كنند و موجـب بىجامعه ن عمومى

چـون ايـن  ؛ببنديم تا در اين راه موفـق گـرديمكار  به آموزشى و مكانيسم كنترلى را توأمان

بنابراين ناچاراً به آموزش  .مهم؛ فقط با دستور، ابلاغ فرامين و منشور تحقق پيدا نخواهدكرد

خودمان بايد شروع كنيم و منافع ملى خودمان را بر منافع شخصـى  و پرورش نياز داريم و از
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پايداری را شـاهد خـواهيم   وقت جمهوری اسلامىِ  آن ،اگر اين كار را كرديم .ترجيح دهيم

تـا زمـانى كـه افـراد منـافع نفسـانى خودشـان و «: اند گفته 4كه امام خمينى گونه همان .بود

وقـت مسـير رشـد آينـده  آن ،جامعه كنند  عمومى شان را فدای مصالح منافع روزمره جناحى

و پايداری و ثبات نظام سياسى مسير خودش  )376 :10، ج1378 خمینی،(» مشخص خواهد بود

زيسـت، شـغل و رفـاه  های مدنى،كاهش فقر، حيات محـيط دهد و شاهد آزادی را تداوم مى

  .اعى قابل جبران خواهد بودخواهيم بود و همه اينها با تقويت سرمايه اجتممانند آن  و پايدار
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  فمينيستى شناسى معرفت تبيين و بررسى

  *آبادی محمدعلی حاجی ده
  **ه زارع چاهوکیمفهی

  چكيده 

يك جنبش اجتماعى و سياسى مطـرح  عنوان بههای ابتدايى خويش  دهه در ،جنبش فمينيسم

ی فلسـفى، نقـد ها نظريـه ۀی نظـری بـه ارائـها عرصـه تـرين مهمبود اما در ادامه بـا ورود بـه 

ی فلسفى است كـه ها حوزهيكى از  ،شناسى معرفت. ی فرهنگى پرداختها نظريهفرهنگى و 

پرسـش اصـلى مقالـه . انـد دادهو نظريـه ارائـه  انديشمندان فمينيست به آن ورود پيـدا كـرده

اين مقاله با روش تحليلى و با استفاده . است» فمنيستىشناسى  معرفتبررسى و تبيين «حاضر 

. پـردازد مىفمينيستى و سپس نقد آن شناسى  معرفتابتدا به تبيين مبانى  ،ای از منابع كتابخانه

 است عبارتفمنيستى  شناسى معرفتبانى م ترين مهمی تحقيق حاكى از آن است كه ها يافته

نقــد «و » نقــش عوامــل اجتمــاعى ـ سياســى در معرفــت» «نقــش جنســيت در معرفــت«: از

  .»علم گرايى عينيت

بـه ارائـه  ،رسـمىشناسـى  معرفتانتقـاداتى بـر كـردن  فمينيستى پـس از واردشناسان  معرفت

ــه ــديل روی ها نظري ــد مىی ب ــه .آورن ــه گرايى تجرب ــتى، نظري ــه  چشــم فمينيس ــداز و نظري ان

 ُ فمينيسـتى از شناسـى  معرفت. فمينيسـتى اسـتشناسـى  معرفتمدرنيسم، سه نظريه مهم  ستپ

ايـن پـژوهش های  بررسـى. سوی انديشمندان مختلف با انتقادات فراوانى مواجه شده اسـت

دينـى و هـم بـا نگـاه  منظـرفمينيسـتى هـم از شناسى  معرفتهای  بيانگر آن است كه ديدگاه

  .ی جدی روبروستها چالشينى، با د برون

  ها كليدواژه
  .فمينيستىشناسى  معرفتفمينيسم، معرفت، 

                                                           
 dr_hajidehabadi@yahoo.com  دانشگاه قم  مىيئت علدانشيار و عضو ه *

 fahim.zare63@gmail.com  پژوهشگر مركز تحقيقات زن و خانواده **
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  مقدمه

و  موقعيـتی احقـاق حقـوق زنـان و تثبيـت بـرايك جنبش اجتماعى كه  عنوان به ،فمينيسم

يكـى از  .اثرگذار بوده است  مىی گوناگون علها عرصهی اجتماعى زنان است در ها منزلت

خاصى  شناسى معرفتطرفداران اين جنبش، اصول . است شناسى معرفت ، بحثها عرصهاين 

های خاصى در باب مسائل اجتماعى، سياسى و علوم  را پذيرفته و بر پايه اين اصول، ديدگاه

های  فمينيسـتى بـرای فهـم ديـدگاه شناسى معرفتاز اين نظر، بررسى . اند كردهتجربى اتخاذ 

آنهـا مـدخل خـوبى  شناسى معرفتو نگاهى به مبانى  طرفداران فمينيسم اهميت بنيادی دارد

  .باشد مىشان  اجتماعى -های فلسفى گيری برای آشنايى با موضع

از فلسفه است كه به بررسـى سرشـت معرفـت،  ای شاخهيا نظريه معرفت،  شناسى معرفت

، از چيسـتى معرفـت و شـرايط آن شناسـان معرفت .پـردازد مىاقسام معرفت و منابع معرفـت 

 مىرسـ شناسى معرفتاين، جريان . اند كردهمطرح  باره اينكرده و آرای گوناگون در بحث 

فمينيستى، شورش عليه اين جريان است و بايد آن را در سياق نقد  شناسى معرفت. بوده است 

 شناسـى معرفتعبـارت ديگـر، طرفـداران فمينيسـم بـا  بـه. فهميد  مىرس شناسى معرفتو رد 

نقطـه آغـاز . در مقايسه با آن قابـل فهـم و ارزيـابى اسـتشان  آرایسر ستيز دارند و   مىرس

: 1382نیא،  قאئمی( فمينيستى، طرح مجدد پرسش از معرفت با اندكى تغيير است شناسى معرفت

 مىرسـ شناسـى معرفتنمـايى  فمينيسـت بـا ادعـای عـدم واقع شناسـان معرفت ،در واقع .)40

انـد و در پـى آن بـا  رايج برآمـده شناسى رفتمعگيری مردانه در  درصدد اثبات وجود جهت 

تأكيد بر تأثير عوامل اجتماعى و جنسيت و نيز تأثير ارتبـاط و همـدلى بـر معرفـت و برتـری 

  .)83: 1384نبویאن، ( اند كردهشناختى خويش را بنا  های معرفت ديدگاه زنانه، پايه

های  ها و داعيـه شناسـى ، مفـاهيم، روشها نظريـهها،  ها بر اين باورند كـه سـؤال فمينيست

فراغت ارزشى ـ جنسيتى دارند، در حقيقت درك  ،شود مىمعرفتى دانش متعارف كه فرض 

عـلاوه بـر . اند دست داده مخدوش و ناعادلانه هم از طبيعت و هم از زندگى اجتماعى به

گرايى حـذف يـا  های مرتبط و مبتنى بر جهان اجتماعى زنان در دانش اثبـات اين، تجربه

از منظــر رويكــرد فمينيســتى، معرفــت دارای . اند كم گرفتــه شــده حالــت دســت هتــريندر ب

 شمول و فرابسـتری خصلتى محلى، موقعيتى، بسترگرا و تاريخى است و نه موجوديتى جهان

  .)465: 1389محمدپور، (
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كه در آن جنسيت بر  كند مىيى را مطالعه ها شيوهو فلسفه علوم فمينيستى  شناسى معرفت

 ۀفلسـف. گـذارد های پـژوهش و اسـتدلال تـأثير مى از دانش، موضوع شناسا و رويه فهم زنان

ی متفـاوت از ها شـيوههای دانش مسلط، زنـان را بـه  كه رويه كند مىعلم فمينيستى استدلال 

آنهـا از كردن  مانند طـرد آنهـا از فرآينـد پـژوهش، انكـار. كند مىزندگى اجتماعى محروم 

ی شناخت فمينيستى دانش؛ توليـد ها شيوهها و  شمردن سبك كه، كوچشناسان معرفتاقتدار 

موجـودات پسـت، غيرطبيعـى و نابهنجـار نشـان  مثابـه بهنظرياتى در مورد زنـان كـه آنهـا را 

رنـگ  های اجتماعى كه فعاليت و منـافع زنـان را كم ، توليد نظرياتى در مورد پديدهدهند مى

يـا صـرفاً جنسـيت و يـا  ف سودمند نيست و؛ توليد دانشى كه برای اقشار ضعيدهد مىجلوه 

  .)192: 1392سمیعی אصفهאنی، ( كند مىمراتب اجتماعى را تقويت  ساير سلسله

ی ها انديشـه ۀمان در برابر هجمـ اسلامى ۀسازی جامع گام اول برای ايمن ،رسد مىبه نظر 

مطالبـات  كه ازجمله ق اين مكاتب است كه افزون بر اينفمينيسم، شناخت دقيازجمله  غربى

ی علميـه نيـز هـا حوزهها و  های نهادهـای تحقيقـاتى، دانشـگاه از رسالت ،است  مىنظام اسلا

ای مهم در مبارزات فمينيستى محسـوب  حوزه ،شناسى معرفت كه اينويژه  ؛ بهآيد مى شمار به

در هر  .و جريان فمينيستى است  مىتقابل گفتمانى انديشه اسلا ۀمقدم ،و شناخت آن شود مى

های  ديـدگاه ای، كوشد با روش تحليلـى و بـا اسـتفاده از منـابع كتابخانـه مى اين مقاله ،لحا

پـس از تبيـين  رو، ايـن از. معرفت را توضيح داده و مورد نقـد قـرار دهـد بارهدر ها فمينيست

  .پردازيم مىبه نقد آن  ،فمينيستى شناختى معرفتهای  ديدگاه

   رباره معرفتفمينيستى دهای  تبيين ديدگاه: مبحث اول

 رو، از ايـن. ، وابسته به ايضاح مفاهيم كليدی آن نظريـه اسـتديدگاههرگونه تبيينى از يك 

  .وضوح تبيين شود ضرورت دارد تا در ابتدا مفاهيم اساسى بحث به اختصار اما به

  شناسى مفهوم: گفتار اول

   1فمينيسم. بند اول
ای كـه  حقاق حقوق زنان و گاه به نظريهيافته برای ا های سازمان فمينيسم را گاه به جنبش

                                                           
1. Feminism 
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ی سياسى، اقتصادی، اجتمـاعى و حقـوقى معتقـد اسـت، معنـا ها جنبهبه برابری زن و مرد از 

ی انگليسى، فرانسوی و آلمانى به يك ها زباناين واژه با اندكى تغيير در تلفظ، در . اند كرده

، باشد مىدر فرانسوی و آلمانى  Femininكه معادل  Feminineو از ريشه  رود مىمعنا به كار 

لاتينـى  ۀزن يا جنس مؤنث است كـه خـود از ريشـ معنای به Feminin ۀكلم. اخذ شده است

Femina 14 و 13: 1382نژאد،  زیبאیی( گرفته شده است(. 
ميلادی و در يك متن پزشكى به زبان فرانسه  1871بار در سال  نخستين» فمينيست« ۀواژ 

ها و خصايص جنسى بيماران مردی به كار رفته، كه  قفه در رشد اندامو ای گونهبرای تشريح 

اگرچـه . انـد بدن خود در رنج» يافتن خصوصيات زنانه«از  ،ه است بر اين اساسشد مىتصور 

يافتن مردان بـود، در اصـطلاح سياسـى  خصوصيات زنانه ،در فرهنگ پزشكى معنى فمينيسم

استفاده از  .)6: 1381فریدمن، (زنان به كار رفت  يافتن اين واژه در توضيح خصوصيات مردانه

زنان مرسـوم نبـود و های  شصت و هفتاد ميلادی برای اشاره به تشكل دهۀتا » فمينيسم«واژه 

صـرفاً در همـين . يى خـاص داشـتهـا گروهكاربردی محدود در ارتباط با مسائل خـاص و 

مـرتبط بـا مسـئله حقـوق زنـان، هـای  گروه مىاواخر است كه استفاده از اين واژه، بـرای تما

، »زن وری«، »گرايـى زن«يى چـون هـا دلدر زبـان فارسـى، معا. متداول و فراگير شده اسـت

 تـوان مىن واژه پيشـنهاد شـده اسـت كـه البتـه نآبـرای » خواهى زنان آزادی«و » گری زنانه«

  .)14: 1382نژאد،  زیبאیی(ها را در بيان حقيقت فمينيسم ناديده گرفت  نارسايى برخى واژه

ــم را  ــوان مىفمينيس ــازمان ت ــى س ــت جنبش ــرای دس ــز  يافته ب ــان و ني ــوق زن ــه حق يابى ب

يى برای دگرگونى جامعه دانست كه هـدف آن صـرفاً تحقـق برابـریِ اجتمـاعىِ  ايدئولوژی

ــواع تبعــيض و ســتم ــای رفــع ان ــان نيســت بلكــه رؤي ــره را در ســر  زن نژادی و طبقــاتى و غي

-1920(مـوج اول : شـود بررسى تاريخى به سه موج تقسيم مى فمينيسم در يك. راندپرو مى

موج اول فمينيسم كه معروف ). به بعد 1980(و موج سوم ) 1960-1980(موج دوم  ،)1848

بستر ارائه مباحث حقوقى زنـان را در كشـورهای غربـى پـس از  ،است» جنبش حق رأی«به 

ى كسـب اصـلاحات حقـوقى و ر اين مرحلـه در پـدجنبش زنان . انقلاب فرانسه فراهم كرد

ــودها فرصــت ــر قــانونى ب ــان،  ،دســتاوردهای ايــن مــوجازجملــه  .ی براب تثبيــت مالكيــت زن

: 1381مשیرزאده، ( بيش برابر برای آموزش زنان و تجربه كار تشكيلاتى استو ی كمها فرصت

 )1920-1960( های فتـرت شدن سـال و پس از سپری 1960دوم جنبش كه از سال موج  .)124
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: ھمـאن( در جنـبش اسـت» سـازی هويـت«و » آگـاهى«مرحله  ،فمينيستى آغاز گرديد جنبش

. های مـوج دوم فمينيسـم اسـت شاخصاز  ی فرهنگىها نظريهتأكيد بر نقد فرهنگى و  .)234

به بعد در غرب زمينه ظهور موج سوم فمينيسم را فراهم كرد  1970 دهۀتحولاتى كه از نيمه 

مـدرن  شـدن نظريـه پسـت داری و رخـداد مطـرح نظام سـرمايهآنها تحولات  ترين مهمكه از 

  . های موج سوم است مشخصهاز  های مختلف علوم، ها و نقد شاخه تأكيد بر تفاوت. است

ی غالب و مهم فمينيسم ها گرايشبندی است و آن  ديگر نيز قابل تقسيم لحاظ بهفمينيسم 

فمينيسم . 4 فمينيسم ماركسيسم. 3اديكال فمينيسم ر. 2فمينيسم ليبرال . 1: اند از است كه عبارت

يى كه زيـر چتـر ها گرايش ۀهم .)18: نژאد، جهאن زیبאیی(مدرنيسم  فمينيسم پست. 5سوسياليسم 

 عـدالتى بىجنس خود با  ۀواسط بر اين باور كه زنان به ،اند اين ايدئولوژی گرد آمده ۀگسترد

هـای مختلفـى  عوامل ستم بر زنـان تحليلاتفاق نظر دارند، اما برای علل و  ،شوند مى رو روبه

. كننـد مىو بر همين پايه راهبردهای متفاوتى نيز برای رفـع ايـن سـتم پيشـنهاد  دهند مىارائه 

نابرابری حقـوق  ،تری دارد طولانى ۀی ديگر سابقها گرايشليبرال فمينيسم كه نسبت به  مثلاً 

و مبـارزه بـرای كسـب  دانـد مىی آموزشـى را سرچشـمه سـتم بـر زنـان ها فرصـتمدنى و 

راديكـال . موجـود را هـدف قـرار داده اسـت ۀهای فردی زنـان در چـارچوب جامعـ آزادی

انگارد و هدف خـود  جويى مردان مى های ستم و سلطه را ناشى از برتری شكل ۀفمينيسم هم

های  فمينيسـت. كنـد مىمحـور معرفـى  جوامع مردسالار كنـونى بـا جوامـع زن ىرا جايگزين

داننـد  مـىداری و جدايى كار از خانه  توليد سرمايه ۀانقياد زنان را در شيو ۀريش ،ماركسيست

ديـدگى  رفع ستم ۀكه به تقسيم كار جنسى انجاميد و دگرگونى بنيانى اقتصاد را تنها راه چار

سـتم در نظـام اقتصـادی  ۀريشـ ،های سوسياليسـت بـه زعـم فمينيسـت. كنند مىپيشنهاد   زنان

گـرايش . ويژه زنان نيـاز دارد برای دوام خود به استثمار كارگران و بهداری است كه  سرمايه

و به  داند مىسوسياليستى به خلاف گرايش راديكال كه ستم اقتصادی را فرع بر ستم جنسى 

، بـر ايـن كنـد مىخلاف گرايش ماركسيستى كه ستم طبقاتى را مقدم بر ستم جنسى معرفى 

نيازمنـد دگرگـونى  ،هـم شـكل زنـدگى اجتمـاعى باور است كه هم مالكيت ابزار توليـد و

ی متفـاوت و ها انديشـهی فمينيستى ديگری با ها گروه ،ها گرايشافزون بر اين . بنيادی است

راهبردهای گوناگون در جهـت بهبـود شـرايط اجتمـاعى زنـان و دفـع سـتم و تبعـيض گـام 

تمـاعى يـا فرهنگـى دارند كه بسته به خاستگاه تاريخى، جغرافيـايى، ايـدئولوژيك، اج برمى
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  مىطلب و مسيحى و اسلا خود با عناوين ديگری چون پسامدرن و اگزيستانسياليست و صلح

  .)322: 1380אبوت و وאאس، ( شوند مى زيست و غيره شناخته و هوادار محيط

  معرفت شناسى. بند دوم
های مربـوط بـه حـدود و  ای از فلسفه است كه در آن بـه پرسـش حوزه ،شناسى شناخت

دانيم؟ و چـه راهـى  يم بدانيم؟ چگونه مىتوان مى؛ چه شود مىپرداخته   مىايط شناخت آدشر

های مـا وجـود دارد؟ در سـنت فلسـفى، از ايـن حـوزه  برای تشخيص اعتبار و درستى داشته

 شناسـى معرفتپـس  .شـود مىو متمايز با آن نام بـرده » شناسى هستى«همواره در كنار حوزه 

 ،عبـارت ديگـر بـه. )12و  11: 1389نـوریس، (و حـدود شـناخت يعنى پژوهش در چگـونگى 

دانش مـورد ملاحظـه  عنوان بهكه چه چيزی  كند مىبيان  و نظريه دانش است شناسى معرفت

و چـه معيارهـايى بايـد موجـود باشـد كـه معرفـت  شود مى، چه چيزی شناخته گيرد مىقرار 

فلسفه و فلسفه علوم مطرح است  ۀز، اساساً در حوشناسى معرفت. دانش، مطرح شود عنوان به

 1هـاملين. كنـد مىرا در كسـب شـناخت از واقعيـت هـدايت   مىدهى فرايندهای عل و جهت

مربوط به ماهيت دانش، امكان دانش، دامنه دانش و مبـانى كلـى  شناسى معرفتمعتقد است 

در قالـب  كه پردازد مىبه ايجاد بستری فلسفى شناسى  معرفتمعتقد است  2»مينارد«. شود مى

 تـوان مىچگونـه  كـه اينامكـان حصـول دارد و  ،چه انـواعى از دانـش شود مىآن مشخص 

 :عبـارت اسـت ازشناسـى  معرفتتعريـف اصـلى . مطمئن شد آنها مناسب و درسـت هسـتند

  .)63: 1391بلیכی، (های دانش  نظريه يا علم روش يا بنيان

فلسـفى  ۀغرب، بـه ايـن شـاخ پيش از سقراط، يعنى نخستين فلاسفه سنت فلسفه ۀفلاسف

آنـان . چون توجه اصلى آنان به ماهيت و امكـان تغييـر معطـوف بـود ؛توجه اساسى نكردند

گرفتند، ولى برخى از آنان معتقد بودنـد كـه بعضـى  امكان معرفت به طبيعت را مفروض مى

 ،بــه همــين دليــل. منــابع اكتســاب معرفــت بــه ســاختار واقعيــت بهتــر از منــابع ديگــر اســت

عمـلاً نقـش عقـل را  4پارمينـدس كـه درحالى؛ كـرد مىحواس تأكيد  ۀبر فايد 3كليتوسهرا

                                                           
1. Hamlyn 
2. Maynard 
3. Heraclitivs 

4. Parmendes 
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چنـين شـكى در . نـدكرد نمىكدام در امكان علم به واقعيت شك  ؛ اما، هيچكرد مىبرجسته 

سوفســطاييان  .قـرن پــنجم قبـل از مــيلاد ظهــور كـرد و بــانى اصــلى آن سوفسـطاييان بودنــد

عينـى اسـت و  واقعـاً  ،دانيم طبيعـت مـى ۀزعم خـود دربـار چقدر از آنچه ما به :پرسيدند مى

ــدر ســاخت ــيم ۀچق ــاور كن ــا اســت؟ اگــر روايــت افلاطــون را ب ــه نظــر  ،ذهــن م  رســد مىب

و  شـود مىبر اين قول بوده است كه هر چيز همان است كـه بـر انسـان ظـاهر  1پروتاگوراس

معروفـى اسـت كـه بـه او  سخناين معنا يا بخشى از معنای . ظواهر تنها واقعيت هستند اينكه

رود و  از ايـن هـم فراتـر مـى 2گرگيـاس. »مقياس همه چيـز اسـت ،انسان« :منسوب است

 ،داشـت عنوان واقعيت وجود ندارد و اگر هم وجود مى شود كه اصلاً چيزی به مدعى مى

توانسـتيم بـه آن علـم پيـدا كنـيم  توانستيم به آن علـم پيـدا كنـيم، و اگـر هـم مى ما نمى

ــ نمى ــيمتوانس ــل كن ــه ديگــری منتق ــم خــود را ب ّ . تيم عل ــن شــكاكي ــاماي ســرآغاز  ،ت ع

شناسى به تعبير مرسوم آن، واقـع شـد؛ تعبيـری كـه بنـابر آن در توجـه ايـن ادعـا  معرفت

امری ممكن است و سهم حـواس و عقـل در اكتسـاب آن  ،شود كه معرفت كوششى مى

چون او بود كـه بـه طـرح  ؛افلاطون است ،شناسى بانى واقعى معرفت. قابل ارزيابى است

طور عام كجـا يافـت  معرفت چيست؟ معرفت به: های بنيادی و حل آنها پرداخت پرسش

معرفـت اسـت؟  واقعـاً دانيم،  مـى كنيم مىمتعارف فكر  طور چه ما به شود و چقدر از آن مى

 منبـع معرفـت هسـتند؟ نسـبت ميـان معرفـت و بـاور صـادق چيسـت؟ ،آيا حواس و عقل

  .)2 و 1: 1374ھאملین، (

   3فمينيستى شناسى معرفت. بند سوم

 1980 دهـۀبه اوايـل  شناسى معرفترويكردهای فمينيستى به  ۀنخستين اظهارنظرها دربار

ای عـالى از رويكـردی اجتمـاعى بـه  نمونـه ،فمينيست شناسانِ  معرفتو امروزه  گردد مىباز 

تى بررسى اين نكته است فمينيس شناسى معرفتكه كار چرا ؛كنند مىرا عرضه  شناسى معرفت

حـال  و در عـين گذارنـد چگونه بر دانش عملـى مـا تـأثير مى ،فمينيست كه روابط اجتماعىِ 

                                                           
1. Protagaras 

2. Gorgias 

3. Feminist Epistemology 
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دهد كه امكان ايجاد تمايزاتى هنجار  كوشد الگوهای اجتماعى مناسبى را از دانستن ارائه  مى

سـتى از ايـن درك فميني. كسب دانش بهتر و بدتر را فـراهم كنـد ۀبنياد بين اقدامات در زمين

ــاد هــم در چــارچو ــراهم(ب معرفتــى تمــايزات هنجاربني و هــم در ) آوردن دانــش اصــيل ف

آثــار فمينيســتى در . گيــرد مىقــرار ) ايجــاد شــرايط عادلانــه اجتمــاعى(چــارچوب عــدالت 

شــناختى از قبيــل عقــل،  مفــاهيم مهــم معرفت ۀمطــالبى انتقــادی دربــار ،شناســى ۀمعرفتزمين

هايى هستند كه قبلاً  مشتمل بر موضوع ،حال در عين. گيرد مىبرآوری و عينيت را در  حجت

فردی، نقش عاطفه در دانستن و نقش اجتماعات  مياناند؛ نظير دانش  مورد اهمال قرار گرفته

  .)140: 1382ھאم و گمبل، (در دانستن 

آيـا «كـه  1با پرسش خانم لـورين كـد 1981فمينيسم از  شناسى معرفت ،تاريخى لحاظ به

ــ جنســيت ــد شــناخت اهميــت دارد؟ آغــاز شــد و  شــناختى معرفت ۀســوژه از جنب در فرآين

ترسيم  شناسى معرفتجديدی از ساحت  ۀبه اين پرسش دادند، نقش 1983هايى كه در  پاسخ

كسـب درصـدد  ای كـه وی فمينيست بر موقعيت سوژه و زمينـه شناسان ۀ معرفتبا تكي. كرد

شـكل  شناسـى معرفتر جهان پر پـيچ و تـاب معرفت دۀ معرفت است، نگاه جديدی به مقول

  .)86: 1386אمیری، (» گرفت

گرا به معيارهـای صـدق دانسـت  نگاهى كثرت توان مىفمينيست را  شناسان معرفتنگاه 

دق بسـيارند و از جـايى بـه معيارهای صِ  ،آنهاۀ زيرا به عقيد ؛گرايى است كه حاكى از زمينه

يـك پديـده يـا ۀ بيش از يك روايت معتبـر دربـار بسا بتوان كنند و چه مىجايى ديگر تغيير 

ای  جريانى قـاره عنوان بهفمينيستى  شناسى معرفتامروزه . های گوناگون در ميان آورد پديده

ورزی بـدل  ی مهم و مـؤثر تحليـل و انديشـهها حوزهدر كشورهای انگليسى زبان به يكى از 

  .گشته است

به رشد خود ادامـه دادنـد  1990اوايل  و 1989ی ها سالهای فمينيستى در  شناسى معرفت

 بنـدی طبقهساندرا هاردينگ به يـك  ،و به سرعت از يكديگر بارور شدند و بر همين اساس

ُ  تجربـه شناســى معرفتيعنـى  ؛شـكل داد و از سـه رويكــرد پايـه  مـىعل مدرنيســم  سـتگرا، پ

  .)18-14: 1390روאیی، ( سخن به ميان آورد ،ديدگاهى شناسى معرفتفمينيستى و 
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  شناسى فمينيستى مبانى معرفت: گفتار دوم

شناســانه فمينيســم ايــن اســت كــه جهــان اجتمــاعى و طبيعــى هــر دو بــر  مــدعای هستى

ی اجتمـاعى ها موقعيتيى كه در ها انسانها از سوی  های اجتماعى هستند و اين جهان ساخته

های متفـاوتى  نـهگو به ،)بـرای مثـال مـردان و زنـان(متفاوت بوده و تجارب متفـاوتى دارنـد 

 ،از ديـدگاه فمينيسـم. پـذير اسـت ای امكان های چندگانـه بنابراين، واقعيت. شوند مى ساخته

های  های زنـان در جهـان، بـا ايـن واقعيـت كـه شـكل ضروری است كه با تأكيد بـر سـاخته

  .ها را بر اساس يك ديدگاه مردانه ساخته است، مقابله كرد آميز علم، اين جهان سلطه

مبنـايى بـرای  عنوان بهفمينيستى، تجارب زنان را جايگزين تجارب مردان  ناسىش معرفت

بر اساس اين رهيافت؛ زنان به دليل داشـتن تجربـه كـار مراقبتـى، فهـم . دهد مىمعرفت قرار 

/ عينى، عقل/ های ذهنى های دوگانه سنتى، نظير تقابل تقابل .برتری از جهان اجتماعى دارند

غيرمتخصـص و تفكيـك بـين فاعـل شناسـا و متعلـق / متخصـصارزش، / احساس، واقعيت

پژوهشگر بايد در همان . مردمحورانه، مردود است شناسى معرفتبخشى از  عنوان بهشناخت 

 ها انديشهتا  شوند مى پژوهشگران فمينيست ترغيب. موقعيت موضوع تحقيق قرار داشته باشد

ونى و امور عقلانى را با امـور عـاطفى های منطقى را با احساسات در را با احساسات، توانايى

در پژوهش، ترجيح با طبيعتى است كه به جای متغيرها، با محـيط و سـاختار . زند مىدرهم آ

 ىمّـی كهـا روشی كيفـى بـر هـا روشطبيعى سـروكار داشـته باشـد، همچنـين اسـتفاده از 

 ،ه و بـه جـای آنهای سنتى در مورد عينيت و عقلانيت را رد كرد آنان ديدگاه. ارجحيت دارند 

و  گذاری احساسـات كننـد كـه برآمـده از اشـتراك هايى در بـاب عينيـت را جـايگزين مى ايده

  .)201: بلیכی( شود مىای واقع  تجارب است كه در يك بستر سياسى و در فرآيندی محاوره

  نقش جنسيت در معرفت: بند اول

بـا انـدكى تغييـر  طرح مجدد پرسـش از معرفـت ،فمينيستى شناسى معرفتآغازين ۀ نقط

فاعل شناسا و جنسيت اين فاعل، بسـيار ۀ مسأل» شناسى معرفت«ها معتقدند در  فمينيست. است

معرفت، به معرفت ۀ از خود بپرسند كه در تحليل مسأل شناسان معرفتتأثيرگذار است و بايد 

صـورت  بهها، جنسـيت  مردان نظر دارند يا به معرفت زنان؟ زيرا به نظر بسـياری از فمينيسـت

  .)4: 1388مستقیمی، (تأثيرگذار است   بسيار مؤثری در معرفت
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ای  علم و فلسفه] تا[پيشين سبب شد ۀ فلاسفۀ ها مدعى هستند كه جنسيت مردان فمينيست

در معرفـت ) سـوژه(بر اين باور بود فاعـل شناسـا » كانت« ،مردانه رقم بخورد، به تعبير ديگر

بعـدها . گيـرد مىشـكل .  ...و» مكان«و » زمان«يى چون ها گذارد و معرفت در قالب تأثير مى

های ديگری را نيز اضافه كردند و قائـل  فرض پيشديگران سخن كانت را گسترش دادند و 

حال اگـر يكـى از . گذارد های قبلى در معرفت تأثير مى تربيت، آداب و رسوم و داده :شدند

 عنوان بـهنيـز » جنسـيت«از  توان ىمپس  ،دهد مىابعاد وجودی هر فرد را جنسيت او تشكيل 

د در توانـ مىها، جنسـيت  از نظـر فمينيسـت. های تأثيرگذار در معرفت ياد كرد يكى از قالب

را نيازمند به تحقيق ببيند، يا چـه روشـى را بـرای تحقيـق ای  دانشمند چه مسأله كه اينتعيين 

چـه  كـه ايند و حتى در بندی كن چگونه فرضيه خويش را تقدير و فرمول كه اينبرگزيند يا 

  .)155: 1387رودگر، (ای را تأييد كند، تأثير بگذارد  فرضيه

د به بررسى روابـط رَ ترين سهم فمينيسم در نقد خِ  از منظر برخى از پژوهشگران، مبتكرانه

اند  به اين معنا كه زنان چون موجوداتى عاطفى تعريف شده ؛بين خرد و نرينگى ارتباط دارد

  .)488: 1389محمدپور، ( عقلانى ندارند كه قدرت استدلال

ها به دليل اهميت فلسفه در فرهنگ غربى كه فلسفه را گفتمان برتـر و گفتمـان  فمينيست

ــه ســراغ آرای فيلســوفان غــرب مىداننــد مىهــا  دربــاب گفتمان رونــد و خصــلت  ، بيشــتر ب

، به 3ميشل لدوفو  2لوس ايريگاری ،1ژنويو لويد. كنند مىنظريات آنان را نقد ۀ مردمحوران

سعى دارد سرشـت  عقل مـذکر كتاب در ،ژنويو. اند بررسى مردمحوری فلسفه غرب پرداخته

نشـان دهـد و  -از باسـتان تـا روشـنگری -غرب را در آرای يكايك فيلسوفان ۀ فلسفۀ مردان

، بـرخلاف ادعـای رود مـىثابت كند عقلـى كـه در فلسـفه و سـپس در علـوم از آن سـخن 

به  ،ميشل لدوف. عقل فارغ از جنسيت نيست، بلكه عقل مذكر است ،ندانفيلسوفان و دانشم

و معتقد است در طول تاريخ، فلسفه  كند مىفلسفه اشاره ۀ مردانگيری  ابعاد ديگری از جهت

فيلســوف  ،لــوس ايريگــاری. فلســفى تلقــى شــده اســتغيرمردانــه و زن، موجــودی   مــىعل

هـای پدرسـالاری را در آثـار  بنيان نـدك مىی خـود تـلاش هـا پژوهشفمينيست معاصر، در 

                                                           
1. Lioyd, Genevieve 

2. Irigaray, Loce 

3. Ledoeuff, Michele 



  1397 بهار، چهارمم، شماره پنجسال  74

 ،د مـدرن و بـه بيـانىرَ معتقد است كه عقل و خِ  ،فلسفى نشان دهد، ايريگاری هم مانند لويد

زن را  تـوان مىستيزی شكل گرفته اسـت، لـذا ن زنۀ ی عصر روشنگری، با خميرمايها ارزش

كـه  كنـد مىتأكيـد  ،ايريگاری. بر ضد او شكل گرفته است، جای داد كاملاً در جريانى كه 

جنسـى و در  اش، تـك طرفى و فراگيـری بى فرهنگ، فلسفه و انديشه غرب برخلاف ادعای

  .)155 -1530: 1388رودگر، ( مذكر استۀ حقيقت حاصل انديش

كه اين امـر نـه از بابـت ايـن  كند مىفلسفه، عنوان بودن  در مقام بيان دليل مردانه ،1شمن

يك خاصى دارند يا ترشحات هورمـونى خاصـى آنهـا های فيزيولوژ است كه مردان ويژگى

، بلكـه مسـأله يـك امـر فرهنگـى اسـت، مـردان بـا دهـد مىپردازی سوق  را به سمت فلسفه

انديشند  به طريقى خاص مى" هنجارهای فكری، احساسى و رفتاری"ای از  آموختن مجموعه

يى را مفيد تلقـى ها روشو  دانند مىچيزهای خاصى را مشكل  ،فلاسفه مرد«و به همين دليل 

ی آن ها روشو  شوند مى »مردانه«، مشكلات آن شود مى »مذكر«فلسفه  ،در نتيجه. »كنند مى

  .)460: 1381مשیرزאده، ( »كند مىدر جهان را تجويز بودن  ی مردانهها شيوه«

چه مستقيماً بـه زنـدگى  آن نتيجه چنين رويكردی آن است كه هر :معتقدند ،ها فمينيست

خصوصـى، عواطـف، روابـط ۀ يعنـى خـانواده، سـپهر خـانگى، حـوز ؛شـود مى زنان مربوط

و در  شـوند مىمنـدی بـرای مطالعـه قلمـداد ن موضوعات ارزش.. .الاشخاصى، جنسيت و بين

سـازد،  در فضای نظری كه علوم اجتماعى بر مى«: نويسد مى 2آنا ييتمن. مانند حاشيه باقى مى

 »گر اساساً جايگاهى داشـته باشـد، در حاشـيه اسـتو عشق، ا گيرد مىاقتصاد در مركز قرار 

  .)628: 1382، ھمو(

به دليـل غفلـت   مىرس شناسى معرفت :گيرند فمينيست نتيجه مى شناسان معرفت ،بنابراين

  .رود مىزير سؤال  طوركلى به» نقش فاعل معرفت در معرفت«از مسأله مهم، 

  نقش عوامل اجتماعى و سياسى در معرفت: بند دوم
 ،انسـان. گيـرد مىمعتقدند كه معرفت هـر انسـانى در درون اجتمـاع شـكل  ،ها ستفميني

موجودی اجتماعى است و معرفت انسانى امری نيست كه در انـزوا شـكل بگيـرد، بلكـه در 
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  .شود مىدرون اجتماع و متأثر از شرايط اجتماعى و سياسى حاكم بر انسان، ساخته 

دنبـال  - كه معرفت سرشت اجتمـاعى دارد -ها از اين اصل  معنای ديگری كه فمينيست

موجـود انسـان در جامعـه چـه  كـه اين. ، اين است كه جنسيت در معرفت تأثير داردكنند مى

معرفت او هـم  ،جايگاهى دارد، جايگاه او جايگاه زنانه و يا مردانه است و چه موقعيتى دارد

اجتماعى زن و مـرد در  تمايز كه اينيعنى  ؛سرشت اجتماعى دارد ،معرفت .شود مىمتفاوت 

  .)33: 1384نیא،  قאئمی(معرفت آنها تأثير دارد 

همچنين معتقدند علاوه بر شرايط اجتماعى، احساسات و عواطف بشـر هـم  ،ها فمينيست

معاصـر نيـز بـر تـأثير زمينـه و شـرايط  شناسان معرفتبرخى از . در عقل و معرفت تأثير دارد

يى را كـه هـا روشبـه نظـر آنهـا، . تأكيد دارنداجتماعى در معرفت و روش تحصيل معرفت 

آورند  مى دست بهاز طريق اجتماع  ،گيرند شان به كار مى به باورهایدادن  مردم برای صورت

بنـابراين، . را بـه كـار بگيرنـد هـا روشآمـوزد كـدام  و شرايط اجتماعى است كه به آنها مى

ای دارنـد  كننده اين امر، نقش تعيينگذارند و در  شرايط اجتماعى در باورهای افراد تأثير مى

  .)41: 1382، ھمو(

پردازانى است كه خود را با سـاختارهای فمينيسـتى منطبـق  نظريهاز  )1990( 1لين نلسون

يافتـه در  ه و معارف را درهم تنيـده و تشـكيلها را جوامع و نه افراد دانست و شناسانده كند مى

قابل سنجش اسـت، » جمعى«ۀ كه هميشه با تجرب داند مىباورها و معارف ۀ پيوست به همۀ شبك

فقط در جامعه ممكـن اسـت، لـذا در واقـع » فردی«ۀ از ديدگاه نلسون، چون معرفت و تجرب

های فمينيسـتى، ارزش ايـن  شناسى معرفتبه نظر نلسون، از ديدگاه . جوامع، شناسنده هستند

راجـع بـه ايـن كـه شـناخت تا بر مسـائلى » اجتماعى شوند«تحقيقات به اين بستگى دارد كه 

تأكيـد  ،شده چگونه بايد داوری شود جنسيتى و در طبقات اجتماعىِ  آيد مى وجود بهچگونه 

  .)207و 206: 1382כد، (كنند 

ترين بيـنش  و قابـل بحـث تـرين مهمعوامل سياسى نيـز بـر معرفـت انسـانى تـأثير دارد و 

 كنند مىن دانش و قدرت ترسيم شناختى فمينيسم در ارتباط با پيوندهايى است كه بي معرفت

ايريگاری، فيلسوف فمينيست موج سوم، اين اهميت را چنين ترسـيم . )480: 1389محمدپور، (
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، و آنچـه زنـان را از سياسـت محـروم كنـد مىنمايد كه آنچه زنـان را از فلسـفه محـروم  مى

يت غربـى و وضـعۀ ، يك چيز واحد و همسان است و ميان وضعيت زنـان در انديشـكند مى

  .)151: 1388 رودگر،(ای وجود دارد  غربى رابطهۀ زنان در جامع

. رويكرد فمينيستى از نظر معرفتى و روشى همواره نيازمند داشتن نظريۀ قدرت اسـت

كند در دسترس همگان قرار نـدارد، لـذا  جا كه قدرت، دانش مرجعى را توليد مى از آن

محمـدپور، (؟ ه چيـزی را داردشود كه چـه كسـى قـدرت دانسـتنِ چـ اين سؤال مطرح مى

1389 :485(.  

صـدای  ،صـدای داسـتان جهـانى مـردان«: نويسـد پردازان فمينيسـت مى از نظريه ،1فرای

زيـرا حقيقـت بـا  ؛سخنگويى است كه مجبور نيسـت كلمـاتش را بـا حقيقـت منطبـق سـازد

اص و مؤيد و پيشتيبان اراده و قدرتى هستند كه اشـخ ،كلمات. كلمات او منطبق خواهد شد

روابط قـدرت در درون گفتـار فلسـفى . كرده كه با كلمات بخوانندبندی  اشيا را چنان قالب

بـا تأكيـد بـر  ،و در نتيجـه كنند مىگفتاری را نيز تعيين  مرزهای مشروعيت و مقبوليت درون

مـبهم، «آثـاری را كـه .. .و بودن چـون وضـوح، نظـم منطقـى، مسـتدل» ای مردانه«معيارهای 

  .)461: 1381مשیرزאده، (» دانند مىباشند، فلسفى ن» كننده رفاً اقناعتوصيفى، يا ص

ــ ــق گفت ــر طب ــان شــد و ب ــابر آنچــه بي ــرين مهمهاردينــگ، ۀ بن ــه  ت ــاد ب ــرای انتق ــه ب زمين

با علايق غيرشناختى و بـه بيـان   مىهای عل ساختن فعاليت علوم معاصر، مرتبط شناسى معرفت

فمينيسـتى،  شناسـى معرفت ،از نظـر هاردينـگ .ساختن علـم بـا سياسـت اسـت تر، مرتبط عام

كوشـد  به اين معنا كـه مى ؛دهد مىارتباط ميان دانش و سياست را در قانون تبيين خود قرار 

. هـايى علـّى فـراهم آورد برای توضيح آثار مختلفى كه سياست در توليد دانـش دارد، تبيين

لت توليـد دانـش اسـت و عبارت ديگر، مقصود آن است كه فضای سياسى و اجتماعى، ع به

نتيجـه . آيـد مى وجود بـهمعـين از دانـش  ای گونـهمشابهت با هر فضای سياسى و اجتماعى، 

برقراری رابطه عّلى ميان سياست و علم، زمينه مناسبى برای اتخاذ موضع فمينيستى در  كه اين

مردانه  فضای غالب بر علم معاصر را فضايى توان مىاست؛ زيرا بر اساس آن،  شناسى معرفت

  .)109: 1382بאقری، ( و به نفع اقتدار مردان دانست

                                                           
1. Frye 
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  علم گرايى عينيتنقد : بند سوم

طـرف اسـت،  ارزشى بى لحاظ بهبوده و  »ابژكتيو«مدعى است كه  ،مدرن شناسى معرفت

تعلقى كه در منظر همگـان و جـدا از  ؛جانبدارانه به متعلق شناسايى داردغيريعنى رويكردی 

بنابراين، تفكيـك ميـان فاعـل شناسـايى و متعلـق شناسـايى و . قرار دارد های ناظران ويژگى

های روانـى و  ندادن ويژگى و دخالتبودن  طرف ارزشى بى لحاظ بهعينيت در معرفت، يعنى 

معاصـر اسـت  شناسـى معرفتعاطفى فاعل شناسايى در حصول معرفت، از عناصـر برجسـته 

  .)84: 1386فضאئلی، (

ه با تصورهای روشنگری از خرد و عينيت كه توسط كانت و هاست ك ها مدت فمينيست

» درَ خِـ«ها با طرح موضـوع  فمينيست. اند، دست به گريبان هستند دكارت ارائه و تشريح شده

 معمـولاً آنان معتقدند كه . كنند مىپژوهشگر و امرِ مورد پژوهش داوری ۀ دربار» احساس«و 

بودن  همين اساس، زنان به علـت احساسـى احساسى فرض شده و بر ،عقلايى و زنان ،مردان

كـه علـم  شود مىها چنين برداشت  از اين فرضيه. اند از فرآيند خردورزی كنار گذاشته شده

 ،سـادگى ها به در اين خصوص، فمينيست. مبتنى بر خرد بود و خرد نيز بر حقيقت تكيه دارد

 ،هشگر از امر مورد پژوهشجدايى پژوۀ ايد. پندارند د و احساس را از يكديگر جدا نمىرَ خِ 

كـه  كننـد مىها اسـتدلال  فمينيست. د و احساس از همديگر استرَ ناشى از تصور جدايى خِ 

يك فرآيند دوطرفه بوده و جـدايى شناسـا و شـناخته در فرآينـد پـژوهش هـدفى  ،پژوهش

دادن،  آنـان معتقدنـد كـه دانـش از طريـق گـوش. نيافتنى است ای، موهوم و دست افسانه

شـود؛ امـور عقلانـى و عـاطفى بـه يكـديگر پيونـد  كردن ايجـاد مى و و صحبتوگ گفت

جـدايى عاطفـه . ناپذير زندگى اجتماعى است داشته و عواطف و احساسات جزء جدايى

 تصـنعى بـوده و صـرفاً بـرای حفـظ نظـم سـنتى پدرسـالارانه مفيـد اسـتۀ ساز د يكرَ و خِ 

  .)488-487: 1389محمدپور، (

شناختى بايد از  ها اغلب معتقدند كه در تحقيقات جامعه فمينيستبه همين دليل است كه 

را بيابنـد و » شـدن شنيده«ی كيفى بهره گرفت تا زنان و مردان مورد پژوهش امكـان ها روش

 ،از منظـری ديگـر. امكان نگرش و درك جهان از جايگاه افراد مورد پژوهش فـراهم شـود

د توانـ مىگـر ن پژوهش :خالفنـد و معتقدنـدپـژوهش فمينيسـتى مبـودن  »عينى«ها با  فمينيست

از . آيـد مى شـمار بهبخشى از موضوع پـژوهش  ،چرا كه وی ؛درگير موضوع پژوهش نشود
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گـر  كـه پژوهشچرا ؛ضـروری اسـت. ناپذير اسـت ضروری و اجتنابشدن  درگير ،نظر آنها

ذير اسـت از ناپـ كنـد و اجتناب مىپنداری كنـد كـه  همسان ،اند بايد با زنانى كه مورد تحقيق

بنـابراين بازتابنـدگى از . بخشى از موضوع پژوهش است و درگير اسـت ،رو كه در واقع آن

 ،هـا گر بايد مـدام بـه خـود هشـدار دهـد كـه نگرش معنا كه پژوهش ضروريات است به اين

  .)128: 1381 אبوت،(گذارند  های او بر روند تحقيق تأثير مى و دريافت ها ارزش

اگـر در . دوران ماقبل مـدرن دارد شناسى معرفتتقابلى آشكار با معاصر،  شناسى معرفت

جديد، جنبه درونـى و  شناسى معرفتآن دوران، حس و ادراك حسى، قابل اعتماد بود، در 

آيـا بـازنمود درسـتى از جهـان خـارج اسـت، مـورد  كه آنيابد و بنابراين از حيث  ذهنى مى

در   مـىدوران ماقبل مدرن، عواطف نقـش مه به علاوه، اگر در. گيرد مىترديد و تأمل قرار 

َ  شناسى جديد، به معرفتمعرفت داشتند، در  َ ت ، شـود مىجان تصـور  طبيعت، ماده بى كه اينع ب

در نتيجـه، مفهـوم . شـوند مى عواطف و هيجانات نسبت بـه آن مـانع شـناخت آن محسـوب

ديگر، كسب شناخت عبارت  به. يابد ای مى يا پالايش در شناخت، جايگاه ويژهكردن  خالص

ــل از دخالت ــالايش عق ــه اســت در گــرو پ ــای حــس و عاطف ــناخته . ه ــن ش ــا حصــول اي ب

  .شود مىيافته، دانش از عينيت برخوردار  پالايش

های  هايى چـون عينيـت در علـم، متنـاظر بـا خصيصـه برآنند كه ويژگى ،2و كلر 1بوردو

كـه از آن  انـد كردهشناختى استفاده  ای روان آنان برای توضيح اين مسأله از نظريه. اند مردانه

اين نظريه در واقع در مـورد روابـط كودكـان . ياد شده است» نظريه روابط با شىء« عنوان به

بر اسـاس ايـن نظريـه، دختـران در جريـان كسـب . ويژه از منظر جنسيت است با ديگران، به

وی همجنس اسـت،  طور معمول مادر يا دايه است و با هويت جنسيتى، با پرستار خود كه به

اما پسران، برای كسب هويت جنسيتى، ناگزير بايد خود را متفاوت با . كنند سازی مى همانند

داشتن با  كه دختران، بيشتر به ارتباط شود مىاين امر موجب . نگهدارنده خود در نظر بگيرند

قلال، ديگران و پيوند و صميميت با آنـان روی آورنـد، در مقابـل پسـران، بيشـتر بـرای اسـت

گيرنـد  با تكيه بر اين نظريـه، نتيجـه مى ،بوردو و كلر. شوند مى فاصله و جدايى، ارزش قائل

                                                           
1.Pierre Bourdiea  

2. Claire Johnston 
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علوم معاصر با توجه به تأكيدی كه بر عينيت و جدايى و استقلال دارنـد،  شناسى معرفتكه 

، علـم معاصـر و شـود مىبر اين اساس است كـه گفتـه . ترند های مردانه، هماهنگ با ويژگى

  .)108-104: 1382بאقری، (آن، سوگيری مردانه دارد  ناسىش معرفت

فمينيسم  شناسى معرفتدر علم، يكى از مبانى مهم  گرايى عينيتنقد  ،آنچه گذشت بنابر

سـوزان بـوردو  كـه چنان ؛ها با جريان اصلى علم است ی مهم فمينيستها از چالش است كه

ايت، مسئوليت آشكارسازی ادعاهـا نبود كه در نه ای حرفههيچ صدای فكری «: كند مىبيان 

. شناختى را بر عهده گيرد طرفانه و عينيت معرفت های داوری بى و توهمات مربوط به آرمان

هـــای  ســـازی، ابتـــدا در عمـــل سياســـى اتفـــاق افتـــاد؛ و عـــاملان آن، جنبش ايـــن آشكار

تنهــا مطالبــات مربــوط بــه مشــروعيت  شصــت و هفتــاد بودنــد كــه نــه دهــۀخواهانــه  آزادی

شـده را  های سركوب شده و روايت نشنيده گرفته داهایص ،هشد های به حاشيه رانده هنگفر

را بـرملا  مىهای رس توضيحبودن  مطرح ساختند، بلكه همچنين ديدگاه محوری و جانبدارانه

  .)508: 1390رتیزر و گودمن، (كردند 

  شناسى فمينيستى های معرفت نظريه: گفتار سوم

اند، در  علـوم معاصـر وارد دانسـته شناسى معرفتها بر  ه فمينيستبا توجه به انتقادهايى ك

ــنهاد، راه حل ــام پيش ــود وضــع  مق ــرای بهب ــايى را ب ــى معرفته ــىعل شناس ــه  م ــع آن،  و ب تب

علمـى،  شناسـى معرفتانتقـاد اساسـى ايـن اسـت كـه . انـد كرده مطـرح  مـىشناسى عل روش

نيز آن اسـت كـه بايـد ايـن سـوگيری بنابراين، پيشنهاد اساسى . سوگيری مردانه داشته است

 مـىشناسـى عل و روش شناسى معرفتای فراهم شود كه از مواضع فمينيستى، به  مهار و زمينه

مـورد نظـر خـود،  شناسـى معرفتچـارچوب  بندی صورتها در مقام  اما فمينيست. بينديشيم 

را مطـرح جنسيتى، اتفـاق نظـر كامـل ندارنـد، و پيشـنهادهای متفـاوتى  ىشناس يعنى معرفت

  .)112: 1378بאقری، (اند  كرده

  مـىعل بنـدی طبقه، به يك )1986(» مسأله علم در فمينيسم«در كتاب  1ساندار هاردينگ

ــر ســه رويكــرد  ــه: رســد مىمشــتمل ب گرايى فمينيســتى، نظريــه ديــدگاه فمينيســتى، و  تجرب

                                                           
1. Harding, Sandra 
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رويكـرد  شـناختى خـود از پسامدرنيسم فمينيستى، كه هر يك به ترتيب در تعهـدات معرفت

  .)94: 1391مبلغ، ( تر است قبلى راديكال

طــرف در  بــى اصــول پوزيتويســتى پــژوهش ،گرايان فمينيســت تجربــه كــه درحالى

ها  آل در تطبيق با اين ايـده  موجود را به سبب ناتوانى  مىگذاری را پذيرفتند و كار عل ارزش

طـور اجتمـاعى  الزاماً بايد به ،پردازان فمينيست بر اين باورند كه دانش به نقد كشيدند، نظريه

ــه و چشــم ــرا برخــى چشــم ؛اندازپذير باشــد اســتقرار يافت ــه  اندازها، زي اندازی  چشــمازجمل

ها اين سـؤال را مطـرح  اما، پسامدرنيست. ارجحيت دارند شناسى معرفتفمينيستى، از لحاظ 

ايـن امـر  انداز نسبت به ديگری ارجحيت دارد؟ و يك چشم :گفت توان مىكه آيا  اند كرده

توضـيح هـر يـك از ايـن سـه  )162: 1382ھـאم، (هـدايت كـرد  گرايى نسبىۀ ها را به جاد آن

  .نمايد رويكرد مفيد مى

  گرايى فمينيستى تجربه: الف

ی فمينيسـتى هـا ارزشپردازنـد كـه چگونـه  گرا بـه ايـن مسـأله مـى های تجربـه فمينيست

 تـوان مىرا   مـىی علها روشچگونه ی تجربى را تحت تأثير قرار دهد و ها پژوهشد توان مى

های پوزيتيويستى سـنتى علـم  داری جنسى رويه جانبۀ از منظر استدلالات فمينيستى، از جنب

های موجود در شـكل  نقص ؛كند مىگرا عنوان  تجربه فمينيسمِ  شناسى معرفت. رهايى بخشيد

روش مطالعـه و ، ها نظريـهمسلط علم سوگيری شده مردانه در مراحل طرح مسـأله، مفـاهيم، 

سمیعی אصـفهאنی، (اسـت  مىدر به كارگيری اين نوع از روش عل  مىناشى از ناكا ،تفسير نتايج

1392: 193-194(.  

گرايى سـنتى را از سـه جهـت بـه چـالش  هـای تجربـه ويژگى ،گـرا تجربه های فمينيست

  : كشند مى

نتايج تحقيق  بودن ربطى به خوبكننده  مشاهده كه هويت اجتماعىِ  فرض پيشاول، اين 

ندارد، جای تأمل دارد؛ آنها بر اين نكته اصرار دارند كه مردمحوری علم، به شدت آشـكار 

يـك گـروه اجتمـاعى تجربـه انسـانى را  عنوان بهدر اين ديدگاه، چون زنان . و مخرب است

يـك گـروه اجتمـاعى صـلاحيت بيشـتری در  عنوان بـه، نسبت بـه مـردان كنند مىتحريف ن

  . تحقيقاتى دارندانتخاب مسائل 
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شناسـانه علـم را بـرای حـذف  شناسانه و جامعه آنها همچنين توان هنجارهای روش: دوم

خودشـان بـه حـدی دارای  ،برنـد؛ ايـن هنجارهـا های مردمحورانـه زيـر سـؤال مى سوگيری

  . باشند سوگيری هستند كه قادر به تشخيص مردمحوری نمى

بايد از علم در برابر سياست حفاظـت كـرد،  گرايان فمينيست اين باور را كه تجربه: سوم

هـا بـرای  های جنبش ها همچـون سياسـت كشند و معتقدند كـه برخـى سياسـت به چالش مى

  .)171-170 :1391بلیכی، (ند بر عينيت علم بيفزايند توان مىبخش،  تغييرات اجتماعى رهايى

و دارای گـرايش گرايان فمينيست، ايجاد شناختى است كه مردانه  هدف تجربه ،در واقع

 واقعـاً گرايى  ها معتقدند كه يك تجربـه آن. نباشد ها گرايشای و ديگر  جنسى، نژادی، طبقه

يى كه متخصصـان آنهـا از ويژگـى و همدسـتى آن ها روشحال دقيق، از  باارزش و در عين

از ديـدگاه . كنـد مىتری توليـد  جنسـيت غافلنـد، شـناخت مناسـب -در نظام جنس ها روش

ند همچون ناظران مستقل، عمـل كننـد و اطلاعـات توان مىان فمينيست، محققان نگراي تجربه

تجربـى ۀ شناختى محقق و علايق او نيز بايد در معرض مداقـ موقعيت معرفتۀ تفصيلى دربار

  .)206: 1382כد، (قرار گيرد 

  : كند مىعنوان  گونه اينخطوط راهنمای پژوهش فمينيستى را  )1988(ماگريت آيچلر 

شونده قيـد  ها بايد آشكارا جنس پژوهش در عنوان(ها  پرستى در عنوان يز از جنسپره. 1

مانند تعيـين (پرستانه  حذف مفاهيم جنس. 3؛ پرستى در زبان تحقيق رهيز از جنسپ. 2 ؛)شود

پرسـتى در طراحـى  غلبـه بـر جـنس. 4 ؛)اجتمـاعى بـر مبنـای شـغل سرپرسـت خـانوارۀ طبق

پرستى  حذف جنس. 5 و زن هر دو در تحقيق منظور شوند؛ تحقيقات، تا در موارد لزوم مرد

پرسـتى از  حـذف جنس. 7 پرسـتى از تعبيـر و تفسـير اطلاعـات؛ حذف جنس. 6 ؛ها روشاز 

هايى پشـتيبانى شـود كـه در خـدمت هـر دو گـروه زنـان و  ها، تا از سياست ارزيابى سياست

  .)282: 1381אبوت، ( مردان باشند

 معنای به  مىعل  اصول بنيادی علم و پژوهش ،گرا های تجربه تبايد يادآور شد كه فمينيس

ــع ــه واق را ) فــرض وجــود عــالم مســتقل از انســان شناســا(گرايى فلســفى  مــدرن آن ازجمل

در پـژوهش و توليـد دانـش را مـورد تأكيـد قـرار » عينيت«پذيری  اند، لزوم و امكان پذيرفته

توصـيف كنـد و از  ،كه هست ت را چناند واقعيتوان مى  مىو برآنند كه پژوهش عل دهند مى

حـال، آنهـا برآننـد كـه فـرض تفـوق  راه تغيير آن را نيز مشخص سازد و درعـين ،اين طريق
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مשـیرزאده، ( اسـت  مـىيكى از موانع نيل به شناخت عينـى عل» سكسيسم«اصطلاح  مردان يا به

1382 :636(.  

  )ديدگاه(انداز  نظريه چشم: ب

مبتنى بر اين انديشه است كه اعضـای فرودسـت يـا  ،دگاهىديدگاه يا فمينيسم ديۀ نظري

به اين دليـل . تری از جهان دارد ی مسلط ديدگاه كاملها گروهتر جامعه نسبت به  كم قدرت

اندازهای گـروه  اندازهای فرودسـتى خـود را ببيننـد و هـم چشـم كه آنها مجبورند هم چشم

بودن  ای كه تجربه زنان از حاشيه كنند مىاستدلال  ،ديدگاه پردازان فمينيستِ  نظريه. مسلط را

/ فرهنـگ :هـايى ماننـد های مادریِ توليدِ مثل، زايمـان و امتنـاع از ثنويت در تلفيق با فعاليت

بخشد كـه متمـايز و شـايد برتـر از  من، به آنان دركى از زندگى اجتماعى مى/ طبيعت، ذهن

  .)428: 1382ھאم، (درك مردان است 

های هگل، ماركس و فرويـد اسـت و  طور خاص مبتنى بر ديدگاه فمينيسم ديدگاهى، به

توجه خود را بـر نتـايج تجـارب زنـان در تقسـيم كـار اجتمـاعى در توليـد و بازتوليـد و 

تجارب متفاوت دختران و پسران در ارتباط با مادرشان در تقسيم كار جنسـى در تربيـت 

مسـلط مـردان در زنـدگى  اعتقاد به اين است كه جايگـاه. فرزندان معطوف ساخته است

كـه موقعيـت تحـت انقيـاد زنـان،  حالى انجامد، در اجتماعى به فهم جانبدارانه و خطا مى

 :گويـد گونه كه ماركس مى همان. تر و با خطای كمتری را فراهم آورد امكان فهم كامل

طـور بـالقوه از ظرفيتـى برتـر بـرای  بـودنش بـه در نتيجۀ تجـارب تحـت سـلطه ،پرولتاريا

انـد كـه يـك  ها نيز ايـن بحـث را مطـرح كرده جهان برخوردار است، فمينيست شناخت

لحاظ اخلاقــى و عملــى مبنــای قابــل  ديــدگاه زنانــه در مــورد جهــان وجــود دارد كــه بــه

های ما در مورد طبيعت و زندگى اجتماعى در اختيـار قـرار  تبيين تری برای تفسيرها و قبول

  .)173 :1391بلیכی، ( دهد مى

معرفت، محصول منظـر ) 1: ناظر به ديدگاه سه مؤلفه اصلى دارد شناسى معرفت ،در واقع

منظـر زنـان از ) 3 ؛منظر زنان نسبت به منظر مردان، متفاوت است) 2 ؛ای خاص است و زاويه

  .)41: 1384نیא،  قאئمی( شناختى نسبت به منظر مردان، تفوق و امتياز دارد لحاظ معرفت
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ماركس نسبت  شناسى معرفتهايى است كه از مدل  ستفمينيازجمله  1نانسى هارتسوك

ميـان ۀ گرايانه ماركسيسـتى تعبيـر ماترياليسـتى رابطـ وی از سنت انسان. به زنان استفاده كرد

اشــكال شــناخت را، از يــك طــرف و روابــط و كردارهــای اجتمــاعى را، از طــرف ديگــر، 

ات اجتمـاعى مبنـای ، تقسـيمگيـرد مىماركسى كـه او از آن كمـك  در آن سنتِ . گيرد مى

رتل گفته بـود كـه تقسـيم  -زون. های متفاوت و متضاداند شناسى ها و شناخت شناسى هستى

مبنـای تفكـر انتزاعـىِ علـم  ،داری مدرن تشديد شده ميان كار فكری و يدی، كه در سرمايه

داری بـوده  گر اجتمـاعى و سياسـى سـرمايه های سـلطه ايـدئولوژیشـدن  مدرن و نيز انتزاعى

متفـاوت از   مـىمبنـايى بـرای فه ،داری كارگران مزدبگير مرد در لوای سـرمايهۀ تجرب .است

تر  واسـطه كـارگران در سـطح بنيـادی اين امر ناشـى از شـركت بى. دهد مى دست بهواقعيت 

اين فعاليت توليدی از . است -شود مىتوليد كالاهايى كه در بازار مبادله  - فعاليت اجتماعى

ی فكـری و يـدی كـردار را جمـع كـرده بـا ها جنبهلوگيری كرده، جداسازی كار فكری ج

ولى از ديدگاه . كند مىهای كيفى آگاهى ايجاد  جهان طبيعى درگير شده و نسبت به تفاوت

سنت ماركسـى  ؛شناخت متفاوت كارگران به دليل ديگری محدود و ناقص بود ،هارتسوك

. كشـاند اش نمى منطقـىۀ ت تـا نتيجـميان تقسيمات اجتماعى و شناخۀ اش را از رابط دريافت

. اول تقسيمات كار مردانه اسـتۀ تقسيم ميان سرمايه و كار، ميان كار يدی و فكری در وهل

جايگـاه متمـايزی را  واقعـاً سهم زنان،  ،ورزد در مقولات اين سنت كه از جنسيت غفلت مى

ه چرا و چگونـه ايـن دوم بايد نشان داد ك. كنند مىكار در جامعه اشغال ۀ جنبۀ در تقسيم هم

ــ مىجايگــاه متمــايز  ــرای شــيوتوان ــايى را ب ــا فمينيســتى، شــناختن و ۀ د مبن ــه ي مشخصــاً زنان

سوم بايد نشان داد كه اين شناخت چيزی بـيش از شـناخت صـرفاً . جهان بسازدكردن  تجربه

ق تنها اگـر ايـن ادعـای سـوم موفـ. بهتر، يا معتبرتر استۀ متفاوت بلكه شناختى برتر، با زمين

كار  در باب تقسيم. محسوب شود) اپيستمولوژی(شناسى  تواند شناخت اين رويكرد مى ،شود

زنان را هـم در كـار دسـتمزدی و هـم در كـار خـانگى ۀ حضور دوجانب ،جنسى، هارتسوك

زنــان در مقــام كــارگران دســتمزدی در تجــارب كــارگران مــرد در . كنــد مىخــاطر نشــان 

ــد، و فرآينــدهای كــار توليــدی ســهيم ــه بيــرون از سيســتم كــار  ،حــال عينلــى در ان در خان

                                                           
1. Nancy Hartsook 
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جا آنان به كاری مشغولند كه مربوط  در اين. كنند مىمردانه نيز كار ۀ دستمزدی، تحت سلط

ط بـه مثلـى مربـو هـای توليـدِ  و روانـى و فعاليت  مىجسـ بخشـى به ضـروريات حيـات، توان

 .بارداری و پرورش كودكان است
متفـاوتى كـه » شـناختۀ شـيو«كشـاند،  دوم بحث مىۀ لاين مطلب پيشاپيش ما را به مرح

ی اجتمـاعى و ها جنبهبافتگى  اين درهم. كار اجتماعى است  مربوط به جايگاه زنان در تقسيم

و  دهـد مىشناسـى و جامعـه را نشـان  نقطه ضعف هرگونه دوگانگى محـض زيست ، مىجس

كار زنان در محيط خانه . ستتر از شناخت ا گرايانه تر و كل بنابراين حاكى از شكلى منسجم

تفـاوت كيفـى، امـور مـادی بنيـادی و  بودن، هايى است كه انضـمامى شامل پرورش مهارت

و  شـود مىتر خـوار شـمرده  ضروريات زندگى را كه غالباً در نظام ارزشـىِ فرهنگـى وسـيع

 قاعـدگى، شـيردادن، - تجارب جنسى زنـان. كند مىورند، تأييد  ها اجتناب مى مردان از آن

شـان نسـبت بـه آنچـه در مـورد  تری از حدود جسمى احساس ضعيف -خوابگى، زايمان هم

شان  احساس پيوستگى بيشتری با جهان اطراف ،و به اين ترتيب دهد مىها  مردان است به آن

سرانجام، در بارداری و پروش كودك فعاليت توليد مثل زنـان بـا اشـتغال . سازد را ميسر مى

ۀ منزلـ ثل متضـمّن انتقـال از جنـين، كـه بـهتوليـدمِ . ستامتفاوت  املاً كمردان به توليد مادی 

ايـن . موجـودی مسـتقل اسـت گيری  شـكلشـود، بـه  مـى ای از بدن خود شخص تجربه تكه

ای از تجربـه و ارتبـاط را بـه خـدمت  های بسـيار متفـاوت و يگانـه فرآيندی اسـت كـه لايـه

  )276-272: 1384بنتون و כرאیب، ( گيرد مى

شناسى  شناختۀ پردازی است كه به بحث در مورد توسع ، ديگر نظريه1هاردينگسندرا 

های مدرن دانش تا چـه حـد  آل كه ايده پردازد مىفمينيستى و تلاش آن در كشف اين نكته 

طـور  های ممكـن دانـش را ـ كـه بـه طور اخص مردانه را مجسم كرده و شـكل های به آرمان

  . اند دهكرسنتى زنانه توصيف شده است ـ طرد 

و برای مقابلـه بـا » مردمحوری«در مقابل » محوری زن«ها با طرح لزوم  فمينيست ،بنابراين

گسـترش شـناخت انسـانى  معنای بـهانداز  اين چشـم. كنند مىزنانه را مطرح » انداز چشم«آن 

 فـرض پيشجا كه شناخت زنـان كمتـر از مـردان متكـى بـر  ها از آن است و از نظر فمينيست

                                                           
1. Harding, Sandra 
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جا كه متكـى بـر تجربـه گروهـى اسـت كـه بـه  نيز خواهد بود و از آن» تر عينى«است، پس 

انداز  بنيان اين چشم» های زنان تجربه«پس . است» بازانديشانه«عميقاً  ،حاشيه كشيده شده بود

  .)637: مשیرزאده، ھمאن( دهد مىزنانه را تشكيل 

  مدرنيسم ستنظريه پُ : ج

 ُ  ها انسـانكـه  كنـد مىمدرنيسـتى را رد  اسـىشن معرفتمدرنيسم اين اصـل اساسـى  ستپ

 ؛جهـان دسـت يابنـدۀ د محض به يك دانـش كامـل و عينـى دربـاررَ ند با توسل به خِ توان مى

ُ . ای از طبيعـت اسـت دانشى كه بازنمود واقعيت و يا آيينـه ها عملكردهـای  مدرنيسـت سـتپ

ی هـا گروههای  اشـتزدايى كـه بردمركز :، مانندكنند مىشناختى جايگزينى را ارائه  معرفت

چگونـه  دهـد مى؛ ساختارشكنى كه نشان دهد مىامتياز را به مركز گفتمان و دانش انتقال  بى

ــاهي ــا زده مىمف ــان ج ــق جه ــای دقي ــه جــای بازنموده ــود را ب ــه خ ــاريخ  ك ــتن ت ــد؛ در م ان

ُ اند و دارای تناقضاتى هستند و ت يافته ساخت ها  مدرنيسـت سـتوجه به تفاوت كه برابر با آن پ

های  تنها بر اساس اظهارات خـود آن دانـش، بلكـه بـر اسـاس گفتـه بندی دانش را نه اختس

» يا آن/ يا اين«ويژه از طريق منطق دوتايى مدرنيست  ها، به مانده شدگان و در حاشيه فراموش

  .)509: 1390رتیزر و گودمن، ( كنند مىنيز بررسى 

ــا عقايــد و اصــطلاحۀ اگرچــه فمينيســم در عرصــ مدرنيســتى در  ات پســتدانشــگاهى ب

يـك نظريـه  عنوان بـهمدرنيسم نه  ها از پست بسيار تلاقى داشته است، اما فمينيست 1990دهۀ

مدرنيسـم  پست. اند بردهسود  شناختى يك رويكرد معرفت عنوان بهجامعه، بلكه بيشتر ۀ دربار

، يعنـى يـك اهميت دارد» تقابلىشناسى  معرفتنوعى « عنوان بهفمينيستى عمدتاً ۀ برای نظري

شـده از سـوی  كشيدن ادعاهای مربوط به حقيقت يا دانشى مطرح نوع راهبرد برای به پرسش

  .)507: ھمאن(معين ۀ يك نظري

پسامدرنيســم و بــا تأثيرپــذيری از مكتــب  شناســى معرفتتحــت تــأثير مبــانى  ،فمينيســم

بش بـا ايـن جنـ. گری را اعـلام كـرد روشنۀ پساساختارگرايى فرانسوی، مرگ و افول سوژ

ــه ــان  حفــظ درون ماي ــأثير جري ــان تحــت ت ــاع از حقــوق زن ــورد دف های اصــلى خــود در م

  .)116: 1388رאد و دیگرאن،  قאنعی(پسامدرنيسم از حيث بينش معرفتى تغيير جهت داد 

ــرخلاف  ــهب ــهها نظري ــم  ی تجرب ــى فمينيس ــت معرفت ــدگاه، رهياف ــتى و دي گرايى فمينيس
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ها هيچ اسـتاندارد غـايى و  آن. غايى وجود نداردكه هيچ حقيقت  دارد مىمدرن فرض  پست

ايـن . معينى در ذهن ندارند كه درست را از اشتباه و عقلانيت را از غيرعقلانيت تمييز دهنـد

 ِ  ،حله، تضاد بين دانش مطلق و دانش نسبى را رد كرده و بر اين باور اسـت كـه كـل دانـشن

  .)483: 1389محمدپور، (بسترمند و تاريخى است 

ـــ ـــوم  تفمينيس ـــاتجددگرايان مفه ـــد پس ـــدرن«ها همانن ـــه » خردم ـــالى«و داعي و » متع

بخـش را نفـى  و مفـاهيم تماميـت ها انديشـهكشـند و  آن را به چـالش مىبودن  »شمول جهان«

بخش عقـل را  بندی مجدد عقلانيت هسـتند و مفهـوم تماميـت ها خواهان مفهوم آن. كنند مى

كننده  معتقد است كه فمينيسم ارائه ،1مايلز. كنند مىامری از نظر جوهری مردانه رد  عنوان به

پـذيرد كـه عقلانيتـى  او مى. عقلانيتى متضاد بـا عقلانيـت مسـلط جامعـه پدرسـالارانه اسـت

و ملاحظـات  هـا ارزششمول وجود نـدارد و عقلانيـت فمينيسـتى ريشـه در  يا جهان» يگانه«

طرفى  وتار يا ريچارد رورتای بىكه فوكو، لي گونه همان ؛مربوط به قدرت باروری زنان دارد

و حتـى رابطـه تسـاوی ميـان قـدرت و  دانند مى» جانبدارانه«و آن را  كنند مىرا انكار » خرد«

  .)462: 1381مשیرزאده، ( كنند مىخرد برقرار 

كـه بتوانـد از تكـرار  مـىپذيری تأسيسى هـر نـوع عل مدرن در امكان های پست فمينيست

ها بـا  ايـن شـاخه از فمينيسـت. اجتناب كند، شـك دارنـد های نامطلوب حيات انسانى شكل

كاوی  شناسى، ساختارشكنى، روان مكتب نشانه :های روشنفكرانه مانند پيدايش برخى جنبش

فمينيستى  شناختى های معرفت های مشترك هر دو نوع استراتژی فرض پيشو ساختارگرايى، 

های پيشـرفته، بتـوان بـه  و سياست هكه از طريق عقل، مشاهد يعنى اين؛ كشند را به چالش مى

ها است، رسيد كه بتواند يك داستان حقيقى  فمينيست  اصيلى كه حاصل چالش» خود«يك 

ۀ اعتقـاد بـر ايـن اسـت كـه ممكـن اسـت واقعيـت، تحـت سـلط. بيان كنـد» جهان«در مورد 

د، يا از سوی مجموعه خاصى از روابط اجتماعى ايجاد شـده باشـ ای از قواعد باشد مجموعه

بنابراين، پذيرش اين موضوع ضـروری اسـت . اگر تنها تحت استيلاء يك فرد يا گروه باشد

هـم تضـاد داشـته  كه ممكـن اسـت بـا ی از واقعيت وجود دارندكه هميشه ساختارهای زياد

  .)235: 1391بلیכی، (د وجود داشته باشد توان مىباشند و فقط يك واقعيت زنانه ن

                                                           
1. Miles 
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پردازان فمينيست، رهيافت فمينيستى نبايد در تلاش  نظريهيكى از ) 1997(از نظر هكمن 

گری باشـد، بلكـه بايـد  به مفهوم جايگزينى مفـاهيم روشـن شناسى معرفتبندی  برای فرمول

بـه دركـى از جهـان مشـترك  ها انسـاندنبال تبيينى از فرآيند گفتمان باشد كه بدان وسيله  به

ای  رابطـه«يان دارای گو پاسـخكـه محققـان و  ها بر اين باورند فمينيست. يابند خود دست مى

بـين محقـق و ۀ ها تأكيد دارنـد كـه رابطـ با وجود اين، آن. »نابرابر و متفاوت با دانش هستند

بـه حـداقل  گو پاسـخمراتبـى بـا  سلسلهغيرو » دوستانه«د با ايجاد روابط توان مى ،مورد تحقيق

  .)198: محمدپور و دیگرאن(خود برسد 

اعتبـاری علـم عموميـت  ارزش و بى مدرنيسـم، بـى كه در پست گونه همان ،كه ايننتيجه 

مدرن نيز بـا اسـتخدام  های پست نيستيافت و كاشفيت هرگونه معرفتى زير سؤال رفت، فمي

ای را در پـيش  هشناسـان معرفتچنـين مشـى  ،علـم و حقيقـتبودن  چون سـاختگى  مىمفاهي

  .)171: 1387رودگر، (گرفتند 

  شناسى فمنيستى رفتنقد مع: مبحث دوم

 مثابـه به» جنسـيت«كـردن  فمينيسم از منظر فلسفه علم، با اتخاذ رويكردی انتقـادی و بـا وارد

شناسـى  و روش شناسـى معرفت» امپرياليسـم« گيری  شـكلموضوع و همچنين ابـزار تحليـل، 

نهادی، بـا و از جنبه ايجابى و پيش داند مى» مردانه«های معرفتى  رايج را متأثر از ويژگى  مىعل

  مىگيـری از تمـا شـناختى بـر آن اسـت كـه ضـمن بهره روش» پلوراليسـم«اعتقاد بـه نـوعى 

در معرفــت را وارد علــم و » زنانــه«هــای  ی موجــود بايــد ويژگىهــا روشهــا و  رهيافت

سالارانه اين رويكرد را واسازی و بنيان هژمونى مرد ،و به اين ترتيب كرد مىشناسى عل روش

  .)184: 1392ی אصفهאنی، سمیع(اصلاح نمود 

های خاص خود  شناسى معرفتها به  اين مسأله كه آيا فمينيست ،پردازان اما در بين نظريه

متغيرهای زيـادی در مـورد ايـن . نياز دارند، به شكلى انتقادی مورد بررسى قرار گرفته است

ناسـى ش معرفتد توانـ مىسـادگى  فمينيسـتى بـه شناسـىِ  معرفتپرسش وجود دارد؛ آيا يك 

محـور تبـديل كنـد؟ آيـا دانـش فمينيسـتى يـا علـم  مؤنـث شناسـى معرفتمحور را بـه مذكر

دارد؟  شناسـى معرفتچـه نيـازی بـه يـك  ،ها است؟ فمينيسم فمينيستى يك تناقض در واژه

منظـور سـازواری و انطبـاق ايـن سـؤالات،  پرسـد آيـا مـا بـه كه مى  مىهنگا ،لوئيس آنتونى
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شناسى موجود به يك آلترنـاتيو فمينيسـتى  های معرفتى ای چارچوبج ها، به ها و پروژه بينش

اسـت كننـده  هخير» نـه«و پاسخ وی آشـكارا يـك  دهد مىنيازمنديم؟ به سؤالات بالا پاسخ 

 .)198: ھمאن(

  نقد درون دينى: گفتار اول

عنصـر جنسـيت دادن  مسيری را كه فمينيسم معاصر با محور قـرار  مىبر مبنای فلسفه اسلا

و غفلـت از اسـتقلال قلمـرو   مـىيعنى بـر اسـاس غفلـت از هويـت عقلانـى آد ؛كند ىمطى 

عقـل نظـری ،  مىاسلاۀ در فلسف. معرفت عقلى از ابعاد مادی وجود انسان قابل استمرار است

ها و ابعاد عميق خـود  در ابعاد متافيزيكى و متعالى خود و همچنين عقل عملى در لايه ويژه به

هـا و رفتـار مربـوط بـه  مادی و دنيوی بوده و عنصر جنسيت در دريافتفارغ از همه تعلقات 

  .ها فرصت تأثيرگذاری ندارد آن

در نگاه مطلوب فلسفه اسلامى، عقـل در مراتـب عـالى خـود فـارغ از ابعـاد جسـمانى و 

يكسان به هدايت و استفاده از آن نيـاز  ای گونه بهجنسى بوده و زن و مرد برای سعادت خود 

گيرنـد، نيـز  اسبات و روابط اجتماعى كه در چارچوب فرهنگ انسـانى شـكل مىدارند و من

يكسـان فـراهم آورنـد و امـا عقـل  ای گونـه بهيافتن آن را برای همگان  ی فعليتها زمينهبايد 

از ابعاد مادی وجود انسان بيشتر اثرپذير است و هم از  ،وجودی لحاظ بهجزيى و ابزاری هم 

كار، توزيع  ای يكسان برای همگان ندارد و بلكه در فرآيند تقسيم فايده ،جهت نياز و كاربرد

های مختلف اجتماعى ضروری و لازم است  متعادل آن در بين بخش حال عينمتفاوت و در 

د و بايـد در توانـ مىعادلانه   مىو در مراتب اين تصميم برای عنصر جنس و جنسيت نيز سه

  .)25: 1384پאرسאنیא، (نظر گرفته شود 

فمينيسـتى ايـن  شناسـى معرفتهای  منظر رئاليسم حكمت صـدرايى، يكـى از كاسـتىاز 

ای انسانى اسـت و جنسـيت فاعـل شناسـا  شاخصه ،است كه توجه ندارد كه خرد و عقلانيت

ها از هويـت عقلانـى انسـان موجـب شـده  غفلت فمينيسـت. دخالتى در معرفت بشری ندارد

گرايى گرفتار آيند كـه سـر از  و در دام نسبيت بردار تصور كنند  است كه معرفت را جنيست

  .)34: 1390چرאغی כوتیאنی، (آورد  شكاكيت درمى

حقيقـت ايـن  .تفسير مـادی از حقيقـت شـناخت اسـتۀ گرايى و شكاكيت، لازم  نسبيت
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است كه علم، گوهری مجرد و مبرا از اوصـاف مـادی و فراتـر از مقـدمات مـادی شـناخت 

 شود مىحقيقتى است مجرد كه نزد روح مجرد انسانى حاضر  ،در فلسفه اسلامى، علم. ستا

 ؛ بنـابراين علـم، حضـور امـری مجـرد بـرای موجـودی مجـرد اسـتگردد مىو با آن متحد 

 ؛شـود مىوبن برچيـده  گرايى از بـيخ با اين تعريف از علم، بساط نسبيت .)97: 1 طبאطبאیی، ج(

بـرخلاف اوصـاف . استعداد اسـتچراكه امر مجرد فعليت محض و خالى از هرگونه قوه و 

  .مطلق، ثابت و كلى استكه  )نسبيت، تغيير، جزئيت(ماده 

علـم، محكـوم بودن  اصل وجود بديهيات و اصل مجرد گرايى بنابر وقتى نسبيت ،بنابراين

شـناخت و علـم، عـين كاشـفيت دانسـته شـود،  و وقتى حقيقت، امری ثابـت و قابـل شود مى

بندی علوم به مردانه و زنانـه و ايـن ادعـا كـه  علم، تقسيم بودن ساختگى :ای مانند دعاوی

 باشـد ای مى پايـه قـول بى ،انـد انـد، علـوم مردانه چون تاكنون اغلب دانشمندان مـرد بوده

  ) 179: 1387رودگر، (

  نقد برون دينى: گفتار دوم

شناسـى را از گذشـته  سوال اساسى اين است كه آيا اين امكان وجود دارد كه علم معرفت

های مردانه بدانيم؟ البته اين موضوع غيرقابـل انكـار اسـت كـه  تا به امروز تحت تأثير سوگيری

اند، منجر به  های مردانه و زنانه داشته های فمينيستى بر اساس حساسيتى كه نسبت به جنبه تحليل

، )121: 1382بـאقری، (وبيش پنهان شده است  های جنسيتى كم ای از سوگيری ساختن پاره روشن

  .توان قبول كرد و انتقاداتى بر آن وارد است ها را نمى اما ادعای كلى فمينيست

دو  عنوان بودن بـه ها اين است كه در جامعـه، مـذكر و مؤنـث يكى از ادعاهای فمينيست

گيرنـد، تـا هـم  و پسران از لحـاظ فرهنگـى تحـت فشـار قـرار مى شود مىقطب مقابل تلقى 

ها پاك  ای از جنس مؤنث در آن ند و هم هرگونه نشانهرشد ده ای گونه بهذكوريت خود را 

پرورانند و رشد  از سوی ديگر، پسران، احساس استقلال شديدی را در خود مى .و محو شود

خود از محـيط و كردن  ها با جدا آن. ها مرتبط است شان با رشد استقلال شخصى آن معرفتى

معرفتى  ،معرفت مردانه ،به هر صورت. يابند جنس مقابل، واقعيت را امری خارج از خود مى

كه جنسيت در آن تـأثير نـدارد  رود مىاست كه در آن استقلال، حاكم است و چنين گمان 

اين، محصول استقلال از جنس مؤنث اسـت كـه  كه آنحال . باشد مىو فردگرايى نتيجه آن 
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قابـل نقـد اسـت البته اين ادعا از جهت ديگری نيـز ؛ ها ايجاد شده است در اثر تربيت در آن

كه خود را مستقل ببينـد،  كند مىكه حتى اگر بپذيريم جامعه، كودكان پسر را چنين تربيت 

ها جهان خارج را مستقل از خود بدانند و اين تأثير جنسـيت در  شود كه آن مىباز اين دليل ن

سـايى، ميان اين دو امر، يعنى استقلال از زنان و استقلال واقعيـت از فاعـل شنا. معرفت باشد

نتيجه گرفت كه مهفوم استقلال واقعيت هم در اثر  توان مىارتباطى منطقى در كار نيست و ن

  .)44: 1382نیא،  قאئمی(جنسيت شكل گرفته است 

فمينيستى اين است كه عوامـل خـارج از وجـود فـرد فاعـل  شناسان معرفتادعای ديگر 

ترين  بسا محكم تماعى است و چهآن، عوامل اج ترين مهمگذارد و  شناسا بر معرفت تأثير مى

  :باشد گونه اينبرای ادعای خود بيان نمايند شناسان  تقريری كه اين معرفت

عوامل اجتمـاعى بـر معرفـت ۀ هم: كبری-جنسيت از عوامل اجتماعى است؛ : صغری -

  .جنسيت بر معرفت تأثيرگذار است: نتيجه- تأثيرگذارند؛

فقر، ثروت، عزت و  :شرايط اجتماعى نظيراولاً، كليت كبری مخدوش است و برخى از 

اند كه فـارغ  ذلت در برخى از موارد تأثيری در معرفت نداشته است و هميشه متفكرانى بوده

ی انديشـه و معرفـت گـذر نماينـد؛ ها راهها و شرايط فردی و اجتماعى، از  ها و علاقه از علقه

ای كه جنسيت بر آنها تحميل  ماعىلذا امكان دارد زن يا مردی هم بتواند فارغ از شرايط اجت

  .نمايد، به معرفت دست يازد مى

مفهوم تأثير در اين برهان واضح و متمايز نيست و ابهام فراوانى كه در اين ناحيـه و : ثانياً 

تر از آن است كه  وجود دارد، بسيار پيچيده شناسى معرفتچگونگى تأثير و فرآيند ۀ در ناحي

  .)5: 1388ستقیمی، م(بتواند به راحتى ثابت شود 

ها در تأكيـد بـر نقـش ديـدگاه و منظـر در  فمينيسـت رسـد مىبه نظـر  ،كه ايننقد ديگر 

هـا تنـاقض وجـود دارد؛  ميان دو ادعای آن كه آنضمن . كنند مىمعرفت بيش از حد مبالغه 

؛ از طـرف آيـد مى دسـت بهكه هـر معرفتـى از منظـری خـاص  كنند مىها از سويى ادعا  آن

حال سؤال اين است كـه از . انداز زنانه، بر منظر مردانه برتری دارد اند كه چشم ىمدع ،ديگر

انداز زنانه بر مردانه تفـوق دارد؟ اگـر هـر معرفتـى از منظـری  پى برد كه چشم توان مىكجا 

از منظری » منظر زنانه بر منظر مردانه تفوق دارد«خاص صورت گيرد، همين معرفت هم كه 

. شـود مىآمده است و اعتبار آن هـم بـه همـين منظـور، محـدود  دست بهيعنى زنانه  ؛خاص
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يم بگوييم كه منظـر زنانـه توان مى، نآيد مىاگر هر معرفتى از منظری خاص حاصل  ،بنابراين

ها با مشكلات ديگـری نيـز  های فمينيست علاوه بر اين، استدلال. بر منظر مردانه ترجيح دارد

كه زنـان منظـری متفـاوت و ممتـاز نسـبت بـه منظـر  ها هم مواجه است و به اصل ادعای آن

  : مردان دارند انتقاداتى وارد شده است

 فـرض پيشگويند كه ادعای يادشـده بـر ايـن  برخى مى: گری و تعميم نادرست ذاتى) 1

ميان زنان  كه آنهای ذاتى مشتركى دارند و حال  نادرست مبتنى است كه تمام زنان، ويژگى

 تـوان مىها تـا حـدی اسـت كـه ن سياری وجود دارد و اين تفاوتگير ب های چشم هم تفاوت

  .برای آنها ويژگى ذاتى مشتركى قائل شد

جهت كه  ها بر اين نكته تأكيد دارند كه زنان بدين برخى از فمينيست: بودن در حاشيه) 2

 كـاملاً هـا بـه واقعيـات  كار قرار داند، منظـر آن نظام تقسيمۀ اجتماع و نيز در حاشيۀ در حاشي

بايد اثبات كند كه هـر گروهـى كـه : اولاً : با دو مشكل روبرو است ،اين ادعا. متفاوت است

بايد اثبات كند كه منظـر : نگرند، ثانياً  از منظری متفاوت به واقعيات مى ،در حاشيه قرار دارد

 ؛بـه هـر دو انتقـاد شـده اسـت. منظری ممتاز و ويژه است ،گروهى كه در حاشيه قرار دارند

با مشكلات و شـرايط اجتمـاعى خـود بيشـتر آشـنا  شوند مى سانى كه در حاشيه واقعزيرا ك

به آن مشكلات توجه ندارند و يا اصلاً از  معمولاً  ،هستند و كسانى كه در حاشيه قرار ندارند

منظـری  ،كسانى كه در حاشـيه قـرار دارنـد ؛اثبات كرد توان مىآن آگاه نيستند؛ اما چگونه 

عيات اجتماعى دارند؟ علاوه بر اين، اگر هم بپذيريم منظر آنها متفاوت متفاوت نسبت به واق

اثبات كرد كه اين منظر نسبت بـه منظـر كسـانى كـه در حاشـيه قـرار  توان مىچگونه  ،است

  .)217-218: 1382نیא،  قאئمی(امتياز دارد  ،اند نگرفته

كـه در  توضـيح آن. تمام علت نيسـت ،كه سوژه در فرآيند توليد معرفت و نقد آخر اين) 3

صـورت، اگـر نتـوانيم ملاكـى بـرای  در ايـن. دنبال شناخت واقـع هسـتيم جريان شناخت، ما به

عبـارت ديگـر،  به. توانيم ادعای شناختى مطابق واقع داشته باشيم بودن آن ارائه دهيم، نمى عينى

واقـع و  دنبال شناخت برای خود شناخت نيسـتيم، بلكـه شـناخت را بـرای رسـيدن بـه امـر ما به

اين رسيدن بـه . رسيدن به واقع عينى است ،خواهيم؛ آنچه برای ما ضروری است الامر مى نفس

) الـف: فرض است شناسى همراه است دارای چند پيش در معرفت» مطابقت«واقع، كه با نظريۀ 

تـوان واقعيـت را شـناخت و بـدان معرفـت پيـدا  مى) ب. واقعيتى وجود دارد ،بيرون از ذهن ما
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معنا  نفسه است، نه معرفت پديداری؛ بدين معرفت ما به واقعيت، معرفت به واقعيت فى) ج. كرد

كـه  اين. شـود كـه بـرای مـا پديـدار مى شناسيم، نـه چنـان كه ما واقعيت را چنان كه هست، مى

هـای ديگـر را كنـار  فرض توان واقع را شناخت و بـدان دسـت پيـدا كـرد، بسـياری از پيش مى

های سـوژه در امـر شـناخت  زمينـه هـا و پيش فرض كه موقعيت سوژه، پيش ينمانند ا. گذارد مى

هايى كـه سـوژه در  ها و موقعيت فرض كند و در واقع، شناخت برآيند تأثيرگذاری پيش اثر مى

دسـت  تـوان شـناختى مطـابق واقـع به وجـه نمى رو، به هيچ از اين. آن قرار دارد، به خارج است

كـه  ها بـا پـذيرفتن اين فمينيسـت. كننـد بودن شـناخت تعبيـر مى خىاز اين امر هم به تاري. آورد

توانـد در شـناخت از جهـان تـأثير بگـذارد و شـناختى  عنوان يك امـر اجتمـاعى مى جنسيت به

بودن امر شناخت تن  نوعى پذيرفتن پديداری متفاوت و متمايز برای سوژه فراهم آورد؛ عملاً به

طـور  شـود و نـه آن طور كه شىء برای من ظاهر مى نى آنيع ؛عبارت ديگر، شناخت به. اند داده

زيـرا  ؛شـود مطابقـت مطـرح نمى ها بحث از مطابقت و عدم در نتيجه، برای آن. كه وجود دارد

دهند و نيازی ندارنـد كـه  دادن سوژه، ذهنيت و شناخت او را محور قرار مى انسان با محور قرار

البتـه از نگـاه  ؛شناسـى اسـت ی اين نوع معرفتبه واقع دست پيدا كنند و همين امر مشكل جد

  .)94: 1386אمیری، (دانند  شان صدق را مطابق با واقع مى شناسى كسانى كه در معرفت

  گيری نتيجه

بنـدی  توان در سه مرحله طبقه شناسى، مى ها را در عرصه معرفت های نظری فمينيست فعاليت

تصـاص دارد كـه هسـتۀ مركـزی ايـن ها اخ به نقد علوم توسـط فمينيسـت ،كرد، مرحله اول

ها بـا  در مرحلۀ دوم، فمينيسـت. ها در ابعاد مختلف است بودن علوم و دانش انتقادات، مردانه

های جنسيتى را كه  گيری كنند جهت مطالعه و بازبينى علوم در تاريخ انديشه غربى، سعى مى

پس از . م پرده بردارنددر عمق انديشه غربى ريشه دوانده است، نشان دهند و از مردانگى عل

معتبر برای جايگزينى بـا   گيری و رد اعتبار علوم مردانه، مسألۀ طرح علومى اثبات اين جهت

های نادرست  گيری جا كه ريشۀ مشكلات علوم، جهت شود؛ اما از آن علوم مردانه مطرح مى

قد نظريـات ها در مرحله سوم، به بازبينى و ن شود، فمينيست شناختى تشخيص داده مى معرفت

» شناسـى فمينيسـتى معرفت«پردازنـد و نظريـاتى را تحـت عنـوان  شناختى موجود مى معرفت

كوشـند،  ها مى شـناختى اتخـاذ شـده، فمينيسـت با اسـتفاده از اصـول معرفت. كنند مطرح مى

شناختى فمينيستى و به دور از اشتباهات موجـود در  جايگزين با رعايت اصول معرفت  علمى
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  .)152: 1387رودگر، ( ارائه دهندعلوم مردانه 

معرفـت زنانـه بـا معرفـت مردانـه  ،ها معطوف به اين اسـت كـه اولاً  تمام تلاش فمينيست

 ،بنـابراين. معرفت زنانه امتياز و ويژگى خاصى بـه معرفـت مردانـه دارد ،ثانياً  ؛متفاوت است

. وت اسـتاين اسـت كـه معرفـت بـا جنسـيت متفـا شناسى معرفتها در باب  ادعای اول آن

زن و مـرد از ايـن لحـاظ كـه موقعيـت  ؛طور نيست كه معرفت در زن و مرد يكـى باشـد اين

معرفت متفاوتى هم دارنـد و معرفـت زن بـر معرفـت مـرد امتيـاز و  ،اجتماعى متفاوتى دارند

  .)33: 1384نیא،  قאئمی( فمينيستى است شناسى معرفتاين خلاصه . ويژگى دارد

دنبـال  يك پروژه سياسى بـه عنوان بهفمينيسم  ،كه اينقابل ذكر ای  در مورد فمينيسم نكته

ها بـرخلاف جريـان  فمينيسـت. طرفـى نـدارد بىۀ اهداف خاصى است و به هيچ عنوان داعيـ

صراحتاً بـر پيامـدهای آن بـرای  ،ها نظريهو  ها انديشهاصلى در علوم و فلسفه در نقد خود از 

يـا » فلسـفى«آن را ندارنـد كـه از منظـری صـرفاً  عمل سياسى فمينيستى تأكيد دارند و داعيه

و » صدق«وی ها در نفى دعا به بيان ديگر، فمينيست. پردازند به نقد ساير گفتارها مى» علمى«

در نقـد نيسـتند، بلكـه » يـابى حقيقت«انـد و مـدعى  گرايان هـم عقيدهبا پساساختار» حقيقت«

مراتبى موجود در اين  ط قدرت و سلسلهدار، رواب شكنى گفتارهای مردم خواهند با شالوده مى

  .)459: 1381مשیرزאده، ( گفتارها يا متون را نشان دهند

رنگ شـده و  شناسانه در پايان سده بيستم كم گانه معرفت بندی سه دسته ،كه ايندر پايان 

ــازه ــن  شناســى معرفتتر  مباحــث ت ــدام از اي ــر ك ــونگى توصــيف در ه ــه چگ ــتى ب فمينيس

ها بـه  آيـا نحلـه كـه اينبر مسائلى مانند  ،عبارت ديگر به. ز كرده استها تمرك شناسى معرفت

 دهـۀطـى . اند يـا نـه گـذاری شـده ها نام شناسى معرفتشناسى و  نظريات روش مثابه بهخوبى 

تا حدودی جايگزين تأكيد بر » شده شناخت، شناسنده و شناخته«تفكر در فرآيندهای  1990

سؤالات خاص مربوط بـه ذهنيـت و موضـوعات . استشده  گانه سههای  شناسى معرفتاين 

اين سؤالات . اند ه فمينيستى قرار گرفتهشناسان معرفتبازنمايى و مشروعيت در مركز مباحث 

شـناخت؟ و  تـوان مىد شـناخت حاصـل كنـد؟ چـه چيـزی را توانـ مىچه كسى : عبارتند از

 شناسـى معرفترجـاع بـه هرگونـه ا ،شناسيم؟ علاوه بر اين دانيم، مى چگونه چيزی را كه مى

مدرن، پساساختارگرا و پسااستعماری كـه ايـن  فمينيستى به دليل تأثير رو به رشد تفكر پست

د وجود داشته باشد را رد كنـد، توان مىايده كه يك شيوه يا چندين شيوه شناخت فمينيستى 

    .)197: 1392سمیعی אصفهאنی، ( تضعيف شده است
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  مواجهه با آن ىچگونگ و ها ارزشدگرديسى 

  *جبلی سیدمیرصالح حسینی

  چكيده 

اين تغييـر . شود اطلاق مى  های اجتماعى در ارزش به تغييرات سريع ،ها ارزش دگرديسى

 تغييـرات سـريعى كـه حكايـت از. دادن است های اجتماعى ايران در حال رخ در ارزش

سـبب  دگرديسـى،نـوع از ايـن . اسـته در جامعـه دست آمد های به كندی تثبيت ارزش

  تمـامى البتـه. گيرنـد معـرض آن قـرار مـى كـه در خواهـد شـد مانـدگى جـوامعى عقب

داشـتن  رنگ الهـى مدح و ذم آن از منظر اسلام، بلكه ملاكِ  نيستها مذموم  دگرديسى

ها  شارز دنبال پاسخ به اين سوال است كه اين پژوهش با روش تحليل تفسيری، به. است

  مقابله كرد؟  ها توان با دگرديسى ارزش چگونه مى چيست و

های ثابتى وجـود داردكـه در شـرايط گونـاگون  ارزش ،اسلام دهدكه در نتايج نشان مى

عملكردهـای  هـای اجتمـاعى، هبخشى به تود آگاهى آن، قابل تغيير نيستند و راه مقابله با

توجـه بـه . در نظرگرفتـه شـده اسـتبرخورد قاطعانه  ستيز نسلى و جلوگيری از جمعى،

های  از يافتـه هـا، كارهـای مواجهـه بـا دگرديسـى ارزش های دينى و استخراج راه آموزه

  .شود جديد اين پژوهش محسوب مى

  ها كليدواژه

  .ها ارزشتغيير  كار ها، راه ارزشدگرديسى  ها، ارزش

                                                           
 Sm_hoseinijebeli@miu.ac.ir  هه و عضو انجمن مطالعات اجتماعى حوزيالعالم ىار جامعة المصطفاستادي *

  علمى ـ پژوهشى فصلنامه

  
  1397بهار  شماره چهارم، ،سال پنجم



  1397 بهار، چهارمم، شماره پنجسال  98

  مقدمه

ی هـا ارزشهای آن با  اسبتاجتماعى و نيز چگونگى منهای  ارزشهای  آشفتگى در پاراديم

موضوعى است كه از ديرباز مورد توجه محققين مسلمان علوم اجتماعى قرار گرفته   مىاسلا

تغيير  ای است كه آن را نسبى و قابل گونه بهی اجتماعى ها ارزشاز شناسان  تلقى جامعه. است

ر نظـر نخواهنـد مطلق و ثابـت دصورت  بهگاه ارزشى را  و هيچ )143 :ق1399، صدر( دانند مى

قابل تغيير كه سـعادت بشـری غير ی ثابت وها ارزشمسلمان به  داران دين ،در مقابل. گرفت

بـر ايـن اسـت  داران دينتلقى  )79: 1381مصبאح یزدی، (انديشند  مى ،ال خواهد داشتبدن را به

از  .كنـد بودن سـاقط نمى آن را از اجتمـاعى هـای الهـى، كـه ثابـت در نظرگـرفتن ارزش

بودن، ثابـت  اجتمـاعى د كه علاوه بـركرهايى را در جامعه پيدا  توان ارزش روی، مى اين

  . نيز هستند

گـران  های كنش و نگرش ها رويكرد ،جديد تغيير يافتههای  آوردن جامعه به ارزش روی

ی ها سـنتی جديـد بـه هـا ارزشز تحـت تـأثير ياجتماعى را دگرگون خواهد كرد و مردم ن

ی هــا ارزشاهميــت تثبيــت  ى،ران اســلاميــدر ا ،روی از ايــن .زد گذشــته پشــت پــا خواهنــد

  . بسيار ضروری است مىشده پس از انقلاب اسلا خلق

تغييرات ارزشى زيادی را تجربـه نمـود و هـر روز توسـط   مىايران اسلا ،پس از انقلاب

 آمـده از وجود هـای بـه بـردن ارزش ی جديد و از بـينها ارزشلق بر خَ  ،گرا غربهای  رسانه

ی اسلامى، از سوی خداوند سبحان بـرای ها ارزش .)134: 1387 پور، رفیع(شود  مىغ ياسلام تبل

بختى  خوشكننده  فراطبيعى است كه تضمين هدايت بشر تنظيم شده است و يك نوع ارزش 

لازم است از نسلى به نسل ديگر انتقال يابد و مسلمانان بـا تمسـك  بنابراين،. بشر خواهد بود

  . به يك هويت مستقل فرهنگى دست يابند ها، ارزشبه آن 

است كه مقاله مذكور  ىدر جامعه، از موضوعات ها ارزشچگونگى مواجهه با دگرديسى 

بـه ايى  گونـه بهكـه  -از روش تحليـل تفسـيری  - در اين پژوهش. آن است ىدرصدد بررس

هـدف مـا در ، برای پاسخ به سوالات استفاده شـده اسـت، پردازد مى شرح و تفسير موضوع

از   مىبا توجه بـه ديـدگاه اسـلا ها ارزشكنترل دگرديسى های  راهيابى به  ، دستنوشتارن يا

  .حديث است و قرآن
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   مىچوب مفهورچا

وאژه : 1 ، ج1337 دھخـدא،( معنى شايستگى و قابليت آمـده اسـت لغوی به لحاظ بهكلمه ارزش 

در ذيل، ابتدا بـه  .رای كاربرد استانسانى دا و  مىمختلف علوم اسلاهای  حوزهدر  و )אرزש

و چـاچوب  هـا ارزشاشـاره كـرده و سـپس بـه مفهـوم   مىی اسـلاهـا ارزشخاستگاه توليد 

  .پژوهش خواهيم پرداخت  مىمفهو

كند كه از نسـلى  مى مورد قبول آن جامعه را توليدهای  ارزش ،ای فرهنگ در هر جامعه 

 ،از توليدات هنری گرفتـه تـا علـم ها ارزش اين ،روی از اين. به نسل ديگر منتقل خواهد شد

 ،مىدر جامعـه اسـلا. شـود مـى شـيوه زنـدگى را شـامل احكـام و ،عقايـد ،فنـاوری ،ادبيات

 فـراروی خـود، یها تيرا انسـان بـا محـدوديـز ؛شـود ىن گرفته مياز د ىفرهنگهای  ارزش

گـذاری  هدف بشناسد و ،اوست ىمطلوب را كه موجب خوشبخت های ارزشتواند تمام  ىنم

در  ی مطلـوب اسـلام اشـاره كـرده وهـا ارزشكريم به تمـام  قرآنخدای سبحان در . دينما

) آفريـده و(كـس كـه آن را  و آن  و قسم به جان آدمـى«: قالب خير و شر بيان فرموده است

را به او الهام كرده است، كه هر كس نفس ) شرّ و خيرش(منظّم ساخته، سپس فجور و تقوا 

كس كه نفس خويش را با معصيت و گنـاه  زكيه كرده، رستگار شده؛ و آنخود را پاك و ت

 نيز در سـوره انسـان و )10و  9، 8، 7: שمسسوره ( »!آلوده ساخته، نوميد و محروم گشته است

سـوره ( »!يا ناسـپاس) و پذيرا گردد(ما راه را به او نشان داديم، خواه شاكر باشد «: فرمايد مى

ی هـا ارزشمانـدگاری و قـوام  ،دهنده تثبيـت وجود دارد كه نشان نيزآيات ديگری  .)3: دھر

 ،ايـن كتـاب«: نيـز و )3: بینهسوره ( »های صحيح و پرارزشى باشد و در آن نوشته« :الهى دارد

معنى كه در اين كتاب آسمانى آنچه كـه مـورد  بدين ؛)2: بقرهسوره (» گر انسان است هدايت

كنـد كـه  مـى را ترسـيمای  جامعـه ،ىقرآنفرهنگ . مطرح شده است ،نياز جامعه بشری بوده

، عمـل نماينـد ی آن اهتمـام ورزيـده وهـا ارزشی آن فراگير شود و مـردم بـه ها ارزشاگر 

خداوند نسبت بـه «: فرمايد مى كريم قرآن. دست يابند  مىتوانند به پيشرفت و توسعه اسلا مى

 .)251: بقرهسوره ( »جهانيان، لطف و احسان دارد
) تقـوا( منـدی ای ايمـان آوردنـد و كارهـای ارزش يـا منطقـه اگر اهل يك شهر و«و نيز 

» شـود مى از آسمان و زمين بر آنان نازل) بركات(مادی و معنوی های  پيشرفت ،انجام دادند

توانـد  مى ريشه در وحى داشته و ،ها ارزشكه  دهد مى آيات مذكور نشان .)96 :אعرאفسوره (
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  . از مردم به آن عمل نكنندای  چند كه عدهمنتشر شود، هرصورت فراگير در جامعه  به

ی هـا ارزشاز  ،شخصـيت موضـوعدر شناسان  فرهنگ و روان بابنيز در شناسان  جامعه

انـد  نيز از سنخ امور واقعى ها ارزش :، معتقد است1والتر وايس كفر .اند اجتماعى سخن گفته

ی هـا روشبـرای شـناخت انسـان از  كـه ايـنها معرفت پيداكرد، مشروط بر  توان به آن مى و

كل تجارب بشری، همانند تجارب باطنى و نتايج حاصل  بلكه از ،علوم طبيعى استفاده نكنيم

، تـوانيم بـا ايـن كـار مـى مـا .تخيلاّت و افكار را نيـز در نظـر بگيـريم ،از اعِمال نيروی خيال

از  .آن محرومنـد گرايـان از آوريـم كـه طبيعـت دسـت بهحـال انسـانى،  شناختى از وضـع و

شـهود نيـز  مشاهدات ناظر به واقعيـات محسـوس، بلكـه همـدلى و نه فقط منطق و ،روی اين

  .)319 :1382 ر،لتوא( ضرورت دارد

ی اجتماعى همان واقعـه يـا چيـزی اسـت كـه مـورد اعتنـای ها ارزش ،2از نگاه اگ برن

اطف و افعال او را در عو ،و تمايلات كلى فرد كه ادراكات ها گرايش؛ گيرد مى جامعه قرار

  .)188: 1380 אگبرن و نیم כف،( كند مى جهات معينى به حركت و فعاليت وادار

هسـتند كـه گـروه اجتمـاعى هنگـام  ىعقايد و احساسات عميقـ ها، ارزش 3به نظر كوئن

ـ  61 :1379، כوئنبروس( كنـد مى وكمال مطلوب به آن رجوع ها برتری ،ها سوال درباره خوبى

يا عمل هستند كـه شـخص يـا بودن   ازهايى  شيوه ها، ارزش: نيز معتقد است 4هگى روش. )73

 را شـود مى افراد يا رفتارهايى كه به آن نسبت داده شناسند و مى آرمانمثابۀ  بهگروهى آن را 

ريشه در فرهنگ جامعـه  ،اجتماعىهای  ارزش .)76 :1374 روשه،( كند مى مطلوب و مشخص

فنـون و تكنولـوژی را  ،هـا و احساسات گرفته تـا آگاهى )142: 1349 כאزنو،( دارد و از عقايد

  .)5 :1372כولمن، ( شود مى شامل

اجتمـاعى گفتـه شـده كـه های  سـازمانيـا  در سـاختار و دگرگونى نيز به ها ارزش تغيير

بيگانگـان  ىممكن است از طريق سبك زندگى و يا قوانين اجتماعى جديد و يا نفوذ فرهنگ

اجتمـاعى های  يـا نابسـامانى در سـاختار دهـد و سـبب تـأخر فرهنگـى و در يك جامعه رخ

                                                           
1. Walter Weiss Kufr 

2. ogburn 

3. Bruce Cohen 

4. Gay Roche 



  101  مواجهه با آن ىها و چگونگ ارزش ىسيدگرد

  

ی تجربـى و متافيزيـك را هـا ارزش ،علـوم  مىتمـا ،پردازانى همانند كانت البته نظريه ؛گردد

نقد فلسـفى آن از نظـر  به تبيين و  مىكه در نقد آن فيلسوفان اسلا دانند مى تغيير  نسبى و قابل

  . اسلام پرداختند

بسط شريعت مطرح شد  دانستن معرفت از دين كه در نظريه قبض و نسبى كه براشكالى  

 معتقد است كه شناخت ما از دين نسبى است و توسط افراد انسانى در حال تغييـر اسـت و و

  مىتوسط انديشمندان اسـلا )181 :1392سروש، (هيچ معرفت دينى ثابتى نداريم  ،روی از اين

يك نوع حكم  ،»دين ثابت است« ۀاين تعليل كه اين كه گزارنيز به نقد كشيده شده است با 

 بودن، بشـری سبباگر معرفت دينى به . است كه بشر آن را تحصيل نموده استشناسى  دين

كليه مـورد پـذيرش قـرار گيـرد، لا جَـرَم ۀ موجبصورت  به غيرو متحول باشد و اين مت غيرمت

شود،  مى ارايه ۀ قرآنمسائلى كه دربار ....زيرا«؛ گردد مىفوق نيز مشمول حكم تغيير  ۀگزار

 ،ى در اصـطلاحقرآنى؛ علوم قرآنمفاهيم  :ى و قسم دومقرآنعلوم  :قسم اول«: دو قسم است

و  قـرآنمعرفت اصل وحـى و كيفيـت نـزول  :مربوط است؛ مانندشناسى  های قرآن دانشبه 

و نظاير آن كه ىِ نبوت معجزه با صدق مدعۀ معرفت اعجاز و تمييز آن از فنون غريبه و رابط

 هـا آن ۀدربـار ،...تأييـد عنوان بـهست و شواهد نقلى ها دار بسياری از آن براهين عقلى، عهده

 :؛ مانندگردد مى برشناسى  مضمونهای  دانشبه  :ى در اصطلاحقرآنمفاهيم . گردد مى مطرح

 عنوان بـهد عقلـى بوده و شواه ها دار آن ى عهدهقرآنكه ظواهر  قرآناستنباط احكام دينى از 

 »شـريعتۀ بـارفهـم در«جـا  در ايـن. رود مـى بـه كـار ها تعطيل آن عنوان بهتأييد و گاهى نيز 

شـريعت، ۀ فهـم در بـار. باشـد مى قسـم دوم مثابه به »فهم از شريعت«قسم اول بوده و ۀ منزل به

يـن دبـودن  همانند ادراك اصل لزوم دين و نزول آن از جانب خداوند سبحان، علـم بـه حق

ديـن خـالص و بودن  دين حق؛ و فهم به ثابت و مقدسبودن  نازل، ادراك به خالص و كامل

نكتـه ... شـود مـى ، همه از شمار فهم بشری است كه جهت شناخت شريعت ارايـه...كامل و

اين جاست كه اگر گفته شود، اصل شريعت حق، خالص، كامل و ثابت است؛ ولى فهـم از 

فهـمِ ...ت، شامل هـر دو قسـم فهـم بشـر خواهـد شـد؛ يعنـىفاقد اوصاف مزبور اس ،شريعت

آن نيـز بـدون سـيلان يـا معرضـيت زوال بودن  اصلِ دين و خالص، كامـل و ثابـتبودن  حق

  .)50ـ  49: 1372جوאدی אملی، ( »نخواهد بود

متناسـب بـا ايى  ويژه  مىتوان به چارچوب مفهو مى ،های فوق از تركيب ديدگاه ،بنابراين
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 تواند قابل مشاهده تجربـى و مى امور واقعى هستندكه از ها ارزش ت يافت كهتحقيق دس اين

 ،عواطـف ،ادراكـات ،عقايـد ،هـا آن آرمـان د و درنشـهودی باشـ يا مشـاهده غيرتجربـى و

ران اجتماعى و قوانين و احكـام وجـود دارد گ عمل كنشهای  شيوه و ها گرايش ،احساسات

فرهنگ خاصـى نشـأت گرفتـه باشـد و هميشـه نسـبى يا از  های دينى و تواند از نگرش مى و

 ،مهـارت ،سـلامت ،احتـرام ،ثـروت ،دانـش ،بندی به قدرت يك تقسيم در ها ارزش. نيستند

يى وجود ها ارزشاسلام  اما در .)131: 1382 כאظمی،( شود بندی مى پرهيزكاری طبقه محبت و

هـا  ارزش. ثبـات اسـتمختلـف دارای هـای  فرهنگ  مىكه قابل تغيير نيسـت و در تمـا دارد

 كـه نوسـانات و فرهنـگ آن جامعـه باشـدهـای  نشـان از واقعيت ،ايى تواند در هر جامعه مى

صـورت  بـدين  مىاسـلاهـای  آموزهاين ديدگاه در تعامل با  .آن رخ دهد تغييرات زيادی در

 تغييـرات نخواهـد بـود و اسـلام دارای نوسـان و ی برگرفتـه ازهـا ارزشكـه  شود مى نمايان

 و از )45: 1381 مصـبאح یـزدی،( گـردد مى تواند دارای ثبات باشد و ارزش اخلاقـى تلقـى مى

حالـت مثبـت خـود  هرج ومرج ارزشى دور باشد و بـا گـذز زمـان از نسبيت و دگرديسى و

دچار شدت و ضعف گردد  ،اجتماعىهای  توسط عمل توده ،البته ممكن است ؛خارج نشود

در  ،بـريم مـى نـام هـا ارزش عنوان بـهز مباحـث آينـده از آن آنچـه ا ،بنابراين. و يا تغيير كند

  .دن، مدرن و يا مذهبى باش1تواند سنتى ها مى ارزشاين . همين معنى مورد نظر است ،حقيقت

  چگونگى تثبيت آن در جامعه ثابت و های ارزش

د و از سوی ديگر با نسو ريشه در جامعه و محيط اجتماعى دار ی انسانى از يكها ارزش

 ها انسانكه  كنيم مى گرچه ما در جهانى زندگى. طبيعت و خالق هستى گره خورده استفرا

ی اجتماعى مورد قبول همگان دسـت يابنـد و بـر روی ها ارزشبه  ،نتوانستند با نگاه عقلانى

و يـك اند  ی اجتمـاعى رسـيدهها ارزشباره به چندگانگى  به توافق برسند و در اين ها ارزش

ايى  با امپرياليسم خبـری و رسـانه خصوصاً  ،رای جهان مطرح نشده استمعيار واحد ارزشى ب

ی هـا ارزشبـه  ،اما در آموزهای دينـى. است  مىو اسلا  مىی بوها ارزشكه درصدد حذف 

                                                           
وجـود  ىرصـنعتيهـايى باشـد كـه در جوامـع سـاده و غ تواند ارزش مىدينى نيست بلكه  های سنتى الزاماً  ارزش. 1

  .مذهبى متفاوت استهای  با ارزش روی، از اين ،داشته باشد



  103  مواجهه با آن ىها و چگونگ ارزش ىسيدگرد

  

از  ها انسـان كـه اينكسـان اسـت مگـر ياشاره شده است كه برای تمام بشريت  ىمطلق و ثابت

  .يت گردنديا مبتلا به نسب فطرت خود فاصله بگيرند و

جامعـه را بـه سـمت شـكاكيت و  ،ثابت تلقـى كنـيمغيری جامعه را ها ارزش  مىاگر تما

زيرا در اين فرض هر رفتار فردی و اجتماعى در معرض قضاوت ؛ ايم سوق داده گرايى نسبى

شـود و بـرای  مـى مند يا ضدارزش تلقـى ارزش ،متناسب با سليقه افراد ديگران قرار گرفته و

ارزش واقعـى و درسـت تلقـى شـود، بايـد يكـى از آنهـا را  ،كـدام يـك كـه ايـنرسيدن به 

صـورت مـا خـود  در ايـن انتخاب كرد و ديگری را ارزش تلقى نكرد و مند دانست و ارزش

پـس مـا خـود نيـز  ،ارزش واقعـى اسـت ،كنيم مـى اقراركرديم كـه همـان كـه ارزش تلقـى

ــه ــر گرفت ــت در نظ ــك ارزش ثاب ــاه ي ــאیی، (ايم  ناخودگ ــه .)94: 1385رھنم ــر  ب ــارت ديگ عب

حقيقـت  عنوان بـهبا اين مشكل مواجه است كه آيا اين گزاره كه هيچ چيـزی  گرايى نسبيت

خـودش نيـز نسـبى اسـت يـا يـك  ،نيز نسبت به افراد متفاوت اسـت ها ارزش وجود ندارد و

پس خودش اعتراف به يك امر مطلـق نمـود  ،حقيقت دارد :اگر بگويد. حقيقت مطلق است

 بايـد گفـت چگونـه ،اين گزاره هم نسبى است :بيت در آن وجود ندارد و اگر بگويدكه نس

تواند يك امر نسبى و مشكوك برهـانى برعليـه براهينـى باشـد كـه مـدعى دسترسـى بـه  مى

  .)41: 1384تریכ، ( حقيقت هستند

هـای  فرهنگ  مىتغيير نيست و در تما ی اجتماعى وجود دارد كه قابلها ارزش ،در اسلام

، تأكيد اسلام نسـبت بـه احتـرام و نيكـى در حـق والـدين. تلف جامعه انسانى وجود داردمخ

كـريم  قـرآن ،نمونه عنوان به. وجود دارد ها انسان  مىيى است كه در بين تماها ازجمله ارزش

 را او ه جـزكـ ردكـ مقـرّر تـو پروردگـار و« :فرمايـد مى درباره اهميت احترام به پدر و مادر

تـو بـه  نـارك در دو، هـر ايـ آن دو ى ازيك اگر. دينكاحسان ] خود[مادر  و دربه پ د ويمپرست

سـخنى  هـا آن با ن وكبه آنان پرخاش م مگو و »اف« ] حتىّ[ها  به آن دند،يخوردگى رس سال

  .)23: אسرאسوره ( »سته بگوىيشا

مبانى ارزشـى وجـود دارد كـه مطلـق و هميشـگى  سری اصول و يك ؛گوييم كه مى اين

كند بلكه احكام در اسلام  مىان معنى نيست كه احكام در هيچ زمان و مكانى تغيير ناست بد

ی ثابـت و هـا ارزشخـوبى بـه  فيلسوفان غربى بـه .)104 :1381 مصبאح یزدی،(جزيى و متغيرند 

 هنجـاری تلقـى بـى و  مىمطلق اذعان دارند و حيات انسانى بدون آن را نوعى وضـعيت آنـو
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كـه  كننـد مى تـلاش ها انسـانهمـه  ،زيـرا در چنيـين شـرايطى ؛)25 :1383 دورכـیم،(كنند  مى

ن خواهـد ياز بـ هـا ارزشصـورت تمـام  نيی خود را بر جامعه تحميل نمايند و در اها ارزش

  .رفت

 هـا ارزشدينى دربـاره چگـونگى تثبيـت های  آموزهآمده از  دست بههای كار راهيكى از 

كـه  مىاز مسائل مه. و نيز نفس انسانى است فراگيركردن تفكر و انديشيدن نسبت به طبيعت

 كـريم قـرآن .شـناخت حـق اسـت بـرایتفكر در آفاق و انفس  ،در اسلام بر آن تأكيد شده

شـان  یشـان بـد هـای دلو در ]  ى گونـاگون[هاى خود را در افقها به زودى نشانه«: فرمايد مى

ه كـسـت يفى ناكـا يـآ. ه او خـود حـق اسـتكـشـان روشـن گـردد  یم نمود، تـا بـرايخواه

 تفكـر و نيـروی نهفتـه در آن .)53 :فصلتسوره (» زى است؟يخود شاهد هر چ ،پروردگارت

 - مـادیهای مـادی و نيـز فرا ارزشاعم از  - ی مطلق و ثابتها ارزشرا به  ها انسانتواند  مى

 هـا يك ارزش مطلق مادی است كه در تمام فرهنگ ،سلامت بدن و نفس مثلاً . هدايت كند

 تفكر در آن موجب. گردان نيست و هيچ انسان عاقلى از سلامت بدن خود روی وجود دارد

  .شود كه توجه به سلامت در انسان تثبيت گردد مى

ی زيستى و مادی جهان هستى، موجب رشـد كمـالات معنـوی انسـان ها ارزشتفكر در 

مـادی ممكـن هـای  كـه ارزش هرچنـد ؛برد مى است و به قدرت و عظمت خالق خويش پى

مندی به آن موجـب غفلـت  انسان را به سمت دنيوی ديدن امور سوق دهد و نيز علاقهاست 

 ،طبيعى و موجودات عـالم بـدون دلبسـتگى بـه آنهای  گردد ولى تفكر در خلقت پديده او

  . برای انسان سازنده خواهد بود

سـوره (» شـده؟ نگرند كـه چگونـه آفريـده پس آيا به شتر نمى« :فرمايد مى كريم قرآن

ی هـا ارزشتـوان بـه  مـى جهانى، بهتـر طبيعى و اينهای  با فكركردن درباره پديده )17: یهغאש

شـود كـه فـرد  مى جهان فرامادی است و موجبهای  مادی پى برد و اين امور مادی از نشانه

مادی تلاش نمايـد و بـين دنيـا و آخـرت ارتبـاط برقـرار غيری برتر ها ارزشبرای رسيدن به 

 .كند
ی جامعـه هـا ارزششـدن افـراد نسـبت بـه  ، اجتماعىها ارزشرايند تثبيت يكى ديگر از ف

. شـود مـى معـروف و نهـى از منكـر انجـام بـه امـرهـای  است كه در اسلام از طريـق مكانيزم

اصطلاحى است كه دوركـيم و فِـرِد، بـه نـوعى در مـورد مشـكلاتى كـه در  ،شدن اجتماعى
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جامعه تثبيـت كـرد،  در توان مىجارها را هن و ها ارزشچگونه  كه اينجامعه وجود داشت و 

 .)م1930(های  سالو جملات مدرن آن در شدن  ىاجتماع .)danzige, 1971: 13(اند  به كار برده

ــارك  ــام پ ــه ن ــمند ب ــط دو دانش ــه 2و دولارد 1توس ــام  در مجل ــالای بن ــی  جامعه ژرون شناس
وسـيله  بهشناسى  جامعهی اه كتابتأثير  تحت .)م1940( كار گرفته شد و در سال به3آمریکایی

شدن، نوعى فرايند كنش متقابل اجتمـاعى  ىاجتماع. توسعه پيدا كرد 5و نيم كف 4آگ برِن

فرد عناصر فرهنگى و اجتماعى محيط خـود  ،در اين فرايند .)112 :1385 یאن، رאبرتسون،(است 

در ايـن پروسـه فـرد  .)200: 1379 כوئن،( سازد و آن را در ذهن خود ملكه مى گيرد مىرا ياد 

آشـنا شـده و خـود را بـا  ،و هنجارهايى كه در جامعه و يا گروه وی وجـود دارد ها ارزشبا 

ط لفرهنـگ مسـ. كنـد مىهای متناسـب بـا آن را در جامعـه ايفـا  و نقش كند مىساز  آنها هم

هـای زنـدگى خـود را  مهارت ،و از ايـن طريـق شـود مىپذيرد و با آن سازگار  جامعه را مى

گروهـى تشـخيص  گروهى و يـا بـرون رفتار مناسب را در ارتباطات درونو  دهد مىافزايش 

  .دهد مىرا در ارتباط با محيط انجام ای  العمل شايسته داده و عكس

های اتصــالى  نقطــه«را شــدن  ىفراينــد اجتماع ،دانشــمندان علــوم اجتمــاعى روی، از ايــن

يكـى از  و )43 :1380 دیگـرאن، و  سـلیمی(آورنـد  مىبـه حسـاب  »ضروری بـين فـرد و جامعـه

در انتقـال فرهنـگ از نسـلى بـه نسـل  كه در ايجاد نظام اجتمـاعى و كنند مى ابزارهايى تلقى

 روשـه،( شخصيت فرد بسيار مؤثر استگيری  اين فرايند در شكل. ديگر دارای اهميت است

است كـه  )وار و خودكار ماشين(يك عمل مكانيكى  ،ها گروه درشدن  ىاجتماع )182: 1374

هـا را يـاد  ، هنجارها، معرفت، اعتقادات، شخصـيت و ديگـر مهارتها ارزشاعضای جديد، 

را تسـهيل كننـد و شـان  اهـداف و مقاصـد گروهـى آينده ،هـای اجرايـى گيرند كه نقش مى

اد يـای اسـت كـه افـراد  ، فراينـد پيچيـدهشدن ىاز ديدگاه شخصيتى، اجتماع. پيشرفت دهند

از در يـمـورد نهـای  را توسعه دهند و معرفت، مهارت و انگيزش شان رند كه شخصيتيگ ىم

                                                           
1. park 

2. Dollard 

3. American Sourand of Sociology 

4. Agburn 

5. nimkaff 
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 ،شدن از طريق اجتماعى ،بنابراين .)(Stebbins, 2001: 58 دست آورند زندگى اجتماعى را به

  .را نهادينه و در جامعه تثبيت نمود  مىاسلاهای  توان بسياری از ارزش مى

  ها ارزشتغيير اجتماعى  و دگرديسى

ن ايـ. نامنـد مـى ی اجتمـاعى را تغييـر اجتمـاعىها سازمانيا  ر ساختار ودگرگونى د هرگونه

يـا از يـك فرهنـگ  يافتن يك سبك زنـدگى جديـد و تغييرات ممكن است از طريق رواج

تأثيرات منفى نامناسبى  بيفتد، اتفاقاگر اين تغييرات با سرعت . خاص بيگانه، اخذ شده باشد

شـود  مـى سـبب ،با تأخر فرهنگى جامعه مواجه شود اگر آورد، و وجود مى بهرا برای جامعه 

  .)481: 1388 כوئن،(كه كل جامعه در معرض گسيختگى قرار گيرد 

در  هـا ارزششده است كه در حـوزه  به دگرديسى تعبير ،در اين پژوهش تغييرات سريع

دادن تغييـرات گسـترده  نشـان بـرایبرخـى از دانشـمندان  ،روی از ايـن. اسـتدادن  حال رخ

خود به تغييرات های  توجه خود را به تغييرات ارزشى معطوف داشته و در نگارش ،گىفرهن

البتـه آنــان ايـن پيامــد را ناشــى از  ؛انــد هـای ديگــر اشـاره كرده ارزشـى مــادی جهـان بــه ارزش

دانند و معتقدند كه هر كشوری كه از شرايط ناامنى اقتصادی برخوردار باشـد و  شدن مى جهانى

از . شدن خواهـد شـد نوع امنيت نسبى حركت كند، مبتلا به فرايند جهانى بخواهد به سمت يك

بـا سـرعت  نظم اجتماعى و سياسى باشند و كشورهايى كه دارای ثبات اقتصادی و ،طرف ديگر

سازی  تدريج افراد به سمت مشاركت اجتماعى، آزادی بيان، زيبا به اين وضعيت رسيده باشند، به

 ،خواهند داشت و پس از مـدتى عه انسانى و عقلانى گرايشوجودآوردن يك جام شهری و به

  .)69: 1378 אینگلهאرت،( كند مى ی سنتى آنان تغيير پيداها ارزشبسياری از 

رفتاری افراد و تغييـر سـاختار اجتمـاعى و های  بحرانعلت بسياری از  ،ها ارزشتغيير در 

تكـاب جـرائم و يـا كنتـرل نقش زيادی در انگيزه ار ها، ارزش. هويت فرهنگى جوامع است

و يـا  ها ارزشضدشدن  با فراگير. ران اجتماعى خواهد داشتگ انحرافات در رفتارهای كنش

دربـاره  9 1در روايـت پيـامبر اكـرم. شود مى ی اسلامى، جامعه دچار بحرانها ارزشتغيير 

                                                           
ضَا ع «. 1 قاَلَ سَمِعتُْ أَباَ الحَْسَنِ الر َ ِ ص ي َ قوُلُ كاَنَ رَسُولُ االلهّٰ ِ   قوُلُ ي ت هْـ ىإِذَا أُمعَـنِ  ىَ توََاكلَتَِ الأْمَْـرَ بـِالمَْعرُْوفِ وَ الن

 ْ َ المُْنكْرَِ فلَ ِ تعََالىَمنَِ   أْذَنوُا بوِِقاَعٍ ي  .»االلهّٰ
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بـه ايـن مضـمون كـه اگـر جامعـه،  ؛معروف و نهى از منكـر هشـدار داده اسـت هترك امر ب

ی خوب را رها كند و به سمت انحرافات حركت نمايد و كسـى نيـز آن را كنتـرل ها زشار

 ،ھאلـی و 92 ،97 ج ق،1403، مجلسـی( اجتمـاعى باشـدهـای  بايد منتظر عذاب و بحران ،نكند

صـورت  به هـا اين بحران  مىالبته از نگاه اسلا ؛)175 :15ج  ق،1404 فیض כאשאنی، و 2 ج، 1387

كه موجـب  ...امهال، ابتلاء، استيصال و ،1، همانند سنت املاءآيد جود مىو بهالهى های  سنت

 شـود مى بخش محسوب ی تعالىها سنتكه از ... سنت هدايت، آزمايش و زوال جامعه و نيز

دوسـتى و  مـال كه در اثر ىدرباره تغييرات ارزش 7امام على .)454-427 :1380 یزدی، مصبאح(

: فرمايـد مى آيـد، وجود مى بـهعف تبليغات دينى در جامعه و هواهای نفسانى و ض گرايى دنيا

 غيربه  و شوند مىنزديك ن ،كه در جامعه به كسى جز افراد متمول و ثروتمند آيد مى زمانى«

از آدم منصف كسـى را دورو و منـافق  غير پسندند و مىفاجر و بدكار كسى را نهای  از آدم

رحـم و روابـط  شمارند و صـله مى ع خسارتكنند و صدقه به مستمندان را يك نو مىتلقى ن

و عبادت خدا را وسيله زورگـويى و  كنند مى نهادن بر مردم تلقى خويشاوندی را وسيله منت

و  كننـد مى شمارند و به پيروی از هواهای نفسانى و امـور شـيطانى تظـاهر مى تسلط بر مردم

: 1379 تمیمی אمدى،(» گرايد مى در بين آنان رو به سمت خاموشى  مىی اسلاها ارزشتبليغ به 

 ،يابـد مـى عدالتى در ابعاد مختلف اجتماعى جريـان بى كه در اثر ظلم و ها ارزشتغيير  .)348

  . را به ضدارزش تبديل كند  مىی اسلاها ارزشممكن است 

احب كرامتند «: قرار دارند )فقير(طبقات اجتماعى پايين  افرادی كه در ،در نگاه اسلامى

ارزش  ،ثـروت كـه ايننـه  ،)23خطبـه  אلبאغـه، نهـج(» و بايد در جامعـه محتـرم شـمرده شـوند

هـای  صالح و باتقوا دارای ارزش خواهنـد بـود، نـه آدم ،ی پاكها انسان. اجتماعى پيدا كند

                                                           
 و افزايد تا فريفته و مغرورگردند و بر كفر مىهای مادی و دنيوی اهل باطل  ان بر نعمتحيعنى خدای سب ؛املاء. 1

يعنى خدای سبحان برای رعايت مصالحى  ؛سنت امهال .ظلم خود بيافزايند تا استحقاق عذاب بزرگتری گردند

دهد تا شايد پشيمان شـوند و توبـه  مىبه آنان فرصت  كند و مىن تعجيل در عقوبت اهل باطل داند، مىكه خود 

 .آنان را تنبـّه نمايـد سازد تا مىيعنى خدای سبحان اهل باطل را به مصائب و مشكلاتى دچار  ؛سنت ابتلاء .كنند

خـدای سـبحان  ،كه ديگر قابـل گذشـت نيسـتند در كفر و فسق فرو رفتند ،يعنى اگر اهل باطل ؛سنت استيصال

يعنى خدای سبحان همه موجودات را هـدايت  ؛سنت هدايت .پردازد مىكنى آنان  مهلت نداده و به ريشه ديگر

تـا مومنـان از مـدعيان دروغـين  شـوند مىيعنى تمام افراد و جوامع با وسـايلى آزمـوده  ؛سنت آزمايش. فرموده

 .)454 -427 :تاریخ جامعه و يزدی، مصباح( ايمان متمايز گردند
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و دو رويـى  مند است نه غش در معامله و انصاف و صداقت ارزش ،در امور اقتصادی. فاجر

، نه ريـا و تظـاهر بـه مند است احسان به فقرا بدون منتّ ارزش ،در نيكوكاری. شتریفريب م

افـزايش اميـد بـه زنـدگى و آرامـش  ،در برقراری ارتباط بـا خويشـاوندان نيز خواهى وخير

 ،عـلاوه بـراين، گـاهى در جامعـه. مند اسـت، نـه مزاحمـت بـر آنـان روحى خود فرد ارزش

 اسـتفاده از ديـن بـه خـدمات اجتمـاعى دسترسـى پيـدا وءافرادی با تظاهر بـه دينـداری و سـ

و ممكن است دارای پايگاه اجتماعى شـوند كـه در حقيقـت ايـن امـور ضـدارزش  كنند مى

  . شود مى تلقى

با اسـتفاده ابـزاری از ديـن بـه ايى  كه عده وجود دارد یاديز یها نمونه ،در تاريخ اسلام

با شعار دين بـه جنـگ بـا . عكوس جلوه دادندرا م  مىی اسلاها ارزشفريب مردم پرداخته و 

نابخشودنى مرتكب شـدند كـه همـه آن های  ظاهرفريبى ستم اولياء الهى رفتند و با عبادت و

  .دارد ها ارزشريشه در تغيير 

پايـدار ای  شان به انـدازه اميه در فرمان روايى به خدا سوگند بنى«: فرمايد مى 7امام على

 خطبـه نهـج אلبאغـه،( »اند حلال كرده كه آنرا باقى نگذارند مگر   مىبمانند كه برای خدا حرا

لازم است شناخت عوامل  ،الگويى طراحى كنيم ها ارزشاگر بخواهيم برای  ،هرحال به .)98

  .را مورد كاوش قرار دهيم  مىاسلاهای  های تثبيث ارزشكار راه و

  ها ارزشچگونگى مواجهه با دگرديسى 

 در جامعـه هـا ارزشكه موجب تثبيت هايى  رات آن و مكانيزمييتغ و ها ارزشتاكنون درباره 

 هـای ارزشر ييـمـانع از تغ ،تـوان ىچگونـه م  مىد، كنكاش شـد، امّـا از منظـر اسـلايگرد مى

در  ىنـيدهـای  ميزياز مكان ىپاسخ به آن، به برخـ یاست كه برا ىن سؤاليد؟ ايگرد مىاسلا

  .خواهيم پرداخت ها ارزشر ييمواجهه با تغ

  بخشى به افكار عمومى آگاهى

در مقابلـه بـا تغييـرات ارزشـى در  7و نيز سـيره معصـومين 7ی انبياءها روشيكى از 

ضدارزشـى در ابعـاد  یبخشى به مردم در مواجهـه بـا رفتارهـا افزايى و آگاهى جامعه، دانش

  . مختلف اجتماعى بوده است
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كـه آن  آيـد دسـت مى بهين چنـ ،)93خطبـه: אلبאغـه نهج(در  7از بررسى گفتار امام على

و با  پردازد مى بخشى و بصيرت در جامعه حضرت ابتدا با مشاهده تغييرات ارزشى به آگاهى

كـن كنـد و از نـابودی  كنـد كـه فتنـه تغييـرات ارزشـى را ريشـه مـى مدارا و موعظه تـلاش

و  یكار شما را از زشت«: فرمايد مى ی جامعه نبوی جلوگيری نمايد وها ارزشوردهای ادست

سـازم كـه بسـان سـاربانان كـه اشـتران را  مـى آگاه ىكنندگان داران و دعوت زمام يىدخويپل

 .)ھمـאن( »برنـد ىخود م ىخواهشان باشد در پ شما را به هر جا كه دل ،ش كشنديدنبال خو به

كـه در جهـان  ىل مختلفـيبه مردم درباره مسـا ىبخش ىحضرت پس از آگاه ،ن خطبهيدر ا

آن بودنـد،  يىصدد برپادر ى،انحراف یها انيكه جر يىها داشت و فتنهاسلام آن عصر وجود 

توسط مخالفان جامعه علوی فراگيـر  ىكه اين تغييرات ارزش پرداخت، اما زمانىگری  به افشا

در قبـال ايـن  ىبـه سـمت مبـارزه علنـ 7امـام ،رفت كه كل جامعه را در بر گيرد مى شد و

اده از نيروی قهری به كنتـرل آن دسـت زد و از تغييرات ارزشى حركت كرد و حتى با استف

كـار  ز بـهين 7عهير توسط ديگر امامان شين تدابيا. دكرجلوگيری  ها ارزشضدشدن  فراگير

در  ىطبقـات مختلـف اجتمـاع بخشـى ىز به آگاهين 7امام سجاد ،مثال عنوان بهگرفته شد، 

 بخشـى ىگاهجهت آ 7امام سجاد. ل داديتشك ىعصر خود همت گذاشت و مجالس درس

 مـىبـه مباحـث عل غ اسـلام قـرار داد ويـتبل و ىرا محل نشر آگـاه 9امبريبه مردم مسجد پ

بـا  عرفـان و اخـلاق پرداخـت و ،كـلام ،فلسـفه ،ثيحد ،ريتفس ،در موضوعات فقه ىمختلف 

 :1386 אقـאیی، حیدری( نمود ىم ىآنان را خنث یمزدوران حاكم به مبارزه برخواست و ترفندها

های  نسـل در ها ارزشن يا پابرجا بماند و یآمده از حكومت علو دست به های زشارتا  )186

  . ابدير نييتثبيت شده و تغ یبعد

  برخورد قاطعانه

قـاطع بـا هـای  برخورد ،در اسلام ها ارزشر ييدينى در مواجهه با تغهای  گر مكانيزمياز د

 برخـورد 9پيـامبر اكـرم به مواردی از سـيره ،با مراجعه به تاريخ اسلام. است ها ارزشضد

ای  العـاده كـه دارای اهميـت فـوق ىكه آن حضرت در مواجه با برخى از موضوعات كنيم مى

 ،گرفـت مـىكه اين مواجهـه صـورت ن زيرا در صورتى ؛داد مى العمل قاطع نشان عكس ،بود

در  9مثال برخورد پيـامبر عنوان به، داد مى تغييرات ارزشى و فرهنگى زيادی در جامعه رخ
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 نـد و بـه كشـتار مسـلمانان ادامـهكرد مى تح مكه با كفاری كـه در برابـر مسـلمين مقاومـتف

. روی نياورنـد ىبه نافرمانى و هنجارشكن بود تا كفار و مشركين مجدداً ای  گونه بهند، داد مى

دليـل ايـن رفتارهـای . گذشـت مـى آنبودن  كوچك خاطر بهاما از خطای برخى از آنان هم 

تـأثيرات  و ها ارزشبه پيامدهای اجتماعى ضـد 9رأفت آن حضرت ،حال عينسخت و در 

موجـب از  ى،ك موضـوعي انگاری در جا كه سهل زيرا در آن؛ بود عمل منحرفين در جامعه

جـا كـه چنـين  جـای برخـورد سـخت بـود و در آن ،شـد مى ی اسـلامها ارزشرفتن كل  بين

  . شد مى برخوردار 9جامعه از رحمت پيامبر ،خطری نداشت

تواننـد  مى در بين كفار چنين تلقى شد كه آنان به راحتى 9رئوفانه پيامبرهای  ن رفتاراي

ی هـا ارزشضـربه خـود را بـه اسـلام و  كـه آنمسلمان جـا بزننـد و پـس از  عنوان بهخود را 

بـرای جلـوگيری از تغييـرات  9پيـامبر خـدا. به آيين خـود برگردنـد مجدداً  ،زدند مىاسلا

. حكم قتل چنين افرادی را بيان كـرد ،آنهای  لای اسلام و ارزشارزشى جامعه و جهت اعت

بـه آنچـه ) برويد در ظاهر(«: گفتند )از يهود(و جمعى از اهل كتاب «: فرمايد مى كريم قرآن

و بــاز (بـر مؤمنـان نــازل شـده، در آغـاز روز ايمــان بياوريـد؛ و در پايـان روز، كــافر شـويد 

زيرا شما را، اهل كتـاب و آگـاه از بشـارات ! (زگردندبا) از آيين خود(ها  شايد آن)! گرديد

 :عمـرאن אلسـوره (» و اين توطئه كافى است كه آنهـا را متزلـزل سـازد دانند مىآسمانى پيشين 

 هـای ارزشبـردن  نياز بـ یدشـمنان بـرا ین، لازم است به شناخت كامل ترفندهايبنابرا .)72

قاطعانه عمل نمود تـا  ىرات ارزشييا تغمواجهه ب همت گماشت و در ،آمده از اسلام دست به

  .رديب قرار نگيدر معرض آس  مىاسلا های ارزش ىاساس یها انيبن

 های جمعى عملكرد

  ها و كنترل دگرديسـى رنمودن آنيو فراگ ها ارزشحفظ  یمهم براهای  مكانيزم ازجمله

 یكثرو بـا مشـاركت حـدا ىجمعـ یبا عملكردها  مىاسلا های ارزشرنمودن يگا، فرىارزش

بـر آن » نيجماعـت مسـلم«كه در اسلام در قالـب هايى  تييكى از فعال ،علاوه بر اين. است

. جمعـى اسـتهای  عملكرد ،خواهد شد  مىد شده است و موجب پيشرفت جوامع اسلايتأك

راحتـى  دارای برُد اجتماعى بيشتری است و به ،شود مى جمعى انجامصورت  بههر كاری كه 

عمـل كـرد كـه اكثريـت افـراد در آن ايى  گونه بهتوان  مى ،ها ارزش ابب در. رود مىاز بين ن
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دارای اهميـت  ،مشـتركصـورت  بهبـرای افـراد  ها مشاركت داشته باشند و زمانى كه ارزش

ــدگاری آن تــلاش ــد مى باشــد، در مان ــرآن. كنن ــد مى كــريم ق ــداى[ه كــســانى ك« :فرماي ]  ن

شـان مشـورت  انيـارشـان در مكانـد و  ردهك داده و نماز برپـا]  مثبت[پروردگارشان را پاسخ 

ها  آن« :فرمايد مى و نيز )38: שوریسوره (» نندك انفاق مى ،ميا شان داده یاست و از آنچه روز

تر  كسانى هستند كه ايمان آورده و به خدا توكل كرده و اين امور برای آنـان بهتـر و پايـدار

  .)36: ھمאن(» است

نمـاز  ،حـج ،جهـاد ،حضـور در جماعـت مسـلمين ودر اسلام تأكيد زيادی به مشـورت 

اهميــت دهنده  نشــان ايــن امــور .)258- 157: 1392 محمــدی אשــتیאنی،( شــده اســت... جمعــه و

منانـه، ؤكـار جمعـى م. خواهد شـد  مىی اسلاها ارزشحفظ  سببجمعى است كه های  كار

 ان جلـوگيریفكـری جبـارگری  از سـلطه. كند مى نزديكتر  فرد را به راهبرد عقلانى جامع

 افـراد توسـعه ميـانديگـر را در های  انسـانبـه گری  نمايد و كمـك بـه ديگـران و يـاری مى

، عمـل جمعـى ،تفكـر جمعـى. چنـين نيسـت ،فـردیهـای  در فعاليت ،كه درحالى. بخشد مى

 بـه هويـت ملـى و ها انسـانشود كه  مى باعث ،تشكيل جامعه و امت اسلامى ،زندگى جمعى

البتـه بـا كـار  ؛ه و آنان را در روزگار شادی و غم شريك هم نمايدشدتر  دينى خود نزديك

 ،فردی شايد بتوان مثل نظام سلطنتى به يك نظام سياسى مبتنى بر خودكـامگى دسـت يافـت

كـه در آن همـه مسـلمين دارای مشـاركت سياسـى و   مىتوان يك نوع جامعـه اسـلا مىاما ن

جمعى  و نظام ولايى مبتنى بر كار دسته معهتشكيل جا ،هرحال به. دكرجاد يا ،اجتماعى باشند

موجـب جلـوگيری از تغييـرات  ،و افزايش همبسـتگى اجتمـاعى در بـين گروهـای مسـلمان

كه با كار فردی به يـك نظـم و پيشـرفت خاصـى هايى  زمانحتى در سا ؛ارزشى خواهد شد

ه كارهـای كه مجموع صورتى مگر در ،از بين خواهد رفت ،با رفتن آن فرد معمولاً  ،رسيدند

شكل به نتيجه واحد برسد و توسط يك شخصـيت فرهمنـد هـدايت   مىهرصورت  بهجمعى 

تا روحيه كار جمعى تقويت شود  كردبايد تلاش   مىدر يك سازمان اسلا روی، از اين. شود

مـردان « :فرمايد مى كريم قرآن. كاری جمعى و پيشرفت افزايش يابد ياری و هم و روحيه هم

  .)71: توبهسوره ( »يكديگرند )و يار و ياور(ولىّ  و زنان باايمان،

توانـد شـاهد  در ادوار گذشـته مى جمعى مسلمانانهای  به عملكرد ای در اين زمينه اشاره

جمعـى  اوج همكاری و هميـاری دسـته ،دوره صفويه باشد؛برای تقويت كار جمعى  مناسبى
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مسـلمانان ايرانـى بـا  ،ر اين عصرد .)36-34 :1370جعفریאن،( است اسلامى ايراندر بين جامعه 

ّ   مىاسلاهای  آموزهتمسك به  های  عرصـهجمعـى در  به كارهای دستهدادن  تو دينى و اهمي

. كننـدريزی  اقتصادی و اجتماعى توانسـتند تمـدن جديـدی را پايـه ،سياسى ،مختلف علمى

ديگـران  شيخ مفيـد و ،مقدس اردبيلى ،علامه مجلسى ،دانشمندان بزرگى همانند شيخ بهايى

انـد  تمـدنى در ايـران انجـام داده ،خدمات زيادی در رشـد و پيشـرفت علمـى ،در اين عصر

حفـظ  یكه برا دهد مىنشان  ىخيو شواهد تار قرآنىن، ادله يبنابرا .)94: 4 ج ،1388وאیتی، (

را در جامعـه  هـا ارزش ىجمعـصـورت  بههـا، لازم اسـت  ر آنييـاز تغ یريو جلوگ ها ارزش

  .دكراستفاده  ىحفظ آن از مشاركت جمع یو برا ر نموديفراگ

 جلوگيری از ستيز نسلى

ن توليدشـده ينـو های ارزش، توجّه به ىاسلام های ارزشكنترل دگرديسى و حفظ  یبرا

در صـورت . ت اسـتيازمند هداين ،در جامعه ها ارزشگونه  نيا. است یضرور ،دينسل جد

ــوجه ىب ــه آن ىت ــا ب ــای ارزش ،ه ــبن ه ــته ييادي ــكــه من گذش ــدريج به ،راث اســلام اســتي  ت

. آيـد مى وجود بـهد يـنسـل جد های ارزشراث گذشتگان و ين ميب ىشده و دوگانگ فيتضع

اجتمـاعى آنـان های  در رفتار را ىهاي تضاد ،قديم و جديدهای  نسل ميانهميشه در  ها ارزش

ل جديـد ده و نسـكری سنتى خود پافشاری ها ارزش برنسل گذشته بيشتر . آورد وجود مى به

: فرمايـد مى 7امـام علـى. اسـت معاصـرشـده در جهـان  ی جديد خلـقها ارزشدنبال  نيز به

 »تـوان سـرزنش كـرد مـىو مردمان را از مهرورزيدن بـه مـادرش ناند  فرزندان جهان ،مردم«

ی هـا ارزشاست كه اگر ای  گونه به  مىاسلاهای  آموزه .)420و  303 :כلمאت قصאر ،אلبאغه نهج(

مناسـب بـا شـرايط  پذيرنـد و مـى آن را ،نداشـته باشـد مىاسـلا های ارزشبا  ىضجديد تعار

  .دهد مى آن را تائيد نموده و جهت ،زمانى

 مىناشـى از همـين امـر اسـت كـه در جهـان اسـلام بـرای تمـا ،پويايى اجتهاد در اسلام 

فقـه  در. اعصـار اسـت  مىشده است كه قابل تبيين بـرای تمـا تعيين  مىبشری احكاهای  نسل 

نگـاه ترين  جديـد. اسـت و يك نوع نگاه عقلانى متكى به وحى در نظر گرفتـه شـده ،اماميه

شود و هـيج موضـوع جديـدی نيسـت كـه در  مى دينى نسبت به موضوعات و احكام مطرح

جتهـاد در ايـن ا. كـردجواب بمانـد و حكـم الهـى را نتوانـد اسـتخراج  بى انديشه فقه شيعى،
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 فقه اماميه تقليد از مجتهدی جـايز اسـت كـه در در. نوآوری استال و متكى بر فعّ  ،ديدگاه

بـرخلاف  ،شرايط حال زندگى كند و از دنيا نرفته باشد و مربوط به نسل زنده حاضـر باشـد

 هـا بـه بـدعت تعبيـر گان توجه دارنـد و از نـوآوری سنت گذشته كه به مىساير مذاهب اسلا

و انحرافـات  هـا بحرانپنـدگيری و رفـع  ایبـرگـان را  كريم توجه به گذشـته قرآن. ندكن مى

مـا ايـن كيفـر را «: فرمايـد مى مسلمانان به گذشـته برگردنـد و كه ايناما نه  ،ستايد مى جديد

های بعد از آنان و پند و اندرزی بـرای پرهيزكـاران  درس عبرتى برای مردم آن زمان و نسل

جوامـع  ىمنفـ هـای ارزشد يـبا اهـ ارزشحفـظ  ین، بـرايبنـابرا .)66: بقرهسوره ( »قرار داديم

د را متناسـب يـجد هـای ارزشدرس گرفت و  ها شناخت و از آن قرآنىان يگذشته را طبق ب

نبايـد بـه بهانـه . كـردآشـنا  مىاسلا های ارزشد را با يرفت و نسل جديپذ ىنيد های ارزشبا 

 ،نـداردی جديدی كـه تعارضـى بـا اسـلام ها ارزشبه ستيز با  ،ی گذشتگانها ارزشتعبد به 

 .به مقابله با نسل جديد پرداخت دامن زد و

  گیری  نتیجه
بـه آن دسـت  ى،از نگـاه اسـلام هـا، ارزشدربـاره تثبيـت  ،نوشـتارن يچه كه تاكنون در ا آن

و تفكـر در خودشناسـى و   مىاسـلاهـای  ق فراگيركردن آگاهىياز طر :، آن است كهميافتي

پرداخـت و از طريـق   مىی اسـلاها ارزش توان به گسترش مى ،)آفاق و انفس(زيست  محيط

مــذهبى و  ،، اقتصــادی، سياســىىكــه توســط كــارگزاران آموزشــشــدن  ىنــد اجتماعيفرآ

ديسى و اهميت داد و برای جلوگيری از دگر  مىی اسلاها ارزششود به  مى گى انجام خانواد

 نيـزجلـوگيری از سـتيز نسـلى و  كـار جمعـى و :ى همچـونهـاي تغييرات ارزشى با مكـانيزم

پـذيری  ق فرايند جامعهيتواند از طر ىم ،ىارزش راثِ ين ميا. ستيزی، با قاطعيت عمل كرد ظلم

 سـالى ادامـه دارد و شود و تا بـزرگ مى فرايندی كه از بدو تولد در انسان شروع ؛انجام شود

ی اجتمـاعى مـورد قبـول جامعـه انجـام هـا ارزششود كه رفتارهای فردی منطبق با  مى سبب

  .پرداخت  مىقدر اسلام و انقلاب اسلا گران های ارزشبه حفظ ن شيوه، بديشود و 

و  گرايى حـق ،تواند جامعه را به سمت پيشرفت سوق دهـد و خـدامحوری مى ،ها ارزش

در تنظـيم  ،اسـلامىهـای  ارزش. ی ثابت در جامعه فراگير نمايدها ارزش عنوان به ،عدالت را

يـك جامعـه  توانـد در مـى نمايـد و مـى عـه كمـكبـه جام ،طلبانه ساختارها و قوانين عدالت
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 ايى گونـه به ؛ی الهى سوق دهـدها ارزشو نهادهای اجتماعى را به سمت  ها سازماناسلامى، 

تـوان  ىم 7در فلسـفه نهضـت سيدالشـهدا. ظلـم نمايـد ها، به ديگر انسـان ،كه كسى نتواند 

در . بـرد ىپ ،مدارانه حقّ  های ارزشحفظ  یت اصلاح ساختارها و قوانين برايبه اهم ىخوب به

اصـلاح جامعـه  بـرای هـا ارزشزيـادی بـا دگرديسـى های  مبارزات و نهضـت ،تاريخ اسلام

بينيـد كـه حـق از بـين رفتـه و از باطـل  مىآيا ن«: فرمود 7امام حسين. صورت گرفته است

ى و تـبخ من مـرگ را جـز خـوش سزاوار است كه انسان مومن بميرد و ،شود مىجلوگيری ن

   .)304: 4ج  ،1380 طبری،( »دانم مىبا ظالمان را جز بدبختى نزندگى 

شود  مى ساختارهای جامعه نمودار ، ابتدا درها ارزشتغييری در  هرگونهبديهى است كه 

 گـامدر  - اسـلامى ايـرانمثـل انقـلاب  - دهد مى در جوامعى كه انقلاب رخ روی، از اينو 

 تى به نظام ولايى بر مبنای ولايت فقيه پرداخته وبه تغيير ساختار حكومتى از نظام سلطن ،اول

از  یاريبسـتـوان  مى. پردازنـد مـى قـانون اساسـى عنوان بـه  مىسـپس بـه تنظـيم قـوانين اسـلا

توجّـه  .كـرد پذير جامعه مردم را قانون در آورد وصورت  بهرا در جامعه   مىی اسلاها ارزش

ت يـار قابـل اهميجانبه از منظر اسلام بسـ مهبا نگاه ه  مىاسلا های ارزشت يتثب ین برايبه قوان

يى در جامعه تثيبيت شود ها ارزشچه  كه اينو  ها بودن ارزش بد يا ملاك برای خوب. است

ـهِ وَمَـنْ « ؛است» داشتن صبغه الهى«، ىقرآنطبق آيات  ،و چه ارزشى تغيير پيدا كند صِبغْةََ اللـ

هِ صِبغْةًَ  در كتـب  ونـداخد از سویيى كه ها ارزش در ،بنابراين ؛ )138: بقره( 1»أَحْسَنُ مِنَ اللـ

داشتن را احساس كـرد  توان رنگ خدايى مى ،درستى بيان شده توسط پيامبرانش به و مقدس

    .اجتماعى جامعه مسلمانان در نظر گرفتهای  وآن را جزو ارزش

                                                           
  .»!و چه رنگى از رنگ خدايى بهتر است؟) رنگ ايمان و توحيد و اسلام؛! بپذيريد(ى رنگ خداي«. 1
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  تظاهر در ايران گيری  شكلعوامل ساختاری 

  *محمدرضا انواری

 چكيده

های اجتمـاعى اسـت كـه از رهگـذر ارتبـاط بـا ديگـران پديـد آمـده و  يكى از سنخ ،منافق

متضاد  كاملاً سان متظاهر، دوچهره ان. محصول كنش و توقعّات ديگران از چنين فردی است

وجدان جمعـى ايرانيـان در . اش هماهنگ است انسان سالم، ظاهر و باطن كه حالى دارد، در

يـك  عنوان به ،دهد تظاهر ند اما، برخى تحقيقات نشان مىك ظاهر و زبانى، تظاهر را نهى مى

لـه درصـدد يـافتن مقا. شـود ی برای رسيدن به اهداف، تلقـى مىكار راهمهارت اجتماعى و 

يابى بـه  اين پرسش است كه عوامل ساختاری تظاهر در ايران كدامند؟ برای دسـتبه پاسخ 

سـعى   ی تئوريـك و مفهـومىها دلشناسى انتقادی و تمركز بر م مهم، با استفاده از روش اين

 و» ريـا«و » نفـاق«شناسـى  ابتـدا بـا مفهوم ،مقاله. شودشده ساختارهای پنهان جامعه واكاوی 

شود؛ سـپس بـا الهـام از نظريـه ماكيـاولى و همچنـين  كردن مراد از تظاهر آغاز مى مشخص

. و تأمل در ساختارهای موجود، عوامل تظاهر را برشمرده است» و غيررسمى  جامعه رسمى«

بـا رويكـرد تضـاد، . اند ميـانى و خـرد مشـخص شـده ؛های پژوهش در سه سطح كلان يافته

لايـه زيـرين و  عنوان بـهدر ايـران را » و غيررسـمى  های رسمى تعارض ميان ارزش«توان  مى

كسـب منفعـت و . شـود از آن ناشـى مـى) عوامـل ميـانى(پنهانى دانست كه عوامل متعددی 

  .منزلت نيز در سطح خرد معرفى شده است

  ها كليدواژه

  .و غيررسمى  نفاق، تظاهر، دوگانگى ارزشى و هنجاری، جامعه رسمى

                                                           
  m_reza.anvari1358@yahoo.com  7اجتماعى پژوهشكده باقرالعلوم - كارشناس و عضو گروه تربيتى *

  علمى ـ پژوهشى فصلنامه

  
  1397بهار  شماره چهارم، ،سال پنجم
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  مقدمه

بودن،  برحسب انسـان ها انسان. ستها انسانهای بسيار پيچيده در ميان  ر از پديدهنفاق يا تظاه

در  كـه اينعلـت . سـتها انسانظاهر افراد و روی ديگر بـاطن  ،رو رو هستند؛ يك دارای دو

بيشـتر بـه ايـن مسـئله پرداختـه  قـرآنتب آسمانى پيشين كمتر پديده نفاق مطرح شده، اما ك

  .)204: 25 ج ،1390مطهری،( سبت به گذشته استشدن انسان ن است، پيچيده

بودن فهم رياكـاری در انسـان تـا جـايى اسـت كـه گـاهى فرشـتگان هـم قـدرت  دشوار

عمـل  ،فرشـته«: فرمايـد مى 9پيـامبر! تشخيص عمل خـالص را از عمـل رياكارانـه ندارنـد

خداونـد  ؛بـرد كـه حسـنات او را بـه بـالا مى بـرد هنگامى ای را با شـادی بـه آسـمان مى بنده

כلینـی، (» آن را در جهنم قرار دهيد، او عمل خود را به نيت من انجام نداده اسـت :فرمايد مى

شود رياكاری در آخرالزمـان شـدت بيشـتری  از برخى روايات استفاده مى. )295: 2 ، ج1407

كـه بـاطن  رسد مىزمانى بر مردم فرا «: كند نقل مى 9از پيامبر 7امام صادق. كند پيدا مى

هرگـز آنچـه را نـزد  .باشـد ها آلوده و ظاهرشان زيبا است و اين به خاطر طمع در دنيا مى آن

شـان نيسـت،  كنند، دين آنها ريا است و خـوف خـدا در قلب پروردگارشان است اراده نمى

خواننـد ولـى  ها همچون فرد غريـق او را مى فرستد و آن خداوند مجازاتى فراگير بر آنها مى

  .)296: ھمאن(» كند نمى دعای آنان را اجابت

مخصـوص جوامـع دينـى اسـت؛ امـا بـا تأمـل بيشـتر  ،تظاهر رسد مىدر نگاه اول به نظر 

دليل عـدم  به. شود جوامع ديده مى  شويم اين تصور اشتباه است و تظاهر در تمامى متوجه مى

اری در ايران بيشتر رواج كن است تصور شود رياكشورهای ديگر، ممكشناخت از فرهنگ 

اقتصـاد،  :هـايى ماننـد اری در حوزهكشورهای ديگر، رياكن است در كه ممك آن رد؛ حالدا

 داند مىجوامع بشری   رياكاری را يكى از مصائب عمده ،چامسكى. اتفاق بيفتد... سياست و

ای كـه در سـطح  رفتارهای دوگانـه. شود ، نابرابری اجتماعى و جنگ مىعدالتى بىكه منشأ 

ها آمريكـا، در موضـوعاتى  ورهای غربى و استعمارگر و در رأس آنالمللى از سوی كش بين

شود، شـاهد خـوبى بـر وجـود  ديده مى ...مبارزه با تروريسم، حقوق بشر، آزادی و :همچون

  . مردان است ميان دولت ويژه بهجوامع   اين خصلت در تمامى

 ،اعتمـادی بىو  مساله اعتمـاد. شود اجتماعى مى اعتمادی بىديگر تظاهر، منجر به  ازسوی

گاهى در روابط افـراد  ،اعتمادی بى. منشأ بسياری از مسائل و انحرافات در يك جامعه است
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 ،اعتمـاد. با يكديگر است و گاهى نسبت به ساختار سياسى و اجتمـاعى جامعـه وجـود دارد

ی مهم روابـط انسـانى ها جنبهيكى از  كه اينين بعد سرمايه اجتماعى است و علاوه بر تر مهم

اعتماد اجتماعى  ،بنابراين. باشد مشاركت و همكاری ميان اعضای جامعه مى ساز زمينهاست، 

 حـالى دهـد؛ ايـن در سرمايه اجتماعى بوده و پايـه تعـاملات اجتمـاعى را شـكل مى عنوان به

كه نتايج بسياری از مطالعات اخير در سطح كشور حاكى از كـاهش سـطح نسـبى ايـن  است 

 .)100: 1383 אرمכی،(ختلف اجتماعى است در نزد اقشار م غيرمت
 -تـر از سطوح خرد گرفته تـا سـطوح كلان -بررسى رفتارهای فردی و جمعى ،در ايران

دلايل متعدد فرهنگـى، سياسـى، تـاريخى، طيفـى از رفتارهـای  دهد كه از ديرباز به نشان مى

ری از روابــط اســاس، بســيا  ايــن های مختلــف جامعــه نهادينــه شــده و بــر رياكارانــه در لايــه

قـدر در رفتارهـای   مصـاديق ايـن آسـيب مهـم فرهنگـى، آن. فردی شكل گرفته اسـت ميان

. رسـد مىنظر  روزمره مشهود است كه انكار آن اگر هم غيـرممكن نباشـد، قطعـاً بيهـوده بـه

ها، مباحـث  ها، مصـاحبه نظراتى كـه اشـخاص بـرخلاف اعتقـاد واقعـى خـود در نظرسـنجى

 چنـين در. كنند، بيانگر وجود تظاهر و رياء در ميان افراد جامعـه اسـت ابراز مى... گروهى و

تقريبـاً غيـرممكن  هـا كنش بينى نتايج ايـن سخت و پيش ،ی جمعىها كنش، تحليل ای جامعه 

انگيزد  حيرت ناظران را برمى -در انتخابات ازجمله-شود؛ نتايجى كه در بسياری از مواقع مى

در ايـران پيشـرفت  :از مستشـاران خـارجى معتقـد اسـت يكـى. زنـد مىو معادلات را بـرهم 

توان فهميد افراد در چه موضـوعات و  جهت مشكل است كه نمى بدين  جمعى كارهای دسته

ظاهر سـرهای خـود را  بـه ،ها آنـان در كميسـيون. موافـق  يـا  اند با شما مخالف  هنگامى به چه

. )180: 1344שـאملو، (! پيمايـد د را مىيك راه خو ولى بعداً هر دهند مىعلامت توافق تكان  به

دهد، تظاهر و  اظهارنظر اين مستشار خارجى حدود نيم قرن قبل در مورد اين پديده نشان مى

فردی وجـود  های اخير نبوده بلكه از گذشته در روابط ميان رياكاری در ايران مربوط به سال

  .داشته است

اع سياسى، فرهنگى و اجتماعى ايـران اوض بارهبرخى تحقيقات در بازه زمانى دورتر، در

يـك آسـيب  عنوان به )ق ه(های هفتم و هشتم دهد، تظاهر و چاپلوسى حتى در سده نشان مى

اجتماعى مطرح بوده و در رفتار و گفتار شاعران و مورخان و همچنين متون ادبى و تاريخى 

كـن اسـت پيـدايش مم ،بنـابراين. )1392نعمتـی، : כ.ر(خورده اسـت  چشم مى آن دوره نيز به
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  .تظاهر در ايران، منشأ تاريخى داشته باشد

توان آمار دقيقى ارائـه داد و دسترسـى بـه آمارهـای  هر چند درباره مسائل اجتماعى نمى

 یهـا پژوهشها و  سـخت اسـت، امـا نظرسـنجى -وجود داشته باشـد كه اينفرض  به - دقيق

هـا  و با اسـتناد بـه آن داردايران وجود ياكاری در ردهد ميزان زيادی از  مى  ، نشانشده انجام

ا نهـى رتوان نتيجه گرفت كه هرچند وجدان جمعـى ايرانيـان در ظـاهر و زبـانى، تظـاهر  مى

توجـه . دانـد مىی برای رسيدن به اهـداف، مفيـد كار راه عنوان بهعمل آن را   ند اما، درك مى

پوسـد و  از درون مى ،رياكـار سـازد و جامعـه محتوا مى نكته كه رياكاری، جامعه را بى اين به

بـا : سوال اصلى مقاله اين است كـه .شود ريزد، ضرورت نگارش اين مقاله اثبات مى فرو مى

به نام تظاهر و رياكاری ميان مردم  ای پديدهحاكم بر ايران، چرا شاهد  توجه به نظام اسلامى

  هستيم و چه عواملى باعث شيوع اين پديده در ايران شده است؟

  ناسىش مفهوم

  نفاق) الف

رغم اخـتلاف معـانى تـا  علـى -رويى، توريـه و تقيـه  از ميان واژگان نفاق، تظاهر، رياء، دو

نوعى  از بقيه بيشتر اسـت و بـه» نفاق«شهرت و كاربرد  - حدودی با يكديگر مترادف هستند

اد دهيم و در ادامـه مـر لذا ابتدا معنای نفـاق را توضـيح مـى. ريشه معانى واژگان ديگر است

  1.خود از تظاهر در اين مقاله را مشخص خواهيم كرد

هم را از اصـل و ريشـه ايـن واژه  بـه  ی لغـت مـورد پـژوهش دومعنـای نزديـكها كتاب

ــدا آورده و از شــدن  اول، بريده :دو ريشــه معنــايى دارد »نفــق«مــاده : گويــد مىفــارس  ابن. ن

نفق و  :گويد مىسپس . شى بر چيزیپو داشتن شيئى و پرده نگاه رفتن چيزی و دوم، پنهان ميان

 .)455: 5 ج ق،1404 فאرس، אبن( نافقاء هر دو از معنای دوم هستند
                                                           

است، اما  است كه معنای آن به ظاهر درست  بيان سخنى» توريه«. معنای توريه و تقيه در اين مقاله مدنظر نيست. 1

كه مخاطـب از  شود مىای به ظاهر صادقانه بيان  ، نادرست است؛ يعنى جملهكند مىآنچه مخاطب از آن درك 

نيز به آن معنى است كـه يـك فـرد مسـلمان بـرای نجـات » تقيه«. كند مىآن جمله، مفهوم ديگری را برداشت 

نى در برابر كفار محـارب قـرار گيـرد و خطـر عنوان نمونه اگر مسلما جان، از انجام برخى اعمال پرهيز كند؛ به

  .خود را پنهان كندبودن  د مسلمانتوان مىجانى او را تهديد كند، 
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نافقاء . ديگری راه دارد جای بهنفقْ، سوراخى در زير زمين است كه : گويد مىمنظور  ابن

اش را در سطح زمـين  گريزگاه لانه موش صحرايى است كه قسمتى از ديواره لانه«معنای  به

كنـد و از آن  آن لايـه نـازك را تخريـب مى ،ك نموده، هنگام خطر با يـك ضـربه سـرناز

منافق از آن جهـت كـه بـه نـام . در لغت راه زيرزمينى و پنهانى است» نفاق«. »شود خارج مى

ای چـون مـوش سـاخته و در مواقـع  كاری، لانـه شود و با فريب مى اسلام وارد امت اسلامى

  .)357: 10 ج ،1414 منظور، אبن( به اين نام ناميده شده است شود، لزوم از اسلام خارج مى

. نو و البته متناسب با معنای لغـوی خـود پيـدا كـرد  ، مفهومىقرآناما واژه نفاق، با نزول 

ه كـاصـطلاحى اسـت  ،نفـاق«: گويد مى قرآنواژه در  منظور درباره تغييريافتن معنای اين ابن

فر و اظهار ايمان آشنا نبود، استعمال نفاق نمودن ك يعنى پنهان ؛عرب با معنای مخصوص آن

 »آمده است؛ گرچه اصل اين واژه در لغت معـروف بـوده اسـت قرآنبار در  معنا اولين اين به

در ديـن شـدن  نفاق، وارد«: كند ى نفاق را چنين تبيين مىقرآنراغب نيز كاربرد . )359: ھمאن(

  .)819: ق1412 رאغب אصفهאنی،( »از طرف ديگر است ،شدن از آن سو و خارج كاز ي

گـى در چـه زمينـه و  ولى مشخص نيسـت ايـن دوچهره. رويى است معنای عام نفاق، دو

براساس تعيين قلمرو و موضـوع آن، اصـطلاحات متعـددی پديـد  ،بنابراين. موضوعى است

  .)17-21: 1393 אعرאفی،(آمده است 

  اصطلاح اول

زيرا مـاده نفـاق در زبـان عربـى  ؛است» ىآنقراصطلاح «اولين اصطلاح از نظر تاريخى، 

ى در مقابل ايمان و كفر مطرح شده است قرآناين اصطلاح . برای انسان كاربرد نداشته است

در اينجـا، نفـاق » كردن كفر در باطن و نماياندن اسـلام در ظـاهر پنهان«: كه عبارت است از

  .رويى در اصل دين و اسلام آمده است دو معنای به

  ماصطلاح دو

در اصـل ايمـان و دو رويـى  در ايـن اصـطلاح،. دومين اصطلاح، اصطلاح حديثى است

نيسـت كـه در اصـطلاح اول بـود بلكـه در مراتـب، ضـعف و  گونه آناعتقاد به اصول دين، 

نيسـت كـه در  گونه آنگاهى شخص متظاهر به ايمان، . قوت، سستى و استواری ايمان است
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ای از شك، سستى، كاستى و هوا  ، اما ايمانش با درجهباطن، هيچ باوری به حق نداشته باشد

در فـرض اول كـه . نمايانـد خود را مـومن تمـام عيـار مى كه حالى در ؛و هوس آميخته است

هـا فـرا  فرض دوم كه باطن را هوس. ى استقرآنكفر، باطن را فرا گرفته، نفاق در اصطلاح 

  .ديثى استگرفته و ايمان فرد دچار ترديد است، نفاق در اصطلاح ح

امـا در اصـطلاح دوم، . زيرا در باطن، كفر اسـت ؛درجاتى ندارد ،نفاق در اصطلاح اول

توان گفـت كـه فقـط در  شـايد بـه. مراتب متعددی دارد؛ زيـرا خلـل در ايمـان، درجـه دارد

. شـود تصور نمىدو رويى  وجه هيچ  به -و مطهر است ندي: كه مخلصَ - برترين مرتبه ايمان

شرك است كـه مراتبـى  ،كفر باطنى و در اصطلاح دوم ،در اصطلاح اول ،نفاقديگر  بيان به

  .دارد

  اصطلاح سوم

ای گسـترده  انـدازه قلمرو اين اصطلاح به. ای دارد معنای گسترده ،نفاق در اصطلاح سوم

كسـى كـه زيـاد بـا حـرف ديگـران » ثـرة الوفـاق، نفـاقك«: است كه در روايت آمده اسـت

: 1366 אمـدی،( منـافق اسـت -آورد چ مورد اظهارنظر و نقدی نمـىو در هي -كند موافقت مى

معـروف و نهـى از منكـر  شود كه امـر بـه منافق در اين اصطلاح، حتى شامل كسى مى. )459

شديدترين مردم از لحاظ «: فرمايند مى 7حضرت على. كند كند و خود به آن عمل نمى مى

آن عمـل نكنـد و مـردم را از  نفاق، كسى اسـت كـه بـه اطاعـت خـدا امـر كنـد و خـود بـه

اصـطلاح،   ايـن همچنين نفـاق در. )459: ھمאن(» ها برحذر دارد و خود مرتكب شود معصيت

 ،منظور از منافق در اين اصطلاح. شود كه امروزه رايج است های غيرواقعى مى شامل تعارف

فـاق، ايمـان در مقابل ايـن ن. كسى است كه به همه تبعات و لوازم ايمان و اسلام مقيد نيست

حديث منقول . بندی به همه لوازم، اصول و احكام ناشى از ايمان است معنای پای است كه به

ظاهری بر خشـوع  هراندازه خشوعِ «: ستااشاره به اين نوع نفاق  9از پيامبر 7امام صادق

در نتيجـه  )163: 4 ج ق،1407 כلینی،(» شود قلبى افزون باشد، پس آن نزد ما نفاق محسوب مى

نكـردن صـداقت و آداب  اظهـار اسـلام و ايمـان و رعايـت معنای بـه ،فاق در اين اصـطلاحن

  .و يا احكام اسلام است  اسلامى

كـه   معنا اين در آيات و روايات، عموم و خصوص مطلق اسـت؛ بـه» نفاق«نسبت كاربرد 
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امـا ، »نمودن كفر و آشكارساختن دروغين ايمان اسـت پنهان«، معنای آن محدود به قرآندر 

ــات ــن واژه در رواي ــرده و در مصــداق ،اي ــدا ك ــايى پي ــعه معن ــاری و  توس ــد رياك هايى مانن

  .كار رفته است گويى نيز به دروغ

كردن يك واقعيت در باطن و  جانبه برای مخفى يعنى كوشش همه ؛در نتيجه معنای نفاق

رويـى،  دوكاری، ظاهرسازی و  كاری با زيركى، فريب اين پنهان. ارائه ظاهری برخلاف آن

اسـاس نفـاق، رفتـاری  براين. )16: 1393 אعرאفـی،(آميخته و در جهـت تخريـب و فـرار اسـت 

 كه اينكارانه است كه اولا بر نگرشى ناهمگون با نگرش واقعى فرد دلالت دارد، دوم  فريب

  .جلب نظر مثبت و نفوذ در مخاطب است ،دادن آن هدف از انجام

 از. كـاری و عنصـر مخفىدو رويـى  عنصـر: دارد دو عنصر قطعا وجـود ،در معنای نفاق

كسى  ،منافق. كاری را نيز اضافه كرد رويى، پنهان در ترجمه فارسى بايد در كنار دو ،رو اين

  .)27: 1379 خאتمی،( كند است كه دورو بوده و اين صفت خويش را پنهان مى

نفاق اسـت؛ يعنـى  در اين تحقيق مراد ما از تظاهر، بيشتر معنای سوم از معانى اصطلاحى

منظور كفر و عدم ايمان به خدا نيست؛ بلكه قصد داريم علت رفتارهای متظاهرانه افرادی را 

گى رفتارهـای زنـد  مىبررسى كنيم كه مسلمان بوده و ايمان به خدا دارند اما در حوزه عمو

  .زند مىمتظاهرانه از آنها سر 

  ريا) ب

» رأی«از مـادّۀ » ريـا«. 1ظاهر و تزوير گرفته شدهای يونانى به معنى ادا، ت رياكاری از واژه

فـאرس،  אبن( اری را به انگيزۀ جلـب توجـه مـردم انجـام دهـدكه شخص كبه معنى اين است 

ار خــوبى انجــام دهــد و قصــدش تظــاهر و كــانســان  يعنــى ؛و در اصــطلاح )473: 2 ج ،1404

  .به مردم باشد نه برای خدادادن  نشان

 تظاهر و ظاهرسـازی بـه نيكـى، معنای به» رای«يا » روی«از ماده  ،واژه ريا در زبان عربى

بـه دادن  معنى انجام كار برای نشان همچنين به )1700: 2 ج ،1384 معین،(و نفاق است دورويى 

 .)631: 1 ، ج1378 سیאح،(ديگری آمده است 
                                                           

  .است hypocrisyمعادل انگليسى آن . 1
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اعمـال بـا دادنى، ريا نيست؛ زيرا خداوند واجب دانسته تا برخى از  البته هر تظاهر و نشان

نماز  :شود مثل جمعى انجام مى صورت بههايى كه  عبادت :مانند. تظاهر و آشكار انجام گيرد

. منظـور تـرويج عمـل خيـر ميـان مـردم اسـت كه به... جماعت و جمعه، حج، نماز عيدين و

تظاهر به حزن و اندوه در عـزای  :همچنين در برخى موارد به تظاهر سفارش شده است مانند

به قصد فريـب و  ،اين دو در اين است كه تظاهر مدنظر ما در اين مقاله تفاوت). كىتبا( ائمه

  .شود استفاده ديگران انجام مى سوء

  تظاهر فردی و اجتماعى

جمعـى و صـورت  بهشـود كـه در جامعـه  دسته از رياكـاری گفتـه مى تظاهر اجتماعى به آن

اد ممكـن اسـت خـود را بـه ظـواهر بسياری از افـر ،مثال عنوان به. گيرد مىالگويافته صورت 

دينى بيارايند تا بتوانند از حقوق شهروندی و مزايای اجتماعى و اقتصادی كه ممكـن اسـت 

هـا شـود برخـوردار شـوند، ايـن وضـعيت  اين آراستگى به ظواهر دينى نصـيب آن ۀدر نتيج

 طور بـه يعنى عده زيادی ؛جمعى و الگويافته تعريف شودصورت  به اگر) تظاهر به دينداری(

نوع عمل رياكارانه را انجام دهند و جامعه نيز در مواجهه با اين رياكاری، با نوعى  مشابه يك

نوعى ايـن رياكـاری را  جامعه بـه عبارتى ؛ بهتسامح و مدارا رفتار كند، تظاهر اجتماعى است

 ضرروت اجتمـاعى يـا تـوجيهى ديگـر عنوان بهحال  فهمد و درعين پذيرفته، معنای آن را مى

دهـد، امـا  كار، كسى رفتار رياكارانـه انجـام مى گاهى در محيط كه اين. آن را پذيرفته است

اسـت كـه خودشـان هـم در مـوقعيتى  سـبب يندب ،كنند نوعى رفتار او را تاييد مى ديگران به

يـك  عنوان بـهباهم رفتـار رياكارانـه را  پـس گويـا همـه. دهنـد مىديگر همان كار را انجـام 

با  كاملاً اين نوع رياكاری . اند داده، قبول دارند و به آن مشروعيت اجتماعى استراتژی تعامل

ــرد رياكاری ــطح خُ ــای س ــى رياكاری ،ه ــراد در موقعيت يعن ــه اف ــايى ك ــايى  ه ــونه  همچ

چـون فقـط در . متفـاوت اسـت ،دهند مىفردی انجام  های خانوادگى يا مناسبات بين مناسبت

علـت رياكـاری فـردی، . چنين تظاهری معنـا دارد مناسبات ميان من و يك عضو از خانواده

بـه  ای جامعهتاريخى و تمدنى است و به نوع بشر هم بستگى دارد؛ اما رياكاری اجتماعى از 

  .كند و تابع فرهنگ جامعه است ديگر فرق مى ای جامعه
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  پيشينه

ه اصـل مقالاتى اسـت كـ ،دسته اول :سازد بررسى پيشينه، ما را با چند دسته مقالات آشنا مى

شناسـى و مراتـب آن را بررسـى  هـا، مفهوم شناسـى، ويژگى پيدايش نفاق، معناشناسى، سنخ

 و آخوندی) 1390و 1383( ؛ ميرزايى)1385( نوری ؛)1384( مقالات غفاری :مانند ،كند مى

 ،دسته دوم. پردازد ى است و به بازه صدر اسلام مىقرآن ،رويكرد كلى اين مقالات). 1393(

آن در صدر اسـلام  گيری  شكلهای  شناسى نفاق و بررسى انگيزه كه به جريانمقالاتى است 

 زاده و طبسـى مقالـه قاضـى :وحيانى است؛ مانند ها، بنابراين رويكرد كلى آن ؛پرداخته است

مقـالاتى اسـت كـه بـا رويكـرد علـوم  ،دسـته سـوم). 1393( و مقاله بستانى و باجى) 1387(

های مقابلـه كار راهكه نفاق در علم انسانى و ) 1390( ظهيری :مانند ؛انسانى نوشته شده است

كه با رويكرد مديريتى، پديده نفـاق در ) 1395( نژاد و اميرخانلو با آن را بررسى كرده و هادوی

آخرين دسته، مقالاتى است كه با رويكـرد اجتمـاعى و تـاريخى بـه . اند سازمان را بررسى كرده

) 1391( مقاله محسنى تبريزی و ديگـران. ری آن پرداخته استگي  تبيين پديده نفاق و علل شكل

 همچنـين نعمتـى. گيری نفـاق بپـردازد  سعى كرده با الهام از آيات قرآن به تبيين اجتماعى شكل

های هفتم و هشتم در ايران را بررسى كرده  علل و پيامدهای تظاهر و چاپلوسى در سده) 1392(

در . است بر وجود تظاهر در ايران شود نيز تاييدی ان مىدو پژوهش ديگر كه در ادامه بي. است

 17000انجام شده، در يك جامعه آمـاری   پژوهشى كه توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى

خيلى زياد است  اعلام كردند كه دورويى، تظاهر و چاپلوسى در بين مردم ٪65نفری در ايران، 

  .)1381ھא و نگرש אیرאنیאن،  אرزש(اند  هرواج تملق و چاپلوسى را كم دانست ٪18و تنها 

 30در منـاطق شـهری و روسـتايى   پيمايش ديگری كه توسط سازمان تبليغـات اسـلامى

 ٪78دهـد در مجمـوع حـدود  شده، نشان مى انجام 1389-1390های  طى سال ،استان كشور
ى كيسـت و داننـد دينـدار واقعـ نمى واقعـاً اين روزها مردم « :يان در پاسخ به پرسشگو پاسخ

 ھאی پژوھש ملی دیندאری אیرאنیאن یאفته(انـد  يا موافق  موافق كاملاً » آدم متظاهر و رياكار كيست؟

  .)132و 22: 1390، )گزאرש כل(

  

 موافق  ها سنجه
ً
 مخالف  مخالف  مردد  موافق  کاملا

ً
  گویان تعداد پاسخ  کاملا

  18045  6/2  3/8  8/10  3/41  37  درصد
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داننـد دينـدار واقعـى كيسـت و آدم  نمى واقعـاً روزهـا مـردم ايـن : پرسشنتايج پاسخ به 

 متظاهر و رياكار كيست؟
. است در تهران انجام شده 1393پژوهش ديگر مربوط به نظرسنجى تلفنى است كه در سال 

پژوهشـگاه  ، در سـايت»ميزان شيوع تملق و دو رويى در جامعه«: گزارش اين نظرسنجى درباره

های  يافتـه. )ricac.ac.ir/news.php?item.1074.1: כ.ر( بل دسترسـى اسـتفرهنگ، هنر و ارتباطات قا

بودن  راهگشـا«: داننـد عبارتنـد از دهد، علل كسانى كه تملق را جايز مى اين تحقيق نشان مى

توجـه بـه تملـق بـرای «، »مثابه داشتن عرضـه و مهـارت اجتمـاعى تملق به«، »تملق در جامعه

پـذيرش «، »باور به تملق برای ايجاد دوستى و روابط« ،»)پذيرش اجتماعى(كسب محبوبيت 

، و »ترين راه بـرای كسـب موفقيـت اعتقاد به طى كوتـاه«، »تملق در شرايط اجتماعى سخت

  .»اثر نداشتن تملق بر احساس مسئوليت و تعهد«

بودن بررسـى  توان گفت، نقصان اين مقالات، فقدان يا كمرنگ بندی پيشينه مى در جمع

ى قرآنـعمده مقالات مذكور با رويكرد . نفاق در جامعه كنونى ايران است ریگي  شكلعلل 

اسـت امـا  ای شايسـتهصدر اسلام است و هرچنـد كوشـش   و ناظر به نفاق در جامعه اسلامى

كند اين خلأ  كه اين مقاله سعى مى اند دادهنفاق در شرايط كنونى ايران را مورد توجه قرار ن

  .را پوشش دهد

  ىچارچوب مفهوم

  .گيرد مىاين مقاله شكل   نظريه، چارچوب مفهومى با الهام از دو

  بودن هدف خاطر مقدس ماكياولى و توجيه وسيله به - 1

روش و هدف سياسـت اسـت و در كتـاب شـهريار  درباره 1نيكلا ماكياولىمحور نظريه 

را بـه هـيچ حكـم اخلاقـى  و آن دانـد مىيـابى بـه قـدرت  خود، هدف عمل سياسى را دست

ای را در سياسـت بـرای پيشـبرد اهـداف،  كاربردن هر وسـيله به ،كند و در نتيجه دود نمىمح

اعتقاد ماكيـاولى،  بـه. دانـد مىكلى از اخلاق جـدا  گونه سياست را به شمارد و بدين مجاز مى

                                                           
1.  Niccolò Machiavelli 
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 ؛آميز بترسـد نبايد از شرارت و اعمال خشونت ،زمامدار اگر بخواهد باقى بماند و موفق باشد

ماكياولى معتقد است داشـتن صـفات خـوب . شرارت، حفظ دولت ممكن نيستزيرا بدون 

داشـتن ايـن صـفات را خـوب بلـد  چندان مهم نيست؛ مهم اين است كه پادشاه فن تظـاهر به

اگر او حقيقتاً دارای صفات نيك باشد و بـه  :گويد مىو  رود مىحتى از اين هم فراتر . باشد

صفات نيك  گونه اينداشتن  تظاهر به كه حالىدر ؛ضررش تمام خواهد شد به ،آنها عمل كند

  .)105-101: 1380 مאכیאولی،(برايش سودآور است 

يابى  شود كه برای دست نحوه مديريت غيراخلاقى نظام سياسى اطلاق مى ماكياوليسم، به

ماكياوليسـم بـر تلفيـق . گيـرد مىای مـورد اسـتفاده قـرار  به قدرت و حفظ آن هر نوع وسيله

ــتاخــلاق از  ــه. سياســت متكــى اس ــاولى راه اصــلى دســت ب ــه  نظر ماكي ــهرياران ب يابى ش

گـويى نيسـت، بلكـه او مـدعى اسـت شـهريار  دستى، گذشـت و راسـت شان، گشاده اهداف

خردمند برای حفظ مقام و موقعيت خويش بايد دارای اين قوه باشـد كـه از نيكـويى پرهيـز 

از . ش نيكـويى يـا بـدی كنـدكرده و براساس موقعيت و زمان برای حفظ حكومت خوي

ها و كردار و سازگاری با شـرايط و زمـان بـرای  نظر او برای حفظ حكومت، تغيير شيوه

از نظر او شـهرياران بايـد تركيبـى از . شهريار مهم است و اين نشان از خردمندی اوست

او . را بــر حســب موقعيــت داشــته باشــند) گری حيلــه(و روباهــان ) زور(صــفات شــيران 

ماكيـاولى معتقـد اسـت شـهريار نبايـد از . داند را امری واجب برای شهريار مىرياكاری 

در . ران بداننــد، هراسـى داشـته باشــد كـار و شـهوت گنــاه كـه او را خسـيس، سـنگدل، اين

سـازد، نبايـد از عمـل  يابى قـدرت توانـا مى دسـت هـا او را به يـك از رذيلت صورتى كـه هر

  . )146و  144: 1390אزאد אرمכی، (ها اجتناب كند  آن به

هـای  ای برای رسـيدن بـه ارزش حفظ حكومت هدف است؛ نه صرفاً وسيله ،منظر اين از

ای بـرای تحكـيم  های متعـالى اولاً زمينـى شـده و ثانيـاً وسـيله ترتيب آن ارزش اين به. متعالى

  .شوند مى قدرت

اكياوليسـم م«تـوان از  مى ،با بسط تئوريك نظريـه ماكيـاولى و در تحليـل شـرايط ايـران

در جهان امروز نوعى ماكياوليسم سكولار وجـود دارد «: افروغ معتقد است. نام برد» مذهبى

توان اين ماكياوليسم سـكولار را  مى. كند ای برای تحكيم قدرت استفاده مى كه از هر وسيله

در ايـن نـوع گـرايش، از همـه . های ديگری هم نشان داد؛ مثل ماكياوليسم مـذهبى در قالب
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. )29: 1386אفروغ، ( »توان استفاده كرد برای پيشبرد حكومت و قدرت مى - ولو دين - رهاابزا

های ماكياوليستى را در بستر مذهبى  و نگرش ها روشماكياوليسم مذهبى به اين معناست كه 

اند  ها وسيله كار بگيريم و عملاً اين نگرش را رواج بدهيم كه قدرت هدف است و ارزش به

ه برای حفظ قدرت خودمان يا حتى برای حفظ حكومت اسلامى، دسـت بـه و ما مجازيم ك

هر كاری بزنيم و هر كاری را مباح بـدانيم؛ ايـن يعنـى ماكياوليسـم مـذهبى؛ يعنـى اسـتفاده 

گرايى اقتصادی در قالب جديـد و بـا  ابزاری از اخلاق و دين و بازگشت ابزارگرايى و عمل

هـدف  كـه اينهای دينى ما به جـای  ارزش ارت ديگر،به عب. )282: 1387، ھمو(پشتوانه دينى 

چـه  آن گويـد مىكه  - انگاشتن اصل طلايى اخلاق باشند، وسيله شوند و ما بتوانيم با ناديده

در ايـن شـيوه، . حكومت را حفظ كنيم - برای خودت هم مپسند ،پسندی برای ديگری نمى

 از. چرخـد نافع سياسى مىشود و اخلاق و دين حول مدار م سياست در حكومت مذهبى مى

  .تظاهر در رفتار مسئولين و مردم قابل فهم است ،منظر  اين

  و غيررسمى  پور و جامعه رسمى فرامرز رفيع - 2

بـرای تحليـل تحـولات ايـران و نقـش  دریغ است ایران که ویران شودكتاب  پور در رفيع

كشـد و  تصوير مى  به  ىو غيررسم  بخش جامعه رسمى استعمار در آن، جامعه ايران را در دو

را در جنبش تحريم تنباكو و همچنين شكسـت دكتـر مصـدق تبيـين   نقش جامعه غيررسمى

  .)133-123: 1393 پور، رفیع(كند  مى

 ،يكـى :شـود بخش اساسـى تفكيـك مى در تئوری جامعه غيررسمى، جامعه ايران به دو

  بخـش غيررسـمى ،یشود و ديگر كه توسط حكومت و نيروهای آن اداره مى  بخش رسمى

منظـور از بخـش غيررسـمى، . خارج از سيستم حكـومتى هسـتند كه تأثيرگذاران آن عموماً 

اسـت كـه اغلـب بـدون سـازماندهى » توده مـردم«نيستند؛ زيرا منظور از ملت، بيشتر » ملت«

وی . اسـت  سـازماندهى غيررسـمى  سـاختار و يـك دارای يك  اما بخش غيررسـمى. هستند

دو متغيير اصـلى جامعـه ) برهه تاريخى  در اين دو ويژه به(و بازرگانان را ) مذهب(روحانيون 

  .)123: ھمאن(شمارد  برمى  غيررسمى

تـوان  مى  تظاهر در ايران با اسـتفاده از تئـوری جامعـه غيررسـمى گيری  شكلبرای تبيين 

بـر   ، علاوهبعد از پايان جنگ ويژه بهدر طول ساليان بعد از انقلاب،   جامعه غيررسمى :گفت
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ــ ــدايش طبق ــا پي ــان، ب ــه روحــانيون و بازاري ــد اتطبق ــه ،جدي ــته شــد فرب ــه . تر از گذش طبق

ی ورزشـى، هـا گروه :ماننـد )هـاNGO( ی مـردم نهـادهـا گروه، روشـنفكران، كرده تحصيل

گسـترش ايـن . ها هسـتند برخى از آن مانند آن خواه، بازيگران سينما و تحول  موسيقى، زنان

ايــن . هــا شــدند تــدريج باعــث تغييــر نمادهــا، الگوهــای رفتــاری و ارزش ههــا ب فرهنگ خرده

 فرهنگ رسـمى« ۀكم به بطن جامعه و توده مردم سرايت كرده و دوگان تغييرات ارزشى كم

جامعـه   های بخـش غيررسـمى را توليد كرد و منجر به ايجاد تضاد ميان ارزش» و غيررسمى 

از عوامـل جـدی  ،هـا دوگـانگى در ارزش  يـنا. گـردد جامعه مى  های بخش رسمى با ارزش

  .گردد مى  های رسمى از مردم در تعامل با ارزش بخشى  تظاهر در رفتار

  روش تحقيق

شناسى انتقادی، روش مناسبى برای تبيين نظـری علـل وقـوع تظـاهر در  روش رسد مىنظر  به

انتخـاب . ل كنـيمرا تحلي ها كنشتظاهر، بايد ذهن و  گيری  شكلايران است؛ برای فهم علل 

تواند معانى موجود در ذهن مـردم و همچنـين  گرايى اين نقصان را دارد كه نمى روش اثبات

همچنين اشكال . )69: 1388אیمאن، (های احساسى و ادراكى آنان را درست تبيين كند  ظرفيت

های مـردم را  ديـدگاه  كه اين مكتب، تمامى است  كه بر روش تفسيری وارد است اين  مهمى

معنـا كـه ديـدگاه  دم نسـبى اسـت؛ بـدينهای مـر ديدگاه كه حالى؛ درداند مىبرابر و يكسان 

امـا . اسـت تـر مهمبرخى طبقات مردم كه در جهت تغيير و تحولات اجتماعى قـرار دارنـد، 

دنبال طرح و گسترش فهم و آگاهى است كـه از  شناسى انتقادی اين است كه به امتياز روش

كنـد  شناسى انتقادی، روشـى را پيشـنهاد مى روش. شود ت وارد مىسطح ظاهر به عمق واقعي

سازهای اجتماعى تأكيد دارد و معتقـد  و كه بر توسعه معرفت نظری درباره چگونگى ساخت

. های ظــاهر و پنهــان را نشــان دهنــد يى اســتفاده شــود كــه ســاختهــا روشبايــد از  :اســت

اعــم از  ؛مشــاهده) الــف: تنــد ازكنــد عبار شناســى پيشــنهاد مى يى را كــه ايــن روشهــا روش

ی تئـوريكى و ها دلتوسـعه مـ) ج ؛مصاحبه متمركز و عميـق) ب ؛مشاركتى و غيرمشاركتى

  .)56-55: ھمאن(های پنهان و فرآيندها در جامعه  از ساخت  مفهومى

ای كـه  دهد كه دنيا بر اساس نـابرابری شناسى انتقادی را اين معنا تشكيل مى اساس روش

ديگر، واقعيـت اجتمـاعى  عبارت بـه. ر آن وجـود دارد، سـاخته شـده اسـتمنافع متعارض د
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 بسـتאن،(» شده توسـط سـاختارهای بنيـادين پنهـان يافته و هدايت تضاد بسط«: عبارت است از

شناسى آن است كه در جامعه امروز، يك نوع تعـارض و  فرض اصلى اين روش. )10: 1388

وجـود دارد و مكتـب انتقـادی در تـلاش كشمكش و نابرابری ميان طبقه حـاكم و محكـوم 

شناسى انتقادی، واقعيتـى  بر اساس روش. است اين شرايط را به نفع طبقه محكوم، تغيير دهد

شود، سيال و پوياست و تفسير آن از طريق  مشاهده خلق مى  های غيرقابل ساخت واسطه بهكه 

د؛ روابـط مملـو از تضـاد پذير تضاد و تعارض در سازمان روابط اجتماعى و نهادها انجام مى

شناسـى  روش. شـود دنبال و در قالـب ديالكتيـك توضـيح داده مى ،كه در آن تغيير واقعيت

های  كند كه پشـت لايـه ظـاهری، سـاخت های متعددی در واقعيت تأكيد مى انتقادی به لايه

ها بـا  ها يـا مكانيسـم كشـف ايـن سـاخت. مشاهده وجود دارد های غيرقابل عميق يا مكانيسم

های معتبر درباره نظـام حـاكم بـر امـور جهـان و  های عميق و مستقيم، نظريه توجه به پرسش

گـران و  در مسـير كشـف واقعيـت، معنـای ذهنـى كنش. پذير اسـت رويكرد تاريخى امكان

ــه ترتيــب در  دهنــد مىكــه اســاس روابــط اجتمــاعى را تشــكيل ) مــادی( روابــط عينــى و ب

ريت دارند، بنيان شناسايى و تحليـل رويـدادها را در های تفسيری و اثباتى محو شناسى روش

شناسى انتقادی در نگاه به انسـان، هـم بـه  روش. )57: ھمאن( دهند مىرويكرد انتقادی تشكيل 

ذهنيات افراد در خلق معنا و آگاهى و هم به شرايط و عوامل خارجى اجتماعى در شـناخت 

تنهـايى كـافى  كـدام را بـه ارد و هـيچجهان اجتماعى توجه د گيری  شكلرفتارهای انسانى و 

  . داند مىن

شود اين است كـه، تظـاهر در اثـر  شناسى انتقادی در اين مقاله استفاده مى آنچه از روش

يافتن ايـن . گيرد مىهای افراد با ايدئولوژی حاكم شكل  تضاد و تعارض ميان منافع و ارزش

ن قابل شناسايى نيست بلكـه عـلاوه تضاد، تنها با توجه به ساختارهای آشكار موجود در ايرا

شــان، بايــد ســاختارهای پنهــان موجــود را نيــز  یهــا كنشبــر تحليــل معــانى ذهنــى مــردم از 

هايى كـه منجـر  كرد و با عبور از سطح ظاهر و رسيدن به عمق واقعيت، مكانيسم وجو جست

اعـم  ؛دهبرای رسيدن به اين هدف از مشـاه. گردد را شناسايى كرد تظاهر مى گيری  شكلبه 

های پنهـان و  از سـاخت  ی تئوريكى و مفهـومىها دلاز مشاركتى و غيرمشاركتى و توسعه م

  .فرآيندها در جامعه استفاده خواهيم كرد
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  تظاهر در ايران گيری  شكلعوامل ساختاری 

توان در  ای كه در چارچوب نظری بيان شد، عوامل تظاهر در ايران را مى با تكيه بر دو نظريه

نظريه ماكياولى بيشتر ناظر به مصـاديقى از تظـاهر . رد تحليل كردلان، ميانى و خُ سه سطح ك

های مختلف حكومت هسـتند، نمـود پيـدا  ی كارگزارانى كه در بخشها كنشاست كه در 

كند كه از تضاد ميان فرهنگ  و غيررسمى، عواملى را تبيين مى  نظريه جامعه رسمى. كند مى

د؛ اين تضاد حتى ممكن اسـت در رفتـار كـارگزار يكـى از شو ناشى مى  و غيررسمى  رسمى

عضو سازمان حكـومتى اسـت و  كه ايننهادهای حكومتى ديده شود؛ به اين معنى كه فرد با 

هـا معتقـد اسـت در  بـه آن واقعـاً هـايى كـه  پايبند باشـد امـا ارزش  های رسمى بايد به ارزش

  .است  های رسمى تعارض با ارزش

  سطح كلان) الف

  ی استبدادی در طول تاريخها حكومتس و احساس ناامنى از تر .1

شناختى، تظاهر در فرهنگ ايرانيان را مورد بررسـى قـرار  اگر بخواهيم با رويكرد جامعه

گـر در  هجوم اقوام غارت سبببه  ،ناامنى. هاست ين آنتر مهمدهيم، دلايل تاريخى يكى از 

ابـزار  عنوان بـهتظـاهر را  ،تـا ايرانيـانطول تاريخ و ترس از حاكمان استبدادی، سـبب شـده 

يعنـى دوران پرالتهـاب تهـاجم مغـول و  )ق ه(هشـتم های هفـتم و  سده. كار گيرند دفاعى به

ايرانـى گسـترش   شود كه تظـاهر در جامعـه های پس از آن، از ادواری شناخته مى ناپايداری

در ايـن . نمايـد آشكار مى متون ادبى و تاريخى اين دوره نيز؛ اين شرايط را به روشنى. يافت

آسـيبى اجتمـاعى شناسـايى كـرد و هـم  عنوان بـهتـوان تظـاهر و چاپلوسـى را  هم مى ،متون

را در رفتار و گفتار شاعران و نويسندگانى مشـاهده كـرد كـه بـرای  ای پديدهتوان چنين  مى

. ندشـد مىيابى به امتيازات مختلـف بـه چنـين روشـى متوسـل  حفظ مقام و موقعيت و دست

مخالفـت   مردم نيز با تأسى به نخبگان جامعه به اين پديده گرايش پيدا كرده و به خود اجازه

  .)1392نعمتی، (ند داد مىبا حاكمان مغول را ن

هـا بـر جـان و  چون و چـرای آن ی استبدادی و سلطه بىها حكومتحاكميت درازمدت 

بـه همـراه داشـته اسـت،  جا كه فقدان امنيت فـردی و اجتمـاعى را بـا خـود مال مردم، از آن
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باری را بر شخصيت و منش فرد ايرانى برجـای گذاشـته كـه برخـى از  تأثيرات عميق و زيان

های رفتاری و گفتـاری و  از عادت  لايه ضخيمىصورت  بهدرپى  های پى ها در طول سده آن

كـى انفكاك ميان باور و كنش، ي. اند نشين شده يابى اجتماعى، ته نيز گونه خاصى از ساخت

استبداد و  كار دفاعى در مقابل صورت يك سازو ترين آثار و نتايج اين امر است كه به از طبيعى

يابى اجتمـاعى  نمودهايى از اين رسوبات را در ساخت. قانونى حاكم، ظاهر گرديده است بى

   .)29: 1374 مשیرزאده،: כ.برאی نمونه ر( توان رديابى كرد و فرهنگ گفتاری جامعه ما مى

. رفتن اعتماد بين اقشار مختلف اجتماعى شده است هايى، سبب ازبين ناامنى در دورهاين 

از ديدگاه كاركردگرايان، ريا در فرهنگ ايرانى به اين دليل بـه بقـای خـود ادامـه داده كـه 

ادامه دارد، ريـا نيـز جزئـى  بخشى ه اين كاركرد و اثركتا زمانى . دارای اثربخشى بوده است

  . ق و روحيات ايرانيان خواهد بودجدانشدنى از اخلا

، »گلـيم خـود را از آب بيـرون بكشـد«خواهد  دنبال منافع خودش است و مى هر كس به

های فرهنـگ  ترين لايه كه در عميق ای گونه به ؛اهد بسيار داردوچنين وضعيتى در تاريخ ما ش

چسـبيدن «ر شـماری كـه بـ های بى المثل وجود ضـرب. و زبان و ادبياتمان رسوخ كرده است

كنـد،  ، تأكيـد مى»داشـتن زبان سـرخ را در كنتـرل«و » آمدن رفتن و آسته آسته«، »كلاه خود

شـرايط تـاريخى و . اجتمـاعى در جامعـه مـا دارد اعتمـادی بىهای تاريخى  حكايت از ريشه

ساخت قدرت عمودی و آمرانه ناشـى از تـداوم حكومـت اسـتبدادی در ايـران شـرايطى را 

تظـاهر بـه . تـوان آن را فرهنـگ سياسـى تابعيـت قلمـداد نمـود ست كه مىآورده ا وجود به

  .)105: 1383 אرمכی،(پيامد مهم اين فرهنگ است  ،رفتارهايى كه مورد قبول حكومت است

  هنجاری /دوگانگى ارزشى -2

اسـت كـه   و غيررسـمى  محصول پيدايش فرهنـگ رسـمى ،هنجاری/ دوگانگى ارزشى

ی اعتقادی، ارزشى و هنجاری، مراجع اقتدار و منابع حمايـت ها نظامبيانگر تعدد و واگرايى 

هــا يــا تغييــرات ســريع و عميــق سياســى،  در انقلاب ويژه بــهاجتمــاعى در جامعــه اســت كــه 

گـانگى ارزشـى، دچـار  در فرآينـد دو ،فـرد. آينـد اقتصادی، اجتماعى و فرهنگى پديـد مى

بـاور، نگـرش، (د مؤلفـه شـناختى شود كه بيانگر تعارض دو يـا چنـ ناهماهنگى شناختى مى

در . ارز اسـت های هم و حتى حس تهديد يكپارچگى خود در پى رويارويى با بديل )عاطفه
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: امور زير است ساز زمينهكه  گيرد مىها قرار  گزينش بين آن  چنين حالتى فرد در سردرگمى

ى حمايـت جـوي دانيم، پى چه ارزشـمند مـى بندی به آن تغيير در نگرش و كنش، كاهش پای

  .)100و 97: 1391محسنی تبریزی و دیگرאن، ( كند ها كه جامعه تأييدشان نمى اجتماعى برای آن

پــور در مطالعــات خــود در ايــران نشــان داده اســت كــه بعــد از انقــلاب بــا شــروع  رفيع

نظام ارزشى جامعه دستخوش تغيير شده  ،تبع آن های توسعه، نظام اجتماعى جامعه و به برنامه

هـای مـادی و تضـعيف  سوی تقويـت ارزش ر اين فرايند تغيير ارزشى، چرخشى بهاست و د

  .)27: 1378پور،  رفیع(های مذهبى صورت گرفته است  ارزش

ی پيدايش و رشد دوگانگى ميان نظر و عمل در ايران، وجود نوعى دوآليسـم ها زمينهاز 

فرد ايرانـى  ،ت ديگربه عبار ؛فكری فرهنگى است كه ريشه در اعماق فرهنگ باستانى دارد

های عرشـى و زنـدگى فرشـى سـرگردان و  خود را ميان دو عنصر بعضا متضاد، يعنى آرمان

باورداشـتن  سـوی بهگرايى و عشق به كمال، او را  ويژگى آرمان ،از سويى. متحير يافته است

زندگى و معيشت مادی با همـه الزامـات  ،ها سوق داده و از سوی ديگر به كمالات و ارزش

خصـوص  و بـه  عرصه فرهنگ عمـومى. دهد وسو مى ، او را به كنش و رفتار فرشى سمتآن

فرهنگ دينى، عرصه جدال پنهان دو شيوه زيست اجتماعى اسـت كـه برگرفتـه از فرهنـگ 

 رسـمىغيرتدريج به سمت چيرگى فرهنـگ  به ،گرايى اين دوگانه. است و غيررسمى  رسمى

مردم در روابط اجتماعى خود ناگزير بـه رعايـت  ،از سويى. رود مىپيش   بر فرهنگ رسمى 

بـه دليـل تغييـر مراجـع  ،هنجارهای مورد حمايت قـدرت سياسـى هسـتند و از سـوی ديگـر

ها و هنجارهـای جديـد گـرايش  فرهنگى و ارزشى و پيدايش مراجع جديد، به سمت ارزش

وز روحيـاتى و فرهنـگ واقعـى، بـر  ميان فرهنگ رسمى  نتيجه اين سردرگمى. اند پيدا كرده

كاری، ترس دائم از افشاشدن، خودسانسوری، ترويج دوگانگى در شخصـيت و  پنهان :نظير

از مصـاديق ايـن دوگـانگى . )41-42: 1384 אبوאلقאسمی،( گويى و رياكاری، است رفتار، دروغ

 .ارزشى و هنجاری، وجود رفتارهای دوگانه افراد بين خانه و محيط كار است

  سطح ميانى) ب

  های چندتكه گذاری در زيست جهان مدرن و پيدايش هويت ع متعدد و متعارض ارزشمراج .1

رياكاری در  همچون آمدن پيامدهای بسياریوجود بهعوامل فرهنگى كه باعث ديگر از 
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ورود تدريجى، عنصری جديد به نام فرهنـگ غربـى بـه سـاحت فرهنگـى  ،رفتارها گرديده

فرهنگى موجود در كشور ما، يعنى فرهنـگ ملـى تا يكى دو سده قبل، دو لايه . استجامعه 

رابطــه  جــواری، به شــيعى، بــا تــأثير و تــأثر متقابــل و حســن هم  باســتانى و فرهنــگ اســلامىِ 

شـده از  های ترسـيم آل ها و ايـده آميزی با يكديگر رسيده بودند و كمتر ميان آرمان مسالمت

، دوگـانگى و ناسـازگاری سوی منابع فرهنگى با زندگى روزمره و اقتضائات گونـاگون آن

ی رسـيدن بـه نيازهـای خـود ها شـيوهميـان باورهـای ذهنـى و  ،در نتيجـه فـرد ؛آمد پيش مى

  . كرد نمىتعارضى احساس 

اما ورود مظاهر مدرنيته و نمودهای فرهنگ غربى، بسياری از مفروضات حاكم بر ذهـن 

هــايى كــه بــا  ؛ انگارههــای جديــدی در مقابــل او پديــد آورد ايرانــى را بــر هــم زد و انگاره

نيـاز از  دلايل حقانيـت و حقيقـت، خـود را بى عنوان بهها،  ها و پيروزی ای از موفقيت پشتوانه

ــوه ــانى جل ــه اســتدلال و بره ــر و اعجــاب حاصــل از مشــاهده  1.ســاخت گر مى هرگون تحي

و فناوری غرب با ايجاد تصور تقابـل اخـلاق بـا علـم و حفـظ ارزش بـا   های علمى پيشرفت

های اخلاق در جامعه منجر شد و نوعى  قيت در عمل، به نابودی و ويرانى مستمر پشتوانهموف

  ای گونه بهی فكری و فرهنگى حاكم ساخت؛ ها گروهپراگماتيسم افراطى را بر اذهان برخى 

. همانـا موفقيـت عملـى آن اسـت ،گويى تنها معيار اصالت و حقانيت هر بينش و ارزشى كه

اسلامى، تنها در سطح نمادهای غيردينـى نمـود  -با فرهنگ ايرانى درآميختن فرهنگ غربى

های مورد قبـول جامعـه نيـز ديـده  نداشت بلكه اثر تخريبى آن در الگوهای رفتاری و ارزش

يــابى گســترده منــابع  هــای اجتمــاعى و تنوع پيچيــدگى روزافــزون ســاخت ،در نتيجــه. شــد

های بسياری شـود و خـود را  ارادوكسباعث شده جوان امروز اسير پ ،ساز از طرفى فرهنگ

بـديل نهادهـای  و از طرف ديگـر نقـش بى )96: 1387אفروغ، ( بيابد چندگانههای  اسير هويت

 ای گونـه ساز مورد توجه جامعه سنتى ايران را تغيير داده بـه تنها منبع فرهنگ عنوان بهمذهبى 

منـدی  ه خود را با رقبای قدرتيگانه منبع الهام بخش مردم، با ورود مدرنيت عنوان بهكه دين 

منبـع  عنوان بههای مذهبى، كه  ها و هيئت مساجد، حسينيه :نهادهای مذهبى، مانند. مواجه ديد

ی جامعه بودند، به منابع متكثر برآمده از مدرنيته ها كنشبخش  ساز، الهام مند فرهنگ قدرت

                                                           
  .436و 421: 1376 حائری،: ك.برای آشنايى بيشتر با اين تاثيرات ر. 1
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هايى  ارزش ،ن منابع متكثراي. گرفتند  های چندتيكه شكل يى با هويتها انسانتبديل شدند و 

وجود . دادند كه با نظام ارزشى حاكم بر ايران واگرايى داشت را با خود در جامعه گسترش 

 ،هنجـاری شـده اسـت/ گذاری كه منجر به دوگـانگى ارزشـى چنين مراجع متعارض ارزش

ابـه منبـع مث مـاهواره به. وجودآمدن باورها و رفتارهای متظاهرانه را ايجاد كرده است هزمينه ب

فـيلم، سـريال، مباحـث معرفتـى،  :هـای مختلفـى ماننـد توليد نظـام هنجـاری واگـرا در قالب

. گذاری است يكى از اين مراجع متعارض ارزش... سياسى، فرهنگى، اقتصادی و اجتماعى و

و حيرت   ناسازگاری و تعارض الگوهای رفتاری جديد با الگوهای سنتى، نوعى سردرگمى

آورده است كه در بروز شـكاف ميـان بـاور و  وجود بهگون زندگى مردم ی گوناها جنبهدر 

هـای قـديم و  گرايش به تظاهر در راسـتای همـين شـكاف ميـان ارزش. تأثير نيست عمل بى

همسـويى  ی فكری و ارزشى، عدمها نظامتراكم و انباشت  ،بنابراين. جديد قابل تحليل است

انسـانى در معـرض فشـارهای سياسـى،  هـا، موجـب قرارگـرفتن سـوژه بودن آن جهـت و هم

 ،شود؛ به ايـن معنـا كـه سياسـت فرهنگـى حـاكم اجتماعى، فرهنگى و اقتصادی مختلف مى

خواهان سبك زندگى خاصى است؛ اما مجموعه نيروهای اجتماعى، سياسى و اقتصادی كه 

نـاتوانى . پـارچگى هسـتند سويى و يك ، فاقد ويژگى يكدهند مىرا شكل  »من«های  تجربه

و  دهنـد مىرا شـكل  »مـن«های  سـازی ميـان نيروهـايى كـه تجربـه پارچه در مديريت و يك

ها، مديريت، نظارت و كنترل كنند باعـث قرارگـرفتن  خواهند بر اين تجربه نيروهايى كه مى

شـود كـه پـذيرش چنـدگانگى در شخصـيت و  سوژه، در كانون موقعيت بسـيار پيچيـده مى

در چنين . تظاهر هنگام گفتار و رفتار پيامد طبيعى آن است هويت سوژه و استفاده از راهبرد

كه خصوصى بوده و آن را در  ؛حقيقى خودِ : فرد دارای دو نوع خود است ،حالت نامتعادلى

نوعى بازيگری نقش اسـت  ؛دروغين خودِ . دهد جمع خانواده، دوستان و همفكران بروز مى

نمـايش   امل شده و در اجتمـاع بـهو اجتماعى شخصيت و وجود فرد را ش  كه بخش عمومى

تبـديل   گويى، تظاهر يـا رياكـاری بـه امـری عمـومى های دروغ پديده ،در نتيجه. آيد در مى

  .شود مى

  منابع واگرای حمايت اجتماعى .2

دهنـد كـه همگـى در ويژگـى تظـاهر  هـايى را تشـكيل مى تـدريج گروه به ،افراد متظاهر
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 و غيررسمى  داف و منافع خود به مراكز قدرت رسمىها متناسب با اه اين گروه. اند مشترك

ی متظاهرانـه از افـراد هـا كنش اين مراكز قدرت در حوادث گوناگون كـه. شوند مرتبط مى 

كنند و ضـمن حمايـت از رفتارهـای متظاهرانـه،  مثابه منابع حمايتى عمل مى به ،شود واقع مى

فرد يا افـرادی كـه در  ،مثال عنوان به. كنند نوعى، رياكاری را در جامعه بسط و نهادينه مى به

ها و منافع با حكومت تعارض دارنـد  كنند و در باورها، ارزش يك حزب سياسى فعاليت مى

را قبـول ندارنـد، سـعى  های رسمى باورها و ارزش ،جا كه اين افراد از آن ؛را در نظر بگيريد

بـا ديگـر مراكـز قـدرت  داشتن هويت منافقانه خـود، ضـمن پيونـد نگه  كنند برای مخفى مى

هـا وجـوه  ی اجتمـاعى بـا آنهـا كنشيى را كـه در اعتقـاد و هـا گروهرسـمى، غيرو   رسمى

تدريج منافع مشترك بيشتری را ميان خود تعريف  اشتراك دارند، به خود نزديك كنند و به

از سـوی فـرد يـا   شـود در مـواقعى كـه جرايمـى وجود اين منافع مشترك موجـب مى. كنند

ماهيت نفاق آنـان شدن  های قضايى و آشكار دهد كه امكان پيگيری ی منافق رخ مىها گروه

ی مختلف سياسى و تبليغـاتى، ضـمن ها روشبا استفاده از   ی حامىها گروهوجود دارد، اين 

و افراد منافق، از برملاشدن هويت منافقانـه آنهـا  ها گروهبالابردن هزينه برخورد حكومت با 

و بسـط روحيـه رياكارانـه در شـدن  مندتر باعـث قدرت ،حـال عينر كننـد و د جلوگيری مى

های  ها، بيانيه ايجاد جنجال، هياهو و التهاب در جامعه كه در قالب سخنرانى. شوند مىجامعه 

ی منـافق و عليـه هـا گروهآميز و تند با هدف حمايـت از  آتشين و همچنين مقالات تحريك

از  ،كنـد های جمعـى بـروز و ظهـور پيـدا مى انهشـود و در رسـ های قضايى انجام مى دستگاه

  . ستها حمايت گونه اينمصاديق 

  شونده های منبع نظارتى و نظارت تضاد ميان ارزش -3

منصـب،  كآن، افـراد بـرای تصـدی يـ  اسـاس ه بـركنترل خاصى دارد كجامعه سيستم 

نان مؤثر واقع شـود تواند در زندگى آ ها مى گيرند و نتيجه اين ارزيابى مورد ارزيابى قرار مى

های منبع نظارتى و فـردی  در صورت تعارض ميان ارزش. همراه آورد ا منفعتى بهآنه و برای

يابى بـه  فـرد بـرای دسـت. شـود ، زمينه وقوع تظاهر فراهم مىگيرد مىكه مورد نظارت قرار 

. ها و هنجارهای مورد قبول مراكز نظارتى تظاهر كنـد كند به ارزش سعى مى ،منصب خاص

بـا  ،درنتيجـه ؛شـود هـا مى بودن، مـانع پيشـرفت آن كننـد صـادق افـراد احسـاس مى ،درواقع
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جـای نمـايش خـود فـاعلى، خـود  كنند به خودسانسوری و نمايش رفتار متظاهرانه، سعى مى

ايـن  ،گـافمن. مفعولى را بروز دهند تا موقعيت و پايگاه اجتمـاعى خـود را از دسـت ندهنـد

نامـد  مى» شـده انسـانى و خودهـای اجتماعى كـاملاً ن خودهـای مغايرت اساسى بي«حالت را 

 .)56: 1959 گאفمن،(
وقتـى متقاضـيان كـار و  ؛شـود ها باعث مى مديران جامعه به ظواهر و كليشهدادن  اصالت

ظـاهر خـود را بـا  - بـا زيركـى - شـوند مىارباب رجوع متوجه اهميت ظواهر برای مديران 

و بـا دو شخصـيت پنهـان و آشـكار از سـد  دادهطابقـت گـذرا مصورت  بهخواسته آنان ولو 

  .)213: 1384 زرھאنی،(گذرند  مىنظارت مديران 

شـود،  ای اعمـال مى سـليقه صـورت بهوجود قوانين نظارتى كه در برخى موارد  ،بنابراين

گردد كه تظـاهر يكـى  مى  و غيررسمى  باعث ايجاد شكاف هرچه بيشتر ميان فرهنگ رسمى

 .وضعيت خواهد بود از پيامدهای اين

  ها و نخبگان سياسى در شيوع تظاهر نقش رسانه -4

انسـان از طريـق يـادگيری بـر محـيط خـود تـأثير . اسـت  يادگيری، اساس رفتـار آدمـى

يـادگيری اجتمـاعى، فرآينـدی . )69: 2 ج ،1376 پـور، قلی( پـذيرد گذارد و از آن تأثير مى مى

 -بر طبق نظريه يادگيری اجتمـاعى. شود مىآموخته  است كه طى آن، رفتارهای خوب و بد

مطـرح  - اجتماعى شناسى روانشناس كانادايى در حوزه  روان - 1شناختى كه آلبرت بندورا

 شـود كرد، غالب رفتارهای انسان از طريق مشاهده و در طول فرآيند الگوسازی آموخته مى

ــلیمی( ــاهده. )405: 1387 و دאوری،  س ــادگيری از راه مش ــد ، 2ي ــوبرداری 3تقلي ــام  4و الگ انج

مند در يادگيری اجتماعى  ای از عوامل قدرت تلويزيون، مجموعه ويژه بهها و  رسانه. شود مى

  .)300: 1389 אرونسون،( هستند

های  ای كه از احـزاب و شخصـيت طور مستقيم و غيرمستقيم از رفتارهای دوگانه مردم به

                                                           
1. Albert Bandura 

2. Observation 

3. Imitation 

4. Modeling 
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ها  هـا و سـريال ای كه در فيلم ياكارانهكنند و همچنين الگوهای رفتاری ر سياسى مشاهده مى

ی هــا كنشهــا و  شــود، ناخودآگــاه تظــاهر در رفتــار را در موقعيت ها بازتوليــد مى در رســانه

يك شخصيت سياسـى يـا يـك روزنامـه يـا رسـانه  كه اين. گيرند گوناگون اجتماعى فرا مى

مـا بـا تغييـر تصويری، در يك دولت نسبت به يك معضل اجتماعى رويكرد انتقـادی دارد ا

كند، ناخودآگاه الگوهای رفتاری ناشـى از  دولت نسبت به همان موضوع سكوت اختيار مى

يكــى از عوامــل اجتمــاعى  ،بنــابراين. دهــد ريــاء و تظــاهر را در جامعــه آمــوزش و نشــر مى

و گسترش تظاهر در جامعه، ناشـى از چـرخش موضـع ايـدئولوژيك اصـحاب  گيری  شكل

  .)247: 1387 אفروغ،( شود به بدنه جامعه منتقل مىتدريج  رسانه هست كه به

ای كـه توسـط نخبگـان حكـومتى ماننـد نماينـدگان  رفتارهای متظاهرانه ،از سوی ديگر

موجـب  ،شـود ها بازنمـايى مى شود و از طريـق رسـانه انجام مى... مجلس، مجموعه دولت و

  .گردد يادگيری و گسترش تظاهر در جامعه مى

  گرايى يافتن فرم اصالت -5

های فرهنگى پيدايش تظـاهر در  ها و دوری از محتوا و معناگرايى از ريشه تأكيد بر قالب

گرايى،  شـكل :هـايى از قبيـل آسـيب ،هر چـه از تفكـر و تأمـل فاصـله بگيـريم. جامعه است

گری و تظـاهر در جامعـه رواج پيـدا  زدگى، قشـری برداری، تقليـد كوركورانـه، عـوام گرته

  .)249: ھمאن(خواهد كرد 

، اما اعتقادات بـاطنى دهند مىگرايى، ظاهر را مطلوب جلوه  شدن فرم علت حاكم افراد به

بايد محتوا و جوهر را واحد دانسته و قالـب را  كه حالىآنها در تعارض با ظاهرشان است؛ در

 .قالب واحد هـم بـود  دنبال  ه محتوا واحد است، بهك  نبايد به اين دليل. متعدد در نظر بگيريم

صورتى كه در  در ؛در طول دوران پس از انقلاب به فرم توجه شد و محتوا فراموش گرديد

قالـب خـاص را  كاگــر يـ. نمـود» بازتوليد«و   تـعريف  هر عصری، بايد قالب خاص آن را

نش نشـان خواهـد داد و ممكـن اسـت بـه كنپسندد، وا  چه فرد آن قالب را نيم، چنانكتعيين 

دستى اجتماعى و افـراط در حفـظ قالـب  فشار برای ايجاد يك رو، ناز اي. تظاهر روی آورد

 در. شـود گـويى مى موجب ظهور و تقويـت رياكـاری و دروغ ،خاص در زندگى اجتماعى

گاهـان كـه از منـزل  سازند كه صبح يى اجتماعى برای خود مىها صورتك ،حالت افراد  اين
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ی ها صـورتك. ن پنهـان شـودشـا كشـند تـا چهـره واقعى شـان مى بر صورت شوند مىخارج 

ماننـد محـل   به معنى تغيير رفتارهايى است كه فرد هنگام ورود به محافل عمـومى ،اجتماعى

دهد تا برخلاف اخلاقيات و اعتقـادات واقعـى خـود از رفتارهـايى كـه  كار از خود بروز مى

ت اين فرد پششدن  پنهان. پيروی كرده باشند ،مورد قبول و حمايت نظام سياسى حاكم است

. واقعى و پذيرش نوعى شـيوه زنـدگى دروغـين و غيرحقيقـى اسـت، انكار خودِ ها صورتك

بر اسـاس اصـول خاصـى  كه اينچنين فرآيندی در عمل سبب خواهد شد كه افراد جامعه با 

پديـدۀ  ،اجتمـاعى اعتمـادی بىاين . اعتماد باشند با هم تعامل دارند ولى همه نسبت به هم بى

ايـن رونـد هـم محصـول عـدم  ،براين اساس. را تشديد خواهد كرد ی اجتماعىها صورتك

تفـاوت پوشـش برخـى زنـان در محـيط منسـوب بـه . اعتماد اجتماعى و هم علت آن اسـت

هايى حاكم نيسـت،  فرماست با محيطى كه چنين ارزش حكم های رسمى حكومت كه ارزش

  .گاهى ناشى از تأكيد بيش از حد بر قالب يكسان است

  سطح خرد) ج

  كسب منفعت و منزلت 

تـرس  معمولاً در سنين نوجوانى، . تواند متفاوت باشد اری مىكبسته به سن فرد، دليل ريا

جويى  اما در سنين بـالاتر، منفعـت دارد مىگويى و تظاهر وا  از مجازات، نوجوان را به دروغ

يـا  برخى افراد برای رسـيدن بـه منفعـت. دهد و كسب منزلت، فرد را به اين سمت سوق مى

را بـه نمـايش » خود«ای از  در هنگام كنش متقابل سعى دارند چهره ،منزلت، به تعبير گافمن

تلاش دارند مخاطب را متقاعد سازند كـه  ،درواقع. بگذارند كه مورد پذيرش ديگران باشد

ايـن موضـوع را بـه  ،گـافمن. اين همان خودی است كـه كنشـگر قصـد نمـايش آن را دارد

 كه گافمن به» خودی«. )328-327: 1393 ریتزر و گودمن،(كند  تعبير مى 1»مديريت اثرگذاری«

ــاره دارد  ــه ،آن اش ــه مجموع ــت، بلك ــى نيس ــتن حقيق ــز دارای خويش ــای  هرگ ای از خوده

های مختلف سازگار كند و هر لحظـه در كـنش  است كه سعى دارد خود را با موقعيتغيرمت

محصـول  ،شـود و درواقـع از مىو ابـر گيـرد مىاجتماعى در شـرايط خـاص و معـين شـكل 

                                                           
1. Impression Management 
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يـابى بـه  طمع دست گاهى به. )252: 1959 گאفمن،( دهد شرايطى است كه كنش در آن رخ مى

سياسى، افراد با ابراز خود غيرواقعى، بـه باورهـا و  یها گروهمنفعت و مواهبِ حكومت و يا 

رفتارهـای  هـا و تغيير ديدگاه. كنند های مورد نظر حكومت يا گروه خاصى تظاهر مى ارزش

نفر با  كشود ي وقتى مشاهده مى. ی انتخابات يكى از اين مصاديق استها زمانسياسيون در 

در  .نندكهمان مسير را طى  شوند مىند، ديگران تشويق ك قلب واقعيت، پاداشى دريافت مى

 كاين روند از افـراد شـروع شـده و تبـديل بـه يـ. شود اری تقويت مىكفرهنگ ريا ،نتيجه

اگر در سطوح فردی با آن مقابله نشود، بـه كـل جامعـه  ،بنابراين .شود اعى مىت اجتمكحر

؛ يك اسـتاد در گيرد مىگاهى تظاهر به انگيزه كسب منزلت صورت . ندك گسترش پيدا مى

دهـد و يـا بـا  مى  ، جواب مبهمـى»بلد نيستم«گفتن  جای بهمواجهه با پرسش دانشجوی خود 

رتباط، برای حفظ منزلت استادی، بـه پاسـخ عالمانـه تظـاهر ا استفاده از عبارات پيچيده و بى

پاسـخ اسـتاد هـيچ  كـه درحالى. كند تا دانشجو متوجه نشود و جرأت بيـان نداشـته باشـد مى

ترين  ای تـوان از ريشـه كسب منفت و منزلـت را مى ،بنابراين. ارتباطى با پرسش نداشته است

  .تظاهر دانست گيری  شكلعوامل 

  گيری نتيجه

ابتـدا بـا  ،منظـور بـدين. نگاشته شدمقاله با هدف بررسى عوامل پيدايش تظاهر در ايران اين 

سپس . شواهد وجود تظاهر در رفتارهای ايرانيان بيان گرديد ،شده های انجام پژوهشاتكا به 

 طور بهاتكای نظری . شناسى نفاق و ريا، مراد از تظاهر در اين مقاله توضيح داده شد با مفهوم

تعارض ميان ايـن . استوار بود و غيررسمى جامعه ايران به جامعه رسمى بندی صورت ويژه بر

و غيررسمى، ما را به عواملى   های فرهنگ رسمى دو بخش و حركت ديالكتيك ميان ارزش

كـلان، ميـانى و  :عوامل در سه سطح. شود تظاهر در ايران منجر مى گيری  شكلكه به رساند 

هـا و  بـا ارزش  های جامعـه غيررسـمى تعارض و تضاد ميان ارزش«. اند بندی شده خرد تقسيم

عامل سطح كلان است كـه تحـت عنـوان دوگـانگى ارزشـى و  عنوان به» ايدئولوژی رسمى

ــد ــرده ش ــام ب ــانى. هنجــاری از آن ن ــطح مي ــارض  ،در س ــدد و متع ــع متع ــل مراج ــه عوام ب

غيرهمســان بــا  گــذاری، منــابع واگــرای حمايــت اجتمــاعى و وجــود قــوانين نظــارتى ارزش

ها و نخبگــان سياســى در  گرايــى و نقــش رســانه هـای جامعــه غيررســمى، اصــالت فرم ارزش
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رد عامـل خُـ عنوان بـهكسب منفعت و منزلت نيـز . بازتوليد تظاهر در جامعه اشاره شده است

به راستى و درسـتى دادن  رفت از آسيب تظاهر، اصالت راه برون. مورد توجه واقع شده است

كـه جامعـه  ای گونـه صداقت در گفتار و رفتار در مناسبات ساختاری است؛ بهشدن  و نهادينه

، 7امـام علـى به فرموده الاّ  نه در زبان بلكه در عمل تظاهر و نفاق را نفى كند و  غيررسمى

شان شفابخش است؛ ولى  درمان و سخنان ،شان توصيف«: دردی است كه درمان ندارد ،نفاق

1»تدرمان اس درد بى ،شان عمل
  .)307: 194ق، خ 1414رضی،  שریف(

    

                                                           
اءُ العَْياَءُ «. 1 وَصْفهُُمْ دَوَاءٌ وَ قوَْلهُُمْ شِفاَءٌ وَ فِعلْهُُمُ الد«.  
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  نامه كتاب

  

  قرآن كريم *

بررسـى تطبيقـى اعتمـاد (جنسـيت  اعتماد، اجتماع و«، )1383( آزادارمكى، تقى و افسانه كمالى .1

شناسـى  انجمـن جامعه: ، ناشـر2، دوره پـنجم، ششناسـی جامعه، مجلـه »)جنس بين دو متقابل در

  .ايران

: ، تهـران1 ، ج)شناسی های جامعه نظریه( شناسی تاریخ تکون جامعه ،)1390( آزاد ارمكى، تقى .2

  .سمت

مكتـب : ، قـمتصـنیف غـررالحکم و دررالکلـم، )1366( محمـد آمدی، عبد الواحـد بـنتميمى  .3

  .الاعلام الاسلامى

  .مكتب الاعلام الاسلامى :، قم2 ، جمعجم مقاییس اللغة، )ق1404(  فارس، احمد ابن .4

  .دار صادر :، بيروتالعرب لسان، )ق1414( رممك بن منظور، محمد ابن .5
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: المللى از منظر ديويد بوهم بين  مىوگوهای عل جايگاه گفت

  برونو لاتور در قم  مىهای عل مطالعه موردی نشست

  *محمدی کریم خان

  **احمد اولیایی

  چكيده
 دهـد مى گيرد شكل مىبيشتر الملل  بينارتباطات سياسى، در قالب روابط  ،در جوامع كنونى

 فرهنگـى بيناين ارتباطات، به دليل ماهيت سوداگرايانه روابط سياسى، كمتر زمينه وفاق اما 

، ويژه بـهی ارتبـاطى، ها عرصه؛ بنابراين، نياز جامعه جهانى به گسترش ساير كند مىفراهم  را

ارتباطات فرهنگى، به  ساز زمينهارتباطات علمى، . شود مىشدت احساس  ارتباطات علمى، به

وگو ميـان انديشـمندان  ايجاد وفاق، گفت لحاظ بهآن،  ترين مهمكه  استختلف ی مها شيوه

ی انتقـال هـا راهترين  د يكى از پرفايـدهتوان مىهای خاص خود،  با توجه به ويژگى كه است

  . باشد ها يافتهمعلومات و 

 مبتنـى» تحمـل«و » خلاقيـت«، »ارتبـاط«بر محور  كه» ديويد بوهم«وگوی  نظريه گفتبر اساس 

های  ر پايه پارادايم، سپس ببشنوند ،وگوكنندگان در درجه اول و گفت  انديشمندان علمى است،

 در اين مقاله، با الهام از چارچوب مفهـومى. فرهنگى خويش همديگر را ادراك نمايند - فكری

، با نمايندگان حوزوی، در شهر قم، بـه روش »برونو لاتور«پروفسور   وگوهای علمى فوق، گفت 

اصـل  كـه دهـد، بـا وجـود اين نتـايج نشـان مى. اسـت بررسى انتقادی قـرار گرفتـه قى موردتطبي

های خوبى بوده اسـت، امـا بـه  موفقيت دارای آثار وهايى قابل ستايش و  برگزاری چنين نشست

. شـود و با حـداقل كـاركرد ارزيـابى مى» تفاهم علمى«دليل عدم توفيق در اشتراك مبانى، فاقد 

  .كند با ارتباطات پيشينى و پسينى را توصيه مى  منى ايده تقويت ارتباطات علمىطور ض مقاله به

  ها  كليدواژه

 .وگوی علمى، ديويد بوهم، برونو لاتور علمى، گفت ارتباطات
                                                           

  khanmohammadi49@yahoo.com  7دانشيار گروه فرهنگ و ارتباطات دانشگاه باقرالعلوم *
  ahamad.olyaei@gmail.com  7باقرالعلومدانشجوی دكتری رشته فرهنگ و ارتباطات دانشگاه  **

  علمى ـ پژوهشى فصلنامه

  
  1397بهار  شماره چهارم، ،سال پنجم
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 مقدمه و بيان مسئله

اين موضوع سـبب شـده . های عصر حاضر، محوريت علم در زندگى انسان است از ويژگى

ها،  ها، مراكــز پژوهشــى، آزمايشــگاه دانشــگاه :ماننــدمراكــزی فعاليــت علمــى در  تــااســت 

. های اصـلى انسـان معاصـر تبـديل شـود های فكر به يكى از فعاليت های علمى و اتاق انجمن

ــم از ــد توســط  آن عل ــرات جدي ــم دســتخوش تحــولات، اكتشــافات و تغيي جهــت كــه دائ

سير تكـاملى خـود  ،علمبودن  نوعى ذيل نظريه انباشتى انديشمندان و عالمان جهان است و به

مطالعـه آثـار  ايـن نگـاه، اصـولاً بـا. كنـد مىرا در نگاه به آثار و نظريـات انديشـمندان طـى 

وگوهـای  ؛ امـا گفتگيـرد مىورت صـ ارتباطـات علمـىو  وگو دانشمندان و گـاه بـا گفـت

بـه  .شـود مىمحقـق ن ها اهداف موردنظر آن ،ديگر عبارت و به رسد مىگاهى به نتيجه ن مىعل

در فضــای   مــىوگوهــای عل بررســى چيســتى، كــاركرد و ناكارآمــدی گفت رســد مىنظــر 

در ايـن . بررسى است  مهم و قابل ای اجتماعى مسئله -الملل، از منظرهای مختلف سياسى بين

ــات مه ــاب، نظري ــه شــده اســت؛ از گفــت  مــىب ــه  ارائ ــا نظري وگوی ســقراطى و انتقــادی ت

وگوی انديشـمندانه ويليـام اسـحاق، همـه  نظريـه گفـت و 1وگوی مراقبتى مارتين بوبر گفت

 رسـد نظـر مـى بـهوگو مفيد واقع شـود؛ امـا  د در فهم صحيح گفتتوان مىنظرياتى است كه 

ای جـامع اسـت كـه بررسـى ابعـاد و مبـانى آن  نظريـه ،»ديويـد بـوهم«وگوی  گفتديدگاه 

وگوهـای  گفت. كنـد وگوی نسـبتاً معيـار را ايجـاد های يك گفت د زوايا و شاخصتوان مى

مايـه  تنها دسـت ها نـه كه بررسى و تحليل آن شود مىانجام الملل  بينزيادی در فضای   مىعل

ــد عل ــىرش ــه   م ــت بلك ــ مىاس ــرای برونتوان ــازوكاری ب ــدم د س ــت از ع ــت در  رف موفقي

  مـىی علها عرصهوگو در  از طريق تحليل شكست گفت. كندوگوهای سياسى فراهم  گفت

؛ كـردوگوهای سياسى را درك  گفت مىِ دلايل ناكا توان مىكمتر، بهتر و دارای حساسيت 

در جامعـه ايرانـى كـه از  - از هر نوع كه باشـد - المللى های بينوگو گفت ،تحليل اين بر بنا

گيـری از چـارچوب  بهره بـادر اين مقالـه، . برد، اهميت دارد المللى رنج مى مسئله تفاهم بين

شـناس  فيلسوف و جامعه - 2وگوهای برونو لاتور ها و گفت ست، با تحليل نش»بوهم» مىمفهو

                                                           
1. Martin Buber 

2. Bruno Latour 
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 مىدر ايران انجام شد، درصدد ارائه الگويى بـرای ناكـا 1396 سال كه فروردين -فرانسوی 

برونـو لاتـور در   مىهای عل برنامه. اجتماعى خواهيم بود - ی سياسىها عرصهدر  وگو گفت 

های  هت كـه در شـيراز و تهـران قالـب برنامـهج آن از. شيراز، تهران و قم اجرا شدشهرهای 

 مـىوگوهـای عل بود، نگارنده در گفت  مىوگوی عل سخنرانى و در قم در قالب گفت ،وی

الاسـلام حميـد پارسـانيا در  وی با حجـت  مىوگوی عل ايشان در قم حضور يافته و دو گفت 

كـم فـروردين وي زاده در سـى ام فروردين و دكتر حسين سوزنچى و دكتر مهدی حسين سى

وگوی ديويـد  اين است كه بر مبنـای نظريـه گفـتمقاله سؤال  .برای بررسى انتخاب گرديد

 ال چيسـت؟ و چـرا ديـدارهای علمـى هالمللى ايد بين  مىوگوی عل های گفت شاخصه ،بوهم

  ؟شود مىقم، به نتيجه مطلوب نائل نشهر های لاتور در  نشست همچون

  پيشينه تحقيق. 1

 ،كـرد وجو جسـت تـوان مىه بـرای اسـتخراج پيشـينه عنـوان ايـن تحقيـق هايى كـ كليدواژه

نگاشـته   مـىی معدودی با موضوع ارتباطات علها كتاب. وگو است و گفت  مىارتباطات عل

راد،  محمدامين قانعى :نوشته  تعاملات و ارتباطات در جامعه علمـیبه كتاب  توان مىشده كه 

مدیریت ارتباطـات محمدرضا داورپناه و  :اثر ،یابی طلاعنیاز اطلاعاتی و رفتار ا: ارتباط علمی
ی بيشـتری هـا كتاب ،وگو در بـاب گفـت. بهزاد دوران و همكاران اشاره كـرد :نوشته  علمی

 شناسـى روانو الملـل  بيندر حوزه علـوم سياسـى و روابـط  طورعمده بهتوليد شده است كه 

كتابى بـه رشـته  طور ويژه به ىموگوی عل در موضوع گفت تاكنون: شايد بتوان گفت. است

و   مـىبـر كتـب بـا موضـوع ارتباطـات عل  مىنظر ك از  مىمقالات عل. تحرير درنيامده است

  :اند كه موارد زير مصاديقى از اين مقالات هستند پيشى گرفته  مىوگوی عل گفت

 در ايـن مقالـه اولاً  ،، اكـرم محمـدی؛ نويسـنده»بر توليد دانش  مىتأثير ارتباطات عل« .1

از  تنهـا ،اً ثانيـو  پـردازد مى داخلـى  مىميان اعضای هيأت عل  مىبه ارتباطات عل صرفاً 

 افـزايش  مـىكند كه توليد دانش با افـزايش ارتباطـات عل مى نامه اثبات طريق پرسش

  .يابد مى

، مهنـاز »های اجتمـاعى ها بـا تأكيـد بـر رسـانه و رسانه  مىارتباطات علۀ بررسى رابط« .2

و  هـا اجتمـاعى ماننـد ويكىهای  انى؛ اين مقالـه بـه نقـش رسـانهشمسى و مريم سليم
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  .پرداخته است  مىدر تسهيل ارتباطات عل ها فروم

، محمــدامين »)G8( هشــت .ايــران و كشــورهای جــى  مــىتعــاملات و ارتباطــات عل« .3

در مورد جايگـاه ايـران در توليـد   مىراد و عارف رياحى؛ در اين مقاله آمار ك قانعى

  .ارائه شده است.. .وليد مقاله وت :علم مانند

محمـدجعفری؛  ، سعيد»در دنيای امروز  مىجايگاه ارتباطات عل: آموزش و پژوهش« .4

  .باشد مى نويسى مىنگاری عل موضوع اصلى اين مقاله روزنامه

، »هــای فرامــرزی ارتباطــات بــين دانشــگاهى و نقــش آن در گســترش همكاری« .5

 تقويـت همكـاریهای  راهمقاله در مورد دار و على خرسندی؛ اين  محمدجواد لياقت

از  دست آمده بههايى كار راهكند و  مى داخل با خارج از كشور صحبتهای  دانشگاه

  .دهد مى ارائه راعلوم انسانى كشور های  دانشكده  مىضای هيأت علعانظرات 

در  ؛اشـاره نشـده اسـت  مـىدر مـورد ارتباطـات علای  در تمام موارد فوق به هيچ نظريه

بررسى يـك . تبيين شده است وگو گفت بارهدر مقاله حاضر نظريه ديويد بوهم در كه لىحا

يـك  عنوان بـهعلوم انسانى كشور حوزه در  عالمانه با حضور جمعى از نخبگانی وگو گفت

  .مصداق از ارتباطات بين المللى مزيت ديگر پژوهش حاضر است

  ارتباطات علمى. 2

  :وجود دارد ىمتفاوت نى، مباديگر تعاريف هثابم به 1در تعريف ارتباطات علمى

  بر مبنای ارتباطات . 1- 2

كه به تبـادل  شود مىگفته  مىعلۀ جامع یارتباط علمى، به انواع روابط متقابل ميان اعضا

منجـر  كو ايجاد توافق و اجماع پيرامون مسـائل مشـتر  مىها، نظرات و اطلاعات عل ديدگاه

  .را روابط قرار داده است  مىف فوق ماهيت ارتباطات علتعري .)62 :1386محمدی، ( گردد مى

  بر مبنای انتشار علم . 2- 2

چراكـه انتشـار در  ؛شـود مىاطـلاق   مىبه فرايندهای مرتبط با انتشار عل  مىارتباطات عل

                                                           
1. scholarly/scientific communication 
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ای  زيرمجموعه، ارتباط علمى. هاست اصلى انتشار نتايج پژوهشروش  ،های مختلف آن شكل

  مـىفعاليـت عل. ]وجـود دارد[هويتى جمعى دارد و نزد همه  ،علم. از ارتباط اجتماعى است

عرضه و در آثار و مطالعـات   مىيابد كه به جامعه عل زمانى هويت و اهميت مى ،هر دانشمند

های دانـش  های فردی ديگران درآميزد تا سرانجام بر ذخيره ديگران متجلى شود و با تحليل

  .)12: 1386دאورپنאه، ( و ماهيت علم است اساس ،افزوده گردد؛ بنابراين ارتباط

 مـىو اجتماع عل  مىگاهى نيز با عناوين ديگری مانند سازمان عل ،رابطه ارتباطات و علم

های علمى  ارتباطات و تعاملات بين كارگزاران، استادان و دانشجويان رشته: شود مىمعرفى  

انجـام بهينـه . بررسـى قـرار داد مـورد  مـىبا دو مفهوم سازمان علمى و اجتماع عل توان مىرا 

ارتباطات و تعاملات كارگزاران دانـش در  وجود  بهكاركردها و تحقق اهداف علم، وابسته 

  .)27: 1385رאد،  قאنعی( قالب سازمان و اجتماع علمى است

  بر مبنای هدف . 3- 2

كـه از  شـود مىاطـلاق   مىو غيررسـ مىبـه فراينـدهای رسـ، مىارتباطات علدر اين مبنا 

ــق آن ــازمان فعاليت ،طري ــابى، س ــق، ارزي ــگران خل ــاتى پژوهش ــای تحقيق ــع،  ه دهى، توزي

  .)72: 1388قאنع، ( دنشو مىيافتنى و آرشيو  دست

كنـد كـه در آن  معرفى مى  را سيستمى  داران امريكا نيز ارتباطات علمى انجمن كتاب

 ؛شـود ابى مىارزيـ ،هـا كيفيـت آن ؛شـود توليـد مى  های علمـى ها و ديگر نوشته پژوهش

שمسـی، (شـود  مىو از آن برای كاربردهای آينده نگهـداری  رسد مى  مىاجتماع عل دست به

1394 :68(.  

 مـىهـای عل مشتمل است بر انتقال اطلاعات و نتايج فعاليت ،كلىطور به  مىارتباطات عل

هـای  ليتو فعا ها يافتهاز طريق شبكه متخصصان و از سوی ديگر نظام بازبينى و ارزيابى اين  

  .)30 :1372 ، אبرאھیمی(  مىپژوهشى پژوهشگران از سوی همكاران عل

  اهميت ارتباطات علمى. 3

، مــىاز اهميــت ارتباطــات عل ســخنهــای ارتبــاطى  در عصــر ارتباطــات و گســترش فناّوری

و الملـل  بيندر عرصه  ويژه به  مىاما پرداختن به اهميت ارتباطات عل استتوضيح واضحات 
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  .امری ضروری است ،های متفاوت های مختلف و پارادايم ندان فرهنگميان انديشم

 طور بـه  مـىارتباطـات عل. كنـد مىدر پرتوی ارتباطات است كه بروز پيدا   مىفعاليت عل

طرفـه تـا ارتباطـات  كـه از انتشـار يك كنـد مىگسترده مصاديق متعددی را ذيل خود جمع 

نـاگزير از اسـتفاده  ،هد نهادينه و منتشـر شـودعلم اگر بخوا. شود مىمتقابل طرفينى را شامل 

 دانـد مى  مـىارتباط را پايه نظر و عمـل در فعاليـت عل ،1گاروِى. بهينه ارتباطات خواهد بود

ارتبـاط علمـى « .اسـت  مـىتوسعه علم نيز منوط به گسـترش ارتبـاط عل. )32: 1386دאورپنאه، (

امكان انتقال  ،ن وجود ارتباط علمىو شرايط توسعه علمى است، چراكه بدو ها زمينهيكى از 

و دسـتاوردهاى علمـى  ها دانسـتهميسر نخواهد شد و سرانجامى جز ركـود و سـكون علمـى 

  .)36: ھمאن(» نخواهد داشت

های  و گسـترش پيچيـدگى سيسـتم  مـىعل هيافتـ هـای سـازمان نياز بـه ارتباط ،2»هانسون«

  :داند مىعوامل زير  هارتباطى را نتيج

  ؛داد دانش دانشمندان و فناوران و درنتيجه، افزايش برونافزايش تعداد  .1

آسيا، آفريقا و  :نيافته جهان مانند های توسعه گسترش علم، فناوری و صنعت در بخش .2

  ؛آمريكای جنوبى

های  پوشـانى بسـياری از شـاخه زمـان ارتبـاط و هـم و هم  مىهای عل افزايش تخصص .3

  ؛علوم

ايى گروهى كه دربرگيرنـده افـرادی اسـت ه تبديل علم، فناوری و صنعت به فعاليت .4

  ؛شناختند هم همكاری داشتند و نه يكديگر را مى تر نه با كه پيش

افـزايش ذخيـره دانـش كـه همـان  ،افزايش سرعت تبديل حال به گذشته و درنتيجـه .5

 .)3 :1388علیدوستی، ( است» گذشته«
 كند و جامعه علمـى ت مىرا تقوي  هانسون با ذكر عواملى كه احساس نياز به ارتباطات علمى

 از .پـردازد مى  دهد، به اهميت ارتباطات علمـى توسعه اين ارتباطات سوق مى ویجهانى را به س 

ع استفاده از علم يو تسر عامل اصلى گسترش دانش،  كه ارتباط علمى افزون براين» هانسون«نظر 

                                                           
1. Garvey 

2. Hanson 
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  :ؤثر است تا بتواندى متازمند ارتباطايز نيت روزانه دانشمندان و فناوران نياست، فعال

گـر يهای د ها، دانـش و پيشـرفت ، تجربـهها انديشـهق تزريـق يشه و عمل را از طرياند .1

  .زانديها برانگ نش با آنك افراد و برهم

ا گـروه يـه فرد ك ای گونه به ؛ش دهديمداوم افزا طور بهگران را يد یارهاكاز  ىآگاه .2

ق يــو علا یرشــته، فنــاورتر  ش، ابعــاد گســتردهيخــو ىزمينــه موضــوع یها از توســعه

  .آگاه شوند یكلى گسترش علوم و فناورطور بهو  ىپژوهش

اهش دهــد و از اتــلاف وقــت و تــلاش افــراد كــهــا را  فعاليت یاركــ احتمــال دوبــاره .3

  .ندك یريشگيپ

ا ناشـناخته يد يجد های زمينهت در يفعال یلازم را برا یها نهيشيو پ ىاطلاعات مقدمات .4

 .)6 :1388علیدوستی، ( فراهم سازد

 كاركردهای ارتباطات علمى. 4

 ،بيـان شـد  مـىچه پيرامون اهميت ارتباطـات عل آن وگو از و گفت  مىعل كاركرد ارتباطات

 ،بيـان كنـيم  مـىاستخراج است اما اگر بتـوانيم فهرسـتى از كاركردهـای ارتباطـات عل  قابل

  :ندك مىموارد زير كفايت 

ــرای ســؤال. 1 ــه پاســخ ب ــرای همگامكمــ. 2؛ های معــين تهي ــه دانشــمند ب ــا  ك ب شــدن ب

؛ رشته جديد كمك به دانشمند برای شناخت و فهم يك. 3؛ اش های جديد در رشته پيشرفت

اش، اهميـت نسـبى كـار خـودش را بـه دانشـمند  هـای اصـلى در رشـته شناخت از جريان. 4

راهنمــايى دوبــاره يــا . 6؛ بررســى اعتبــار اطلاعــات بــا كمــك شــواهد مكمــل. 5؛ دهــد مى

پاسخ انتقادی به كار خويش را  ،دانشمند. 7؛ بخشيدن به دامنه علاقه و توجه دانشمند عتوس

 .)35 :1372אبرאھیمی، (كند  دريافت مى

  انواع ارتباطات علمى. 5

  داخلى و خارجى . 1- 5

ّ بندی  اگر مناط نوع ، مىبندی ارتباطات عل در تقسيم  تـوان مى ،ت قرار دهـيمرا جغرافيا و ملي

داخــل كشــور و   مــىارتباطــات عل معنای بــه ؛ارتباطــات داخلــى :المللــى را بــه ينارتباطــات ب
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  عنوان بـه. فراتر از داخـل كشـور تقسـيم كـرد  مىارتباطات عل معنای به ؛المللى ارتباطات بين

 مـىداخلـى و منـاظره عل  مىميان دو دانشمند ايرانى يك ارتباط عل  مىيك نشست عل ،مثال

  .شود مىالمللى ناميده  ران و كشور ديگر، يك ارتباط بيناز اي انىميان انديشمند 

  و غيررسمى  رسمى . 2- 5

شده،  ريزی بندی، ارتباطاتى است كه غالباً به شكلى برنامه در اين تقسيم  مىارتباطات رس

 كــه حالى در. شــود مىتر برقــرار  هــای غيرشخصــى جمعــى و بــا اســتفاده از كانال صــورت به

ريزی نشــده،  از پــيش برنامــه معمــولاً رتباطــاتى اشــاره دارد كــه ارتباطــات غيررســمى، بــه ا

 مـىارتباطات عل.  ...شود مىتر برقرار  های شخصى فردی و با استفاده از كانال ميانصورت  به

غيرمسـتقيم  رو، از ايـنو  شود مىواسطه مبادله  با  مىارتباطاتى است كه اطلاعات عل ، مىرس 

غيررسمى، ارتباطاتى اسـت   مىحالى است كه ارتباطات عل اين در.  ...نيز خوانده شده است

هـای رودرروی وگو گفت. شـود مىكه ضمن آن، اطلاعات بدون واسطه و مسـتقيم مبادلـه 

  .)23و  22: 1388علیدوستی، ( دست است اين فردی از ميان

  شفاهى، كتبى و ديجيتال . 3- 5

بـا سـه نـوع  ،طى قـرار گيـردهـای ارتبـا كانال ، مـىبندی ارتباطـات عل اگر معيـار تقسـيم

  :مواجه خواهيم بود  مىارتباطات عل

های فـردی،  ها، مصـاحبه هـا، سـمينارها، سـخنرانى شفاهى؛ كنفرانس  مىارتباطات عل .1

 .ها نشست
هـا، گـزارش  هـا، مقـالات ژورنال ؛ گزارش)چاپى و غيرچاپى(كتبى  مىارتباطات عل .2

 .مانند آن ها و ، رسالهها كتابها،  كنفرانس
ت، پسـت الكترونيـك و يا خصوصى چَـ  مىهای عمو ديجيتال؛ اتاق  مىاطات علارتب .3

 .كتب الكترونيك

  وگو شفاهى؛ گفت . 4- 5

از  ،اين نوع ارتباطات .است  مىوگوهای عل گفت ، مىشكال ارتباطات علأترين  از اصلى
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 های شخصى با همكاران و استادان، سخنرانى، بحـث و تماس :شفاهى مانند یطريق مجراها

پـذيری بـالا و  انعطاف یدارا ؛اين مجراها از سـويى. گيرد مىوگو و امثال آن صورت  گفت

بـאقری بنجـאر، (گردنـد  غالباً با پذيرش و اسـتقبال روبـرو مى ؛ديگر یسادگى هستند و از سو

1394: 90(.  

گرفتـه  2»ديالوگوس«از لغت يونانى  1»ديالوگ«. ديالوگ است ،وگو معادل لاتين گفت

است كه طبيعتاً چيزی است كه بـار معنـايى خاصـى » كلمه» «لوگوس«معنای  .شده است

توانـد در بـين  ديـالوگ مى ،است؛ بنابراين 4»ميان و درون«معنای  نيز به 3»ديا«لفظ  .دارد

اگر روحيه  ،حتى يك شخص واحد هم. فقط بين دو تن ها اتفاق بيفتند نه شماری از آدم

تصويری كـه از ايـن . ديالوگ برقرار كند ،درون خودتواند در  مى ،ديالوگ داشته باشد

 ،درون مـا و بـين مـا ،جريانى از معنى است كـه در جمـع مـا ،شود يابى دريافت مى ريشه

اسـت كـه  5»بحث«اين درست در مقابل مفهوم  .شود نوعى فهم تازه مى جاری و منجر به

 ؛معنـای ايـن عبـارت. رددا 7»خوردگى به هم«و  6»تصادم«چون   مىمفاهي در لاتين ريشه در

كردن و تأكيدش روی اعتقاد به آناليز است كه در  تحليلو كردن و تجزيه  تكه تكهيعنى 

 ،بـوھم(كنـد  مىها را بيان و از آن دفـاع  های مختلفى وجود دارد كه هركس آن ديدگاه آن

1381 :25(.  

ه اگـر سـت كـ ا ترين مصاديق ارتباطات علمـى از بارزترين و مهم ،های علمى نشست

شـده  تعريـف ديـالوگ ارائه. شود اهميت و آن چند برابر مى ،المللى باشد بينسطح آنها 

قـرار المللـى  وگوهـای بين بررسى گفت د مبنایتوان ست كه مىاتعريفى  ،از طرف بوهم

  .گيرد

                                                           
1. Dialogue 

2. Dialogos 

3. dia 

4. through 

5. Discussion 

6. percussion 

7. concussion 
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  وگوی ديويد بوهم نظريه گفت. 6

 كـهتبـار  يسـى آمريكايىدان مشهور انگل ، فيزيك- 2در پنسيلوانيا 1917زاده  - 1ديويد بوهم

مسـئله زمانـه خـود را مسـئله  تـرين مهم ،بـود  مىنظريات وی بيشتر در حيطه مكانيك كـوانت

كـارتى  بـه دليـل اتهامـات كمونيسـتى سـناتور مك ،وی. ددان مىفلسفه ذهن و خودآگاهى 

ــاً ســر از انگلــيس درآورد ــه تــرك آمريكــا شــد و نهايت ــور ب درگذشــت  1992او در  .مجب

مطـالبى را در مـورد فرآينـد  ،3»دربـاره ديـالوگ«بـوهم در كتـاب . )א؛ دیوید بـوھمپدی ویכی(

خودداری و تعليق، تيزبينى و حساسيت و انگيـزش ناشـى از (برخى از اركان آن  ديالوگ و

  .كند مىتشريح ) ها ضرورت

  مشاركت در ديالوگ

برنـده هـر كـس كـه  ،دنبال اين نيست كه خودش برنده شـود كس به هيچ ،در ديالوگ«

در جريـان . حاكم بر آن متفاوت استۀ روحي. اند اين است كه همه برنده شده معنای بهشود 

نظـر  كنـد مىكس سـعى ن و هـيچ گيرد مىهيچ تلاشى برای كسب امتياز صورت ن ،ديالوگ

همـه از فهـم  اتفاق افتـد ىبرعكس، هرگاه اشتباهى از سوی كس. خودش را غالب سازد

... برنـده خوانـد - توان موقعيـت برنـده  دست را مى اين قعيت ازمو. شوند مند مى آن بهره

 ،در جريان ديالوگ. هم است، نه بازی در برابر هم كردن با بازی ،مشاركت در ديالوگ

در ديالوگ، اين عقايـد و .  ...شود برنده محسوب مى ،هر كس كه مشاركت داشته باشد

شـدن ذهـن و فكـر و  ن و بازترشـد تر نظرهای خاص نيست كه اهميت دارند، بلكه لطيف

اگـر راه گسـترش ايـن ديـدگاه . شود امكان ديدن همۀ عقايد است كه مهم محسوب مى

اگـر مـا موفـق بـه  .پذير است شدن روند تخريب امكان فراهم باشد، به اعتقاد من، كندتر

مشـتركى نرسـيم، چيـزی از عشـق و دوسـتى در ميـان مـا  معنای بـههـم نشـويم و  بـا ارتباط

  .)32: 1381بوھم، ( »ندما مىن

                                                           
1. David Bohm 

2. Pennsylvania 

3. On Dialogue 



  1397 بهار، چهارمم، شماره پنجسال  156

  جريان فكری؛ شرط ادراك علمى

وگو  را مشـروط بـه خـود گفـت - وگو اسـت كه هدف از گفت -  مىادراك عل ،بوهم

گـرا  قيت متنبروز خلاّ . دهد مىرا نتيجه   مىبلكه جريان فكری است كه ادراك عل داند مىن

  .)52: ھمאن(باشد  مىوگو  فتحاصله از گ  مىشرط ادراك عل، گرا در انديشه بوهم و نه تقابل

ــوهم ــه ،ب ــزوم خلاقيــت ن ــر ل بلكــه در   مــىوگو و ارتباطــات عل تنها در گفــت هميشــه ب

ی ها جنبـهبرخـى  كـه آنهرحال بـرای  به«: كند مىيك دانشمند نيز تأكيد   مىهای عل فعاليت

ى هـای اساسـ قانون جهـانى بيـان كنـيم، بايـد تفاوت صورت بهفرايند طبيعى را  ،اساسى نظم

ها را نشان  های متناظر با اين تفاوت مرتبط و موجود در كل اين فرايند را تشخيص و شباهت

های  و سـرعت هـا موقعيتهـای مرتبطـى بـين  نيوتن فـرض كـرد كـه تفاوت ،دهيم؛ بنابراين

از  ،بـوهم در اينجـا. )119: 1380، ھمـو( »اجسام مادی در لحظات معينى از زمان وجـود دارد

خلاقيت . كند مىانديشه نيوتن برای كشف حقايق جديد عالم فيزيك ياد خلاقيت و آزادی 

انديشـه اصـلى بـوهم اسـت در حـدی كـه بـه نظـر او  ،محـور خلاقيـت  مىِ عالم و ارتباط عل

  .)16: 1373نجفی برزگر، ( تنها برای علم بلكه برای سرتاسر زندگى لازم است خلاقيت نه

  معانىسازی  مشترك

باشـيم بـه شـكل جمعـى، معـانى را بـين خـود مشـترك سـازيم،  اگر قـادر« :ازنظر بوهم

خـواهيم داشـت و  مىما هركـدام در معـانى مشـترك سـه. گيرد مىمساعى صورت  تشريك

گذاريـد و در چيـزی هـم  يعنى شما چيزی را به اشـتراك مى ؛همين است ،مشاركت واقعى

يـك  آن هيچ كـه در گيـرد مىيك انديشه مشترك شكل  ،ديگر عبارت شويد؛ به شريك مى

هر فرد ممكن است عقيده خودش را داشته باشـد، ولـى ايـن . اند از افراد كنار گذاشته نشده

ترتيب هر كـس آزادی خـودش را  اين و به گردد مىعقيده در گروه نيز جذب وی مستغرق 

 مىخوانى نيز بين فرد و جمع وجـود دارد كـه در تمـا و نوعى هماهنگى و هم كند مىحفظ 

  .)57: 1381بوھم، ( »رود مىهمواره در جهت انجام پيش  ،چه هست آن 

هـا و  اگـر بتـوانيم هـم انگيزش« :داند مىشناخت واحد  ،وگو را راه موفقيت گفت ،بوهم

نـوعى  گاه آنها بنگريم،  های خود را برای مدتى از خودمان جدا سازيم و به آن هم پنداشته

ايم كه  به چيزی دست يافته« ،ا بيابيماگر شناخت واحد ر و »شناخت واحد پيدا خواهيم كرد
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منظـور مـن ايـن «. )38: ھمـאن( »خيلى از مردم خواهان آن هستند؛ شعور و آگـاهى مشـترك

عبـارت ای  جامعـه هـر. پديدآوردن اشتراك در معـانى اسـت ،چه اهميت دارد است كه آن

زد؛ امـا سـا زنجيری از روابط بين مردم و نهادها كه زندگى مشـترك را ممكـن مى :است از

كه فرهنگى داشته باشيم كه گويای ايـن باشـد كـه اشـتراك  شود مىاين فقط زمانى ممكن 

ی هـا ارزشمعانى در بين اعضای يك جامعه وجود دارد؛ چيزهايى مثـل مفـاهيم، مقاصـد و 

 .)47: ھمאن( »مشترك

  های ذهنى فرض پيشحذف 

 دانـد مىرسيدن به مطلوب مانع  ،اصرار طرفين بر يك امر ثابت را پيش از مفاهمه ،بوهم

او . دانـد مىنتيجـه  وگوی بى وگوی مبتنى بر امور ثابت هركـدام از طـرفين را گفـت و گفت

  :زند مىوگوهای سازمان ملل را در اين مورد مثال  گفت

ديـالوگ  شـود مىو بعضاً تصور  دهند مىمثال، كاری كه در سازمان ملل انجام  عنوان به«

هـا  بـرای آن.. . .در خـود دارد ،چيـزی اسـت كـه ايـن كلمـهبسـيار محـدودتر از آن  ،است

و به همين دليـل  شود مىشده محسوب  نشدن مسائل بنيادی، يك امر بديهى و پذيرفته مطرح

هـا  علتش اين است كه در خلال آن... آيند نمى است كه هرگز درصدد تغيير اين وضعيت بر

خود  اند و از ابتدا خودبـه شمرده شدهمذاكره و بحث  بسياری موارد هست كه از قبل غيرقابل

هـا صـبحت  خواهنـد دربـاره آن ند و افراد حتى نمىشد مىشده فرض  از دستور جلسه خارج

  .)33: ھمאن( »جاست از مشكل در همين  مىبخش مه. كنند

وگو  او كـه گفـت. گيرد مىكمك » ارتباط« یمعنا از معناسازی  در لزوم مشترك ،بوهم

تر  شايد مناسب« :پردازد مىبه تبيين معنای لغوی و اصطلاحى ارتباط  ،داند مىرا يك ارتباط 

ــه  ــى كلم ــه معن ــه ب ــا توج ــش را ب ــن پرس ــاره اي ــث درب ــه بح ــد ك ــن باش ــاط«اي ــا »ارتب  ي

»Communication«  در زبان انگليسـى آغـاز كنـيم كـه از ريشـه لاتـين»Commu«، معنـى  بـه

يكـى از معـانى فعـل  ،بنابراين. ن استكردن و ساخت  معنى به ،»ie« مشترك و پسندمعمول و 

»to Communicate« مثلاً انتقـال  .است »كردن چيزی را مربوط يا مشترك يا معمول« :عبارت

ای كه اين آگـاهى و  گونه تر به صورت كامل آگاهى و دانش از شخصى به شخص ديگر، به

  .)26: ھمאن(» ها معمول و مشترك شود دانش نزد آن
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  طرفينساختار پيشينى فكری 

بسـيار بااهميـت بـوده و در سـاخت  ،تفكر پيشينى و ساختار فكری فرد در انديشه بـوهم

توجه به اين موضوع كه عقايد و نظرات مختلف «: گويد مىوی . ديالوگ نقش اساسى دارد

هـا در حافظـه  همـه اين.. .هر فرد نتيجه شيوه تفكر اوست از اهميت زيادی برخوردار اسـت؛

بـه ايـن  ،هرگاه تفكر شما مورد چالش قـرار گيـرد. ..اند ريزی شده برنامه اند و فرد جا گرفته

تمايل دارد  ،عقيده و رأی انسان ،ترتيب بدين. ايد حمله قرار گرفته كه خودتان مورد ماند مى

هرچنـد امكـان دارد كـه در اصـل فقـط چيـزی  ؛كه همچون حقيقت شمرده و تجربه شـود

ايـن اسـت كـه وارد فراينـد  ،هدف اصلى ديالوگ. ..شدتر از پندارها و تجارب شما نبا بيش

  .)35: ھمאن( »تفكر شود و طى يك تلاش جمعى چگونگى فرايند تفكر را تغيير دهد

در  - فارغ از صحت و بطلان - ساخته شده خود اصرار طرفين ديالوگ به عقايد از پيش

 ،فــت بــوهمشــايد بتــوان گ. مــانع رســيدن بــه نتيجــه مطلــوب ديــالوگ اســت ،نظريــه بــوهم

شـده  منـد مفيـدتر از ذهـن ساخته حتى صوری آن را برای ديالوگ هـدفبودن  الذهن خالى

خود فرايندی ست كه اگر ديـالوگ انديشـمندان را بـه وارد آن  ،فرايند تفكر. داند مىدگم 

  .شود مىديالوگى موفق بوده است و منجر به تلاش جمعى برای فهم جمعى  ،كند

 ،ديگر عبارت بـه ؛دانـد مىدر پيگيری و توجه به فرايند تفكـر موفقيت ديالوگ را  ،بوهم

بايـد ايـن . شـود مىقطعاً موفقيت حاصل ن ،اگر تغيير تفكر در ارتباط عملى هدف قرار گيرد

مـا «. بلكه فراينـد اسـت كند مىتغيير ن ،نيامده و آنى دست بهآنى  ،نكته لحاظ شود كه تفكر

ما با تفكر  ؛ايم يك فرايند، مبذول نداشته عنوان بهفكر، توجه لازم و كافى را نسبت به ت واقعاً 

ايم ولى توجهمان بيشتر معطوف به محتـوای آن بـوده  ايم و با آن درگير بوده سروكار داشته

  .)35: ھمאن( »است تا فرايند آن

  وگو مسئله و گفت

ق او موافـ. اسـت» مسـئله«وگو وجـود دارد  كه در انديشه بوهم پيرامون گفت مىنكته مه

د خاستگاه ارتبـاط باشـد امـا چگـونگى خلـق توان مىدغدغه طرفين است و  ،است كه مسئله

ای  وقتى ما با مسئله« :در انديشه وی. از اهميت بالايى برخوردار است ،در ذهن بوهم »مسئله«

اكسيد، يا هر چيز ديگـر، بـا خودمـان  شويم، خواه آلودگى باشد، خواه كربن دی مواجه مى
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طـرز  واسـطه بهيد نسبت به حل آن اقدام كنيم ولى غافـل از آنـيم كـه پيوسـته با« :گوييم مى

توجـه بـه . )36: ھمـאن(» آوردن مسـائلى از همـين دسـت هسـتيم وجود بـهتفكر خود مشغول 

مسـئله مطروحـه شـايد مسـئله   مـىدر ارتباطات عل. بوهم است ،مسئله خود مسئلهشدن  روند

فقط خـود  مسئله است نـهشدن  كيفيت روند ؛است رت مهمطرف باشد اما آنچه  طرفين يا يك

سازی ذهن انديشـمند اشـاره دارد كـه او بـه همـين  ی پيشينى مسئلهها انديشهبه  ،بوهم. مسئله

به فلان مسئله نرسيده بلكه روندی را طى كرده و طرز تفكر و مبـانى نظـری  ،سادگى و آنى

  .اش كمك كرده است او به كشف يا ساخت مسئله

  وگو فتفرهنگ و گ

های گونـاگونى بـوده و  دارای پيشينه ،كنند افرادی كه در يك ديالوگ شركت مى«

اين يـك مقولـه فرهنگـى ... معمولاً از پندارها و عقايد بنيادی متفاوتى برخوردار هستند

گيری آن   هستند كـه بـه شـكل یها بسيار در كليت هر فرهنگى اعتقادات و فرض .است

از كـه هركـدام  وجـود داردنيـز  يىهـا فرهنگ ن خردهچنـي هم. كننـد فرهنگ كمك مى

قوميت، وضع اقتصادی، نژاد، مـذهب و يـا هـزاران چيـز  :مانندهايى  جنبهنسبت به ها  آن

در جمعى كـه بـرای برقـراری ديـالوگ . های بعدی متفاوت است فرهنگ ديگر از خرده

يـد و پنـدارهای های مختلف با عقا فرهنگ ها و خرده شود، افرادی از فرهنگ تشكيل مى

بـه دفـاع و  ،كـه متوجـه باشـند آن هـا ممكـن اسـت بى همـه آن. گوناگون حضور دارنـد

رسـد و يـا در  ها و عقايد خود در مقابل مواردی كه خلاف به نظر مى حمايت از پنداشته

ترتيب  اين اگر ما بـه. ديگری برخوردار است، گرايش داشته باشد مقابل كسى كه از عقيده

» شـود ايد خود بپردازيم، ديگـر امكـان برقـراری ديـالوگ از مـا سـلب مىدفاع از عقبه 

  .)38: ھمאن(

  پيش ديالوگ

 :كند مىوگو را توصيه  برقراری يك جلسه درباره معرفى و تشريح موضوع گفت ،بوهم

هـای بعـدی را  گام ،نوعى وارد اين مرحلـه شـويم به كه اينصلاح نيست قبل از  ،به نظر من«

  .)31: نھمא( »...برداريم
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وگو به اشـتراك گذاشـته شـود و  وگو لازم است موضوع پيش از شروع گفت در گفت

بـرای  كـاملاً وگوی اصلى شـكل بگيـرد تـا خـود موضـوع  يك پيش ديالوگ قبل از گفت

چراكـه در صـورت ابهـام  ،ضرورت اين مطلب واضح است. طرفين مشخص و شفاف شود

  .گيرد مىدر موضوع، ديالوگ شكل ن

  ن قصدارتباط بدو

ارتبـاط را هـدف اصـلى  ،بـوهم. فضـای خـالى از قيـود اسـت ،ديالوگ در نگـاه بـوهم

ايجاد يك فضـای خـالى بـدون مقصـد  ،بوهم. داند نه رسيدن به مقصدی خاص را ديالوگ مى

هدف باشد، بلكه  كه ديالوگ بى نه آن ؛داند مند مى وجودآمدن ديالوگ هدف خاص را شرط به

كـردن طـرف  سـاكت ،عبـارتى بـه ؛باشـد نـه بـرای رسـاندن مقصـودمحور  ديالوگ بايد ارتباط

ايـن يـك . دنبال تصميم برای هيچ كاری نيستيم در يك گروه ديالوگ، ما به«. ديالوگ

ای را  مـا بايـد فضـای خـالى. صـورت آزاد نخـواهيم بـود ايـن در غير. اصل حياتى است

ای گرفتـه  نـه نتيجـه وجود آوريم كه طى آن قرار نيست نه هيچ كاری صورت بگيرد، به

. فضايى كـاملاً بـاز و آزاد. شود، نه چيزی خاص گفته شود، نه چيزی خاص گفته نشود

توانيم مقاصد نسبى برای بررسى داشته باشيم ولى  مى.. .قيدوبند فضايى كاملاً خالى از هرگونه

ن مقصود نبايد وابسته به مقصد خاصى شويم و همه گروه را مجبور كنيم كه بدون قيد و شرط آ

صـورت حقيقـى  ايـن اسـت كـه به -  اگر بشود واقعاً آن را قصـد ناميـد -  قصد ما. را تأييد كنند

  .)44: ھمאن( »ارتباط برقرار كنيم

  وگو تداوم گفت

شايد مـدت ... اندازه كافى مداومت داشته باشد كه منشأ تغييری شود هرحال بايد به به ...«

ها متناوبـاً  نشسـت كه اينشرط  ن مناسبى باشد بهيك يا دو سال برای يك گروه ديالوگ زما

  .)45: ھمאن( »و مرتباً تشكيل شود

  كردن پندارها معلق

وگو به حالت تعليق  وگوكنندگان در گفت انتظار دارد پندارها و مفروضات گفت ،بوهم
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ّ  ؛دربيايد هـا را بـاور  نـه كـاملاً آن ؛شـان كننـد ها باشند و نه سـركوب د به آنيعنى نه مقي

معنای عدم پافشاری بر  به ،تعليق پندارها .)48: ھمאن(كنارشان بگذارند  تمامى ند و نه بهكن

فـارغ از   خصوص در ارتباطات علمـى به. وگو است های پيشينى پيش از گفت روی يافته

ای كــه موضــوع ديــالوگ بــر روی آن ســوار اســت، نيــازی بــه تقيــد طــرفين بــه  مبــانى

فراتر رفتـه و حتـى هـدف از ديـالوگ را نـه تحليـل  ،مبوه. های قبلى خود نيست انديشه

هـا  بحث يا تبـادل آراء، بلكـه تعليـق عقايـد و نگريسـتن بـه آن امری خاص، يا پيروزی در

  .)55: ھمאن(داند  مى

  تبيين مسئله

ــالوگ مســئله ــه شناســى دي ــده ب ــرای يــك  ويژه مســئله كنن شناســى يــك انديشــمند ب

 ، بـر ايـن نكتـهبـوهم. لايى برخـوردار اسـتوگوی علمى، نزد بوهم از ضرورت با گفت

اصـلاً  ،دهيم وگوهايى كه ما برای حل مسائل ترتيب مى بسياری از گفت كهاصرار دارد 

دانسـتيم يـا حتـى  خوبى نمى چراكه ما تعريـف از مسـئله را بـه ؛مبتنى بر يك مسئله نبوده

 :فرق كـرده اسـتشان از مسئله  شناسى طرفين باهم متفاوت بوده كه تعاريف روند مسئله

مســائل پــوچ و نــامعقولى را بــه همــراه  ،كــه متوجــه باشــيم برخــى اوقــات مــا بــدون اين«

يـابيم  ليكن معمـولاً ديـر يـا زود درمى. گيريم های غلط و متناقض در نظر مى فرض پيش

گـاه مسـئله را كنـار  های مـا از جنبـه فنـى و كـاربردی عقلانـى نيسـتند و آن كه پرسـش

  .)96: ھمאن( »گذاريم مى

  مانعيت تفكر انسانى

حال كه به اهميت و ضرورت تفكر انسـانى معتقـد اسـت، امـا از يـك  عين در ،بوهم

 ُ كنم كـه  مـن احسـاس مـى«دانـد؛  وگوی خـلاق و مفيـد مى آن را مانع ايجاد گفـت ،عدب

كردن هـركس در حـوزه  سـو و محـدود طرف تمركز افراطـى بـه يك تفكر انسان ميل به

قـادر بـه ايجـاد  ،حـائز اهميـت اسـت كـه از طريـق ديـالوگ اين. كوچك خودش دارد

 .)204: 1381بوھم، (» ارتباط باشيم
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1
اشتراك گذاري معاني •

2
مشترك سازي معاني•

3
شنيدن•

4
تفكر•

5
خلاقيت متن گرا•

6
پيوستگي تفكري•

7
تعميق گفت و گو•

8
حفظ آزادي طرفيني•

9
همخواني جمعي•

10
شعور و آگاهي مشترك•

11
)تفاهم گفت و گويي(رشد معاني مشترك •

12
ديالوگ ارتباط محور•

13
مسأله شناسي پيشيني•

14
تعليق پيشفرضها•

15
تداوم گفت و گو•

16
لزوم پيش ديالوگ•

17
توجه به فرهنگ طرفين•

18
اهميت روند حلق مسأله•

19
توجه به ساختار فكري طرفين•

20
اولويت جريان تفكر •

  وگوی دیوید بوهم های نظریه گفت شاخصه: جدول شماره یک
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  )قم( لاتور در ايران  مىوگوهای عل گفت. 7

شـناس فرانسـوی اسـت  عهشناس و جام فيلسوف، انسان) 1947ژوئن  22متولد ( 1برونو لاتور

تـا  1982از  ،وی. كه به جهت مطالعاتش در حـوزه مطالعـات علـم و فنـاوری شـهرت دارد

اسـتاد مؤسسـه مطالعـات سياسـى  2006استاد مدرسه عالى معدن پـاريس و سـپس از  2006

شـهرت . ای در مدرسه اقتصـاد لنـدن اسـت وی همچنين استاد فلسفه قاره. پاريس بوده است

تـأليف  3ايم ما هرگز مـدرن نبـوده، 1979تأليف  2زندگى آزمايشگاهىی ها كتابوی برای 

گرايـان محسـوب  زمانى جـزو برسـاخت ،وی. باشد مى 1987تأليف  4علم در عملو  1991

وی از كسانى كه در فلسفه معاصر از رويكرد . است 5و از مبدعان نظريه شبكه كنش شد مى

  .)نو אتورپدیא؛ برو ویכی( سوژه ابژه عدول كرده است

بـرای برگـزاری  1396شهر قم در فروردين  ويژه بهسفر پروفسور برونو لاتور به ايران و 

درخور توجـه بـرای گسـترش   مىبا انديشمندان ايرانى اقدا  مىوگوهای عل ها و گفت نشست

وگوهـا و حتـى خـود  مخاطبان اين گفت برخى ازبود؛ اما آنچه ذهن   مىهمين ارتباطات عل

وگو كردند را به خود مشغول كـرد، عـدم حصـول تفـاهم  اتيدی كه با وی گفتلاتور و اس

  .بود  مىپيشينى و پسينى عل

ــا شــرط مشــابهت و عينيــت  ــده و ب ــه گيرن ــام از فرســتنده ب اگــر ارتباطــات را ارســال پي

شده توسط گيرنده بدانيم، با توجه به عدم حصول تفاهم  الضمير فرستنده با پيام دريافت مافى

  .ناقص بود  مىگويى اين ارتباطات عل ،های لاتور در ايران در نشست

ارتباطـات اجتمـاعى در جامعـه . ای از ارتباط اجتماعى اسـت زيرمجموعه ، مىارتباط عل

اما ارتباطات اجتماعى مابين دو جامعه با دو هويـت و  گيرد مىراحتى شكل  عموماً به ،واحد

  .ندی حاصل شودسختى و كُ  د بهتوان مىعادات اجتماعى متفاوت، 

ای  زمينه مثابه بهفرهنگ . ذهن عالم نبايد ناديده گرفته شود گيری  شكلنقش فرهنگ در 

                                                           
1. Bruno Latour 

2. Laboratory Life 

3. We Have Never Been Modern 

4. Science in Action 

5. Actor-Network Theory 
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شناسـانه  بررسـى آسـيب. پـردازد مىست كه انسان اجتماعى در آن به كنش اجتماعى خود ا

بست  القاعده به بن ای و ساختاری ذهن عالم، على فارغ از توجه به فرهنگ زمينه ها كنشاين 

ست كه اای متفكر غربى  محوری دو خصوصيت فرهنگ زمينه پراگماتيسم و مسئله. رسد مى

  .او، در تمام مراحل تفكرش نمايان است  مىپاراداي شناسى معرفتفارغ از 

شـدت تـابع ذهنـى  ست كه در پارادايم غربى رشد كـرده و بهامتفكری  ،برونو لاتور

داد،  مارك اوژه مطالعـاتش را انجـام مـى او از همان ابتدا كه زير نظر. محور است مسئله

يــاب و  او ذهــن مســئله. ذهــنش درگيــر موضــوع اســتعمار و نــژاد و روابــط صــنعتى بــود

شناسان و فيلسوفان كلاسـيك تقويـت  محور خود را هرچند با مطالعات آثار جامعه مسئله

ب تـوان در كتـا ايـن خصوصـيت را مى. گاه ذهنش از مسئله خـالى نبـود كرد اما هيچ مى

وضـوح  به 2016و نهايتاً در مواجهه با گايا در سال  2004او در سال  های طبیعت سیاست

تـوان  های قـم مى های شفاهى وی در نشسـت آنچه از آثار لاتور و صحبت. مشاهده كرد

های اخيـر بـوده  زيست و طبيعت مسئله ذهـن او در سـال كشف كرد اين است كه محيط

  .است

حلـى بـرای  ام تـا راه قم به اين مطلب اشاره كرد كه من آمدههای  بارها در نشست ،لاتور

محــور يــك  نشــان از درگيــری مســئله ،محيطى بيــابم و ايــن اشــاره مكــرر معضــلات زيســت

به ايران بيايد با مسئله خود درگير بوده و اين درگيری را  كه آناو پيش از . انديشمند داشت

او در نشسـت بـا . ش بيابـدا تى برای حل مسـئلهشايد بتواند رهيافتا همراه خود به ايران آورد 

. دكتر پارسانيا مسئله خود را مطرح كـرد، در جلسـه بـا دكتـر سـوزنچى بـر آن تأكيـد كـرد

البتـه بـا   ؛مـىيى علهـا گزارهه و فلسـفى بـه شناسان معرفتی ها گزارهدائماً بحث را از  ،لاتور

  .كرد مىاش تبديل  تعريف ساينسى

ديدم كه رو به ما ايستاده بـود و  كوه زيبايى را مى ،تهران بودم وقتى در«: گفت لاتور مى

وجـه  هيچ به ،شما با اين وضعيت معماری كه ايجاد كرديد :گفت و مى كرد مىما را قضاوت 

فردی  من اينجا هستم كه بپرسم شما با ايـن تفسـير منحصـربه! در حد و اندازه من نيستيد

ها كمك كنيد كه بـر ايـن وضـعيت  ه ما اروپايىخواهيد ب مى نهوگكه از اسلام داريد، چ

از ديانت مسيحيت بـرای مواجهـه بـا ايـن وضـعيت  كنونزيستى غلبه كنيم؟ اگر تا محيط

ايـن مسـئله . نيـز كمـك نگـرفتيم  ايم، بـه همـان نسـبت از فلسـفه اسـلامى كمك نگرفته
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ی مقابلـه حل روشنى بـرا مسيحيت و اسلام به جهانيان هيچ راه. ای نيست كننده خوشحال

سازی  تلاش من اين است كه با گفتن كليات بحث را ساده. اند دادهن زيست با بحران محيط

  .»نكنم

زاده مطالـب بسـيار  دكتر پارسانيا، دكتر سوزنچى، دكتر مهـدی :انديشمندان ما مانند

ای را در مورد نظريه و منظومه فكری لاتور بيـان كردنـد كـه هـم نشـان از قـوت  ارزنده

كشيد؛ اما آنچه بـه قـول  داد و هم تسلط ايشان بر آثار لاتور را به رخ مى ها مى آن  علمى

يـابى بـه زمينـه  اختلال ارتباطات مابين اساتيد قـم و لاتـور بـود، عـدم دسـت ،ها ارتباطى

  .مشترك بود

ــور ــه و ،لات ــدان جامع ــن مســئله، مي ــن وضــعيت، اي ــاً از اي ــاً از  مى.. . دائم گفــت و دائم

.. .متافيزيــك دينــى و شناســى معرفتســفه شــناخت، حكمــت اســلامى، ، فلشناســى معرفت

صـحبت از درسـتى . هايش درسـت بـوده، خيـر هايش غلط و گفتـه شنيده كه آننه . شنيد مى

چـرا لاتـور بايـد  :لاتور يا استاد پارسانيا و دكتر سوزنچى نيست، بلكه صحبت از اين اسـت

مـا  ؛علم است، بگويد ،شان با خود لاتور با عالمان ما كه وجه مشترك  مىپس از مذاكره عل

  !رسيم؟ فهميم و به نتيجه نمى همديگر را نمى

يكى از طرفين شود امـا حـداقل   مىلزوماً نبايد منجر به تغيير نظريات عل  مىارتباطات عل

فهـم توانـايى طـرفين در حـل . فهم پارادايم نظـری طـرفين اسـت ، مىكارويژه ارتباطات عل

اگـر نگـاه توحيـدی  :گفـت ؛ او مىكرد مىچه لاتور عكس آن را بيان  آن. شان است مسائل

ست منجر به حل مسائل كف جامعه شود، اكنـون نبايـد در كشـور شـما توان مىشما مستقيماً 

فارغ از اين اسـتدلال غلـط لاتـور، . بوديم محيطى مى شاهد معضلات اجتماعى يا زيست

شباهت روند  ، عدماولاً  :به صواب بود لای ادعاها و استدلالات وی نزديك هآنچه در لاب

، عــدم انحصــار و عــدم امكــان انتــاج ثانيــاً وگوهــا و  ارائــه مباحــث توســط طــرفين گفت

بينى صـحيح اسـت؛ يعنـى لزومـاً هـر  واسطه از جهـان كننده مستقيم و بى اجتماعى و حل

 عبارت شـود؛ بـه بينى صـحيح باشـد موفـق بـه حـل مسـائلش نمى جامعه كه دارای جهان

ّ   وگوی علمـى بايسـت پـيش از گفـت مى ابتدا ،يگرد   ،ت متفـاوتبـا انديشـمندی بـا سـن

نسبت به تبيين انحصار حل مسائل جامعه در تصـحيح  سپسپارادايم ذهنى او فهم شود و 

  .شناسى دقت شود بينى و معرفت جهان
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  لاتور  وگوی علمی های نظریه بوهم با گفت تطبیق شاخصه: جدول شماره دو

های  شاخصه

 نظریه بوهم

وگوی لاتور با  شاخصه گفت

 اندیشمندان در قم

  شاهد و تطبیق

ك
را
شت
ا

 
ى
عان
ی م

ار
گذ

 

طرفين معانى مقصـود خـود را بـه 

ديگر  عبارت اشتراك گذاشتند؛ به

ــتراك ــورت  اش ــه ص گذاری اولي

  .گرفت

شـبكه خـود را بـه اشـتراك  -لاتور نظريه كنشگر

  .گذاشت و مبانى آن را تبيين نمود

خــود  شناســى جامعهنيا نيــز از نظريــه دكتــر پارســا

  .گفت

دكتر سوزنچى نيز به بيان معانى موجـود در ذهـن 

هــا بــه تــأثير جهــان  پوزيتويســت«خـود پرداخــت؛ 

خارجى بر ذهن توجه كردند كه درست بـود؛ امـا 

  »علم را در همين منحصر كردند كه اشتباه بود

ك
تر
مش

 
سا

ى
عان
ی م

ز
 

معانى به اشتراك گذاشته شد امـا 

ــى درنه ــد؛ يعن ــترك نش ــت مش اي

  .رخ ندادسازی  مشترك

 ،گـويم لاتور بارها گفت كه شما متوجه آنچه مى

  .شويد نمى

مباحث شما مـن را يـاد مجموعـه مباحـث «: لاتور

بــين فيلســوفانى انــداخت كــه در قــرن اول و دوم 

  »هجری در بغداد جريان داشته است

دن
شني

 

به سـخنان يكـديگر گـوش  ىخوب بههر دو طرف   .محقق شد خوبى بهاين شاخصه 

  .فرا دادند

كر
تف

 

فرصت تفكر در نشسـت موجـود 

  .نبود

بودن  ای بــا توجــه بــه كمبــود وقــت و تــك جلســه

  .ها، فرصتى برای تفكر نبود نشست

ن
 مت
ت
لاقي

خ
 

را
گ

 

ــت در  ــتفاده از خلاقي فرصــت اس

  .وگو موجود نبود متن گفت

 ؛وگو وجــود نداشــت خلاقيــت در مــتن گفــت

يـه بـه تفكـرات و تصـميمات چراكه طرفين بـا تك

ــرده  ــين ب پيشــينى خــود، فرصــت خلاقيــت را از ب

  .بودند
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  شاهد و تطبیق

ى 
گ
ست
يو
پ

ی
كر

تف
 

فرصـــت تفكـــر پيوســـته وجـــود 

  .نداشت

امكان تغيير شالوده فكری طرفين بـه دليـل اصـلى 

  .پيوستگى تفكری با يك نشست امكان نداشت

ق 
مي
تع ت
گف

 
گو
و

 

  .وگو حاصل شد تعميق گفت  .اتفاق افتاد

ی 
اد
آز

ظ 
حف

ى
فين
طر

 

هر دو طرف در ارائه نظريات خـود آزادی كامـل   .طور نسبى اتفاق افتاد به

دكتـر  سـخنانالبتـه در مـواردی ماننـد . را داشتند

سوزنچى به دليل اتمام ناگهانى زمان توسـط دبيـر 

جلســه، ايشــان آزادی كامــل در ارائــه مطالــب 

  .نداشتند

ى
مع
ج

ى 
وان
خ
هم

 

يگر را شــنيدند امــا طــرفين نظــرات يكــد كــه اينبا  .حاصل نشد

  .همخوانى حاصل نشد

من با آقـای سـوزنچى مـوافقم كـه بحـث «: لاتور

بودن بحـث  يكى از دلايل نامتقارن. نامتقارن است

های فكری، ايـن اسـت كـه  علاوه بر تفاوت سنت

ايـن اصـلاً  كه حالىارجاع داديد در ANTشما به 

تجربــى  كــاملاً بحثــى فلســفى نيســت و پژوهشــى 

  »است

ور
شع

 
 آ
و

ك
تر
مش

ى 
اه
گ

 

اين شعور و آگاهى فقط نسبت به 

مســئله وجــود داشــت و در مبــانى 

  .مفقود بود

آگــاهى مشــترك نســبت بــه مســئله بــرای طــرفين 

جهـت كـه در مبـانى، شـعور  آن موجود بود اما از

آگــاهى  :تــوان گفــت مشــترك حاصــل نشــد مى

  .مشترك يافت نشد
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ك 
تر
مش

ى 
عان
د م

رش
)

ت
گف

م 
اه
تف

 
ى
وي
وگ

(
 

و   به دليـل عـدم توجـه بـه اخـتلاف مبـانى علمـى  .صل نشدوجه حا هيچ  به

ــهافرهنگــى و پــ وجــه  هيچ  رادايمى، ايــن تفــاهم ب

در اينجا نيز بايد بـه كمبـود وقـت در . حاصل نشد

رغـم  نشست دكتر سوزنچى اشاره شـود كـه علـى

ــانى  ــوزنچى در جهــت رشــد مع ــر س ــلاش دكت ت

مشترك به دليل كمبـود وقـت ايـن مهـم حاصـل 

  .نشد

مقالــه صــرفا بــه آنچــه در اصــل  ،ديگــراز طــرف 

رخ داد نگريســته و واضــح اســت كــه  وگو گفــت

توانــد نتــايج  وگوهــا پــس از ســفر مى ادامــه گفت

  .وگو را بهبود بخشد گفت

گ 
لو
ديا ط
تبا
ار

 
ور
ح
م

 

ــرای  ارتبــاط وجــود داشــت امــا ب

  .رسيدن به نتيجه كافى نبود

های متقابل به  انتقال و دريافت پيام معنای بهارتباط 

مفيد شكل   طرز خوبى اتفاق افتاد اما ارتباط علمى

  .نگرفت

له
سئ
م

 
ى
شين
 پي
ى
اس
شن

 

شناسى  شناسى لاتور با مسئله مسئله

انديشمندان ايرانى مقابل، متفاوت 

  .بود

ــدان ــه مي ــاظر ب ــور ن ــا  ،لات ــود ام ــه ب مســئله را يافت

انديشمندان ايرانى مسئله را در حل پارادايم لاتور 

  .ندكرد مى وجو جست

ت
ق 
علي

ش
پي

 
ض

فر
 

ها
 

كدام از طـرفين رخ  از طرف هيچ

  .نداد

ــانيا ــر پارس ــرف: دكت ــا ص ــده ب ــدگاه  بن نظر از دي

ــاريخ انديشــه و  ــر ت ــى ب ــوردنظر خــود كــه مبتن م

اســت، مســائلى را پيرامــون نظــر  حكمــت اسلامى

  .آقای لاتور بيان كنم

من به اينجا آمدم تا از شما سؤال بپرسـم و «: لاتور

  »بشنوم
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ش
 پي
وم
لز

د 
گ

لو
يا

 

ــط  ــهفق ــورد  طور ب ــر در م مختص

هايى  حبتصـ: وگو موضوع گفت

  .شده بود

پيش ديالوگ صرفاً در معرفى و خوانش مقـالات 

و كتب لاتور اتفاق افتاد كه اين هـم صـرفاً بـرای 

ديـالوگى  مخاطبان ايرانى بود و لاتور خـود پـيش

  .نسبت به انديشمندان ايرانى نداشت

مــابين  اتى فىالبتــه پــيش از جلســه اصــلى، مــذاكر

دكتر پارسانيا و لاتور اتفاق افتاده بـود كـه لاتـور 

  هم به آن اشاره كرد؛

از خلال مـذاكرات طـولانى كـه بـا آقـای «: لاتور

 ّ تواننـد  ت مىپارسانيا داشتم متوجه شدم كه دو سن

ـــا حرف ـــاط ه ـــادی داشـــته باشـــند در ارتب ی زي

  »زيست و الهيات و تركيب اين دو محيط

 ط
گ

هن
فر

ه 
ه ب
ج
تو

ن
رفي

 

لاتور موردتوجه   فرهنگ مسئله محور و انضمامى  .وجه لحاظ نشد هيچ  به

  .قرار نگرفت

هـيچ كـلاس درسـى وجـود   در هر علمى«: لاتور

ندارد كه دانشـمند از قبـل در آن شـركت كنـد و 

بگيــرد و بعــد بــرود كــار  مبــانى نظــری آن را فــرا

مبــانى نظــری در پايــان كــار معلــوم . كنــد  علمــى

  »در ابتدانه  شوند مى

له
سئ
ق م

خل
د 
ون
 ر
ت
مي
اه

 

ــرفين  ــزد ط ــئله ن ــق مس ــد خل رون

  .متفاوت بود

ها مطالعه و حضور  ناشى از سال ،خلق مسئله لاتور

در ميدان بود اما نگـاه بـه مسـئله نـزد انديشـمندان 

  .ايرانى ناظر به مطالعات مبانى بود

هر نوع . من اصلاً كاری با مبانى نظری ندارم«: لاتور

شود چه از مبانى نظری و چه از  رح مىسؤالى كه مط

شـود كـه  روش، معمولاً از سوی كسانى مطـرح مى

  »دهند انجام نمى  خودشان فعاليت عملى علمى
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ن
رفي
 ط
ی
كر

ر ف
ختا

سا
ه 
ه ب
ج
تو

 

ساختار فكری لاتـور از جهـت مبـانى، فرهنـگ و   .رخ نداد

توان بـه  برای مثال مى. متفاوت بود كاملاً پارادايم 

  زاده اشاره نمود؛  دكتر حسينصحبت لاتور با 

من مدام دارم از پـژوهش تجربـى بـا شـما «: لاتور

كنم و شــما در مســير ديگــری وارد  صــحبت مــى

 ،دارم  آن چيزی كـه مـن بـا آن مشـكل. شويد مى

سـؤال شـما هـيچ اهميتـى . اهميت سؤال شماسـت

ــدارد ــه معرفت. ن ــم ب ــه  شناســى نمى عل ــردازد، ب پ

  »پردازد شناسى مى هستى

وي
ول
ا

ی
كر
ن ف
ريا
ج

ت 
 

رسانى مكرر بـه  وگوی تقابلى و پيام مناظره، گفت  رخ نداد

  .جريان فكر اولويت پيدا كرد
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 گيری نتيجه

كـه بـرای   مـىعل بخش ارتباطـات های توسعهكار راهيكى از  عنوان به ، مىوگوهای عل گفت

وهم وگوی ديويـد بـ كشور لازم است بر مبنای نظريـه گفـت  مىحيات و پيشرفت جامعه عل

وگوی مطلوبش را بر پايه شـنيدن و  گفت ،بوهم. مستلزم مقدمات و روش خاص خود است

های خود را شـرط دانسـته  فرض پيشتفكر بنا نهاده و توجه كامل به فرهنگ طرفين و تعليق 

ارتبـاط را  ،بـوهم. داند مىوگو حياتى  گذاری معانى را در روند گفت و خلاقيت و اشتراك

بـوهم خلـق معـانى . رسيدن آنـى نه اقناع مخاطب يا به نتيجه داند ىموگو  هدف اصلى گفت

. كنـد مىال معرفـى  هوگوی ايـد مشترك و همخوانى جمعى و ايجاد تفاهم را موفقيت گفت

  .از جهت ديگر روند خلق مسئله در ذهن طرفين در نگاه بوهم بسيار حائز اهميت است

های  بـر پايـه شـاخص 1396ر فروردين برونو لاتور در قم د  وگوهای علمى با بررسى گفت

سازی طرفين، فقـدان  به دليل عدم اشتراك روند مسئله ،توان نتيجه گرفت نظريه ديويد بوهم مى

وگو، عـدم تعليـق  تفاهم، اختلاف مبانى نظـری و عـدم توجـه بـه ايـن اخـتلاف، انقطـاع گفـت

وگوها منجـر بـه  ين گفتها و عدم توجه به ساختار فكری طرفين، ا ها و اصرار بر آن فرض پيش

  .قرار نگرفته است» ال هموفقيت ايد«سازی معانى نشده و ذيل يك  مشترك

هـا وگو گفتالبته ذكر اين نكته لازم است كه اشكالاتى جزئى اما تأثيرگذار در اجرای 

عدم مديريت  ،مثال عنوان به. به عدم موفقيت مذكور دامن زد طور طبيعى بهكه  هوجود داشت

دكتر سوزنچى نتوانند بحث كامل خود را  تا شد سببسئولان اجرايى نشست وقت توسط م

از . تغيير دهد، ارائه كنـد وگو گفتتوانست نظر لاتور را در مورد عدم موفقيت  مى كه شايد

هايى كه ميان پارسانيا و لاتور بعد از سفر لاتور انجام وگو گفتو  ها نگاری نامه ،طرف ديگر

همچنـين اصـل دعـوت و قبـول فيلسـوف شـهير . مكرر شدهای  تفاهم لمنجر به حصو ،شد

تواند نكته مثبت و قابل توجـه و نشـان  مى ،اسلامى ايرانفرانسوی در روند سير علوم انسانى 

و صرفا بـر مبنـای  وگو گفتبرآمده از روز  یها دادهمبتنى بر  اين مقاله صرفاً . موفقيت باشد

 ايـده اصـلى ايـن ،ر حـالهـ به. تدوين يافت ىمی علوگو گفت و برای ارزيابى نظريه بوهم

ی اصـلى، ارتباطـات پيشـينى بـرای كشـف سـاختار فكـری وگو گفـتست كه پيش از هر ا

نيز تداوم و تغيير ارتباطات بـرای  وگو گفتطرفين و حصول تفاهم اوليه لازم است و بعد از 

    .حصول تفاهم نهايى بايد صورت پذيرد
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  نامه كتاب

  

  .5 ش ،افتیره، فصلنامه »آن یهاو هنجار ساختار ،ىاجتماع علم« ،)1372( ىقربانعل ،ىميابراه .1

 ىخوداثربخشـ بـا  ىرابطـه ارتباطـات علمـ ىبررسـ« ،)1394(بنجار، عبدالرضا و همكاران  یباقر .2

  .2 ، ش10، دوره )سابق ىتوسعه انسان( یتوسعه اجتماعفصلنامه  ،»انيدانشجو ىدانشگاه

چـاپ  ،ىنشر سـاق :تهران نژاد، نيحس ىمحمدعل :ترجمه ،تیلاقدرباره خ ،)1381( ديويبوهم، د .3

  .اول

  .ىفرهنگ یها پژوهشنژاد، دفتر  نيحس ىمحمدعل: مترجم ،الوگیدرباره د ـــــــــــــــــــــــ، .4

 ليـو عق یقبـاديك هيمرضـ: ، متـرجم»و توسـعه یريادگي ت،يخلاق« ،)1386( ـــــــــــــــــــــــ .5

  .26 ش ،فتایرهفر، فصلنامه  ىملك

و نقش آن  ىدانشگاه نيارتباطات ب« ،)1387(دار  اقتيل و محمدجواد ىطاسكوه، عل یخورسند .6

  .2 ش ،رانیا یفرهنگ قاتیتحق: مجله ،»یفرامرز یها یدر گسترش همكار

  .چاپار: تهران ،یابی و رفتار اطلاع یاطلاعات ازین ،یارتباط علم ،)1386(داورپناه، محمدرضا  .7

، »)دانشـگاه مازنـدران: موردمطالعـه(  ىعلمـ ديـعوامل مـؤثر بـر تول نييتب« ،)1395(نادر  ،ىرزاق .8

 .16 ش ،ییاجرا تیریمدپژوهشنامه 

بـر  ديـها بـا تأك رسـانه و  ىارتباطات علمـ ۀرابط ىبررس« ،)1394( ىمانيسل ميمر و مهناز ،ىشمس .9

  .17 ش، کتاب مهرمجله  ،»ىاجتماع یها رسانه

پژوهشـگاه اطلاعـات و  ،یارتباطـات علمـ تیریمـد، )1388( و همكـاران روسيس ،ىدوستيعل .10

  .چاپ اول ران،يا  ىمدارك علم

بررسى موردى در رشـته : تعاملات و ارتباطات در جامعه علمى ،)1385( نيراد، محمدام قانعى .11
  .پژوهشكده مطالعات فرهنگى و اجتماعى: تهران ،علوم اجتماعى

 اتيـ، كل»آزاد ىتـا مجلـه دسترسـ ىاز مجلـه چـاپ: ىمارتباط عل« ،)1388( ـــــــــــــــــــــــ .12

  .)12( 44، کتاب ماه
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 ،رانیـشناسـی ا جامعه ۀ، مجلـ»دانـش ديـتول بـر  ىارتباطات علمـ ريتأث« ،)1386(اكرم  ،یمحمد .13

  .1 ، ش8دوره 

دانشـمندان بـا اسـتفاده از  انيـم  ىشبكه ارتباطـات علمـ ميترس« ،)1387( یمحمود خسروجرد .14

  .45 ش ،یدانشگاه یرسان و اطلاع یکتابدار قاتیتحق ،»یدشبكه استنا« كرديرو

و  قـاتیاطلاعـات در تحق یفنـاور( دیـپژوهش در عصـر جد ،)1382( دمحسنيس ،یمرتضو .15
و  عيو توسـعه صـنا قيـمراكـز تحق شيهما ني، منتشرشده در چهارم)یپژوهش ـ یارتباطات علم

  .معادن

 ديـويمصـاحبه بـا د( تيـعلـم و معنوهنـر، : هنـر یمباحث نظـر« ،)1373( ميبرزگر، رح ىنجف .16

  .26 ، شهنر، فصلنامه »)بوهم

 یمجـاز یوگو در فضـا گفت و  ىحوزه عموم« ،)1392(پور  ىصمد عدل و بهجت ىزدخواستي .17

، »ها فرهنگ انيم یوگو بر گفت یمجاز ىاجتماع یها شبكه ريتأث ىبررس( ىاجتماع یها شبكه

 .21 ش، ارتباطات - مطالعات فرهنگفصلنامه 

 
 



  

  

  

  

  

  

های سبك زندگى  مطالعه انتقادی مؤلفه

  از منظر اسلام 4ای سيمز  در بازی رايانه

  *سجاسی داود رحیمی
  **جعفر محمدیان

  چكيده
مخاطبـان فراوانـى پيـدا  ،با جذابيت و تعامـل بـالااند  توانستهای  رايانههای  جا كه بازی از آن

ورت بررسى محتوا و سـبك زنـدگى پذيری تبديل شوند، ضر كنند و به ابزاری برای جامعه

 عنوان بـه 4ای سيمز بازی رايانه ،بنابراين. شود مى ها بيش ازپيش احساس پيشنهادی اين بازی

شـكل  پـژوهش بـر ايـن اسـاس .ای برای بررسى انتخاب گرديد های رايانه ای از بازی نمونه

ی از منظـر سـبك ا بـازی رايانـه ايـن های سبك زنـدگى در كه چه انتقاداتى بر مؤلفه گرفته

پژوهشـگر بـا اسـتفاده از روش كيفـى  ،وارد است؟ برای پاسخ به اين سؤال  مىزندگى اسلا

های  بازيكن وارد دنيای بازی شد و مضامين آشـكار و پنهـان مؤلفـه عنوان بهتحليل مضمون 

، سـپس نظـر اسـلام را در مـورد ايـن كـردسبك زندگى ارائه شـده در بـازی را اسـتخراج 

نظـر دادن  آورد و بـا معيـار قـرار دسـت به  مىبك زندگى با رجوع به منابع اسلاهای س مؤلفه

نتـايج تحقيـق . های سبك زندگى ارائه شده در بازی را مورد قضاوت قرار داد مؤلفه ،اسلام

ديــدگاه  ،های ســبك زنــدگى ارائــه شــده اكثــر مؤلفــه های زيــرين لايــهنشــان داد كــه در 

وجه مناسب جوامع  هيچ  است كه به پنهانو اصالت لذت  ماترياليسم، اومانيسم، سكولاريسم

گذاران و  سازی سياسـت رهĤورد پژوهش، آگاه. بسا تمام جوامع انسانى نيست و چه  مىاسلا

  .ای است رايانه های مسئولان فرهنگى دربارۀ اين بعُد از بازی

  ها  كليدواژه

  .4سيمز سبك زندگى، سبك زندگى اسلامى،های  مولفه ای، بازی رايانه

                                                           
 d.rahimisojasi@yahoo.com  المصطفى و مدير گروه مطالعات اجتماعى موسسه آموزش عالى علوم انسانى ةجامع  عضو هيات علمى *
  j.mohammadian01@gmail.com  كده صدا و سيماارشد علوم ارتباطات دانش كارشناسى **

  علمى ـ پژوهشى فصلنامه

  
  1397بهار  شماره چهارم، ،سال پنجم
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  بيان مسئله

انـد و شـايد  هستند كه بـا دوران كـودكى پيونـد خورده يىهای آشنا بازی نام بازی و اسباب

قائـل باشـيم و صـرفاً ابـزاری بـرای   مـىهـا اهميـت ك همين پيوند سبب شـود كـه بـرای آن

توجهى نكنيم اما بايـد گفـت  ها كودكان بدانيم و به بعد آموزشى و تربيتى آنكردن  ساكت

های محـدود او  و بـه تجربـه كنـد مىبه رشد و تكوين شخصيت كـودك كمـك  ،بازی كه

اجتمـاعى و  ،عـاطفى ،در جريان بازی است كه كودك به پرورش فكری. بخشد وسعت مى

  .رسد مىجسمانى 

. هـای اجتمـاعى اسـت و نقش هـا ارزشانتقـال  ،های كودكان يكى از كاركردهای بازی

فـرد  ،در ايـن فرآينـد. شـود مىاست كـه كـودك اجتمـاعى از طريق بازی  ،ديگر  عبارت به

كه بـدان تعلـق دارد را كشـف و درونـى  ای جامعهی اجتماعى ها ارزشی زندگى و ها شيوه

عضـوی از يـك  عنوان بـهو آمادگى رفتار  )97: 1378وزאرت فرھنگ و אرשאد אسאمی، ( كند مى

م اين است كه همـراه بـا تغييـر شـيوه ای كه بايد به آن توجه كني نكته .كند مىجامعه را پيدا 

تغييـر  تـدريج بههای ساده بشر اوليـه  بازی اسباب. ها نيز تغيير كردند بازی اسباب ،زندگى

و قشـر زيـادی  ای ظهور كردند های رايانه بازی ،كه با پيشرفت علم و فناوری تا اين يافته

. مشــغول ســاختندســالان را بــه خــود  از جوانــان و نوجوانــان و حتــى بســياری از بــزرگ

كودكان و نوجوانان بـه ايـن ابـزار جديـد، نشـان از آن  ی ازبسيارشدن  مسحور شيفتگى و«

اند  شده هويت آنان تبديل گيری  شكلپذيری و  ها به ابزاری جديد برای جامعه دارد كه بازی

  .)1: 1389כوثری، (

ــههــای ر از طريــق بازی كننــد مىبســياری از كشــورها تــلاش  عصــر كنــونى،در  ای  ايان

جـا  از آن .ی ديگران مقابلـه كننـدها انديشهی خود را به ديگران عرضه كنند و يا با ها انديشه

يافته اسـت، بسـياری از  ای در اختيـار كشـورهای توسـعه های رايانه فناوری ساخت بازی كه 

؛ تغيير سبك شوند مى به كشورهای ديگر صادر ى توليد وای با اهداف خاص های رايانه بازی

 ،سـبك زنـدگى. هـا گنجانـده شـده اسـت اهدافى اسـت كـه در ايـن بازی جملهاز ،زندگى

 سـببهمـين  بـه. دهنـد مىبخش از شخصيت و حيات اجتماعى افـراد را تشـكيل  ترين مهم

 جوامـع ديگـرها و سبك زنـدگى افـراد، بـر آن  با تغيير نگرش تادرصددند  هموراهدشمنان 

ی نوين استعمار، تهـاجم بـه سـبك و شـيوه زنـدگى در ها شيوهدر واقع يكى از . تسلط يابند
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. زمينه برای تسلط اقتصـادی و سياسـى فـراهم گـردد آناست تا از طريق تغيير  ديگر جوامع

قبل از تغيير سبك . گيرد مىنرم و نامحسوس صورت صورت  به معمولاً تغيير سبك زندگى 

و بـا  شـود مىگى دگرگون زندگى، نگرش و ديدگاه افراد نسبت به مسائل اجتماعى و فرهن

  .شود مىفراهم او شيوه زندگى رفتار و بينى فرد زمينه برای تغيير  جهان نگرش وتغيير 

همانا قلب جوان هماننـد «: دايفرم مى 7خطاب به فرزندش امام حسن 7حضرت على

كه دلت سـخت شـود،  پذيرد و من پيش از آن سرزمين خالى است، آنچه در آن بكارند، مى

: دايـفرم مـى 7امـام صـادق همچنـين .)519: 1380سید رضـی،( »مبادرت ورزيـدم به ادب تو

ی منحرف بر شما در اين كار سبقت گيرند با حديث آشنا ها گروهكه  جوانان را پيش از آن«

  .)111: 1384طوسی، ( »كنيد

قلب جوانـان هماننـد زمـين خـالى از كشـت، آمـاده  :فتگ توان مى ،با توجه به احاديث

مالـك آن  ،افشانى است و هـركس ايـن زمـين خـالى و آمـاده را آبـاد كنـدهرگونه بذر

  . شد خواهد

سـبك زنـدگى های مـذكور اسـت كـه در آن  يكى از انواع بازی »سيمز«ای  بازی رايانه

 را )4سـيمز(تا جديدترين نسـخه ايـن بـازی  درصدد استين مقاله ا ،شود مى خاصى ترويج

شده در اين بازی و سـازگاری  ی سبك زندگى ارائهها بررسى مؤلفه. مورد بررسى قرار دهد

از جمله ابعاد مطالعـاتى ايـن پـژوهش  مىهای سبك زندگى اسلا يا ناسازگاری آنها با مؤلفه

گيـری  بهره استفاده شده امـا منظـور» مطالعه انتقادی« گرچه در عنوان پژوهش از واژه. است

  .است مىقادانه از منظر اسلاانتقادی غربى نيست بلكه صرفا رويكردی نهای  نحله از

  پيشينه تحقيق

ه بــ» ای رايانــههــای  رمزگشــايى از بازی«مقالــه در  )1388( دورانو بهــزاد  زاده جــلالبهــاره 

تـا  انـد پرداختهای  های رايانه چگونگى اتخاذ رويكردی تحقيقاتى و كارآمد در مطالعه بازی

بـردن بـه  بـرای پـى نويسـندگان. فـترا يا هـا بازیهای پيـدا و پنهـان  به كمك آن بتوان پيام

شناختى و مقايسه آن با سـاختارهای روايـى،  ای، ضمن بررسى نشانه های رايانه های بازی پيام

تحليل  دشناسى مور را همچون متنى در نظام نشانه - ساخت ايران - »85عمليات ويژه «بازی 

ان آن بسيار نزديك اسـت؛ كه بازی به اهداف توليدكنندگ دهد مىنتايج نشان . اند قرار داده
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و افـراد درگيـر در  ها شخصـيتهـای  هـا، علايـق و انگيزه وجه تسـميه نام :هايى نظير ويژگى

ی فرهنگـى هـا ارزشو شناساندن كردن  ای مطرحبركشمكش و رخدادهای روايت، همگى 

را در نـوع خـود » 85عمليات ويژه «های محتوايى  اين ويژگى. است مناسب ايرانى -اسلامى

ايرانى  -هايى ماندگار در فرهنگ اسلامى فرد كرده اما در ايجاد اسطوره يا اسطوره صربهمنح

  .نبوده استموفق 

بـه بررسـى » خانواده سـيم؛ فراسـوی جنسـيت و نـژاد«، در مقاله )1385(مسعود كوثری 

ی اجتماعى و خـانوادگى مسـتور در آن ها ارزشاز نظر ) سيمز(بازی ويدئويى خانواده سيم 

ی هـا ارزشبـه بازنمـايى  ،آيا خانواده سـيم :پاسخ دهد زير پرسشبه كوشد  و مى زدپردا مى

چه مبنايى را  ،؟ خانواده سيمپردازد مىخانواده آمريكايى  ويژه بهاجتماعى در جامعه آمريكا 

؟ ايـن نگـاه چقـدر بـا رويـای كنـد مىبرای استواری جامعـه و خـانواده آمريكـايى پيشـنهاد 

  ه دارد؟آمريكايى موفقيت فاصل

خصـوص در  پـذيری در جوامـع معاصـر به ای را از منابع اصـلى جامعه های رايانه او بازی

سـازی  كه بازی سـيمز بـا شبيه رسد مىو با بررسى بازی به اين نتيجه  داند مىزنان  دختران و

ی اجتمــاعى در جامعــه و خــانواده آمريكــايى هــا ارزشتــوجهى بــه بازنمــايى  بســيار جالــب

  .پردازد مى

های سبك  اوت پژوهش ما با پژوهش كوثری در اين است كه ما ديد خود را به مؤلفهتف

شـده بــا  های ســبك زنـدگى ارائـه كوشــيم بـا مقايسـه مؤلفـه زنـدگى محـدود كـرديم و مى

  .وجود تفاوت آنها را تبيين كنيم  مىهای سبك زندگى اسلا مؤلفه

يـابى  بررسى نحـوه هويت«، در مقاله )1392( حامد حاجى حيدری و سيدمهدی دبستانى

بـه » 3سـيمز «با نگـاه بـه بـازی » دينى بازيگران مؤنث بازی ويديويى سيمز در تقابل با بازی

حيـدری بيـان  حـاجى. پردازد مىيابى دينى بازيگران  در هويت» رسانه-بازی«نحوه تأثير اين 

 ،اسـلام اسـت ی اين بازی در تقابـل بـا ديـنها ارزششيرازه و  كه اينكه با توجه به  كند مى

ی فرهنگى و مذهبى مخاطب و مشـاركت وی در سـاخت ها زمينهچون  ؛ مىهای مه ويژگى

ران گياو در اين مقاله از روش مصاحبه بـا بـاز. روايت بازی، در تأثيرپذيری آنان مؤثر است

ها در بازی سنجيده شود و سـپس بـا اسـتفاده از مـدل  تا تعامل و مشاركت آن كردهاستفاده 

ميـزان اسـتحكام  آمـده، دسـت بهبنـابر نتـايج . اند نتايج تفسير شده ،ستوارت هالكدگشايى ا
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افــراد  ،بنــابراين. هويــت مــذهبى افــراد نســبت برعكســى بــا تأثيرپــذيری آنــان از بــازی دارد

، امـا افـراد مـذهبى دهند مىافزايى انجام  غيرمذهبى با بازی همنوا شده و با محتوای بازی هم

   .ای به تفاهم برسند هايى در نقطه كرده تا بالاخره در رفت و برگشتدر برابر بازی مقاومت 

شده در برنامـه  های سبك زندگى ارائه نقد مؤلفه«پايان نامه نيز در  )1392(عبدااللهّٰ فربود 

هـا  ای را در تأثيرگذاری فـراوان آن ی ماهوارهها شبكه، اهميت »وتو شبكه من ؛تو پلاسو من

گـرفتن  شناسى و همچنين با كمك استفاده از روش كيفى نشانه است تا بادرصدد  و داند مى

درصـدد  ،وتـو پـلاس برنامـه مـن« :از الگوی كيت سلبى و كاودری به اين سؤال پاسخ دهد

بـا تأكيـد بـر  مذكوری او بيانگر آن است كه برنامه ها يافته. »القای چه سبك زندگى است؟

خصوص سبك زنـدگى انگليسـى  هب سعى در ارائه سبك زندگى غربى ،مخاطبان زن جوان

شـده بـا آنچـه اسـلام آن را بـرای  سـبك زنـدگى ارائـه«كـه  كند مىبيان  ،دارد و در نهايت

   .»منافات دارد ،كند مىتجويز   مىزندگى آد

در نـوع نگـاه و حـوزه  مذكور،های  پژوهشترين تمايز اين پژوهش با  طوركلى اصلى به

هـای  تحليـل پيـام بـازیدنبال  بـهدی از منظر اسلام اين پژوهش با نگاهى انتقا ،پژوهش است

  .شود مىى محسوب بديع تحقيقای است و از اين منظر  رايانه

  ملاحظات نظری و مفهومى

  ای های رايانه بازی

جای اجرای بازی در  يك بازی ويدئويى است كه به ای بازی رايانه 1استوارت كيتاز منظر 

هـای  بسـياری از بازی .شـود در رايانه شخصى انجام مى ،های ويدئويى يا دستگاه آركيد كنسول

دليل توليد تصوير متحرك با امكان نمايش آن روی صـفحه تلويزيـون يـا نمايشـگر  ای، به رايانه

  .)قאبل بאزیאبی در خبرگزאری مجلس שورאی אسאمی( شوند رايانه، بازی ويديويى نيز محسوب مى

مبنـا،  - افـزار رايانـه هر صورتى از نرم :ت ازعبارت اسای  بازی رايانه« :دگوي مىكوثری 

ای اجـرا  متنى يا تصويری، تك بازيكن يا چند بازيكن كه در يك محيط فيزيكى يـا شـبكه

  .)12: 1389כوثری، (» شود مى

                                                           
1. Stuart Keith 
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4ای سيمز بازی رايانه
1

  

ساز، مخاطبـان فراوانـى  هايى است كه توانسته با استفاده از ژانر شبيه از بازی ،بازی سيمز

  .تر است كامل های قبلى مراتب از نسخه نسخه جديد اين مجموعه به 4ا كند و سيمز پيد

پذيری جامعه
2

  

است كه به توصيف و تبيين چگونگى رفتارهايى   مىپذيری مفهو يا جامعهشدن  اجتماعى

در . پذيرفته و در او نهادينه شود را سازد تا فرهنگ جامعه خود كه فرد را قادر مى پردازد مى

فرآيندی است كه بر اساس آن، فرد به اكتسـاب قـوانين، رفتـار و نظـام «پذيری  جامعه واقع،

يابد تـا بتوانـد در درون آن جامعـه  باورها و بازخوردهای جامعه يا گروه مشخصى دست مى

و هنجارهـای  هـا ارزشپذيری، جامعه به القای  در جامعه. )179: 1386دאدستאن، ( »زندگى كند

تنها برای بقـای خـود،  در اين ميان، جامعه نه .)58: 1383منطقی، ( آيد مى خويش به افراد نائل

و  هـا ارزشهـا نمادهـا، الگوهـا،  تا آن دهد مىی گوناگون آموزش ها شيوهافراد جامعه را به 

هنجارهای اجتماعى را در روابط متقابل خود بـه كـار بگيرنـد، بلكـه در تـلاش اسـت تـا بـا 

ومير، زاد و ولـد و  تماعى و تركيب افراد جامعه به علت مرگهايى كه در نظام اج دگرگونى

 .)129: 1386אلهی،  سیف(، به خودسازی و نوسازی خويش بپردازد دهد مىمهاجرت رخ 
ــان جامعه ــه دو صــورت پــيش  جري ــذيری ب ــه . رود مــىپ ــات گــروه عمــداً ب گــاهى اوق

ه آگاهانـه هنجارهـای زمـانى كـه خـانواده و مدرسـ :ماننـد .پردازد مىفرد كردن  پذير جامعه

خود  و گاهى نيـز زنـدگى گروهـى، خودبـه دهند مىزندگى گروهى را به كودك آموزش 

هـا متوجـه  خـود آن كه آن وقتى كه رفتار پدران و مادران بى :مثل. كند مىپذير  فرد را جامعه

  .)159 -158: 1384שمس אفندאبאد، ( گيرد مىسرمشق كودكان قرار  ،باشند

  سبك زندگى

» 4رنـدم هـوس«نامـه  در لغت. اسـت »3لايف استايل«دگى معادل واژه انگليسى سبك زن

                                                           
1. THE SIMS4 

2. Socialization 

3. Lifestyle 

4. Random House 
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كننـده  شيوه زندگى يـا سـبك زيسـتن كـه منعكس«: معنا شده است گونه اينسبك زندگى 

فـرد كردن  ز زندگىاطر كه با هم ...ها، معيارهای اخلاقى، سطح اقتصادی و ، سليقهها گرايش

  .)51: 1387 مهدوی כنی،( »سازند يا گروهى را مى

ايـن رفتارهـا از جـنس رسـوم و . دانـد مىسبك زندگى را الگـوی رفتـار جمعـى  ،بلنوِ 

سبك زندگى فـرد را تجلـى رفتـاری  همچنين،. ی فكری هستندها روشعادات اجتماعى و 

تعريـف ، وبر. )vebeln, 1919: 105( كند مىسازوكار روحى، عادات فكری و معرفت او قلمداد 

ی ها انديشـه بـارهدر خـود دنيس رانگ در مقاله اما كند مىدگى ارائه ندقيقى برای سبك زن

های مشتركى است كه به گـروه  و رسم ها ارزشمنظور وبر از سبك زندگى، : گويد مىوبر 

كـار  اين اصطلاح به معمولاً طور كه در حال حاضر  بخشد و نه آن احساس هويت جمعى مى

اش بـا نيازهـای  گى كـه بـه سـبب سـازگاریيـك روش يـا راه زنـد عنوان بـهيعنى  ؛رود مى

معتقـد اسـت سـبك  ،گيـدنز. )62: 1373توسلی، ( شود مىشناختى افراد، آزادانه انتخاب  روان

هـا را  وبيش جامع از عملكردها تعيين كرد كـه فـرد آن ای كم به مجموعه توان مىزندگى را 

كه روايت خاصى را هم كه بلآورند،  مىچون نه فقط نيازهای جاری او را بر ؛گيرد مىكار به

از ايـن . سـازند وی برای هويت شخصى خود برگزيده است، در برابـر ديگـران متجسـم مى

ــره  نگــاه، ســبك ــدگى روزم ــادی زن ــان ع ــه جري ــه ب ــتند ك ــايى هس ــدگى كرداره های زن

ی كـنش و محـيط ها شـيوههايى كـه در لبـاس پوشـيدن، غـذاخوردن،  جريان. اند شده تبديل

  .)3-2: 1392رسولی، ( كند مىديگران جلوه كردن  تخواه برای ملاقا دل

  سبك زندگى اسلامى

ی هـا نظاممتـأثر از نظـام معنـايى افـراد اسـت و يكـى از  ت،دانيم تمايلات و ترجيحا مى

متـأثر از اسـلام،  تسبك زندگى ناشـى از تمـايلات و ترجيحـا ،بنابراين .معنايى دين است

گفت كه عموم اديـان دارای  توان مى ،ديگر ارتعب به .شود مىناميده   مىسبك زندگى اسلا

های  شـان را در ايجـاد سـبك ، نهادها و ساختارهايى هستند كه پيـروانها آموزهنظام معنايى، 

 ،پس سبك زنـدگى دينـى. )187: 1387 مهدوی כنی،( كنند مىها توانمند  زندگى مبتنى بر آن

دينى يا مبتنى بر مبانى دينى  سبكى است از زندگى، كه الگوهای مطرح در آن از ترجيحات

  .)23: 1392 عیوضی،( پديد آمده است



  181  از منظر اسلام 4 مزيس یا انهيرا یدر باز ىسبك زندگ یها مؤلفه یمطالعه انتقاد

  

  های سبك زندگى مؤلفه

ی درك بهتر مفهوم سبك زندگى از نظـر انديشـمندان مختلـف، بررسـى عناصـر و ها راهاز 

هـا  هايى است كه آنها بـرای سـبك زنـدگى برشـمرده و يـا در تحقيقـات خـود از آن مؤلفه

اموری است كه  ،هجا منظور از مؤلف در اين. اند بهره برده) لياتىتعريف عم(عنوان شاخصه  به

كلاكهـون در يـك  .)59: 1387 مهدوی כنی،( شوند مى مصداق عينى سبك زندگى محسوب

مطالعـه سـبك زنـدگى در دهـه پنجـاه بـه رفتارهـای  های مورد بندی در مورد شاخصه جمع

نحـوه : ؛ مـواردی مثـلكنـد مـىشخصى مصرفى كه حاكى از ترجيحات فردی است، اشاره 

راجر برون . پوشيدن و لباسكردن  استفاده از صنايع فرهنگى، تفريحى و ورزشى، نحوه بازی

از  ؛»ترين چيزهـا شـكل گرفتـه اسـت اهميـت ها در سـبك زنـدگى در بى تفاوت«: گويد مى

عادات نوشيدن و خوردن سالاد گرفته تا انتخاب كلمات و طرز پوشـش و عـادت نشسـتن، 

ی تربيت كودكان، رفتارهای جنسى، بهداشـتى، مـذهبى و سياسـى و ميـزان ها شيوهن همچني

  .)36: 1391כאویאنی، ( بودن عصبى يا روانى

ای  مطالعه دارايى كالاهـای تجملـى يـا فرهنگـى ،بررسى سبك زندگى را، اول ،بورديو

ها،  اثيـه، نقاشـىخانه، ويلا، قـايق تفريحـى، ماشـين اث: ؛ ماننداند كردهكه افراد جمع  داند مى

هـايى كـه بـا آن خـود را  ها و دوم، مطالعـه فعاليت ها، سيگارها، عطر، لباس ، نوشابهها كتاب

پیمאیی، אسכی یא سـوאرכאری،  روی یא כوه پیאده(ها، تفريحات  ها، بازی ورزش: دهد مىمتمايز نشان 

 زبـان و بودجـه پوشيدن، رسيدگى به ظاهر بدن خـود، نحـوه اسـتفاده از ، لباس)گلف یא تنیس

  .)37: ھمאن(

در كارهای چاپين و اسول تكيه اصلى بر بررسى محل سكونت، نوع خانه، وسـايل اتـاق 

عناصـر سـبك زنـدگى در  ،ون هـوتن. شـان و منزلـت بـود هـای عينى نشيمن و ديگـر جلوه

پوشـيدن، متـون خوانـدنى،  اثاثيه، اشياء هنری، انواع لباس: كند مىچنين توصيف  را خانواده

در خانـه نـوع كردن  لات موسيقى، سليقه در غذا و مشروبات، روش پخـت، نـوع صـحبتآ

ی تربيت كـودك، ها روشبندی، روابط با فرزندان، ضوابط و  گذران اوقات فراغت، بودجه

های خصوصى و ميزان سروصـدا  كه محدوده حريم(در خانه و محل تراكم جمعيت ساكن 

اعضای خانواده، نوع لباس كـار يـا (های اشتغال  ژگىنوع و وي ،)كند و تعاملات را تعيين مى

  .)ها، زمان دوری از خانه محل كار، فاصله محل كار تا خانه، ميزان مأموريت
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امـوال : شـوند بنـدی طبقهعناصـر مـذكور در چهـار مقولـه  كند مىمهدوی كنى پيشنهاد 

ها  ، نگرش)غيرهعادات، شغل، گذراندن اوقات فراغت و (ها  ، فعاليت)ای و مصرفى سرمايه(

  .)63-59: 1387مهدوی כنی، ( )از بين فردی گرفته تا اجتماعى( و روابط انسانى ها گرايشو 

 های سبک زندگی مولفه جدول

فه
ول
م

 
ى
دگ

زن
ك 

سب
ی 
ها

  

  اموال

  مسكن و املاك

  اتومبيل

  تلفن همراه

  تزيينات و دكوراسيون

  پوشش ظاهری

  ثروت و دارايى

  ها فعاليت

  و تلاش فردی كار

  كار تقسيم

  شيوۀ گذران اوقات فراغت

  تفريحات و ورزش

  شيوۀ آرايش و پيرايش

ها و  ها، نگرش بينش

  ها گرايش

  گرايى گرايى و گذشته آينده

  دنياگرايى

  مداری قدرت

  خوشبختى و سعادت

  امنيت و آسايش

محلى،  و  های بومى نشان: های فرهنگى از قبيل نشان

  .المللى، سنتى و مدرن ملى، بين

  انجام شعائر و مناسك دينى
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  روابط انسانى

  گرايى و فردگرايى جمع

  حرمت و احترام

  های اجتماعى های گروه ارتباط

  های خانوادگى و خويشاوندی ارتباط

  ارتباطات مبتنى بر روابط شغلى

  ارتباطات فردی

  نوع بيان و لهجه

  حن و گفتارل

  )63: 1387برگرفته אز مهدوی כنی، (

های سـبك زنـدگى در نظـر  مرجعـى بـرای مؤلفـه عنوان بـهجدول فوق  ،در اين تحقيق

، هـا گرايشهـا و  هـا، نگرش بينش ،البته بـا ايـن فـرض كـه منظـور از مؤلفـه ؛شود مىگرفته 

  .باشد ها گرايشها و  ها، نگرش رفتارهای نشئت گرفته از بينش

  ه اسلام در مورد مصرفديدگا

كه  گردد مىاز ديدگاه ارزشى اسلام، چگونگى و مقدار مصرف، بر اساس اصولى مشخص 

  .شود مى اشاره ها به برخى از آن

 اصل نياز .1

يابى به مقام قـرب الهـى از راه عبوديـت  بينى اسلامى، دست هدف نهايى انسان در جهان

از . شـود مىدف ياری دهد، نياز وی شمرده هر چيزی كه انسان را در وصول به اين ه. است

های مـادی، ضـرورتى ارزشـمند  رو، از ديدگاه اسلام، مصرف با هدف تأمين نيازمنـدی اين

  .)19-20: 1388אیروאنی، (است 

 اصل تقدير معيشت. 2

بينانه و ساماندهى به مسـائل اقتصـادی  ريزی صحيح و واقع برنامه ،تقدير معيشت در واقع
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از امكانات مالى برای تأمين نيازها و رفاه نسبى، هرچـه بيشـتر و بهتـر انجـام  است تا استفاده

از   مـىگيری، ني تقـدير و انـدازه ؛»نصـف المعيشـه ،التقـدير«: دايـفرم مى 7امام على. گيرد

سـن تقـدير اسـت و اسـتواری زنـدگى بـه حُ «: و نيز )105: 1355حرّאنی، (وسيله زندگى است 

  .)354: 1382אمدی، ( »ملاك آن، تدبير نيك است

  اصل اعتدال. 3

در تمـام ابعـاد زنـدگى و ازجملـه مصـرف، اصـل   مىی مهم اسـلاها ارزشاز معيارها و 

، از سـوی خـرد و فطـرت ]و[ ی دينى بـر آن تأكيـد كـردهها آموزهاصلى كه  ؛اعتدال است

: دفرماينـ مى 7امـام حسـن عسـكری .)35: 1388אیروאنـی، ( نيز مهر تأييد خورده است  مىآد

تر از آن  روی حـدی پـايين و ميانـه... ای دارد كه فراتر از آن، اسراف است اندازه »سخاوت«

  .)407: 66، ج 1403مجلسی، ( »خساست است

 اصل الگوناپذيری از بيگانگان- 4

بيگانگـان و دادن  ی دينى، پرهيـز از الگـو قـرارها آموزهاز اصول تأكيد شده مصرف در 

خداوند به پيامبری «: فرمايند مى 7امام باقر. در مصرف است  ىمدشمنان جامعه اسلا ويژه به

لبـاس دشـمنان مـرا نپوشـند و غـذای آنـان را : از پيامبرانش وحى فرمود كه بـه قومـت بگـو

 »دشمن من خواهند بود ،سان آنان صورت، به نخورند و به شكل آنان ظاهر نشوند كه در اين

بـه يكـديگر ] و مـدهای مصـرفى[ ها شكل: فرمايند مى 9رسول خداهمچنين  .)172: ھمאن(

وخوها به هم نزديك شود و هركس خود را شبيه گروهى  خلق كه آن، جز گردد مىهمانند ن

  .)47: 1388אیروאنی، ( رود مى شمار بهسازد، از آنان 

  ای ها رايانه چگونگى تأثير بازی

كـه  اند كردهن خود فراهم ای تعاملى، محيطى برای كاربرا رسانه عنوان بهای،  های رايانه بازی

  شود  مىها  موجب ايجاد حس حضور در آن

 واسـطه بهشناختى و مبتنى بر روحيـات متفـاوت افـراد اسـت كـه  حالتى روان: حس حضور(

 كـهای، يـك تجربـه ذهنـىِ شخصـى، بـرای كـاربری  های رسانه ها و تكنيك برخى فناوری
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 مینאیی( )آورد پديد مى ،ندارد ]را[ گيری اين تجربه  اطاعات كامل و دقيق از چگونگى شكل

  .)48-25: 1393زאده،  و رאزی

پنـداری و حتـى فراتـر از  ای، به هم ذات های رايانه حس حضور در فضای مجازی بازی

كاربر با شخصـيت شدن  يكى. شود مىكاربر با شخصيت درون بازی منجر شدن  آن، به يكى

زمانى كـه كـاربر در شـرايطى  .)ھمאن( ردآو مى وجود بهدرون بازی، برای او هويتى مجازی 

كه بدون واهمه از خسـارت جـانى و مـالى، يـا هرگونـه محـدوديت زمـانى و  گيرد مىقرار 

، يـا شـود مى، با پليس يا نيروهای شرور درگير كند مىمكانى، با موجودات اساطيری مبارزه 

كــه  هــدد مىجنگــد، طبعــاً رفتارهــايى از خــود بــروز  در نبردهــای قــرون گذشــته مى

. دهـد مىهـا را ن های فضای واقعى و هويت واقعى او اجازه ظهور و بروز همه آن محدوديت

 ،، فضـای مجـازیشـود مىچنين رفتارهايى موجـب پديدآمـدن هويـت ديگـری در كـاربر 

نشينى هويت مجـازی بـا هويـت واقعـى در وجـود  هم .سازد گونه هويت مجازی را مى بدين

نشينى، از طريـق  اين هم. كند مىذاری و تأثيرپذيری اين دو مهيا كاربر، زمينه را برای تأثيرگ

بـه همـين . ها برای تغيير هويت واقعـى اسـت هترين را تأثيرگذاری غيرمستقيم، يكى از سريع

پـذيری  يافته، بـرای جامعه دليل است كـه در مـدارس ابتـدايى برخـى از كشـورهای توسـعه

ای كـه بـه دليـل  هـای رايانـه بازی. شـود مىفاده مند است ای هدف های رايانه كودكان از بازی

از قابليت تأثيرگذاری بسيار زيادی برخوردارند، در زمره بهتـرين ابزارهـا بـرای بودن  تعاملى

  .)ھمאن(گيرند  تأثيرگذاری بر هويت واقعى مخاطبان قرار مى

نـدگى درون آن ز تـوان مىای علاوه بر محتوا، دارای فضايى هستند كه  های رايانه بازی

بـريم كـه  رويم، از ياد مى اندازيم و اندكى در آن به پيش مى همين كه بازی را راه مى. كرد

فضـای . تر زنـدگى، در فضـای غيرواقعـى بـازی هسـتيم گسـترده معنای بـهدر حال بـازی، و 

انگـار . يـابيم و ناگهان خودمان را وسط معركـه مى دهد مىسادگى فريبمان  به ،ی بازیزمجا

ايم و در حـال تعامـل بـا آنـان هسـتيم  درون بازی، ما هم وارد بازی شده یها شخصيتنظير 

  .)2: 1389כوثری، (

  روش تحقيق

روش پـژوهش انتخـاب  عنوان بهروش تحليل مضمون كه روشى كيفى است  اين تحقيقدر 
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مضـامين را بـه دو دسـته  )2006( كلاركاين پژوهش با استفاده از نظر براون و . شده است

هـايى هسـتند كـه  آن :مضـامين مشـهود. كنـد مىهود و مضامين مكنـون تقسـيم مضامين مش

صـورت  بههايى هسـتند كـه  آن :و مضامين مكنون اند مستقيم در متن قابل مشاهدهصورت  به

  .مستقيم در متن قابل مشاهده نيستند

شـود و  مـى هـا شـناخته ظـاهری يـا آشـكار داده معنای بـهمعنا با توجـه  ،در سطح مشهود

دنبـال شـناخت چيـزی فراتـر از آنچـه در مـتن وجـود دارد، نيسـت و در سـطح  گر به لتحلي

، ها ايـده ،محقق. فراتر از معانى مشهود و آشكار محتوای داده است ،مضمون مكنون، تحليلِ 

محتـوای صـريح دهنده  ها كـه شـكل در داده -را ) ها ايدئولوژی( مفروضات و مفاهيم نهفته

  .كند مىارزيابى شناسد يا  مى - هاست داده

  های تحقيق يافته

  مسكن

  مضمون آشكار

ــه و  توالــت ،حمــام ،آشــپزخانه، ســالن(هــای اصــلى  ســاخته دارای اتاق های پيش همــه خان

ــاق ــه، ن هســتند و اتاق) خواب ات ــاق مطالع ــد ات ــاق كــودك اهــای ديگــر مانن هــارخوری، ات

در اكثـر . داری اسـتبا توجه به ميـزان پـول، مهـارت و شـغل قابـل خريـ... و) بازی اسباب(

ای از  سالن قسمت اصلى است و در گوشه ،ساخته وجود دارند پيشصورت  بههايى كه  خانه

سـرويس بهداشـتى، حمـام و  ،همچنين در اطراف ايـن سـالن. قرار دارد 1آشپزخانهُ اپن ،آن

  .ها است های اين خانه های بزرگ از ديگر ويژگى وجود پنجره .خواب قرار دارد اتاق

  پنهانمضمون 

شـدت  دهى آن به فرهنگى اسـت، شـكل و سـازمانۀ جا كه ساخت خانه يك پديد ازآن

مكانيسـم فيزيكـى، از  عنوان بهخانه . ای است كه به آن تعلق دارد تحت تأثير محيط فرهنگى

هـا كمـك  باورها و سـاختن و بازتوليـد آن ،بينى، عادات و رسوم آن جهت كه به بيان جهان

                                                           
1. open 
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ها يـا نهادهـای اجتمـاعى همچـون آمـوزش و مـذهب  با ديگر مكانيسممقايسه  ، قابلكند مى

  .)خبرگزאری فאرس قאبل بאزیאبی در(نيست 

باعـث القـای فرهنـگ بيگانـه و رخـت بربسـتن حجـب و حيـا از  ،ترويج چنين معماری

 تـوان مى» همان پيـام اسـت ،رسانه« :كه مك لوهان گفته است طور همان. شود مىها  زندگى

تـوان چشـم و  مـىپـس ن .فراوانـى داردهای  ى رسانه دانست كه در خود پياممعماری را نوع

. آن دور باشــيمهای  معمــاری غربــى را وارد زنــدگى خــود كنــيم و از آســيب ،بســته گــوش

. گيـرد مى طوری طراحى شده است كـه فضـای محـرم و نـامحرم را ناديـده ،معماری غربى

ای  گونـه بهاغلب محل حضور زنـان اسـت؛ در اين نوع معماری آشپزخانه كه  ،مثال عنوان به

مشـاهده اسـت، دستشـويى و حمـام در  راحتى توسط ميهمانان قابـل طراحى شده است كه به

ناگزير بايد در برابر  ،اهل خانه ای از محوطه داخلى منزل قرار دارند و در صورت نيازِ  گوشه

حضور ميهمان و حتـى حضـور ها استفاده كنند يا در استفاده از آنها در هنگام  ميهمان از آن

جـب و حيـای تـدريج حُ  ، بـهمانند آنو  مسائلاين . ساير اعضای خانواده دچار مشكل شوند

بـرد و اگـر كسـانى  بين اعضای خانواده و حساسيت نسبت به حضـور نـامحرم را از بـين مـى

مـورد نظـر اسـلام برآينـد؛ ناگزيرنـد از هـای  حفظ حريمدرصدد  بدون تغيير معماری خانه،

 تـوان مىپـس . بكاهنـد ،وابط خويشاوندی و اجتماعى خود كه اسلام بـر آن تاكيـد كـردهر

» سـاز دسـتگاه ايـدئولوژی«را نـوعى  - مسـكن اسـت، كه نمود آن در اين بـازی - معماری

ای كـه بـا  كنـد؛ ايـدئولوژی مى تدريج ايدئولوژی خود را بر مخاطبانش مسلط دانست كه به

  .دين اسلام سازگار نيست

  مولفه مسكن از منظر اسلامنقد 

خانـه  .يكى از كاركردهای مهم خانه ايجاد حريم برای زنـان اسـت  مىدر معماری اسلا

ای زيبا و دارای چهار اتاق، سـه اتـاق انـدرونى  ، خانه3و حضرت خديجه 9رسول خدا

اتاق  و يك 3و حضرت خديجه 9يك اتاق برای فرزندان، يك اتاق برای پيامبر اكرم(

صـبری پאשـא، ( و اتاق بيرونى هم برای ملاقات با مردم و ميهمانان بوده است) بادتنيز برای ع

1383 :189(.  

يافتـه و  سـازی خانـه بسـيار كاهش كـاركرد پنهان ،شده توسط بـازی اما در معماری ارائه
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آشـپزخانه، شـدن  كنـد، اپُن مـى خـودی و غيرخـودی را ايفـا  كمتر نقش ايجـاد فاصـله بـين

 كـه اينها و گشودگى بـه فضـاهای بيـرون و  ونى و بيرونى، افزايش پنجرهاندرشدن  برداشته

ها تفكيك خاصى بين فضای مهمان  اند كه در آن گاهى طوری طراحى شده فضاهای نشيمن

و اهالى خانه وجود ندارد، سبب شده است تا همه افرادِ حاضـر در خانـه، اعـم از مهمانـان و 

هـا  حريمتـدريج  بهكـه  شـود مىاين امر سبب  .نداهالى خانه، دور هم در يك فضا جمع شو

 .از بين برود نيز و حجب و حيا هرنگ شد كم
نيسـت؛ بلكـه ورودی  نديـد  ای از بيـرون، قابـل درون هـيچ خانـه ، مىدر معماری اسـلا

اند كه اگر درِ خانه نيز باز بماند حياط و درون خانـه  نحوی طراحى شده ها به بسياری از خانه

  .هاسـت پوشـيدگى درونـى خانه  های معمـاری اسـلامى، از ديگر ويژگى .نباشدمشاهده  قابل

و  دهـد مىقـرار ن  همه فضای منـزل را در برابـر ديـدگان ميهمـان نـامحرم،  معماری اسلامى،

 ای گونه بهرا ) های استراحت ها و اتاق سرويس  آشپزخانه،: همچون(فضاهای خصوصى خانه 

  .نباشند كه در معرضِ ديد كند مىطرّاحى 

 »ترين جـای خانـه باشـد شايسته است محل تخلى در پوشيده«: داينفرم مى 7امام صادق

دستشـويى و حمـام در  ،اين در حالى اسـت كـه در ايـن بـازی .)70: 1969عمر جعفی כوفی، (

ای  با خريد زمـين، خودمـان خانـه توان مىگرچه  .اغلب موارد در ديد افراد ديگر قرار دارند

شـده اسـت كـه صـرفه اقتصـادی در  طراحـى  ای گونه بهولى سازوكار بازی مناسب بسازيم 

چنـين  ،خريد خانه است و كمتر بازيكنى رغبت به انجام چنـين كـاری دارد و اگـر بـازيكن

  .شود مىدر انجام مراحل ديگر بازی دچار مشكل  ،كاری را انجام دهد

  تزيينات و دكوراسيون خانه

  مضمون آشكار

ندلى، نيمكــت، كابينــت، صــ ،بـلاع مختلفـى از تخــت خــواب، مُ انــو ،در منـوی وســايل

سينك، توالت، دوش، وان، شطرنج، تلسكوپ، ميكروسكوپ، تـابلو نقاشـى، گيتـار، پيـانو، 

انواع گلدان، آينه، پرده، قفسه كتاب، چـراغ روشـنايى، تلويزيـون، كـامپيوتر، راديوضـبط، 

ــى آشــپزخانه ــود، ســطل آشــغال، وســايل تزيين ، در و پنجــره، مجســمه، گــاز، يخچــال، ه

  .های تزيينى و شومينه وجود دارد ويترين
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يـابى بـه حـس مطلـوبش نيازمنـد اسـتفاده از وسـايل  برای حفـظ شـادابى و دسـت ،سيم

اند و وسـايل  يا دارای تأثير منفى قيمت بدون تأثير وسايل ارزان. است قيمت دكوری و گران

هـا را  ند استرس يا ناراحتىتوان مىوسايل  اين شوند؛ معرفى مى قيمت دارای آثار مثبت گران

 تـوان مى ،نـد احساسـات را تغييـر دهنـد بـرای مثـالتوان مىاز بين ببرند، همچنين اين وسايل 

 .!ای به حس اطمينان تبديل كرد حس عصبانيت يا حس تمركز را با استفاده از وسيله

  مضمون پنهان

آسايش بيشـتری را تر  ايل گرانقيمتكه وس توجه فراوان به امكانات و وسايل منزل و اين

نوبـه خـود دارای آثـار  كه به شود مىگرايى  سو باعث ترويج مصرف از يك ،كنند مىفراهم 

مـدگرايى، تبـديل ثـروت و مصـرف بـه : مضر فراوانى برای شخص و جامعه است ازجملـه

، ارزش، ايجاد شكاف طبقاتى، ايجاد احساس محروميت و افسردگى، ايجاد فشار اجتمـاعى

همچنين پديدآمدن نوعى استعمار كه استعمارشدگان آن، در . افزايش وابستگى به بيگانگان

  .اند داران به دام افتاده نافع سرمايهدور باطلى از مصرف در جهت تامين م

 .زنـدگى انسـان اسـتبودن  مـادی ،گرايـى ايدئولوژی حاكم بر مصـرف ،از سوی ديگر

انسانى كه با اين فكر رشد يافته . سازد ساحتى مى كای انسان را سطحى و ت چنين ايدئولوژی

زندگى بـه شدن  از نتايج سطحى و محدود. داند مىزندگى را محدود به عناصر مادی  ،باشد

 :برخى از صـفات متعـالى همچـونشدن  يا حتى ضدارزششدن  ارزش بى خصايص حيوانى،

زيسـت  وجه بـه محـيطوستى، كار و تلاش و تد دوستى، ميهن طلبى، انسان شجاعت، شهادت

باشـند، قـدرت دفـاع از خـود را از ای  كشوری كه اعضـای آن دارای چنـين ويژگـى. است

  .دست داده و به زودی تحت سلطه دشمنان خود قرار خواهد گرفت

  نقد مولفه تزيينات و دكوراسيون خانه از منظر اسلام

د چنـين برداشـت كـرد زيستى استوار بوده است اما نباي بر ساده 7بيت سيره انبياء و اهل

اسـلام از زيبـايى و  ،كه اسلام با تزيينات و زيبايى محيط خانه مخالف است بلكـه بـرعكس

 7امـام صـادق. كنـد مىزينت متعارف كه با موازين شرعى مطابقت داشـته باشـد اسـتقبال 

آثار آن نعمـت را در  ،ای نعمتى ارزانى داشت خداوند دوست دارد هرگاه به بنده«: فرمودند
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اسـتفاده از لبـاس خـوب، بـوی خـوش، : چگونه؟ حضـرت فرمودنـد :سؤال كردند. ببيند او

منزلى تميز كه با گچ سفيدكاری شده باشد و فضای بيرونى منزل تميز باشد و داخل منزل از 

دورتادور  كه اينهمچنين رواياتى موجود است مبنى بر . مند باشد روشنايى و نور خوب بهره

 تزيين شده بـود قرآنالكرسى و سمت قبله محل عبادتش با آيات  ةبا آي 7اتاق امام صادق

 .)113-102: 1389فجری، (
اثـر مثبـت  ،تر باشـند طراحى شده است كه هرچه وسايل گرانای  گونه به »4 سيمز«بازی 

گرايى كـه  ترويج تجمـل و مصـرف برایآن بر زندگى فرد بيشتر است و اين روندی است 

كسى كـه بـه انـدكِ دنيـا قـانع نباشـد، « :ندايفرم مى 7مام علىا .اسلام با آن مخالف است

  .)59-50: 10 ، ج1384 שهری، محمدی ری(» نياز نكند بى ثروت بسيار نيز آن را

 كـه اينقـدم برداريـد بـرای  يـك كـه اينهرچـه برويـد سـراغ «: فرمودند 4امام خمينى

تـان بـه همـين مقـدار كاسـته  بـه همـان مقـدار و از ارزش ،تـان تان بهتر باشد از معنويت خانه

  .)157: 19، ج 1361אمאم خمینی، (شود  مى

  پوشش ظاهری

  مضمون آشكار

كـه بـه  شود مىمنوهايى ظاهر  ،ل ساخت آن هستيمابا كليك بر روی شخصى كه در ح

. انواع پيراهن، شلوار و كفش و متعلقات انتخاب كرد ،كه برای سيم دهد مىما اين امكان را 

بـرای (بند  و جليقـه و سـينه شرت، پليور، لباس رسمى نواع بلوز، ژاكت، تىوی پيراهن ادر من

  .های مختلف وجود دارد ها و طرح در رنگ) برای مردان(دار  و پيراهن دكمه) زنان

بـرای (هـای زيـر و دامـن  در منوی شلوار، شلوار معمولى، شلوارك، شلوار جـين، لباس

پوش  كش، حلقـه، جـوراب و سـاق دسـت بنـد، در منوی متعلقات دسـت. وجود دارد) زنان

  .وجود دارد) برای زنان(

  مضمون پنهان

های فراوانى است اما امكان انتخـاب پوشـش  ها دارای گزينه در بازی گرچه منوی لباس

هـا بـه علـت  های مؤنـث وجـود نـدارد، بسـياری از لباس كامل و مورد نظر اسلام برای سـيم
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بــرای  تــوان مى. اند هــای مـورد نظــر اسـلام ويژگى فاقــد ...وبودن  باز، چسـبان كوتـاهى، يقــه

پوششى با برهنگى كمتر انتخاب كرد اما اكثـر  شوند مى هايى كه توسط بازيكن طراحى سيم

باز هستند  هايى كوتاه، چسبان و يقه دارای لباس) خصوص زنان هب(های موجود در بازی  سيم

شود  مى مجبور به انتخاب پوششىكه متوجه شود  بدون اين) ايرانى( مخاطب ،ترتيب و بدين

كه با فرهنگ و دين او سـازگار نيسـت و ايـن همـان تـوهم آزادی اسـت كـه فراسـكا بيـان 

  .كند مى

  نقد مولفه پوشش ظاهری از منظر اسلام

 امـام. هـای دينـى اسـت برگرفتـه از آمـوزهنظر اسلام در مورد آرايش و پوشش مناسب 

ن زنى است كه برای شـوهرش آرايـش و زينـت آ »بهترين زنان شما«: فرمايند مى 7صادق

همچنـين ايشـان  .)235: 103، ج 1403مجلسـی، (پوشـاند  ، اما از بيگانگـان خـود را مىكند مى

بو كند، خداوند از او نمازی قبـول  همسرش خوشغيرهر زنى كه خود را برای «: فرمايند مى

يعنـى  ؛!ش شستشو نمايـد، تا زمانى كه همانند غسل جنابت، خود را از آن بوی خوكند مىن

هـر زنـى كـه «: و نيـز فرمـود )160: 20، ج 1414حر عאملی، ( »بايد آن بو را كامل برطرف كند

است تا ] خدا و فرشتگان[اش خارج شود، مورد لعنت  خود را معطر و خوشبو كند و از خانه

  . )161: ھمאن(» اش برگردد زمانى كه به خانه

زيورهـای خـود : به زنان باايمان بگـو«: فرمايند مى 9رسوره نور به پيامب 31خدا در آيه 

را آشكار نگردانند مگر آنچه كه طبعاً از آن پيداست و بايد روسری خود را بر سينه خويش 

 شان يا پـدرانِ  شان يا پدران شان را آشكار نسازند جز برای شوهران اندازند و زيورهای) فرو(

شـان يـا  بـرادران شـان يـا پسـرانِ  شان يـا بـرادران نشوهرا شان يا پسرانِ  شان يا پسران شوهران

) از زن(مـرد كـه  كارانِ  شان يا خدمت خود يا كنيزان) كيش هم(شان يا زنان  خواهران پسرانِ 

و پاهای خود «از آيه  و اند كردههای زنان وقوف حاصل ن نيازند يا كودكانى كه بر عورت بى

سـوره ( »آشـكار گـردد دارنـد، شان نهفته مى ينتنكوبند تا آنچه از ز) به زمين ای گونه به(را 

كه هرگونه حركت يا رفتار زن كه سبب تحريـك شـهوت مـردان  شود مىاستفاده  )31: نور

آرايش صورت، استعمال عطر و بوی خوش يا پوشيدن لباس تنگ  :شود، حرام است؛ مانند
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 ؛نمايـان سـازد های زنـان را هـا و سـينه و پسـتان و چسبان كه حجم عورتين و يـا حجـم ران

تحريـك شـهوت نـامحرم  بـودن، هرچند تمام بدن پوشيده باشـد و ايـن يعنـى مـلاك حرام

 )نامحرمـان(زنـان در برابـر عمـوم «، با توجه به آيـه بـالا .)163: 1394جوאدی אملی، ( »باشد مى

 :هـايى كـه بالاجبـار آشـكارند ماننـد مجاز به نمايش زيبايى و زينت خود نيستند مگر زينت

  .)521: 5، ج 1392כلینی، ( »و كفين صورت

راحتى  به ،استشدن  هايى كه فقط برای برخى از محارم قابل آشكار زينت ،در اين بازی

پوششى كه توسـط بـازی ارائـه شـده  حاكى استاين مطلب . گيرند در معرض ديد قرار مى

  .همخوانى ندارد  مىاست با فرهنگ و جامعه اسلا

 های روزانه فعاليت

  ردنغذاخو. 1

  مضمون آشكار

هـر  ،ها غذا را ايستاده يا در حال اجابت مـزاج خـورد و همچنـين سـيم توان مىدر بازی 

. ند غذا بخورندتوان مى ،كه احساس نياز كردند ای عدهزمان چه شب و چه روز و هر تعداد و

هـم غـذا وجود ندارد كه افراد بـا   مىخورند و هيچ التزا تنهايى غذا مى در اكثر مواقع افراد به

همچنين . كلى برای خوردن و آشاميدن آداب و ترتيبى بازنمايى نشده استطور بهبخورند و 

اين درحـالى اسـت كـه  ؛ترها برای كودكان غذا آماده كنند اجباری وجود ندارد كه بزرگ

هميشـه  ،در صورتى كه كـودك احسـاس گرسـنگى كـرد. كودكان توان آشپزی را ندارند

  .در يخچال موجود است... نوشيدنى و ،شير ،ربام :آماده مانندهای  غذا

  مضمون پنهان

ناشـى از نگـاهى  ،آداب و ترتيبى طراحى نشـده اسـت ،كه برای خوردن و آشاميدن اين

اغلب حيوانـات بـدون توجـه بـه  .دهد مىرديف با ديگر حيوانات قرار  است كه انسان را هم

بـه خـوردن و آشـاميدن  نـدكن مىكـه احسـاس گرسـنگى و تشـنگى  مىهنگا ؛مكان و زمان

طراحى شده است كه فـرد دارای آن، تـوان هايى  خصلت ،در بازی كه اين. شوند مى مشغول
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كيفيت را دارد، نشـان از ديـد مـادی و حيـوانى سـازندگان  بى خوردن غذای فاسد يا غذای

آمـدن  كـاركرد آيينـى ايـن عمـل كـه باعـث گـردهم ،كه در بازی اين. بازی به انسان است

صـورت  بهكـه افـراد  ، طراحى نشده است و اينشد مىيك سفره يا ميز  دُورخانواده  اعضای

نشـان از آن دارد كـه بـه  - حتى كودكان - شوند مى انفرادی به خوردن و آشاميدن مشغول

  .كار در خانواده توجهى نشده است خانواده و نيز به تقسيم

  خوردن از منظر اسلامنقد مولفه غذا

در اسلام غذاخوردن در هنگام تخلىّ  :ازجملهآشاميدن آدابى دارد  خوردن و ،در اسلام

وشـوی دسـت پـيش از  شست: فرمـود 9رسول خدا .)344: 1، ج 1377یزدی، (كراهت دارد 

جـوאدی אملـی، (غم را بزدايد و ديـده را بهبـود بخشـد  ،و پس از غذا كند مىفقر را دور  ،غذا

 يدن و خـوردن مسـلمانان را نهـى كـرده اسـتاز ايسـتاده آشـام همچنين ايشان .)140: 1394

هرگاه غذاخوردن بـا چهـار ويژگـى همـراه «: فرمود و مى )76: 1، ج 1403אبرאھیم אحسאئی،  אبن(

االلهّٰ آغـاز و بـا  از حـلال باشـد، دسـت بـر آن بسـيار باشـد، بـا بسـم: باشد، كامل خواهد بـود

ترين غذا نزد خـدا آن  محبوب«: ودندو نيز فرم )145: 1394جوאد אملی، ( »الحمدااللهّٰ پايان پذيرد

جمعى غذا بخوريد «: و نيز فرمودند )19 :1388پور،  مردאن(ها بر آن بسيار باشد  است كه دست

  .)21: ھمאن( »و پراكنده نباشيد؛ چراكه بركت در اجتماع است

خـوردن شـام را تـرك نكنيـد، حتـّى اگـر « :از آن حضرت وارد شده است كههمچنين 

ترسم امّـتم بـه خـاطر تـرك شـام، دچـار پيـری شـوند؛ زيـرا  باشد كه مى خرمايى خشكيده

در : فرمود 7امام صادق .)421: 2، ج 1371برقی، (» خوردن شام، نيروبخش پير و جوان است

بـا توجـه بـه  .)354: 3، ج 1413שـیخ صـدوق، (رفتن غذا نخور مگـر از روی ناچـاری  حال راه

ايـن مؤلفـه بـاب در  4شده در بازی سيمز  ارائهو نظر خوبى تضاد ميان نظر اسلام  به ،روايات

  .آشكار است

  خواب. 2

  مضمون آشكار

ها در نظـر گرفتـه نشـده اسـت و هرگـاه  زمان خاصى برای خـواب سـيم ،در بازی سيمز
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صبح، ظهر (بل يا روی صندلى بخوابند توانند روی تختخواب يا روی مُ  مى ،خواستندها  سيم

  .)شب ياو 

  مضمون پنهان

 !بخوابد ،احساس نياز و تنها در مواقع تواند بدون توجه به زمان و مكان مى نه انسانچگو

شود در اغلـب  اين نوع نگاه در انجام ديگر كارها نيز ديد مى .گويى زمان و مكانى وجود ندارد

دادن احساس نياز يـا احسـاس  بدون در نظرگرفتن حقوق ديگران و تنها با معيار قرار ،مواقع سيم

 :كنـد ماننـد های خود مزاحمـت ايجـاد مى خانه برای هم ىدهد و گاه اعمالى را انجام مى ،لذت

اين كه انسان بـدون برنامـه و . های او خوابند خانه نواختن ويالون در پاسى از شب، زمانى كه هم

  .جويانه است مادی و لذت تواند چنين اعمالى را انجام دهد، ناشى از ديدگاه الگويى خاص مى

  لفه خواب از منظر اسلامنقد مو

  :شرايطى است ، آداب وزمان و مكان خواب ،برای خواب  مىدر سبك زندگى اسلا

ابتدا بر سمت راست سـپس برسـمت  ،هرگاه خواستى بخوابى« :داينفرم مى 7امام رضا

: 59، ج 1404مجلسـی، ( »از سـمت راسـت برخيـز ،چپ بخواب و همچنين هنگـام برخاسـتن

ــ 7امــام صــادق .)316 ــر روی چهارپايــه مخــواب؛ چــون زخــم پشــت را ســريع «: ودفرم ب

: فرمودنــد 7امــام بــاقر .)277: 8، ج 1388כلینــی، ( »گردانــد و ايــن كــار حكيمــان نيســت مى

 ،نعمت و خواب پس از عصـر ،مايه نادانى و كودنى و خواب قيلوله ،خواب در ابتدای روز«

جـوאدی (» روميت از روزی اسـتمايه مح ،مايه حماقت و ابلهى و خواب ميان مغرب و عشاء

  .)193: 1394 אملی،

  .)84: 5، ج 1388כلینی، ( »برد پرخوابى دين و دنيا را از بين مى«: فرمودند 7امام صادق

  .شده از سوی بازی الگويى نامناسب است با توجه به مطالب فوق، الگوی ارائه

  كار تقسيم. 3

  مضمون آشكار

ند سـركار برونـد و توان مىی خانواده ها هزينهمين هم زن و هم مرد برای تأ ،در اين بازی
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در كارهای خانه هم، هـركس بـا توجـه بـه نيازهـا و  .يا زن شاغل باشد و مرد در خانه بماند

تر است بـا  شخصى كه نسبت به كثيفى حساس مثلاً  ؛دهد مىاحساسات خود كاری را انجام 

اسـت كـه  ىايـن در حـال ؛پردازد مىآن كردن  ظروف يا وسايل خانه به تميز مشاهده كثيفىِ 

 ،ها همـه سـيم .دهـد مىهرگز اين كار را انجـام ن ،نبودن عضو ديگر خانواده به علت حساس

 كـه اينپزند مگـر  فقط برای خود غذا مى فرض صورت پيش به ،شوند مى كه گرسنه مىهنگا

كـه در ايـن بـازی -گزينه ديگری انتخاب شـود و كودكـان )مخاطب بازی(توسط بازيكن 

  .كنند مىدر اكثر مواقع از غذاهای آماده درون يخچال استفاده  -وانايى آشپزی ندارندت

  مضمون پنهان

و يـا هـر دو  مانـد مى دار كه تقسيم كاری وجود ندارد و زن شاغل است و مرد خانـه اين

چنين  .ها سازگار نيست كه با فطرت آناند  تعاريف جديدی از زنانگى و مردانگى ،اند شاغل

نيـروی كـار ارزان  ،زنـان. داران باشـد منافع سرمايه هكنند تواند تامين مى رهايى فقطكاسازو

تعريـف . هـای جنسـى نيـز داشـت اسـتفاده توان از آنها سوء مى تری هستند و تر و مطيع قيمت

بر مبنای تشابه حقوق زن و مرد بنا شده است و نه بر اساس تسـاوی كـه مـورد تاييـد  ،جديد

  . اسلام است

در خانه نيز تقسيم كاری وجود ندارد و هركس فقط مسئول رفع نيازهای خودش  كه اين

تعريف جديدی از خانواده است اين در حالى است كه اعضـای خـانواده مـورد نظـر  ،است

 كننـد مى، همديگر را حمايت كنند مىو مهربانانه با هم رفتار   مىاسلام براساس روابط صمي

رفـع نيـاز اعضـای خـانواده را  ،و گاه بـا ايثـار و فـداكاریو سعى در رفع نيازهای هم دارند 

توان با ديدگاه فردمحور بازی توجيـه  مى تعريف جديد از خانواده را. دارند برخود مقدم مى

هـای  ای كه از سوی بازی ارائه شده است بـا حقيقـت خـانواده الگوی پدرانه و مادرانه. كرد

چراكــه در آن از عواطــف و  ؛ســبى باشــدتوانــد الگــوی منا مــىدر تضــاد اســت و ن اســلامى

  . نيست یخصوصيات بارز انسانى اثر

  نقد مولفه تقسيم كار از منظر اسلام

زن و مـرد، از مـردان خواسـته تـا تـأمين   مىهای تكوينى و جس اسلام با توجه به ويژگى
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در منـزل های خود  مالى زنان را بر عهده بگيرند تا بانوان بتوانند با خيالى آسوده به مسئوليت

در تأمين مخارج خانواده توسط مرد وجود ندارد و اين   مىبپردازند اما در اين بازی هيچ الزا

های خـانوادگى،  زنان حق دارند علاوه بر نقش ،از نگاه اسلام. با ديدگاه اسلام منافات دارد

هـا  شهای اقتصادی نيز بپردازند اما ايـن نق های اجتماعى و فعاليت همسری و مادری به نقش

  .آسيب وارد كند - كه همسری و مادری است -های اصلى زنان  نبايد به نقش

آشپزی و انجام كارهای مربوط به همسر نيز روايات فراوانـى وجـود دارد؛  درباره

زنى كه همسرش را سيراب كند به جرعه «: نقل شده است ارشادالقلوب الی الصوابدر 

داری بـرايش باشـد و بـرای هـر  زنده بثواب عبادت يك سال نماز و روزه و ش ،آبى

خدا شهری در بهشت برای او بنا كند و شصت گناه او را  ،شربتى كه به شوهرش داده

هر زنى كه در خانه شوهرش چيزی را از جـايى بـه جـای  .)175: 1، ج 1371دیلمی، (بيامرزد 

خـدا بـه او  و كسى كه كند مىديگری بگذارد به قصد اصلاح امور خانه، خداوند به او نظر 

اگرچه در اسـلام بيشـترِ وظيفـه تربيـت  .)411: 1388שیخ صدوق، (» شود مىعذاب ن ،نظر كند

فـرد مشخصـى مسـئوليت نگهـداری و  ،فرزندان بر عهده مادر خانواده است اما در اين بازی

تربيت فرزندان را بر عهده ندارد؛ حتى زمانى كه فرزندان شيرخوارند وابسـتگى چنـدانى بـه 

 ...)پدر، خوאھر، بـرאدر و(ها را با شيشه شير تغذيه كرد يا فرد ديگری  آن توان مىدارند و مادر ن

بـا آن  تـوان مىای وجـود دارد كـه  همچنين گزينـه. ها بپردازد به نظافت و تأمين نيازهای آن

ترتيب  ساله تبديل كرد و بدين آمدن به كودكى هفت، هشت نوزاد را بلافاصله پس از به دنيا

  .او شانى خالى كردكردن  ئوليت بزرگاز مس

  دنياگرايى. 4

  مضمون آشكار

گرفتگـى يـا فشـار ناشـى از  سـوزی خانـه، برق ممكن است بر اثر گرسنگى، آتش ،سيم

بالای سرش ظاهر  1»دروگر ظالم«پس از مُردن سيم، موجودی به نام . احساسات منفى بميرد

قبـل از  نـدتوان مى ،وسـتان سـيمد. روح از جسـم سـيم اسـتكردن  كه مـأمور جـدا شود مى

                                                           
1  . grim reaper 



  197  از منظر اسلام 4 مزيس یا انهيرا یدر باز ىسبك زندگ یها مؤلفه یمطالعه انتقاد

  

دروگر ظـالم مـانع از كردن  يا اغواكردن  گل مرگ، التماسدادن   روح از جسم باشدن  جدا

روح سيم را بعد از مرگش به دنيا  1ند با استفاده از كتاب زندگىتوان مىهمچنين  .مرگ شد

 2ت بـه زنـدگىد با خواندن دوباره كتاب زندگى و انتخـاب بازگشـتوان مىروح . برگردانند

وجـود دارد كـه روح  3»آمبرسـيا«همچنين غذايى به نام . كامل به زندگى برگرددصورت  به

ويژگى ديگری كه اين غذا دارد اين اسـت كـه . د با خوردن آن به زندگى باز گرددتوان مى

نـوعى يـك معجـون  و بـه گردد مىدوباره به ابتدای رده سنى خود باز ،هركس آن را بخورد

) 10سـطح (كردن اين غذا نياز به مواد اوليه كمياب و مهارت بـالا  درست. است كننده جوان

  .در آشپزی است

 

 

 

 

  

  

  مضمون پنهان

در  .3 »دروگــر ظــالم«نــام  .2ظهــور مــأمور مــرگ از ميــان ســياهى .1 :ماننــدهايى  نشــانه

 ل و زنجيـر و تصـوير اسـكلت انسـانىای كـه بـه آن غـُ لباس تيـره .4داشتن داس بلند  دست

  . مرگ استبودن  ترسناككننده  همه دارای بار معنايى منفى و القاء ؛آويزان است

                                                           
1. Book of life 

2. Restore life 

3. ambrosia 

تصوير فرشته مرگ



  1397 بهار، چهارمم، شماره پنجسال  198

سـعى . تفكر غالب بـازی اسـت ،كه دنياگرايى شود مىاز بازنمايى مرگ چنين برداشت 

. های اصلى دنياگرايى اسـت مرگ از ويژگىبودن  ها و ناپسند مندی از حداكثر لذت در بهره

آور  سـخت و عـذاب ،قال از اين جهان به جهان بعـد از مـرگپس برای پيروان اين تفكر انت

: فرمودنـد 9رسول خدا. شود مىشان  زيرا مرگ سبب جدايى آنان از بهشت دنيايى ؛است

  .)157: 74، ج 1404مجلسی، ( »زندان مؤمن و بهشت كافر است ،»دنيا«

بـه زنـدگى روح و درنهايت جسم را با استفاده از كتـاب و غـذايى نـادر  توان مى كه اين

نيازمند مـواد اوليـه نـادری  ،جا كه تهيه آمبرسيا از آن. ترويج خرافه است ،دنيوی بازگرداند

گرايى  تجمـلنوعى ترويج  توان مى ،د به آن دسترسى داشته باشدتوان مىاست كه هركسى ن

  .دانست

  از منظر اسلام گرايى نقد مولفه دنيا

بـرای  ؛نگيـز اسـت و هـم وحشـتناكا كننده و فرح هـم خوشـحال ،از منظر اسلام مرگ

مؤمنان و پاكان شادی آفرين و برای كافران و گناهكاران و برای انسـانى كـه تمـام آمـال و 

 7اميرالمؤمنين. آفرين است ناپسنده و وحشت ،كند مىآرزوهای خود را در اين دنيا دنبال 

فالـه بـرگ درخـت تر باشـد از ت بايد دنيا در نظر شما كوچـك«: كنند مىبه مسلمانان توصيه 

 .)83: 1386سیدرضی، ( »افتد مىای كه هنگام چيدن پشم گوسفند بر زمين  ريزه سَلمْ و از خرده

ميلـى  و زهد و بى] است[مايه غم و اندوه  ،رغبت و تمايل به دنيا«: ايندفرم مى 7امام صادق

بـا  تـوان ىم كـه اين .)358: 1404שـعبه حرّאنـی،  אبـن( »سبب راحتى قلـب و بـدن اسـت ،به دنيا

كردن، دادن گل مورد علاقه بـه مـأمور مـرگ يـا بـرانگيختن شـهوت در او مـانع از  التماس

ايـن ديـدگاه بـا ديـدگاه  .خريد اسـت كه قابل دهد مىبه او شخصيتى مادی  ،مرگ سيم شد

كه در حـديثى  چنان ؛، منافات داردكند مىاسلام كه مأمور مرگ را موجودی مجرد معرفى 

ــام صــادق ــده اســتآ 7از ام ــد و آب نمى فرشــتگان غــذا نمى«: م نوشــند و ازدواج  خورن

  .)174: 59، ج 1403مجلسی، ( »!اند بلكه با نسيم عرش الهى زنده كنند مىن

  گيری نتيجه

های سـبك  به بررسى سازگاری يا عدم سازگاری مؤلفه ،ای در اين پژوهش با تحليل مقايسه
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پرداختـه   مىهای سبك زنـدگى اسـلا با مؤلفه »4سيمز «ای  زندگى ارائه شده در بازی رايانه

ــد ــيمز . ش ــازی س ــر  ،4ب ــه ب ــه داده اســت ك ــدگى را ارائ ــبكى از زن ــا ارزشس  :يى چــونه

  .گرايى استوار است طلبى و مصرف گرايى، فردگرايى، دنياگرايى، لذت مصرف

 آزار اسـت حيوانى بـى ،ترين حالت بينانه در خوش كند مىبازنمايى  ،انسانى كه اين بازی

رفتارهـای انسـان  .د برای جامعه نيز مفيد باشدتوان مىتأمين نيازهای خود  برایكه گهگاهى 

ُ . خالى از معنويت و ابعاد متعالى انسانى است  مىسي عد جسـمانى دارد كـه انسان سيمز فقط ب

انسانيت خود را با داشتن خانه مجلل و آرايش فراوان و ميـل بـه مصـرف و زنـدگى دنيـوی 

  .ستخلاصه كرده ا

قناعــت،  :ماننــديى هــا ارزش ،گــرفتن ابعــاد مــادی و معنــوی انســانامــا اســلام بــا در نظر

كـه هـر دو  كند مىو تلاش  هزيستى، توجه به همنوع، توجه به آخرت را برجسته ساخت ساده

 ُ   .عد جسمانى و معنوی انسان همزمان رشد دهدب

گرايـى،  مصرف :چونهمی ا هنگام انجام بازی با القائات فرهنگى ،4مخاطبان بازی سيمز

الگوهـای اخلاقـى نامناسـب، نگـاه ابـزاری و خـالى از مسـئوليت،  ،آزادی ارتباط با نامحرم

طلبــى و آزادی خشــونت و القائــات  ی، اصــالت لــذتورمــدگرايى، خودخــواهى و فردمحــ

، 4 نجا كه انجام بـازی سـيمزآو از  شوند مى مواجه گرايى گرای، خرافه مادی :عقيدتى مانند

ــه زمــان ــر اســت ب ــازيكن جــذب و درونــى  ب ــدريج ايــن مفــاهيم در ب ــوع . شــود مىت ايــن ن

ای  جامعـه. نيست - كند مىكه بازيكن در آن زندگى  - مناسب جامعه واقعى ،پذيری جامعه

راحتـى تحـت تسـلط بيگانگـان قـرار  پذيری مناسب نداشته باشـند بـه جامعه ،كه اعضای آن

نامحسـوس بنيـان جامعـه مـورد هجمـه دشـمنان قـرار ترتيب با قدرتى نـرم و  بدين. گيرد مى

  .گيرد مى
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  مخلصّات

رؤية يوزف شاخت إلى الفقه الإسلامي 

  بمثابة علم اجتماعي

 *حمید بارسانیا
  **فاطمة هلالي

  ***الموسوي سیدسعید

  الخلاصة
مـن وجهـة نظـره علـم الحقـوق  .الألماني یوزف شاخت بدراسة شاملة عن الفقه الإسـلاميقام المستشرق 

ونظـام الحقـوق  الإسلامي هو جوهرة الفکر الإسلامي ورغم تأثره بالنظم الحقوقیـة الأخـری کـالرم العتیـق،
بـدیع  الیهودي والنظام الإیراني في العهد الساساني حیث دمج بعض المفاهیم فـي ثقافتـه بـنهج- التلموذي

  .حیث أنتجت موسوعة فذة
نبغي في هذا المقال تبیین رؤیة یوزف شاخت عن الفقه الإسلامي بأنه علم إجتماعي، اتخذ شـاخت بعـض 
الفرضیات التأریخیة ومنهجیة المعرفة لغولدزیهر في دراسته عن الفقه الإسلامي في أول أوانه یخالف الترابط 

ویزعم أن لا أساس للأحادیث في الواقـع " الحلقة المشترکة"ظاهرة التأریخي بین الحدیث والفقه مستندا إلی 
یعتقد شاخت أن الفقه علم إجتماعي یساد به المجتمـع . بل هي مزیفة لذا یستدل بذلك علی أنه علم دخیل

الإسلامي واللبنة الأساس له هي العدالة الإجتماعیة ویذهب إلی أن الأحکام الشرعیة هـي قواعـد إجتماعیـة 
أن الفاعلین لذا المحور الأساسي لنظام الفقه هو فعل الفاعلین الإجتماعي والفاعلین إذن رغم أن علم تنفذ بش

الفقه علم إجتماعي بل یتضمن نظریات الجزئیة وحسب رأیه لایـدعي هـذا العلـم أنـه شـامل للعـالم کافـة 
 –اکثرالعلم له أصول غربیة قد اعتمد في بعض المصادیق علی القرآن بل  –وبسبب الأحکام والتشریع القرآني 

یمکن أن نستنتج أن شاخت رغم إبداء الثناء علی الفقه إلا أنه یصنفه من العلوم . یخص مجتمعات المسلمین
  .الإجتماعیة الإسلامیة ولکن دون اقتناع تام

  الکلمات المفتاحیة
  .الحلقة المشترکة العلم الإجتماعي، الحقوق الإسلامیة، الفقه، یوزف شاخت،

                                                           
  h.parsaniya@yahoo.com  جامعة طهران علوم الإجتماعية،كلية ال الأستاذ المساعد، *
  f.helali@ut.ac.ir  طالب دكتوراه في كلية العلوم الإجتماعية جامعة طهران **
 s.s.rastkhadiv@ut.ac.ir  7جامعة باقرالعلوم طالب دكتوراه قسم فلسفة الحقوق، ***

  علمى ـ پژوهشى فصلنامه

  
  1397بهار  شماره چهارم، ،سال پنجم
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دور رأس المال الإجتماعي في استقرار 

  النظام السياسي لجمهورية إيران الإسلامية

  *نیا رضا عیسی

  الخلاصة
الأنظمة السیاسیة  –بادر کاتب المقال في نطاق الإطار التنظیري لنظریة روبرت بوتنام لرأس المال الإجتماعي 

شیر الباحث الی العنصر البارز وهو الثقة في وی –هي السبب الرئیس لدعم رأس المال الإجتماعي أو تضعیفه 
حسب منهج الدراسة المستقبلیة لخارطة الطریق علی أن للثقة أثـر بـالغ فـي حفـظ  رأس المال الإجتماعي،
ة الاسلامیة في إیران وقد توصل إلی هـذه النتیجـة أن فـي العقـود الأربعـة الماضـیة یواستقرار نظام الجمهور

طات الثلاث الرئیسیة للنظام أي بین فئة السیاسیین والشخصیات البارزة والنخب انخفضت نسبة الثقة في السل
وبین النظم مما أدی إلی تداعیات لنظام الجمهوریة الإسلامیة حیث إن لم تتلافی مبکرا قد تؤدي إلی عقبات 

  .خطرة منها أزمة شرعنة السلطة من شرائح الشعب

  الکلمات المفتاحیة
  .الشخصیات البارزة والنخب الاستقرار، الجمهوریة الإسلامیة، ثقة،ال رأس المال الإجتماعي،

  

  

  

  

  

                                                           
  السياسي والفكر العلوم قسم ،الإسلامية والثقافة لعلومل الدراسات مركز في العلمية الهيئة وعضو المساعد الأستاذ *

    r.eisania@isca.ac.ir 
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 معرفية النسوية دراسة وتبيين

  *آبادی محمدعلی حاجی ده
  **فهیمة زارع چاهوکی

  الخلاصة
حرکة النسویة في أولی عقود نشأتها کانت حرکة اجتماعیة وسیاسیة وبعد ذلك خاضت قضایا نظریـة وبـدت 

  . ة وثقافیة وکذا في النقد الثقافينظریات فلسفی
المحور الأساسي في هذا المقـال دراسـة  .المعرفیة من أهم المجالات الفلسفیة التي نظر علماء النسویة فیها

وتبیین معرفیة النسویة وحاولنا أن نقوم بدراسة تحلیلیة عن أسس النسـویة المعرفیـة ونقـدها معتمـدین علـی 
دور " ،"دور الجنس في المعرفة"في هذا المقال أن أبرز أسس معرفة النسویة هي  ما توصلنا إلیه. مصادر مکتبیة

  ".نقد الموضوعیة العلمیة"و" السیاسیة في المعرفة- العوامل الإجتماعیة
نظریة  النسویة التجریبیة،. علماء المعرفة النسویة انتقدوا علماء المعرفة الآخرین ویتجهون نحو نظریات بدیلة

بعد الحداثة هي النظریات الثلاث الأساسیة للنسویة حیث لاقت انتقادات شدیدة من العلماء نظریة  الطموح،
  .والمفکرین

ما توصلنا إلیه في هذا المقال أن نظریات المعرفیة النسویة من الرؤیة الدینیـة وغیـر الدینیـة تتلقـی تحـدیات 
  .صارمة بالغة

  الکلمات المفتاحیة
  .ویةالمعرفة، المعرفیة النس النسویة،

  

  

                                                           
  dr_hajidehabadi@yahoo.com  مدرس مساعد وعضو الهيئة العلمية بجامعة قم *
  fahim.zare63@gmail.com  والأسرة المرأة دراسات مركز باحثة *
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  تغير القيم وأسلوب التصدّي له

  *السید میرصالح حسینی الجبلی

  

  الخلاصة
یطلق علی التغییرات السریعة في القیم الإجتماعیة، یحدث هکذا تغییر في القـیم فـي المجتمـع  تغیر القیم،

وع مـن التغیـر یـؤدي الن هذا الإیراني وهي تغییرات سریعة تدل علی بطئ ترسیخ القیم الناتجة من المجتمع،
إلی تخلف المجتمعات التي تتعرض لذا لتغیر في القیم وبالطبع لیست التغیرات کلها مذمومة بل صبغة الله 
هو الملاك لذمها أو مدح ها من منظار الإسلام، قد حاولنا في هذا المقال الإعتماد علـی المـنهج التحلیلـي 

  "القیم وکیف یمکن التصدي لتغیر القیم؟ما هي "التفسیري للإجابة علی هذا الاستفسار أن 
في مختلف الظروف ولتصدي تغیر القیم لابد من توعیـة  تشیر النتائج إلی أن في الإسلام قیم ثابتة التبدیل لها

والحیلولـة  الجماهیر الإجتماعیة وکذلك ممارسة النشاطات الجماعیة والتجنب عن مواجهة الأجیـال بشـدة
  .مقال لمنع التغیر هي الإلتزام بالتعالیم الدینیة واستنباط أسالیب لعلاجهالممیزة التي قدمناها في ال

  الکلمات المفتاحیة
  .حلول تصدي تغییر القیم تغیر القیم، القیم،

  

  

  

  

  

                                                           
 Sm_hoseinijebeli@miu.ac.ir  الدراسات الاجتماعية في الحوزة عضو جمعية الأستاذ المساعد في جامعة المصطفى العالمية، *
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  العوامل البنيوية لنشأة الرئاء في ايران

  *محمدرضا أنواري
  

  الخلاصة
المعاشرة مـع الآخـرین نتیجـة الفعـل الاجتمـاعي المنافق أحد الأصناف الإجتماعیة التي نشأت من خلال 

المرائي ذوشخصیتین متناقضتین بینمـا الشـخص السـلیم یتجـانس باطنـه .وتوقعات الآخرین من الشخص
لکـن تشـیر بعـض الدراسـات أن هـذه  یرفض الضمیر الشعبي في ایران في الظاهر واللسان الرئـاء،. وظاهره

  .نیل الأهدافالظاهرة أصبحت مهارة اجتماعیة بل أداة ل
یبغي المقال تبیین العوامل البنیویة للرئاء في إیران، للتوصـل إلـی نتیجـة نافعـة اتخـذنا المنهجیـة الإنتقادیـة 

  .والإرتکاز علی الأطر النظریة والمفهومیة، حیث نحاول تحلیل البنی الخفیة للمجتمع
ر، ثم ذکرنـا أسـباب الرئـاء حسـب نظریـة والمقصود من التظاه" الرئاء" ،"النفاق"مفاهیم  شرع المقال بتبیین
ماتوصـلنا إلیـه فـي هـذا .والإمعان في البنی المتواجـدة" المجتمع الرسمي وغیرالرسمي"ماکیاولي، وکذلك 

   .البحث في ثلاثة مستویات، الکلي والوسطي والجزئي وحسب

  الکلمات المفتاحیة
  .وغیرالرسمي المجتمع الرسمي الإزدواج المعیاري والقیمي، الرئاء، النفاق،

  

  

  

  

  

                                                           
 m_reza.anvari1358@yahoo.com  الاجتماعية لمركز باقر العلوم للأبحاث -المتخصص وعضو قسم التربية  *
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 الدراسة بوهم ديفيد منظار من العلمية الحوارات مكانة

  قم في العلمية لاتور برونو الإجتماعات عن العينية

  *محمدي کریم خان
  **أحمد أولیائي

  الخلاصة
 الإرتباطـات هـذه لکـن الدولیة، العلاقات إطار في تتطور السیاسیة، التواصلات المعاصرة، المجتمعات في
 الـی الـدولي المجتمع حاجة لذا .السیاسیة الانتهازیة العلاقات بسبب الذاتي الثقافي الإنسجام مهدت قلما

 تمهـد العلمیـة التواصـلات. العلمـي المجال في ولاسیما ضروریة المجالات مختلف في العلاقات توسیع
 المتمیزة ببخصائصه أنه حیث ماءالعل بین الحوار منها شتی بمناهج یتحقق وذلك الثقافیة للإرتباطات السبیل
  .المعلومات لنقل الأسالیب أنفع من سیکون
 النخـب یصـغي" الاحتسـاب"، "الإبـداع"، "التواصـل"محـاور ثلاثة ذات بوهم، لدیفید الحوار نظریة حسب

 هـذا في. والثقافیة الفکریة نماذجهم حسب بعضا بعضهم آراء یستوعبون ثم الأولی المرحلة في والمشارکون
 علـی الإنتقـادي، المنهج حسب العلمیة الحوزة کبار مع العلمیة برونو البرفسور حوارات بدراسة قمنا قالالم

 وآثارهـا منافعهـا رغـم العلمیة الحوارات هذه أن إلیه توصلنا حسبما. أعلاه المذکور المفهومي الإطار أساس
 أو وظیفیـة غیـر ونعتبرهـا" العلمـي وفاقال" تفتقر الفکریة الأسس تباین بسبب لکن القیمة ونجاحاتها الموفقة
  . واللاحق االسابق بالتواصل نوصي الیه وللوصول العلمي التواصل تعزیز فکرة یتضمن والمقال ضعیفة
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  209  مخلّصات

  

  

  

  

  

  

  

 4دراسة نقدية لعناصر نمط الحياة في لعبة سيمز 

  الحاسوبية من منظار الإسلام

  *داود رحیمي سجاسي
  **جعفر محمدیان

  الخلاصة
الألعاب الحاسوبیة بتسلیتها و اجتذابها وتأثیرها البالغ تمکنت من استقطاب عدد کبیر من اللاعبین وتحولت 

  .إلی تنشئة إجتماعیة، فیتطلب دراسة مضامینها وعناصر نمط الحیاة المعروضة فیها ضرورة ماسة
والسؤال الأساسي في مقالنا أنه ما هي الإنتقـادات  للدراسة کنموذج للألعاب الحاسوبیة، ۴رنا لعبة سیمز اخت

  ؟۴التي یوجهها نمط الحیاة في الإسلام تجاه نمط الحیاة المعروض في لعبة سیمز
ام بلعب دور للإجابة عن هذا التساؤل بادر الباحث بالإنتفاع إلی منهج التحلیل الکیفي للمضمون والباحث ق

اللاعب في هذه اللعبة واکتشف عناصر نمط الحیاة المتخذة في هذه اللعبـة مـن خـلال المحتـوی الخفـي 
والجلي فیها واستند إلی مصادر الإسلام لتبیین موقف الإسلام من هذه العناصر بعد أن توصـلنا إلـی عناصـر 

  .نمط الحیاة في الإسلام واتخذناها ملاکا للتقییم
هذه الدراسة أن مایکتم في عناصر نمط الحیاة فـي هـذه الألعـاب یمـت صـلة بالأیدئولوجیـة  قد نستنتج في

حیث لاتنسجم مـع المجتمعـات الإسـلامیة وحتـی  ،)أصالة اللذة(المادیة والإنسانیة والعلمانیة، والأبیقوریة
  .جمیع المجتمعات الإنسانیة

قافیة وإلفات نظرهم إلی هذا الصعید أي عناصـر حصیلة الدراسة هي توعیة الساسة والمعنیین في الشؤون الث
  .نمط الحیاة في هذه الألعاب الحاسوبیة

  الکلمات المفتاحیة
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  مـدير قسـم علـم الإجتمـاع فـي مؤسسـة التعلـيم العـالي للعلـوم الإنسـانية، 9عضو الهيئة العلميـة فـي جامعـة المصـطفى *

  d.rahimisojasi@yahoo.com 
  j.mohammadian01@gmail.com  علوم التواصلات في كلية الإذاعة والتلفاز طالب ماجستير باختصاص **



                 Vol. 5, No. 4, Spring, 2018 4 

 
 
  

 
 

Critical Study of Lifestyle Components in the Sims 4  
Video Game from the Perspective of Islam 

Davoud Rahimi Sojasi1 
Jafar Mohammadian

2
 

Abstract 
Because computer games, with a high level of attraction and interaction, 
have found many audiences and become a tool for socialization, the need 
to review the content and recommended lifestyle of these games is felt 
more than ever. 
In this article, the Sims 4 was selected as an example of video games for 
review. The research question is, what criticisms about the lifestyle 
components of this video game come from the perspective of the Islamic 
lifestyle? To answer this question, the researchers, using the qualitative 
method of thematic analysis, entered the game world as a player and 
extracted the explicit and hidden themes of the lifestyle components 
presented in the game. Then, referring to religious sources, they clarified 
the viewpoint of Islam on these components, and relying on it, they 
evaluated the components of lifestyle presented in the game. The results 
of the research showed that the views of materialism, humanism, 
secularism, and the primacy of pleasure are hidden in the underlying 
layers of most components of the presented lifestyle which in no way are 
suitable for Islamic societies and, moreover, for all human societies. The 
contribution of the research is to inform policymakers and cultural 
officials about this aspect of the video games. 

Keywords 
video game; lifestyle components; Islamic lifestyle; Sims 4. 
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The Role of International Scientific Dialogue from the  
Perspective of David Bohm: A Case Study of  
Bruno Latour’s Scientific Meetings in Qom 

Karim Khanmohammadi
1

 
Ahmad Oliyaei

2
 

Abstract 
In the current societies, political communication is shaped in the form of 
international relations, but, due to the speculative nature of political 
relations, these communications less provide the context for intercultural 
coherence; therefore, the need for the international community to expand 
other areas of communication, especially scientific communication, is highly 
felt. Scientific communication is the basis for cultural communication in 
various ways, most important of which, in terms of consensus, is a dialogue 
among scholars that, given its specific characteristics, can be the most 
effective way of transferring information and findings. 
According to David Bohm's theory of dialogue, which is based on the axis of 
"communication," "creativity," and "tolerance", the scholarly thinkers and 
debaters must primarily hear, then they must understand each other based 
on their intellectual-cultural paradigms. In this paper, inspired by the above 
conceptual framework, the scientific discussions of Professor Bruno Latour 
with the representatives of the seminary in Qom have been critically 
examined in a comparative way. The results show that despite the fact that 
the mere holding such meetings are praiseworthy and have had great 
successes, but, due to the lack of success in the sharing of the foundations, 
they are evaluated without "scientific understanding" and with minimal 
functionality. The article implicitly recommends the idea of strengthening 
scientific communication with a priori and posterior communication. 

Keywords 
scientific communication; scientific dialogue; David Bohm; Bruno Latour. 
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Structural Factors behind the Formation of  
Pretense in Iran 

Mohammadreza Anvari
1

 

Abstract 
The hypocrite is a social type that has come about through communication 
with others and is the product of the action and the expectations of others 
from such a person. A hypocrite has two opposite faces, while a healthy 
man is in harmony with his appearance. Apparently, the collective 
conscience of Iranians denies the pretense, but some research suggests 
that it’s regarded as a social skill and a means to achieve goals. 
This article seeks to answer the question of what are the structural factors 
of pretense in Iran. To achieve this, we have tried to identify the hidden 
structures of the society, using the critical methodology and focusing on 
theoretical and conceptual models. The essay first begins with the 
conceptualization of "hypocrisy" and "duplicity" and to characterize the 
meaning of pretense. Then, inspired by the Machiavellian theory, as well as 
the "formal and informal society," theory and with a contemplation of 
existing structures, it enumerates the elements of pretense. Findings of the 
research are indicated in three levels of macro, middle and micro. With the 
conflict approach, the "conflict between formal and informal values" in 
Iran can be considered as the underlying and hidden layer that several 
factors (middle factors) arise from it. The acquisition of profits and dignity 
is also presented at the micro level. 

Keywords 
hypocrisy; pretense; value and normative dichotomy; formal and 
informal society.  
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The Transformation of Values and how to Deal with It 

Seyyed Mirsaleh Hosseini Jebelli1 

Abstract 
The transformation of values refers to rapid changes in social values. 
Such changes in values are taking place in the Iranian society: rapid 
changes that reflect the sluggishness in the stabilization of values in 
society. This kind of transformation will cause the backwardness of the 
communities that are exposed to it. Of course, all metamorphoses are not 
blameworthy, but the criterion for praising and blaming it, from the 
perspective of Islam, is having the color of divination. The present paper, 
with an interpretive analysis method, seeks to answer the question of 
what values are and how can counteract the transformation of values? 
The results show that in Islam, there are fixed values that cannot be 
changed in different conditions, and the way to deal with its 
transformation is to inform the social masses, collective actions, to 
prevent generation conflict, and to take a decisive approach. Considering 
religious teachings and developing solutions to the transformation of 
values, is one of the new findings of this research. 

Keywords 
values; transformation of values; solutions to values transformation.  
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Explaining Feminist Epistemology 

Muhammadali Hajidehabadi
1

 
Fahime Zare

2
 

Abstract 
The feminist movement, in its early decades, was viewed as a social and 
political movement. But it went on to enter the most important 
theoretical fields to provide philosophical theories, cultural critique, and 
cultural theories. Epistemology is one of the philosophical fields that 
feminist scholars have worked in and presented theories. The main 
question of this article is "the study and explanation of feminist 
epistemology." This article, by an analytical method and using library 
resources, first explains the foundations of feminist epistemology and 
then criticizes it. Findings of the research indicate that the most 
important basis for feminist epistemology is "the role of gender in 
knowledge", "the role of social-political factors in knowledge" and 
"critique of the objectivism of science". 
Feminist epistemologists, after raising some criticisms about conventional 
epistemology, are introducing alternative theories. Feminist empiricism, 
vision theory, and theory of postmodernism are three important feminist 
epistemological theories. Feminist epistemology has received widespread 
criticism from many thinkers. This study shows that feminist epistemological 
views, both religiously and with a non-religious perspective, face serious 
challenges. 

Keywords 
feminism; knowledge; feminist epistemology.  

                                                           
1. Associate Professor, Department of Law and Criminology, University of Qom: dr_hajidehabadi@ 

yahoo.com 

2. Researcher, Woman and Family Research Center: fahim.zare63@gmail.com  

6  



Abstracts  215  

  

  

  

 
 
 

The Role of Social Capital in the Sustainability of the  
Political System of the Islamic Republic of Iran 

Reza Isaniya1 

Abstract 
Within the theoretical framework of Putnam’s social capital -in which 
political regimes are considered as a factor in decreasing or increasing 
the social capital- and using the futures studies method of roadmap, the 
author attempts to consider the role of the trust problem as one of the 
important elements of social capital in preserving and sustaining the 
sustainability of the political system of the Islamic Republic of Iran. He 
has concluded that in the last four decades, with the reduction of trust at 
the three levels, especially at the level of political figures and 
personalities and at the level of institutions, challenges have been created 
for the Islamic Republic, which, if not handled, we will face more serious 
challenges in the area of legitimacy crisis. 

Keywords 
social capital; trust; Islamic Republic of Iran; sustainability; personalities.  
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Abstracts 
Joseph Schacht 's View of Islamic Jurisprudence  

as Social Knowledge 

Hamid Parsania
1
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2
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3

 
Abstract 
Joseph Schacht a German Orientalist, has carried out extensive studies on 
Islamic jurisprudence. According to his view, Islamic law is the essence of 
Islamic thought, and jurisprudence has incorporated imported materials into 
its own culture, that has become a unique phenomenon, despite the fact that it 
has influenced by other legal systems like ancient Rome, the Talmudic-Jewish 
rights, and Iran's Sassanid era. This article seeks to answer the question of how 
Schacht's view on Islamic jurisprudence is in terms of the tendency of social 
knowledge. Schacht, with the help of the historical and methodological 
presuppositions of Goldziher in his study of Islamic jurisprudence of the early 
Islamic period, breaks the historical connection between hadith and 
jurisprudence by referring to the phenomenon of the "common link". In his 
view, the hadiths do not have a real foundation and they are fake. With this 
argument, Schacht emphasizes that this knowledge is an import. He also 
recognizes jurisprudence as a social knowledge that governs the Muslim 
community and its core is social justice. The rules of jurisprudence are social 
laws that apply to the agent. Hence, the core of jurisprudence’s system of 
thought is the agent and agent-centeredness. Therefore, jurisprudential 
knowledge, while being a social knowledge, consists of idiographic theories. 
This knowledge does not claim universality and due to the Quranic rulings 
which, of course, have been derived from the Qur'an in certain cases and 
originally have their roots in the west, is dedicated to the Muslim community. 
The totality of these views, despite his praise from jurisprudence, places him in 
the position of non-empathetic view about Muslim social knowledge. 
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